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لطف  الله میثمی

انتخابات سال 92 و آیت الله هاشمی

ایــن پرســش مطــرح اســت کــه شــعار جنجالی 
»اصلاح طلب، اصولگــرا دیگه تمومــه ماجرا« چه 
زمانــی و چگونــه به وجود آمد و چه کســانی آن را 

دامن زدند؟
 به نظر من واقعیت این است که در سال های 1395 و 
1396 موضوع »مؤسسات مالی و اعتباری« و داستان 
مــردم مالباختــه  و اعتراضات آن هــا در صدر اخبار 
بود. حســن روحانی روز 19 آذر 1396 در سخنرانی 
تقدیم لایحــه بودجه 97 در مجلــس، گفت: »۲5 
درصد از بازار پولی کشــور در اختیار شــش تعاونی 
متخلــف بود و هــر روز کــه اراده می کردند درباره 
ســود تصمیم می گرفتند و هر طور که می خواســتند 
بــازار ارز، ســکه و امــلاک را بــه هــم می زدند«. 
برخورد با این مؤسســات مالی بســیار ســخت بود و 
همــه به ما فشــار می آوردند و از همــه ارگان ها به ما 
نامه می نوشــتند. آدم های عجیب و غریب سفارش 
می کردند«. روحانی از مقام رهبری اســتمداد طلبید 
تا جداً به این موضوع رسیدگی شود. درگذر زمان این 
مؤسســات مالی و اعتباری عموماً ورشکست شدند 
و معلوم نشــد پول های مردم را چگونه بالا کشیدند. 
مــردم مال باختــه همچنان بــه تظاهرات خــود ادامه 
می دادند. کار به جایی کشــید کــه در مدت ده روز 
نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران، تظاهرات این 
مال باختگان چشمگیر بود و حتی سخنرانی اختتامیه 
را هم مختل کردند، به طوری که آقایان شــمخانی و 
حداد عادل سعی کردند با قول هایی به آن ها آرامش 
بدهند. متأســفانه معلوم نشــد به چه دلیل و چگونه 
سپرده های مردم نزد این مؤسسات از طریق صندوق 
ذخیره ارزی؛ یعنی از جیب همه مردم ایران پرداخت 
شــد. سایر مردم چه گناهی داشــتند که جور اربابان 
ثروت و قــدرت که پول های مردم را در مؤسســات 

غیرمجاز به یغما بردند بکشند؟
جریان راســت افراطی، که یک وجه آن مؤسســات 
مالی و اعتباری و انباشــت ســرمایه های ســرگردان 
ایران اســت، روند انتخابات های رفراندوم گونه را که 
از مســیر هیئت های اجرایی، شورای نگهبان و تنفیذ 
مقام رهبری عبور کرده نمی پذیرفتند و به آن تمکین 
نمی کردنــد و در برابر آرای مــردم، صف آرایی هم 
می کردند. از این ها می تــوان به عنوان منافقین جدید 

نام برد، چراکه با وجود قبول شورای نگهبان و اینکه مقام رهبری را فصل الخطاب 
می داننــد، ولی به نتیجه آرای مردم و تنفیذ تــن نمی دهند. بگذریم از اینکه خود 
مقــام رهبری نیــز چندین بار قانون اساســی را فصل الخطاب دانســتند. هر وقت 
هم انتخابات چشــمگیری رخ می دهد به جای اینکه آرای مردم به کرســی بنشیند 
و جایــگاه واقعی خــود را در نهادهای نظام جمهوری اســلامی پیدا کند، ماجرا 
به گونــه ای دیگر رقم می خورد. برای نمونه در خــرداد 1396 مردم ما با وجود رد 
صلاحیت هــا به پای صندوق آمدند و حرکت چشــمگیری از خود نشــان دادند 
و علی رغــم محدودیت های زمانی برای رأی دهنــدگان، کاندیدای موفق بیش از 
۲4 میلیــون رأی آورد. ملاحظــه کردیــم چند روز بعد در نمــاز عید فطر یکی از 
مداحــان او را به شــدت نواخت و تقبیح هم نشــد یا برای اولین بــار طی بیانیه ای 
اعلام شــد بیشــتر وزرا باید با هماهنگی رهبری انتخاب شــوند. چیزی نگذشت 
که در دی ماه 96 در مشــهد تظاهراتی علیه دولت رخ داد که به نظر واکنشی بود 
از ســوی مؤسســات مالی و اعتباری، یا بهتر بگوییم ســرمایه داری مالی ویژه که 
پشــتیبان صنعت و تجارت نبوده و بیشتر به خرید و فروش پول می پردازد. در پی 
آن اعتراض، در هشــتاد شهر ایران اعتراضاتی شکل گرفت. در همین رابطه مقابل 
ســردر دانشگاه تهران شــعار »اصلاح طلب، اصولگرا/دیگه تمومه ماجرا« مطرح 
شــد. شــاهدان دیده اند افراد شناخته شده در ارتباط با راســت افراطی جناحی از 
دانشــجویان را تحریک می کردند و این شــعار را دامن می زدند. جالب اینکه در 
هیچ یک از تظاهرات شهرها این شــعار تکرار نشد. تکرار این شعار عمدتاً توسط 
بی بی ســی، صدای امریکا، رادیو فردا و برخی محافل مارکسیستی یا برانداز بود. 
اعتراضــات مردم چند روز طول کشــید. پیش بینی من این بــود که از آنجایی که 
گاه شوند  شروع کننده و رهبری آن در دست راست افراطی است به تدریج مردم آ

و آن تظاهرات ادامه نیابد که همان گونه هم شد.
مدتی اســت کــه دو روند متضاد در جامعه ما شــکل گرفتــه و ادامه دارد. یکی 
روند سیاســی-قانونی و دیگری روند امنیــت محوری- نظامی محوری که در هر 
انتخابات این مرزبندی را مشاهده کرده ایم و دیدیم هر بار آرای مردم چشمگیرتر 
باشــد در مقابل جریان امینت محور و نظامی محور قوی تر می شــود. گویا آرای 
مردم که بر اســاس اصل 6 و 56 قانون اساســی هیچ کاری در جمهوری اسلامی 
بدون آن اعتبار ندارد نادیده گرفته می شــود. برای ریشه یابی عمیق تر واکنش ها و 
اعتراضات دی ماه 96 به انتخابات ســال 9۲ برمی گردیم. در خردادماه این ســال 
حســن روحانی با رأی مردم رئیس جمهور شد و مردم شب تا صبح در خیابان های 
ایران جشــن گرفتند و پای کوبی کردند. در همین سال شورای نگهبان صلاحیت 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی را برای نامزدی ریاســت جمهوری به دلیل ناتوانی 
جسمی! رد کرده بود. این رد صلاحیت شوک عجیبی به مردم وارد کرد که حتی 
قصد داشــتند به صندوق رأی نزدیک نشوند، اما مدیریت حجت الاسلام خاتمی 
و دیگران باعث شــد رویکرد مثبت به انتخابات نشان دهند؛ به ویژه که خود آقای 
هاشمی هم آن روند را تأیید کرد. در ارتباط با تحلیل این مقطع به رونمایی کتاب 
زندگی و زمانه آیت الله اکبر هاشــمی رفســنجانی کــه در خردادماه 95 در محل 
مجمع تشــخیص مصلحت برگزار شد اشاره می کنم. ابتدا آقای جعفر شیرعلی نیا 
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دربــاره نحوه کار روی این کتاب ســخنرانی کرد و 
ســپس آیت الله هاشــمی تریبون را به دست گرفت 
و بــه نکتــه ای اشــاره کــرد و گفــت در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 9۲، مردم مانند انقلاب 57 
بــه خیابــان آمدند و جلــو انحــراف را گرفتند. من 
هــم از آن به بعد نگرانی ام برطــرف و خیالم راحت 
شــد. خود من در این جلسه حضور داشتم و نگران 
آینده آیت الله هاشــمی شدم و نظرم را به دوستان هم 
ابراز کردم. آیت الله هاشــمی رفســنجانی در مقطع 
انتخابــات 94، وقتــی شــورای نگهبــان صلاحیت 
سید حســن خمینی برای خبرگان رهبری را رد کرد 
خطــاب به شــورای نگهبان مطالبی را به شــرح زیر 
ایراد کرد: »صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش 
امام خمینی است را قبول نمی کنید؛ شما صلاحیت 
خود را از کجا آورده اید؟ چه کســی به شــما اجازه 
داده اســت که قضاوت کنید؟ چه کســی به شــما 
اجــازه داد که یکجا بنشــینید و داوری کنید و برای 
مجلــس و دولت و جاهای دیگــر و اختیارات را در 
دســت بگیرید؟... اگر امام خمینی و نهضت ایشان 
و اراده عمومی مردم نبود هیچ کدام از این ها نبودند. 
زمانی که باید همه به هم تبریک بگوییم هدیه بدی 
به بیت امام دادید.« دیدیم واکنش مردم به انتخابات 
خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسلامی برخلاف 
مهندسی انتخابات و بســیار معنی دار بود. در همین 
راســتا دکتر نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی سابق 
شورای نگهبان، ضمن مطلب مفصلی درباره نظارت 
اســتصوابی گفت شــورای نگهبان بر اســاس قانون 
نظارت اســتصوابی که در مجمع تشخیص مصلحت 
تصویب شــده حق ندارد صلاحیت کســی را رد یا 
تأیید کند. چراکه تأیید یا رد نیاز به دادگاه انتخاباتی 
و هیئت منصفه دارد و با این قانون نمی شــود این کار 
را کرد. جالــب اینکه هیچ یک از اعضای شــورای 
نگهبان نیز نقدی به صحبت های ایشــان وارد نکرد. 
به نظر من واقعیت این است که نهاد شورای نگهبان 
بخشی از قوه مقننه است و به لحاظ قانونی نمی تواند 
قضاوت کند. در ســرمقاله چشــم انداز ایران شماره 
10۲ با عنوان »صدایی که شــنیده نشد« مطلب دکتر 

ابراهیمیان به تفصیل آمده است.
حال چرا آیت الله هاشمی ارزیابی خود را از انتخابات 
9۲ به گونه ای که گفته شــد ابراز کرد. چنین به نظر 
می رســد که مردم ما طی ۲5 ســال گذشته با وجود 
محدودیت هــا و رد صلاحیت هــا چندین انتخابات 
رفراندوم گونه داشــتند و پیام آرای مردم نیز آشکارا 
با مهندســی انتخابات شورای نگهبان مغایرت داشته 
اســت. همان طــور که گفته شــد مردم پــس از هر 
انتخاباتی منتظر بودند پیام آن ها به گوش مســئولان 
برســد و آرای آن ها به کرســی نشســته و به عبارتی 
جایــگاه خــود را در نهادهای جمهوری اســلامی 
پیدا کنــد، ولی هر بار با دیدن عملکرد انجام شــده 
مأیوس می شدند؛ اما خدا گر ز حکمت ببندد دری، 
گشــاید ز رحمــت در دیگری. اگــر به ظاهر آرای 
مردم در پی انتخابات های رفراندوم گونه به کرســی 
ننشســت، ولی با مکانیســم دیگری عمل کرد و در 
جریانی که موســوم به اصول گرایی هستند انشعاب 

ایجــاد کــرد و عــده ای از آن جریان پیــام مردم را 
شنیدند و به آرای مردم لبیک گفتند و اصول گرایی 
منطقی قانونی بــه جریان اصلاح طلــب و اعتدالی 
پیوند خورد و انتخابات ریاســت جمهوری سال 9۲ 
را رقــم زد، گرچه مقدمات و مهندســی به گونه ای 
دیگر بود. درواقع روند انتخابات های رفراندوم گونه 
در جامعه ما تغییراتی بــه  وجود آورد و اصول گرایی 
منطقی خودش را از جریان راست افراطی جدا کرد 
و راســت افراطی منزوی شد. گرچه راست افراطی 
نتیجــه انتخابات را برنتافــت و تمکین نکرد، از این 
مقطع به بعد از انزوای خود خشــمگین شد و سعی 
کرد با جریان سازی اجتماعی دولت منتخب را فلج 

و سرنگون کند.
طی ۲5 سال گذشته در جریان اصول گرا ریزش هایی 
انجام می شــد، امــا در مقطع 9۲ ریزش هــا تغییرات 
کمّــی و کیفی خــود را طی کرد و بــه تغییر ماهوی 
و چشــمگیر تبدیل شــد که من آن را ریزش طبقاتی 
می نامم که تحول بزرگی در سپهر سیاسی ایران ایجاد 
کرد و روزنــه امیدی هم برای مردم به وجود آورد که 
گرچه پیام آن ها شنیده نمی شود، اما به وظیفه قانونی 
خــود عمل کرده اند و نتایج شــگرفی برای مردم که 
اســاس سیاست را تشــکیل می دهند به وجود آورده. 
برای تقریب به ذهن به ســال 13۲8 برمی گردیم. در 
آن سال مجلس مؤسســان دوم تشکیل شد که قانون 
اساســی را دور زد. شاه مشــروطه که تشریفاتی بود، 
هم فرمانده کل قوا شــد و هم پرونده های سیاســی 
که بــه دادگســتری ارجاع می شــد بــه دادگاه های 
نظامی رفت و هم زمان حق انحلال مجلســین و عزل 
و نصب وزرا را دارا شــد. مرحــوم مصدق در چنین 
وضعیتی با رژیمی روبه رو بود که لیست انتخابات از 
سفارت انگلیس بیرون می آمد و مجلس شورای ملی 
مجلسی فئودال- بوروکرات بود. مصدق معتقد بود ما 
در انتخابات شرکت می کنیم اگر انتخابات بر اساس 
قانــون و بدون تقلــب بود، به آن تمکیــن می کنیم. 

در ایــن صورت اگــر رأی آوردیم، پیروزی اســت و 
اگر نه وزن کشــی و پی بردن به اشــتباهات ماست. 
درصورتی که تقلب شــد به مقابله به آن برمی خیزیم 
تا انتخابات تجدید شود. این کار را کرد و موفق شد 
انتخابات قلابی را تجدیــد کند تا نامزدهای نهضت 
ملی ایران به شورای ملی رفته و قانون 9 ماده ای ملی 
شــدن صنعت نفت تصویب شود. قانونی که به نظر 
من از قانون اساســی انقلاب مشــروطیت عمیق تر و 
وســیع تر بود و به تصویب ملی مردم ما رســید. آری 
مــردم ما نیز این روزنه امید را پیدا کرده اند و با توجه 
به ســالم بودن انتخابات وارد صحنه می شوند و پیام 
خــود را می دهند؛ بــا این امید که عینیــت پیدا کند 

وگرنه در جامعه تغییرات بنیادی به وجود می آورد.
مردم در خفا و آشکار می گویند فقهای شورای نگهبان 
همدیگر را افشــا می کنند و دو فقیه گفته اند از قانون 
اساسی فقط اصل چهار را قبول داریم و قانون اساسی 
ثمره انقــلاب را در حد فهم فقهای شــورای نگهبان 
تقلیل می دهند. آیا وقت آن نرســیده که با بازگشت به 
قانون اساسی تجدیدنظر بنیادی در سیاست های کلی 
نظام به وجود آید؟ مردم فراموش نکردند بارها مرحوم 
امام این فقها را مخاطب قرار داده و با آن ها گفته است 
اگر خود شما مصلحت مردم را می دانستید، نیازی به 
هزینه کردن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مردم و 
نظام نبود. بسیاری فراموش نکردند که یکی از فقهای 
شــورای نگهبان در مراسم ختم شهید عبدالله میثمی 
در مسجد حکیم اصفهان مطلبی را ارائه کرد که مادر 
دو شــهید گفت تیری که از مطالب ایشان به قلب من 
وارد شــد از تیرهای صدام که دو فرزند مرا به شهادت 

رساند بدتر بود.
سخن پایانی اینکه جامعه دچار تحولاتی شده و اگر 
مســئولان خود را با این تحولات هماهنگ نکنند با 
عوارض زیادی روبه رو خواهند شد. این مطلبی است 
که پس از شــصت ســال فعالیت سیاسی- مکتبی به 

زبان می رانم.■
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ســحرگاه نوزده شــهریور ماتم جدیــدی بر ایران 
اسلامی رخ داد. به محض شنیدن خبر درگذشت 
آیت الله طالقانی، در عرض چند ســاعت، حدود 
ســه میلیون نفر تشــییع کننده پیکر ایشــان، راهی 
بهشــت زهرا شدند. جمع شــدن این جمعیت در 
عرض چند ســاعت بی نظیر بود. مــردم در طول 
تشییع جنازه و هنگام تدفین شعار »ای نائب پیغمبر 
ما/ جای تو خالیســت« را ســر می دادند و او را با 
این شعار پر از شعور بدرقه کردند. سراسر زندگی 

طالقانی برای همگان درس عبرت بود.
 لطف الله میثمی در جلد اول کتاب خاطرات خود 
از گذشــت و فداکاری آقای طالقانی می نویســد 
که اعضای انجمن اسلامی دانشجویان و نهضت 
آزادی ایــران دائماً از مرحوم طالقانی درخواســت 
می کردند نماز جمعه احیا شود. این در حالی بود 
که نماز جمعه در مسجد شاه تهران به امامت دکتر 
سید حسن امامی برگزار می شد و جمعیت نشانه دار 
و اندکی در این نماز شــرکت داشتند. دکتر امامی 
ســید و شــیعه بود و در انتخابات مجلس هفدهم 
از مهاباد اهل ســنت کاندیدا شد و با رأی سربازان 
پادگان هــا رأی کمی آورد و با ایــن وجود رئیس 

مجلس هفدهم شــد. ضمن اینکه استاد برجسته ای بود، ولی به دربار وابسته بود و هر 
وقت شاه به سفر خارج می رفت در فرودگاه حاضر می شد و در گوش او دعا می خواند 
تا به  ســلامت برگردد. دانشجویان انجمن و اعضای نهضت آزادی اصرار داشتند نماز 
جمعه او مشــروعیت ندارد و بایســتی در جای دیگری در تهران برگزار شــود. مرحوم 
طالقانــی که نماز جمعه را واجب عینی می دانســت به این آموزه خود و درخواســت 
اعضای نهضت جواب مثبت داد و قرار شــد در مســجد جامع نارمک، نماز جمعه به 
امامت ایشــان برگزار شود. آن روز جمعه موعود در سال 1340 فرارسید و فرهیختگان 
و دانشــجویان و علاقه مندان به این مسجد آمدند. قبل از ایراد خطبه و برگزاری نماز، 
مرحوم طالقانی مشاهده کرد حجت الاسلام واحدی در مسجد حضور دارد و به آقای 
واحدی توصیه کرد ایشان امامت نماز جمعه را به عهده بگیرد. بعد از تعارف و اصرار 
آقای طالقانی، آقای واحدی پذیرفت و نماز جمعه به امامت ایشــان برگزار شد. بعد از 
یکی دو جمعه نمازگزاران احســاس کردند خطبه های ایشــان آن طور که توقع داشتند 
مانند طالقانی سیاسی-اجتماعی باشد نیســت. به تدریج تعداد نمازگزاران کمتر شد. 
درس بزرگی که طالقانی به نمازگزاران داد گذشــت ایشــان و واگذاری امامت و حق 

محراب به شخص دیگری بود که کمتر مشاهده می شد.
لطف الله میثمی به خاطره دیگری هم اشــاره دارد که آن هم بســیار معنی دار اســت: 
وقتی آیت الله طالقانی در روز هشــتم آبان 1357 از زندان ستم شاهی آزاد شد مردم از 
اطــراف و اکناف برای دیدن و حمایت از او راهپیمایی می کردند و منزل ایشــان واقع 

در پیچ شمیران مرتب پر و خالی می شد و محلی برای 
رتق وفتق امور انقلاب شــده بود. چند روز بعد ایشان 
در بیمارستان سوم شعبان بستری شد. میثمی با مادرش 
به ملاقات طالقانی رفتند و از او پرســید خدا بد ندهد 
چه شده که بستری شدید؟ طالقانی در پاسخ گفت: 
هــم مریض بودم و مهم تر اینکه آمدم تا فکر کنم چرا 
ســاواک مرا آزاد کرده. آیا من سازشــی کردم؟ اما به 
این نتیجه رســیدم که وجود مــن در بیرون از زندان با 
این حمایت های مردمی و تظاهرات گوناگون ممکن 
است انشــقاقی در رهبری انقلاب ایجاد کند. من به 
اینجا آمدم کــه چنین انشــقاقی رخ ندهد تا انقلاب 
پیروز شود. طالقانی تجربه انقلاب مشروطه و نهضت 
ملی را همراه داشــت و نمی خواست اتفاق هایی چون 
کودتای ۲8 مرداد و حاکمیت مجدد شــاه و حامیان 
خارجی او تکرار شــود. درسی که او به ملت داد این 
بود که با تمام ســوابق پیشتازی در مبارزات، حمایت 
مردمی و آثار ارزشــمند برای پیــروزی مردم انعطاف 
نشــان داد تا انقلاب پیروز شود. بگذریم از اینکه در 
دیگر نیروهای سیاســی و مذهبی که ما دیده ایم چنین 
گذشــت معناداری را مشــاهده نکرده ایم. میثمی در 
جای دیگــری از خاطرات خود می گوید متأســفانه 
در ده شــهریور ســال 41 زلزله ای در بوئین زهرا اتفاق افتاد که 10 هــزار نفر را در کام 
خود فروبرد. نهضت آزادی از مردم و اعضای خود اســتمداد طلبید و ده حســین آباد 
بوئین زهرا را به سرعت بازسازی کرد. روز تحویل  خانه های ساخته شده به اهالی مرحوم 
طالقانــی و زنده یاد بازرگان و عــده ای از علاقه مندان با دو اتوبوس به آنجا رفتند. بعد 
از نماز جماعت به امامت طالقانی خانه ها با مهربانی خاصی تحویل مردم شد. هنگام 
برگشت اتوبوس از آبراهه ای که آب را از این طرف جاده به طرف دیگر می برد عبور و 
جریان آب را مخدوش کرد. آقایان بازرگان و طالقانی که این صحنه را دیدند بلافاصله 
اتوبوس را نگه داشتند و پیاده شدند و با دست هایشان آبراهه را تعمیر کردند. آبراهه ای 
که می رفت تا روستاییان و دام ها را تغذیه کند. میثمی می گوید اشک ما از خوشحالی 
درآمد که چنین رهبرانی داریم. در خاطرات میثمی می خوانیم: مهم ترین تأثیری که از 
طالقانی گرفتم در مسجد هدایت بود که او می گفت وقتی به نماز می ایستیم و الله اکبر 
می گوییم یعنی همه چیز غیر از خدا را پشت گوش بیندازیم و خود را برای خدا خالص 
کنیم. در جای دیگری هم می گفت وقتی الله اکبر می گوییم؛ یعنی بزرگ شــدن خدا 
و کوچک شــمردن شــاه و امریکا و انگلیس و به عبارتی بزرگ تر از هر چیزی که در 
تصور ما بیاید. اینکه خدا فقط یک لفظ نیست و از هر تصوری که در ما به وجود آید 
بزرگ تر است نه تنها منشأ تمام حرکت های طالقانی شده بود، بلکه تأثیر شگرفی روی 
زندگی میثمی گذاشــت. باشد که همه مانند ایشان نیک فرجام شویم. یادشان به خیر 

و راهشان پررهرو باد.■

 نائب پیغمبر
یادی از یادآور زنده یاد آیت الله طالقانی

اجتماع مردم پشت درهای مسجد دانشگاه تهران برای وداع 
با پیکر آیت الله طالقانی
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قــاب نخســت: هــوا، زمیــن و جــان 
جهان

هــوا بــرای گروه های خاص ناســالم اســت. 
هرچند عضو هیچ گروه خاصی نیستم، اما خبر 
را که می خوانــم بی اختیار ســرفه ام می گیرد. 
شــاید ترافیــک ســنگین مهرمــاه و آلودگــی 
روزهای نخســتین آن نشــانه چندان جالبی از 
شروع سال تحصیلی نباشد، اما از روزهای اول 
مهر، لابه لای ترافیک و آلودگی و زیر دست و 
پای خیابان ها و کوچه ها، کودکان چون خونی 
تازه در رگ های شــهر هیجان می آفرینند. شور 
و همهمه آن هــا همراه این پیام برای نســل های 
دیگر اســت که شاید در تاریخ سخت و کم فراز 
و پرنشــیب دویست ســاله ما درهای بسته ای بود 
که گشایش بخشــی از آن ها به دست نسل های 
پیشین ممکن نشد، اما تاریخ و جهان و تکاپوی 

انسان، پاینده است و امید گشایش، زنده.
امیــد مفهومــی اســت که بــا نســل های آینده 
پیونــد دارد. آن ها بایــد دارای جســم و جانی 
پرداخته شــده باشــند تا بر مشکلات فرهنگی و 
غیرفرهنگی ایران پیروز شــوند و بالندگی شان به 
کار ســاختن این مملکت آید. بخشــی از آنچه 
»پرداختن جســم و جان« است، باید در مدرسه 
اتفــاق بیفتد، بخشــی در خانواده و بخشــی در 
جامعه. از این ســه نهاد، مدرســه نهادی اســت 
که مأموریت ســازمانی آن برساختن همان نسلی 
اســت که بایست به تکاپوی خود، تاریخ و جان 

جهان را گامی به پیش ببرد.
قــاب دوم: از »حیــات طیبــه« و حــق 

تحصیل تا صحبت های آقای وزیر
ســایت های خارجــی و شــبکه های مختلف از 
حرف هــای وزیــر می گوینــد و آن را مصداق 
تبعیــض علیــه اقلیــت و تضییــع حقــوق آن ها 
می داننــد. حاجی میرزایی گفتــه دانش آموزانی 
که ادیان غیررســمی را تبلیغ کنند، حق تحصیل 
ندارنــد1. از روی موبایــل ســرم را برمی دارم، 
تلویزیــون روشــن اســت. صدایــی عجــول و 
پرهیجان از لقمه های درســی فیزیک و ریاضی 

می گوید.

بیانیه مأموریت ســند تحول بنیادین، که شــاید مهم ترین ســند بالادســتی 
آمــوزش و پرورش باشــد، مأموریــت اصلی این ســازمان را چنین تعریف 
کید بر شایســتگی های پایه، زمینه  می کند: »ایــن نهاد مأموریت دارد با تأ
دســتیابی دانش آموزان در ســنین لازم التعلیم طی دوازده پایه )چهار دوره 
تحصیلی سه ســاله( تحصیلــی به مراتبــی از حیات طیبــه در ابعاد فردی، 
خانوادگی، اجتماعــی و جهانی را به صورت نظام مند، همگانی، عادلانه و 
الزامی در ســاختاری کارآمد و اثربخش فراهم کند. انجام این مهم، نقش 
زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت«. هرچند 
مراتب »حیات طیبه« در این ســند تعریف دقیقی ندارد، اما به نظر می رسد 
کید  هدف نویسندگان بیانیه و سیاســت گذاران رسمی از چنین مفهومی تأ
بیشــتر بــر مفاهیم اخلاقی باشــد. جایی که نیاز فــوری و ضروری جامعه 
اســت. دستیابی به هدف در یک ســازمان، نیازمند ساختار متناسب با آن 
هدف اســت. وقتی ما از آموزش و پرورشــی صحبت می کنیم که به دنبال 
ارزش های اخلاقی متعالی اســت، باید ســاختار و اهداف نظام آموزشی را 
برای چنین شرایطی مناسب ســازی کنیم. متأسفانه سند تحول، در اهداف 
خود تبدیل به متنی متأثر از یک دیدگاه خاص می شود درحالی که این سند 
باید بتواند بار هدف گذاری برای آموزش در ســرزمینی را به دوش بکشد، 
که رنگین کمانی از گویش، قوم و ســلیقه است. ساختار آموزش و پرورش 
باید در فکر تربیت انسانی باشد که امکانات زیست در این رنگین کمان را 
داشته باشــد. او باید مهارت هایی همچون مشارکت جویی، جامعه پذیری، 
نقادی و گفت وگو را داشــته باشــد. برای دســتیابی به چنین انسانی، باید 
بیــش از هر چیزی تعامل اجتماعی را رشــد داد. در جامعــه ما تعامل بین 
دیدگاه های مختلف همواره بوده اســت، اما این موضوع باید هرچه بیشــتر 
تقویت شــود تا همبســتگی اجتماعی بیشتر شود که شــاید این همبستگی 
از شــاخص های تقویت کننده همان »حیات طیبه« هم باشــد. ضمن آنکه 
کیــد دارد. حاجی میرزایی، وزیر آموزش  آقــای وزیر هم بر همین موارد تأ
 و پرورش، در نشست ادواری مجلس دانش آموزی از فرهنگ جمعی و از 
جای خالی گفت وگو و ســاحت هایی گفت که باید در جامعه رشد کنند.۲

این خواب های طلایی آقای وزیر با غیرایدئولوژیک دیدن فضای مدرســه 
رخ می دهــد. اگر قرار باشــد فقــط و فقط در یک جــا و از یک گروه از 
دین و رویکرد سیاســی یا اجتماعی پرسیده نشود، آنجا مدرسه است و آن 
مخاطــب، کودک. صحبت از رویکرد دینی یا سیاســی در مورد کودک، 

پیامدهای خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.
از ســال ها پیش، نظام انتخــاب معلم برای آموزش و پرورش، متأســفانه با 
یکــی از پرمحدودیت تریــن گزینش هــا روبه رو بود. از چنیــن فضایی که 
گاهــی ایدئولــوژی زده نیز بود، به جز برخی اســتثنائات، دو دســته عبور 
می کردند: کسانی که دارای رویکردی ویژه و مشترک با گزینش کنندگان 
در سیاســت و دین بودند؛ و کســانی که قدری مراعات می کردند و خود 
را شــبیه گروه اول نشــان می دادند. این نظام تربیــت معلم، کمتر می تواند 

سه تصویر پاییزی در آخرین روزهای تابستان

مهدی فخرزاده
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کــودک را نقاد، شــجاع، صریــح و خلاق بار 
آورد، چراکــه معلمی دارای ایــن ویژگی ها در 
خود کم دارد. گزینش معلمان بر اســاس اصول 
ایدئولوژیک، خســارت های فراوانی دارد، حال 
از این بدتر، انجام گزینش در میان دانش آموزان 
است. شاید اگر وزیر محترم آموزش و پرورش، 
برخــلاف موضعشــان در ارتباط بــا محرومیت 
برخی از کــودکان که به ادیان غیررســمی باور 
دارند، اساس پرسش از دین و آیین را در مدرسه 
نقد می کردند، هم با قانون اساسی سازگارتر بود 
و هم به اصول تربیتــی نزدیک تر. در هیچ جایی 
از قانون اساســی مــا و با هیچ اســتنادی به این 
مهم ترین ســند بالادستی، نمی توان کودک را از 
حق تحصیل محروم کرد و جدای از غیرانسانی 
بودن چنیــن موضوعی، این حرف هــا می تواند 
بــرای ایــران نوعــی ضدتبلیغ باشــد و حتی در 

مناقشات سیاسی، به زیان کشور تمام شود.
در کنــار تمام این پیامدهــا، محرومیت کودک 
بــه بهانه هــای مذهبی و دینی از حــق تحصیل، 
پیامد نادرســت بزرگی نیز دارد؛ شیوع »دروغ«، 
به عنــوان راهــکاری بــرای گریــز از ممنوعیت 
تحصیــل پیامدی اســت کــه بعدهــا در جامعه 
بــه بازتولید همیــن هنجارهــای نامطلوب منجر 
ایــن پیامــد، در تمــام گزینش های  می شــود. 

باشد. سختگیرانه می تواند وجود داشته 

پیامد مهم دیگر آن این است که راندن در چنین 
مســیری، »دیگری ســازی« را در نسل های بعد 
وقتی  »دیگری ســازی«  فرآیند  می کند.  تقویت 
در ســاختار آموزش  و پرورش باشــد، از مســیر 
برنامه پنهان درســی آموزش داده می شــود و در 

بازتولید می شود. جامعه 
بــاد  بــر  کودکانــه ای  قــاب:  آخریــن 

ناکارآمدی
چشــمان کودک میان میله های داربست به دنبال 
پاهایــش می دود، صورتش را بــه یکی از میله ها 
تکیــه می دهد و می ماند تا کســی بین او و برق 
بینــدازد. روزنامه ها گفتند  ســه فاز میله، فاصله 
پیمانــکار را گرفتنــد و برخــورد ســختی با او 
خواهد شــد. پدر عماد از این گفت که از خون 
پســرش نخواهد گذشــت، عکس عمــاد کنار 
تصویر تیم محبوبــش در فضای مجازی پخش 
می شود. صورتم را کنار یک میله قرار می دهم، 
تصــور دقیقــی از قدرت برق ســه فاز ندارم، اما 
زجر دقایقی کــه صورت عماد کنار میله گرفتار 
شد تلخ ترین تصویری می شود که این روزها در 

ذهنم نقش بسته است.
پیمانکار متخلف دســتگیر و البته بــا قید وثیقه 
آزاد شــد، اما چه کســی می تواند متعهد شــود 
مدیــری دولتی  که قــرارداد را بســته و نظارت 
اولیه  پیمانکاری که اصــول  درســتی نداشــته، 

مراقبــت از جــان دیگــران را رعایــت نکرده و 
دیگرانی کــه در این حادثــه دردناک و بزرگ 

نشوند؟ بازتولید  داشته اند  نقش 
عید ســال 1384 تیم ملی در همین ورزشــگاه 
آزادی، ژاپــن را ۲ بــر 1 شکســت داد، امــا 
هلیکوپتــر آقای مســئول به طــور اتفاقی مقابل 
یکــی از درهــا پــارک کــرده بــود و خروج 
نادرســت 70 هزار نفر از یک در، هفت کشته 
و تعداد زیادی مجروح به جا گذاشــت و البته 
مجلس وعــده پیگیری ای داد کــه پس از 14 
ســال هنوز گزارشــی از آن منتشر نشده  است. 
می بینیم این تصویر ناخوشــایند، باز هم تکرار 
می شود.بهتر اســت به جای تنببه کودکان- که 
بــه حکــم خانواده، شــاید طور دیگــری فکر 
می کنند- برای رشــد تفکر نقادانه، شــجاعت 
و روحیه اجتماعــی آن ها تلاش کنیم تا بتوانیم 
به جامعه ای نقاد، شــجاع و همبســته دســت 
یابیم که در این جامعه چنین مســئولان و چنین 
پیمانکارانــی عملکرد خــود را اصلاح کنند و 
از بروز چنین مشــکلاتی در آینده پیشــگیری 

شود.■

پی نوشت:
1. https://adyannews.com/32763
2. https://www.isna.ir/news/98062713404

نشــر صمدیه به مدیر مســئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست 
سال چندده کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در 
همین راستا بر آن است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز 
ایــران که علاقه مند به تهیه این کتاب ها هســتند، با تخفیــف ویژه 20درصدی، 

کتاب های درخواستی را ارسال کند. 

متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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به نظر می رســد سیاســت ورزی با توجه به تغییــرات اجتماعی 
امروز جامعه ایران تغییراتی کرده اســت. با این توضیح به نظر 
شــما چگونــه می توان سیاســت ورزی مناســبی در برخورد با 

ناهنجاری های اجتماعی و سیاســی امروز ایران اتخاذ کرد؟
پایه اصلی سیاســت ورزی تغییرات جامعه اســت. سیاست ورزی به لحاظ  �

شــکلی امر ثابتی نیســت؛ بنابراین بایــد بتوانیم سیاســت ورزی به طور عام و 
سیاســت ورزی اصلاح طلبانه را به طور خاص تعریف کنیم. امروز سخن گفتن 
با بدنه اصلاح طلب هم دشــوارتر از پیش شــده است. به خاطر اینکه بیشتر در 

فضای محاط در افکار عمومی و رســانه قرار می گیرند.
ایــن روزهــا نگرانی درباره ایــران زیاد اســت؛ از نگرانی درباره 
آب و هوا گرفتــه تا ریزگردها و نفت و آب های زیرزمینی. چرا ما 
به این روز رســیده ایم که فســاد در کشــور ما سیستماتیک شده 
است؟ توان مبارزه با مواد مخدر را نداریم به نحوی که 4 میلیون 
نفــر از اعضــای جامعه ما بــه مواد مخــدر معتاد هســتند. آیا این 

بحران ها در اعتماد و کنشگری مردم تأثیری نخواهد داشت؟
در ایــن روزهــا و ایــن دوران جامعه ایران بــا مخاطرات متعــددی مواجه  �

اســت. از ســوی دیگر در عرصه سیاســی و بین المللی با تحریم روبه روست و 
به این ترتیب با مشــکلات اقتصادی و معیشــتی مواجه شده است. می دانیم که 
تحریــم پردامنه ای که ترامپ بر ما اعمال کرده اســت، اگرچه ابعاد حقوقی اش 
از تحریم های قبلی ایران خیلی کوچک تر اســت، امــا ابعاد اقتصادی و عملی 
آن از تمام تحریم های گذشته ایران بیشتر بوده است. از سوی دیگر  مخاطرات 
اقلیمی و زیســت محیطی، جمعیتی و اجتماعی، رشــد فقر و نابرابری اجتماعی 
در کشــور ما و کاهش تــوان تولید ثروت و افزایش بیکاری و بی ثباتی شــغلی، 
گســتردگی فساد و حاشیه نشــینی و آســیب های مزمن اجتماعی و آسیب های 
نوپدیــد اجتماعــی مانند اعتیــاد یا ســطوح مختلف تحرک هــای اجتماعی و 
جنبش های قومی، فهرست بلند و بالایی از تهدیدها و مخاطرات جامعه ماست.

می توان با این فهرست به این نتیجه رسید که جامعه سیاسی ایران صرف نظر از 
گرایش های مختلف آن باید به فکر ایران و رســیدن به فهم مشترکی از مسائل 
ایران باشــند و برای اســتفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهایی که روبه روی 
ایران اســت به نوعی تشریک مساعی با هم بپردازند و برای عبور از این تنگناها 

و بحران ها کنار هم راه حلی پیدا کنند.
ایــن بحث بــرای امروز ما لازم اســت و نه تنها فعالان مدنی و سیاســی، بلکه 

حتی جریان های محافل علمی و دانشــگاهی و تخصصی و حرفه ای هم باید 
به این ســؤال بیندیشــند که ایران با چه خطراتی روبه رو اســت و چه اقدامات 
و رویکردهایــی می توانــد این خطرات را از ایران دور کند. حســن دیگر این 
نــوع نگاه این اســت که بین دغدغه ها و مطالعات تاریخــی ما پیوندی برقرار 
می کنــد. همــان کاری که چشــم انداز ایران انجــام می دهد؛ یعنی انباشــت 
ســرمایه ای مانند تجربه و شــکل دادن به حافظه سیاســی بلندمدتی که بتواند 
تباری پیدا کند و منظومه ای را شــکل بدهد که این منظومه بتواند با تجربیات 
تاریخــی خود و نقد همه جانبه فعالیت های گذشــته خــود ببیند که چقدر از 
فهم مســئله ایران واقعی است و چقدر احســاس و برداشت است و چه میزان 
از آن به این برمی گردد که نگاه غلطی از یک ساحت به ساحت دیگر وجود 
دارد. منظورم این اســت که گاهی ما مسائل اقتصادی را تنها در یک پارادایم 
اقتصــادی می نگریــم و به این دلیل بــه تحلیل و ارزیابی می رســیم که چون 
محــدود به نگاه اقتصادی اســت، همه جانبه و واقعی نیســت. تجربه تاریخی 
نشان داده اســت که خیلی اوقات حل مسئله اقتصادی ایران از حوزه اقتصاد 
آغاز نشــده، بلکه از حوزه سیاســت آغاز شده اســت و خیلی اوقات مسائل 
اجتماعی ایران در پرتو یک تحول سیاســی کاهش یا افزایش یافته است. برای 
مثال وقتی جامعه در حوزه سیاســت مشــارکت فعالانه دارد، همین مشارکت 
فعالانــه می تواند بســیاری از بحران هــای اجتماعی را کاهــش بدهد. چون 
در فضای فعال سیاســی ســرمایه اجتماعی افزایش می یابد و در پرتو ســرمایه 

اجتماعی بالاتر اعتماد بخش های پراکنده جامعه به یکدیگر بیشــتر می شود.
پرســش از مسئله ایران کار ارزشمند مجله چشــم انداز ایران است که به جای 
تهیه فهرســت طولانی از مشکلات کشور که ما را ممکن است دچار یأس و 
دلسردی کند، این مســائل را به مسائل کلان تر جامعه ارجاع می دهد. به نظر 
من باید برای فهم مســائل کشور که گاه شدت و ضعف می یابد مسئله بنیادی 

کشور را حل کنیم.

آن مسئله بنیادی چیست؟
مســئله بنیادی کشور ما که باعث تشــدید بقیه روندها و مسائل می شود،  �

تضعیف همبســتگی اجتماعی در ایران اســت. این مســئله خــود را در تمام 
ســطوح اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی نشــان می دهد. این حرف 
بی شــباهت به آن داستان مولانا نیست که پیرمردی به طبیب مراجعه می کند و 
از دردهای مختلف خــود می گوید و طبیب هر دردی را که پیرمرد می گوید 
ناشــی از پیــری می داند. در آخر بیمــار خیلی عصبانی می شــود و به طبیب 

مسئله بنیادی ما تضعیف همبستگی اجتماعی است
گفت وگو با هادی خانیکی

با توجه به مخاطرات متعدد اقلیمی و زیســت محیطی و مشــکلات عدیده اجتماعی و تحریم پردامنه، که فهرســت بلندبالایی را تشــکیل 
می دهند، این مصاحبه به دنبال راهکاری است که جامعه سیاسی صرف نظر از گرایش های مختلف به فهم مشترکی از مسائل ایران رسیده 
و برای عبور از بحران ها و تنگناها راه حل مناســب را پیدا کند. به این منظور و برای فهم مســائل کشــور به مسئله بنیادی اشاره  کرده و آن 
تضعیف همبســتگی اجتماعی اســت. در ادامه برای تقویت روندهای همبسته ســاز و بالا بردن ســرمایه اجتماعی و ایجاد امید و اعتماد، 

راهکارهایی مانند گفت وگو، مشارکت و ائتلاف های درونی را مطرح کرده است.
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دشــنام می دهد و بعد طبیب حاذق این کار را هم 
ناشــی از پیری می داند. اگر این را بســط بدهیم، 
می توانیــم بگویم ضعــف همبســتگی اجتماعی 
در کشــور ما عنوانی کلی اســت کــه اگر آن را 
بــاز کنیــم، می فهمیم که حتی مســئله آب هم به 
ضعف همبستگی اجتماعی ما ربط پیدا می کند و 
اگر جامعه ما همبســتگی اجتماعی مناسبی داشته 

باشد، مسئله آب هم راحت تر حل می شود.
بینشــی که به همبســتگی درونی منجر 
می شــود داشــتن ســازگاری درونــی و 
نداشــتن تناقض درونی و جامعه بدون 
بینــش را چطــور  ایــن  حــذف اســت. 

می بینید؟
این بینش ها درون همبستگی اجتماعی وجود  �

دارد. به این معنا ما هم عواملی همبسته ساز داریم 
که شما به بینش های آن اشاره کردید و هم عوامل 
گسیخته ســاز که آن نیز عوامل خــود را دارد. در 
قضــاوت کلی جامعه ایران در شــرایط ســخت و 
بحرانــی فعلی برخــی می گویند کــه جامعه ایران 
فروپاشیده یا در معرض فروپاشی است. برخی نیز 
می گویند جامعه ایران فرو نپاشــیده است و برای 

آن سطوح دیگری قائل هستند.
به نظر مــن جامعه ایران در حال حاضر در برابر 
دو سرنوشــت مختلف قرار گرفته اســت: یک 
سرنوشــت این اســت که از روندها و پدیده ها 

و عوامــل گسیخته ســاز )چه 
بینشــی و چه روشــی( چه در 
ســپهر معرفتــی و ذهنی و چه 
در ســپهری عینــی و واقعی، 
ایــران را در معــرض تهدیــد 
قــرار می دهــد و همبســتگی 
اجتماعــی کشــور را تضعیف 
دیگــر  سرنوشــت  می کنــد. 
از  این اســت که مجموعه ای 
همبستگی های جدید در میان 
بخش ها، قشرها و لایه هایی از 
جامعــه در حال شــکل گیری 
اســت که در برابــر روندهای 
به  را  گسیخته ســاز که جامعه 
این ها  ســمت تهدید می برند، 
فرصت  به ســمت  را  جامعــه 
می برنــد. شــاید ایــن همــان 
بخشــی باشد که چه در سطح 
خرد و چه در سطح کلان آن 
به آن  ما  حتی سیاســت ورزان 
کم توجهــی کرده اند و کمتر 

آن را می شناسند.
ایــن صورت هــا و روندهای جدید که به ســمت 
همبســتگی مــی رود، »تــاب آوری« را در جامعه 
تقویت می کنند و پایداری جامعه را بیشتر می کنند 
مخاطره آمیــز،  و  تخریبــی  صورت بندی هــای  و 
استواری، اســتمرار و تاب آوری و مدارای جامعه 

را تضعیف می کنند.

مطالعــات و تحقیقاتــی که در خود ایــران انجام 
شــده است این موضوع را به خوبی نشان می دهد. 
به طور خــاص پیمایش »ارزش هــا و نگرش های 
ایرانیان« را که دو مــوج آن در دولت اصلاحات 
و در ســال های 1379 و 1381 انجام شــد و موج 
ســوم آن نیــز در دوران آقای روحانی و در ســال 
1394 انجــام شــد باید با هــم مقایســه کنیم. از 
مقایســه این دو مطالعه می توانیــم تغییرات جامعه 
ایران را به روشــنی ببینیم. اگر این نتایج را با آنچه 
مرحــوم دکتر اســدی و دکتــر تهرانیان در ســال 
1353 انجام دادند، مقایســه کنیم به همان چیزی 
می رســیم که دکتر گودرزی و آقای عباس عبدی 
در کتاب صدایی که شــنیده نشــد انجام دادند و 
می توانیــم بگوییم روند تغییرات جامعه ایران از آن 
زمان تا کنون به چه ســمتی رفته است. تحقیقات 
دیگری نیز در ســطح ملی انجام شــده است که 
همه پشــتوانه خوبی برای فهــم تغییرات اجتماعی 
جامعه ایران اســت و هرکدام از این تغییرات نشان 
می دهد که چقدر هشداردهنده و می تواند چقدر 
امیدوارکننــده باشــد؛ ماننــد طرح ملی ســنجش 

سرمایه اجتماعی در ایران.
می دانیــد کــه ســرمایه اجتماعی امروز بــا عنوان 
پشــتوانه سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی و فیزیکی 
تعریــف می شــود؛ یعنی اگــر ســرمایه اجتماعی 
جامعه ای بالا باشد، این به آن معناست که اعتماد 
به خــود، اعتماد بــه دیگری و اعتمــاد به نظام و 
امید  و  اســت  بیشــتر  جامعه 
و همبســتگی اجتماعــی آن 
جامعه بیشتر است. در چنین 
شرایطی فهم تغییر و مشارکت 
در تغییر خیلی بالاتر اســت. 
حکومــت و دولتــی کــه با 
مردمــی مواجه اســت که آن 
مــردم بــه آن دولــت اعتماد 
اقداماتش  دارنــد،  بالاتــری 
را با هزینه کمتــری می تواند 
انجام دهد. همچنین مردم و 
اعتمادی  حکومتی که چنین 
را بین خــود دارند، می توانند 
برای  بالاتری  ظرفیت های  از 
ایجاد  و  بــا بحران هــا  مقابله 
تغییــرات اجتماعی برخوردار 
و  دولت هــا  چــون  شــوند. 
از  استفاده  بدون  حکومت ها 
ظرفیت های مــردم آن جامعه 
نمی تواننــد از هیــچ بحرانی 

عبور کنند.
وقتی نهادهای رســمی گرفتار بی اعتمادی و کمی 
ســرمایه اجتماعی می شــوند، خودشــان باید همه 
کارهــا را انجام دهنــد. آن هم انجــام دادن همه 
کارهــا با مقابله ای که در اجتماع با آن رخ خواهد 
داد، ولی اگر اعتماد میان مردم و حکومت باشــد 

این کارها به آسانی انجام می شود.
همیــن موضوع میان مردم و نخبــگان و نهادهای 

سیاســی نیز وجود دارد. چرا در ایــران نخبگان، 
دانشــگاهیان و هنرمندان و حتی فعالان سیاســی 
اصــلًا از گفت وگــو با قــدرت و نزدیکــی به آن 
پرهیــز دارند؟ درحالی کــه در جوامع جدید دیگر 
کنش و مشــی اصلاح طلبانه ناگزیر از گفت وگو 
با دولت اســت و نمی تواند آن را نادیده بگیرد. ما 
موضــوع گریز از قدرت را حتــی به طور تاریخی 
در وصیت نامه هــای بزرگان دینــی و حتی خیرین 
و نیکــوکاران خودمان نیــز می بینیم که برای مثال 
وصیت کرده اند که وقف آن ها در جهت نزدیکی 
بــا دســتگاه های دولتی خــرج نشــود. علت این 
مســائل بی اعتمــادی و پایین بودن میزان ســرمایه 
اجتماعی جامعه ماست، درحالی که موتور محرک 
و روشــن کننده ماشــین سرمایه انســانی و سرمایه 
طبیعــی و مادی یک جامعه ســرمایه اجتماعی آن 

جامعه است.
 اگر ســرمایه اجتماعی پایین باشــد و روند رو به 
کاهشــی داشــته باشــد، از مطالعه های طرح ملی 
سرمایه اجتماعی قابل مشاهده است و در سال 94 
و 97 انجام شده اســت و با همان سنجه هایی که 
در موج اول ســرمایه اجتماعی سنجیده شده بود، 
به طور مجدد در ســه ســطح کلان، میانی و خرد 
سنجیده است. منظور از سطح کلان »پنداشتی« 
اســت که جامعــه از عملکــرد حکومت در حل 
مشکلات خود دارد. ممکن است در یک جامعه 
کارهای خیلی خوبی برای رفع و حل مشــکلات 
جامعه انجام شــده باشد، اما پنداشت افراد جامعه 
از آن کارها مثبت نباشــد و نســبت بــه بیکاری، 
گرانی، تــورم، فقر، اعتیاد، ارتشــاء و موضوعاتی 
مانند این با وجود کارهــای مثبت حکومت خود 
به شــدت منتقد باشــند. دوم پنداشــتی است که 
جامعــه از خــود و نکویــی خــود دارد. تصور از 
فروپاشــی اخلاقــی و اعتقــادی در جامعه هم به 

سطح کلان برمی گردد.
منظــور از ســطح ســرمایه اجتماعــی در ســطح 
میانی این اســت که اعتماد مردم به ســازمان ها یا 
نهادهای رســمی کشورشان چگونه است. اعتماد 
آنان به گروه های شــغلی و حرفه ای چقدر است؟ 
اعتماد آن ها به رسانه ها و شبکه های خبری چطور 
است؟ وضعیت اخلاقی مسئولان جامعه را چطور 
ارزیابی می کنند؟ درنهایــت اعتماد به گروه های 
شــغلی و حرفه ای سنجیده می شــود. در آخرین 
طرح سنجش ســرمایه اجتماعی، بیشترین اعتماد 
بــه گروه شــغلی معلمــان، کارگران، پزشــکان و 
اســتادان دانشــگاه از بین بیســت گروه و صنف 
شــغلی بــوده اســت. ایــن طبقه بنــدی مرجعیت 
گروه ها را در جامعه در عرصه اجتماعی و سیاسی 

نشان می دهد.
منظور از سرمایه اجتماعی در سطح خرد این است 
کــه ارزش ها و ویژگی های اخلاقــی را در جامعه 
چــه می دانند؟ مشــارکت اجتماعــی، عام گرایی 
و تعلق خاطــر و عــرق ملی، رضایــت از زندگی، 
احســاس امنیت و نشاط اجتماعی و امید به آینده 
نیز در سطح خرد سنجیده می شود. مجموع این ها 

حكومت و دولتی که با 
مردمی مواجه است که 

آن مردم به آن دولت 
اعتماد بالاتری دارند، 

اقداماتش را با هزینه 
کمتری می تواند انجام 

دهد. همچنین مردم 
و حكومتی که چنین 
اعتمادی را بین خود 

دارند، می توانند از 
ظرفیت های بالاتری 

برای مقابله با بحران ها و 
ایجاد تغییرات اجتماعی 

برخوردار شوند
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سرمایه اجتماعی است. این سنجش در دو مرحله 
انجام شــده است و نتیجه آن با هم مقایسه شده و 
نشان داده است ســرمایه اجتماعی ایران حتی در 
همین چند سال یعنی سال های 94 تا 97 تنزل پیدا 

کرده است.
جامعــه  فهمیــد  می تــوان  نتایــج  ایــن  روی  از 
ایــران به لحاظ نگرشــی یا اجتماعــی در معرض 
تهدیدهایــی قرار گرفته اســت. بــه عوامل عینی 
و ذهنــی آن نیز در ابتدا اشــاره کــردم. گفتم که 
عوامــل عینی و مادی مســائلی مانند مشــکلات 
اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی است. امروز 
تــوان تولید ثروت و رفاه پایین آمده اســت. فقر و 
نابرابری بیشتر شده است. حاشیه نشینی، شهرهای 
بزرگ ما را در برگرفته اســت. بیکاری و بی ثباتی 

بیشتر شده است. این شاخص ها عینی است.
در پیمایش هــای ملــی ارزش هــا و نگرش ها که 
پیمایش خیلی مهمی است، آنچه حاصل می شود 
این اســت که در جامعه امروز ما فردگرایی تشدید 
شده اســت و نظام ترجیحات ارزشی کشور بیشتر 
به ســمت ترجیــح ارزش های مادی رفته اســت؛ 
یعنی ارزش هایی کــه معطوف به ثروت، قدرت و 

برخورداری از لذت های زندگی است.
بایــد این ها کنترل شــود و در برابرش جریان های 
همبسته ســاز شــکل بگیرد. جریان همبسته ســاز 
کارهایــی اســت ماننــد تقویت نظــام ارزش های 
هنجاری، تقویــت نظام های قانونی، تقویت نقش 
انســجام بخــش مذهــب، تقویت نقش انســجام 

تقویت  آمــوزش،  نهاد  بخش 
سیاســت  اجماع گرایانه  نقش 
یعنی  از سیاســت رسمی  اعم 
آنچه دولت و حکومت انجام 
می دهد و سیاســت غیررسمی 
فعالیت  آنچه در حــوزه  یعنی 
مدنی  گروه هــای  و  احــزاب 

انجام می شود.
حتــی اگــر فقــط درون خود 
اصلاح طلبــان آن ها به ســمت 
اجماع، نزدیکی، مشــارکت و 
ائتلاف های درونی  به ســمت 
روندهــای  برونــد،  بیشــتری 
سیاســت  در  همبسته ســاز 
باید  تقویت می شود. همچنین 
نظام آموزشــی و مدرسه ما به 
مذهبی  مدارای  تقویت  سمت 
و قومی و تقویت همبســتگی 
ملــی، و یکپارچه دیــدن ایران 
و دور شــدن از نوعــی تقابل 
برود،  شووینیســتی  ناســیونال 
بایــد در نگاه هــای رادیــکال 
مذهبی ملیت تقویت شود. این 

مؤلفه ها حرکت از سمت روندهای گسیخته ساز به 
ســمت روندهای همبسته ساز اســت؛ بنابراین برای 
کنترل روندهای گسیخته ساز باید این مؤلفه ها را در 

آموزش، سیاست و دین داری خودمان وارد کنیم.

روندهــای اجتماعــی نشــان می دهــد روندهــای 
گسیخته ســاز در جامعه ما گســترش یافته اســت. 
این روندهــا ما را به ســمت مخاطــره می برد. این 
مخاطــره از بین رفتن همبســتگی اجتماعی و ملی 
در کشــور ماســت. از طرف دیگر هم زمان روندها 
و فرصت هایی هســت که اگر شکل گرفته باشند یا 
در مراحل تکوینی خود باشد، این روندها می توانند 
جلوی روندهای گســیخته ساز را بگیرند و یا آن را 

کند کنند و از این طریق خلق فرصت کنند.
من بــر پایه مطالعات، مشــاهدات و تجربیاتی که 
داشــته ام می گویم امروز افرادی در جامعه مدنی 
به دلیل احســاس خطری که از جانب مشکلات 
جامعــه خــود می کننــد، بــه 
مشــکلات کشــور و جامعــه 
بزرگشــان یعنــی ایــران فکــر 
می کننــد و در قالب گروه ها، 
نهادهــا، فعالیت های مردم نهاد 
و حتی فعالیت های سیاســی تا 
آنجا کــه توانایی ها و امکانات 
بــه  می دهــد،  اجــازه  آن هــا 
اجتماعــی،  دیــدگان  آســیب 
قربانیــان عدالــت اجتماعــی 
معــرض  در  کــه  کســانی  و 
کمک  گرفته اند،  قرار  تبعیض 
برابر مخاطرات  می رسانند. در 
و  می ایســتند  زیســت محیطی 
نشان می دهند که به فکر ایران 
هســتند و برای عبــور ایران از 
اجتماعی  سیاســی،  تنگناهای 
را  کارهــا  ایــن   اقتصــادی  و 

می کنند.
ایــن کارها کمک  بارز  نمونه 
به ســیل زدگان در ابتدای سال 
جاری بــود. وقتی وارد مناطق 
ســیل زده شــوید می بینید که نهادهــای مدنی و 
خیریه چه آن هایی کــه در محل بودند یا از بیرون 
آمــده بودند، با هــم ارتباط گرفتنــد، درحالی که 
این نهادها تنوع داشــتند. من همبستگی اجتماعی 
در ماجرای ســیل را شبیه همبســتگی اجتماعی ما 

در دوران جنــگ می دانــم. در بعضی شــهرها و 
روستاهای ما مردم محلی برای اولین بار با کسانی 
روبه رو شــدند که از شــهرهای دور دیگری آمده 
بودنــد. حتی زلزله زدگان ســال های پیش از اولین 
کســانی بودند که به مناطق سیل زده آمدند. آن ها 
می گفتنــد ما می فهمیم کــه چنین واقعه ای چقدر 
ســخت اســت و بر این مردم چه گذشــته است. 
در ســیل نوعی همبســتگی اجتماعی ایجاد شد. 
نهادهای مدنی کنار نهادهــای دولتی کار کردند 
و مرزبندی هــای سیاســی بیرون ایــن منطقه برای 
روزهایی کمرنگ شــد. این امر نشــان دهنده این 
اســت که اگر جامعه درســت احساس خطر کند 
و تهدید خود را درســت تشخیص بدهد، درست 

واکنش نشان می دهد.
ایــن امــور در زمینــه اجتماعــی رخ داد ولی در 
سیاســت هم می توان از این زمینه اجتماعی درس 
گرفــت. ما درک غلطی از مســئله ایــران داریم. 
اشــتراک نظــر نداریــم و در گفت وگــو ناتــوان 
هســتیم. به همیــن دلیل به موقــع و در جای خود 
به مســائل توجه نمی کنیم، ولی مســائل در جای 
خــود، خود را به ما نشــان می دهــد و ما آن موقع 
مجبور می شــویم آن را ببینیــم. طبیعتاً اگر قدرت 
ترجمه آن مســائل را به زبان سیاست داشته باشیم، 

می توانیم توفیقاتی نیز داشته باشیم.
بــا اینکه هــم انقــاب مشــروطیت و هم 
انقاب اســامی، توانست قانون اساسی 
در کشــور مــا ایجــاد کنــد، چــرا قانــون 
اساســی نتوانســت به الگوی همبستگی 
ملی ما تبدیل شــود و به این ترتیب نقض 
قانون اساســی به روندی گســیخته ســاز 
تبدیــل شــد. درحالی کــه رعایــت قانون 
می توانســت خــود روندی همبســتگی 
ســاز باشــد. آیا همبســتگی ملی و آشتی 
ملی چیزی جــز روندی همبستگی ســاز 
اســت؟ می دانیم که وقتی در سال 1328 
شــاه مجلس مؤسســان دوم را تشــکیل 
داد، قوام الســلطنه به او گفــت این کار به 
فروپاشی ســلطنت منتهی می شود. شاه 
مسئولیت نداشــت، ولی فرمانده کل قوا 

در سیل نوعی 
همبستگی اجتماعی 

ایجاد شد. نهادهای 
مدنی کنار نهادهای 

دولتی کار کردند و 
مرزبندی های سیاسی 
بیرون این منطقه برای 

روزهایی کمرنگ شد. 
این امر نشان دهنده 

این است که اگر جامعه 
درست احساس خطر 

کند و تهدید خود را 
درست تشخیص بدهد، 

درست واکنش نشان 
می دهد
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شد. شاه نمی توانست مجلسین را تعطیل 
کنــد ولی ایــن حق را بــه او دادند. شــاه 
نمی توانست در دادگستری تأثیر بگذارد، 
ولی خیلــی از پرونده ها به دادگاه نظامی 
رفت و به این ترتیب زیر نظر فرمانده کل 
قــوا قرار گرفت و همه قوانیــن را دور زد. 

مصدق هم همین را به شاه گفت.
باید تغییرات جامعه را بدنه کوه یخ دانســت.  �

نوک کوه یخ سیاســت اســت. باید به موقع صدای 
ایــن تغییرات اجتماعی را بشــنویم و به الزامات آن 
توجــه کنیم. اگر جامعه دچار بحــران و روندهای 

گســیخته ســاز شــود، بــه این 
نابود  معنا نیســت کــه جامعــه 
می شــود، بلکه به این معناســت 
کــه جامعــه بــه نقــاط بحرانی 
دچار می شــود. نقاط بحرانی را 
نیز سیاســت می توانــد به خوبی 
مدیریــت کنــد. سیاســتی که 
مبتنی بر مشــارکت است و برای 
حل تنگناها ملــت را به خدمت 
اعتمادسازی  می تواند  می گیرد، 
و  کنــد  بخشــی  مشــارکت  و 
را  اختلاف  حل  مکانیســم های 
تغییر  به جامعه ای که دستخوش 
اســت بدهد. چنیــن جامعه ای 
بــه تنــوع و تکثر می رســد. هر 
حل  ســازوکارهای  به  جامعه ای 
اختــلاف نیــاز دارد. قانون هم 
اگر مؤثر و پاســخگو باشد یکی 
از مهم تریــن ســازوکارهای حل 
قانون  اختلاف است. چون اگر 
ســازوکار حل اختلاف نباشــد، 
هرج ومرج  ســمت  بــه  جامعــه 
مــی رود. حل  قانون گریــزی  و 
اختلافــات در چارچوب قانونی 
است. انتخابات سازوکاری برای 
و  اســت  جامعه  اختــلاف  حل 

گفته می شــود که صداها پای صندوق رأی شنیده 
می شــود، ولی اگر صندوق رأی اعتبار یا اثربخشی 
خود را از دســت بدهد طبیعتاً آن جامعه به ســمت 
گســیختگی مــی رود و گســیختگی خــود را در 

سیاست نشان می دهد.
چــرا روندهای گسیخته ســاز در جامعه 
ما این قدر فزونی دارد. به نظر می رسد 
امــروز چنــدان فرقــی ندارد کــه کدام 
شــبکه را ببینیم. همه رســانه ها مشغول 
نمایش روندهای گسیخته ساز هستند. 
چرا روند فعالیت های همبسته ســاز در 

رسانه های ما این قدر کمرنگ است؟
بــه نظر مــن اگــر بخواهیم مســئله تضعیف  �

همبســتگی را تفســیر فرهنگی کنیــم، آن را باید 
ضعــف و ناتوانی ما در گفت وگــو بدانیم. جامعه 
مــا در گفت وگــو ناتوانی دارد. در بــاور به مبانی 

گفت وگو، اعتقاد به اثربخشی گفت وگو، مهارت 
در فــن گفت وگو و اســتفاده از قدرت گفت وگو 
اســت. در خیلی حوزه ها به خصوص در سیاست، 
مــا گفت وگو را راه حل بنیادی و مؤثری نمی دانیم 
و فکــر می کنیم گفت وگو راهی از ســر بی دردی 
اســت. فکر می کنیم گفت وگو یعنــی در کافه ها 
بنشــینیم و حرفی بزنیم و برویــم. درحالی که این 
درست نیســت. گفت وگو همان چیزی است که 
در ارتباطات دیده می شود. زمانی جامعه از قدرت 
گفت وگویی بالاتری برخوردار است که امکان ها، 
نهادها و مکان هایی برای گفت وگو داشــته باشد. 
ازجمله این امور نهادهای مدنی، نهادهای سیاسی 
طــرف  از  رسانه هاســت.  و 
دیگــر تغییــر پردامنــه ای در 
رســانه ها در جامعه و جهان 
مــا رخ داده اســت. فناوری 
ارتباطــات و اطلاعات و هم 
باعث  جوامع  شدن  شبکه ای 
شــده اســت کــه ارتباطات 
ارتباطــات مدنی در  و  افقی 
برابــر ارتباطــات آمرانه و از 
بــالا به پایین قــدرت بگیرد. 
درنتیجــه جامعه را از شــکل 
قدیــم  متعــارف  ارتباطــات 
خــود خــارج کرده اســت. 
شــکل ارتباطــات متعــارف 
گذشــته رادیــو، تلویزیــون، 
مطبوعــات، فیلــم، تئاتــر و 
ارتباط جمعــی  رســانه های 
بود.  تصویــری  یــا  مکتوب 
اجتماعی  شــبکه های  امروز 
ویژگی  شــده اند.  میدان دار 
و  اجتماعــی  شــبکه های 
است  این  رســانه های جدید 
که فاقــد مرکزیت انــد و هر 
یک بــه جهان هــای خاصی 
تعلــق دارند. امــکان ارتباط 
را بیشــتر و درعین حال امــکان تفاهم را هم کمتر 
می کننــد. همچنیــن مرجعیت نهادهــا و فرهنگ 
رســمی را تضعیف می کنند. در چنین شــرایطی 
طبیعتاً تصویر یکپارچه جامعه به تصویری چندپاره 
و چندتکه تبدیل می شود که هر رسانه، هر نگاه و 
هرکسی آن قســمتی که خود می بیند ارائه می دهد 
و آن قســمت را کل جامعه می پندارد. درحالی که 

آن تصویر کل جامعه نیست.
 تحت تأثیر آن روندهای گسیخته ساز که می تواند 
امید بــه آینده را کاهش بدهد و هــراس از آینده 
را تقویــت کنــد و دامنــه وســیعی از نارضایتی و 
اعتراض را گســترش بدهــد، در اینجــا میدان و 
زمینه ای ســاخته می شــود که این میــدان و زمینه 
الزامــاً میــدان و زمینه ای نیســت کــه گوش ها و 

چشم ها را به فرصت های امیدبخش باز کند.
من در ابتدا گفتم مســئله ایران تهدید همبســتگی 
اجتماعــی اســت و زمینه های ایــن فرصت وجود 

دارد ولی کمتر دیده شــده اســت. امیــد و امید 
اجتماعی وقتی معنا دارد که این لایه های زیرین و 

زمینه هایی را که دیده نشده است ببینیم.
قوی تــر  رونــد  کــدام  شــما  نظــر  بــه 
اســت؟ رونــد عوامل گســیخته ســاز یا 

همبسته ساز؟
در فضای فعلی افکار عمومی به نظرم عوامل  �

گسیخته ساز میدان را بیشتر در اختیار دارند.
در واقعیت چطور؟ یعنی مستقل از ذهن 

و افکار عمومی وضعیت چطور است؟
قدرت روندهای همبسته ســاز به طور فزاینده  �

رشــد می کنــد، ولــی در ذهنیت عمومــی مردم 
روندهای همبسته ســاز دیده نمی شود. باید بدانیم 
ضــرورت امیــد ایجاب می کنــد کــه بتوانیم این 
فضاها را بشناســیم و کشــف کنیم و ایجاد کنیم. 
با دیدن همین روندهای همبســته ســاز اســت که 
جامعه نشانه ها و نمادهای زنده بودن و تداوم خود 

را می تواند نشان بدهد.
صدایــی که امروز به دلیل فراوانی و تنوع مشــکلات 
جامعه ما شــنیده می شــود صدای منفی و خبر منفی 
اســت. خبر منفی امروز خیلی بیشــتر و بهتر شــنیده 
می شــود و حتی معطوف به واقعیت می شــود. ما در 
شــرایطی به ســر می بریم که هر گزارشــی از یأس و 
ناتوانی واقعیت تلقی می شود و هر گزارشی از فرصت 
و توانایی تخیل، توهم و آرزو اندیشی تلقی می شود.

فضــای امنیتــی نظامــی در جامعــه مــا 
کــه قدرت زیــادی داشــت و بــا برجام 
مخالــف بــود، به دلیــل رونــد موافقت 
طبقه متوسط با برجام مجبور شد به آن 
تن بدهد و به ایــن ترتیب برجام پیروز 
شــد. جامعه ما هم تصمیم گرفت با دنیا 
تعامــل داشــته باشــد و این متفــاوت از 
ســازش است، اما در برجام این عوامل 
همبسته ســاز دیده شد و حتی مخالفان 

هم آن را تأیید کردند.
بله. طبیعتــاً مواردی این چنینی هم هســت.  �

بحــث مــن نهادمنــدی اســت. وقتــی نهادها و 
روندهای منظــم و شکل گرفته شــده ای در عالم 
رسانه نیســت، جای آن را امواج می گیرند. فراتر 
از برجــام انتخابات ســال 96 در جامعه ما موجی 
از امیــد ایجاد کرد. کمتر از یک ســال آن موج 
خیلــی فروکش کرد و پایین آمــد. اگر روندهای 
جامعه مــا متکی به نهادهای گفت وگویی بود، نه 
به این شــدت در جامعه امید ایجاد می شد و نه به 
این شدت از امید آن کاسته می شد. به تعبیر دکتر 
کاتوزیان اگر بخواهــم بگویم، در فضای امید و 
ناامیدی سیاســی هم ما دچار جامعه کوتاه مدت 
هستیم. به همین دلیل هم است که ما با موج های 
امیــد و ناامیدی روبه رو می شــویم. ولــی ما باید 
بدانیــم حتی وقتی موج ناامیدی می آید، این موج 
الزامــاً یک مــوج پایدار نیســت و می تواند تحت 
شرایط دیگری به موجی از امید تبدیل بشود.■

صدایی که امروز به 
دلیل فراوانی و تنوع 

مشكلات جامعه ما 
شنیده می شود صدای 

منفی و خبر منفی 
است. خبر منفی امروز 

خیلی بیشتر و بهتر 
شنیده می شود و حتی 

معطوف به واقعیت 
می شود. ما در شرایطی 

به سر می بریم که هر 
گزارشی از یأس و ناتوانی 

واقعیت تلقی می شود 
و هر گزارشی از فرصت 

و توانایی تخیل، توهم 
و آرزو اندیشی تلقی 

می شود
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مقدمه
تحولات شهرنشینی در دهه های گذشته بر اساس 
برنامه ریزی هــای متمرکز از بالا به پایین، به رشــد 
بی رویه و گسترش بی تناســب و بروز سایر مسائل 
حاد مدیریتــی، اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی، 
کالبــدی در شــهرها انجامیــده اســت. بی تردید 
مهم تریــن پیامــد ناگــوار این رویکــرد مدیریت 
شــهری، کاهــش فــراوان مشــارکت و همیاری 
شــهروندان و کم رنگ شــدن روابط اعتمادآمیز 
و تنــزل هویت محله هــا به عنــوان کوچک ترین 
واحــد فضایی و در عین حال عنصــری تعیین کننده در مدیریت شــهری بوده 
اســت. مجموعه این پیامدهای ناگوار، ظهور نظریات جدید مدیریت شهری و 

شکل گیری رویکردهای نوین محله محور را در پی داشته است.
محلــه از عناصر مؤثر تشــکیل دهنده حیات اجتماعی شــهر به شــمار می آید، 
به طوری که کارکردهای گذشــته آن،  موجب برقراری پیوندهای اجتماعی بیشتر 

بین ساکنان آن نسبت به امروز می شده است.
نظریــات و رویکردهای نوین در مدیریت محله محور، به برنامه ریزی از پایین به 
کید دارند. در این برنامه ریزی محله محور تلاش می شود تا با گردهم آوردن  بالا تأ
گروه هــای مختلف درگیر یا ذی نفع با تقویت مشــارکت جمعی شــهروندان و 
افزایش ســرمایه های اجتماعی محله، طرح ها و برنامه های محلی تهیه و با اجرای 

مشارکت آمیز آنان، نیازها و خواسته های همگانی تأمین شود.
فکر ایجاد شــورایاری در محله ها، از رهیافت مدیریــت محله محور معطوف به 
مشــارکت مردم در اداره امور محله برگرفته شده است. در آذرماه 1378، طرح 
تشکیل شــورایاری در محله های تهران که دکتر پرویز پیران، جامعه شناس، تهیه 
کرده بود به تصویب ســی وپنجمین جلسه رسمی شــورای شهر دوره اول تهران 
رســید و بدین ترتیب شــورایاری پا به عرصه عمومی مدیریت شهری گذاشت. 
پیران در ضرورت و چگونگی تشکیل شورایاری، چنین می گوید: »در شرایطی 
که خودمحوری ایرانی ها اجازه حل مسائل متعددی را به دلیل غیرعقلانی عمل 
گاهانه کلید آینده کشور توانمندی چون  کردن آحاد مردم نمی دهد، مشارکت آ
ایران اســت، که من آن را معجزه مشــارکت می دانم. شــورایاری به عنوان یک 
راهکار بخشی از اقتدار مرکزی را کاهش می دهد و زمینه دخالت مستقیم مردم 
در اداره امور محلی را فراهم می کند« )روزنامه اعتماد، 1385(.  پیران  در شرح 
توجیه و تشکیل شــورایاری نیز چنین بیان می دارد: »با وقوع انقلاب اسلامی و 
پیروزی نســبتاً سریع آن که به تأســیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد، بحث 
نظام شــورایی مجدداً مطرح می شود و شــوراهای متعدد با اهداف گوناگون سر 
برمی آورنــد. در پیش نویس قانون اساســی جمهوری اســلامی ایــران، از انواع 
شــوراها ازجمله شــوراهای صنفی یاد شده اســت که در جریان تصویب قانون 
اساسی تعدیل شد. در جریان بازنگری قانون اساسی، این فرآیند ادامه یافت و از 
آن زمان تا اجرای قانون شوراها، متمم ها و تبصره های مختلف جایگاه شوراها را 

تضعیف کرد. به این شکل که در تیرماه 1358 قانون شوراهای محلی به تصویب 
شورای انقلاب رسید و در ۲0 مهر 1358، انتخابات شوراها در 156 شهر برگزار 
شــد، اما در پایان آبان ماه 1358، عمر شــوراها به سر رسید.  از این تاریخ تا روز 
جمعه هفتم اسفند 77 که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، 
تغییراتی در قانون تشــکیل شــوراها به عمل آمد که همگی به تضعیف جایگاه 
شــوراهای اسلامی شــهر منجر شد. قانون تشکیل شــوراهای اسلامی )مصوب 
یکــم آذر 61(، افزودن یک تبصره به مــاده 53 در قالب ماده واحده )در تاریخ 
بیست و هشــتم مهر 1364(، قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 
و انتخابات شوراهای یادشده )در تاریخ بیست و نهم تیر 1365(، تغییرات مصوب 
پنجم آذر 1369، قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور 
)مصوب یکم خرداد 1370(، قانون تشــکیلات وظایف و اختیارات شــوراهای 
اســلامی کشور و انتخابات شهرداران )مصوب یکم خرداد 1375(، از آن جمله 

هستند.
در فصل هفتم قانون اساســی، از دخالت و مشــارکت آحاد مردم در سرنوشــت 
خویش، آن هم در قالب شــوراها، یاد شــده اســت. در اصول 100 تا 106 قانون 
اساســی، از پنج نوع شورا یادشده که عبارت اند از: شــورای ده، شورای بخش، 
شــورای شهر، شورای شهرستان و شورای عالی اســتان. به هر تقدیر، در اسفندماه 
1377، انتخابات شوراهای ده و شوراهای اسلامی شهر به وقوع پیوست و پس از 
بیست ســال یکی از مهم ترین مواد قانون اساسی جامه عمل پوشید. اندک مدتی 
پس از تشکیل اولین شورای اسلامی شهر تهران، از نگارنده این سطور دعوت شد 
تا در جلسه ای با حضور برخی از اعضای شورای یادشده شرکت کند. این عاصی 
ناتمام در آن جلسه ضمن برشمردن تناقضات متعدد قانون شوراهای اسلامی شهر 
و روستا به ضرورت سه پروژه اشاره کرد: اولین آن ها اهمیت اعلام موضع شورا در 
قبال مسائل شهر تهران بود. این مسئله که با توجه به تناقضات درونی قانون شورا، 15 
عضو در شهری با بیش از 8 میلیون جمعیت در آن زمان به راستی چه می توانستند 
انجام دهند. بر این اساس پیشنهاد شد که در قالب تدوین منشور شهر تهران، شورا 
به مطالعه جامعی دست زند تا به طور مستند مسائل شهر تهران را از ابعاد مختلف با 
صراحت تمام با مردم در میان گذارد. این پیشنهاد بعدها به همت یکی از اعضای 
محترم شورای یادشده به فرجام رسید و در قالب پایداری و شهروندمداری منشور 
شهر تهران تدوین و معرفی شد. دومین نکته آموزش اعضای شورا بود. از آنجا که 
انتخابات اعضای شورا بدون ضرورت تخصصی خاص و مرتبط با مسائل شهر، به 
شــکلی عام صورت می گیرد، پیشنهاد شد که شورای اسلامی شهر تهران به عنوان 
شورایی که بر تمامی ایران اثر می گذارد، آموزش اعضای خود را در قالب پروژه ای 
به پیش برد. بالاخره نگارنده با ارائه طرح ایجاد انجمن های شــورایاری محله های 
تهران که بر اســاس تبصره ماده 70 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا طراحی 
کرده و آماده ساخته بود، یکی از راه های غلبه بر کاستی های متعدد شوراهای شهر 
را تکثیر شــورا در سطح محله اعلام داشــت که شورایاری درواقع چنین هدفی را 
محقق می ســاخت. )برگرفته از مقاله »شورا و شورایاری در نگاهی گذرا«، پرویز 

پیران، روزنامه شرق، ۲9 اردیبهشت 9۲(

شورایاری، آنچه بوده است و آنچه می تواند باشد 

محمد ایرانمنش*

شورایاری
پرونده 



13 شهریور و مهر 98 شـماره 117

در اساسنامه مصوب انجمن شورایاری چنین آمده است:
»با تشــکیل شــوراهای اسلامی شهر و روســتا، بر اســاس اصول ششم، هفتم، 
یکصــدم، یکصدویکــم، یکصدوســوم، یکصدوپنجم و یکصدوششــم قانون 
اساســی جمهوری اســلامی ایران، گســترش فکر و عمل شــورایی به ضرورتی 

تاریخی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
به اســتناد مــاده 70 و یک قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شــوراهای 
اســلامی کشور و انتخابات شــهرداران مصوب یکم خرداد 1375 و با عنایت 
به حجم عظیم و گســترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و 
کیفی خصوصاً در کلان شهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم 
تمرکززدایــی و بهره گیــری از نظــرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشــارکت 
واقعــی، پایدار، دائمی و نهادینه، تشــکیل انجمن ها و ســازمان ها و نهادهای 
مدنی داوطلبانه و مردمی اســت. در راســتای تحقق اهــداف فوق و خصوصاً 
اجرای بندهای ششــم و هفتم ماده 71 قانون فوق الذکر، شورای اسلامی شهر 
تهران به موجب این طرح اقدام به تأســیس انجمن های شــورایاری در محلات 

تهران می کند.«
مــاده ۲ این اساســنامه، انجمن شــورایاری را نیــز چنین تعریف کرده اســت: 
»انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاســی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت 

اقتصادی خودگردان است.«
طبق اساسنامه قبلی شــورایاری، برای هر محله شهر تهران، از میان کاندیداهای 
واجد شــرایط 10 نفر به عنوان نمایندگان شورایاری محله با رأی مستقیم اهالی هر 
محله انتخاب می شــوند. از این بین، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل 
هســتند. از میان 7 نفر اصلی با رأی گیری 4 نفر به عنوان هیئت رئیسه برای مدت 
یک ســال انتخاب می شــوند و هر ســال انتخابات هیئت رئیســه برای سال آتی 
برگزار می شــود. درواقع ساختار مدیریت شورایاری ســاختاری سلسله مراتبی از 
ســتاد مرکزی تا محله دارد، به طوری که دبیر شورایاری به عنوان نماینده اصلی و 
رابط میان ستاد، شهرداری، شورای شهر و سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
شــناخته می شــود. همچنین برای هر منطقه از میان دبیران شــورایاری محلات 
هیئت رئیســه منطقه شــامل دبیر، جانشین، منشــی و رابط اطلاع رسانی انتخاب 
می شــود که این انتخاب هرساله برگزار می شود. به عبارتی یک دوره چهار ساله 

شورایاری به چهار دوره یک  ساله تقسیم می شود.
انتخابات دوره های شورایاری

نخستین دوره انتخابات شورایاری در سال 1379 در 87 محله از 13 منطقه تهران 
برگزار شد و اولین شــورایاری نیز در منطقه ۲0 در محله جوانمرد قصاب  شکل 
گرفت. انتخابات دوره دوم، در بهمن 1384 در 371 محله و در سطح ۲۲ منطقه 
شــهرداری تهران برگزار و انتخابات دوره ســوم در شهریور سال 1387 در 374 
محله برگزار شــد. چهارمین دوره انتخابات شــورایاری نیز در اسفند سال 139۲ 
برگزار شــد. در این دوره تعداد محله هــا به 354 کاهش یافت. در چهارم مرداد 
98 نیــز پنجمیــن دوره انتخابات در 35۲ محله تهران برگزار شــد. در دو محله 
قصر فیروزه و زینبیه، تعداد داوطلبان به حد نصاب نرسیدند و انتخاباتشان به بعد 
موکول شــد. در کلیه انتخابات، مسئولیت های هیئت اجرایی و نظارت به ترتیب 

بر عهده شهرداری تهران و شورای شهر بوده است.

مشخصات انتخابات شورایاری در پنج دوره به شرح جدول زیر است:
برخی تغییرات در اساسنامه

در دوره پنجم تفاوت هایی در اساسنامه شورایاری ها ایجاد شده است؛ ازجمله: 
افزایش ســن رأی دهندگان از 15 به 18 ســال؛ کاهش سن نامزدهای انتخاباتی 
از ۲5 ســال به ۲۲ ســال؛ تغییر شرط داشتن ســواد خواندن و نوشتن نامزدها به 
شــرط داشــتن مدرک دیپلم؛ افزایش تعداد شــورایاران از 7 نفــر عضو اصلی 
و 3 نفــر عضو علی البدل بــه 9 نفر عضو اصلی و 4 نفــر اعضای علی البدل؛ 
حذف ملاک سوء شــهرت و حسن شهرت ولی پر کردن فرم خوداظهاری به 
هنگام ثبت نام که در صــورت هرگونه مدرک خلاف واقع از داوطلبی حذف 

می شوند.
 شــورایاری هر محله در اولین جلسه شــکل گیری، یک دبیر به عنوان سخنگو و 
رابط با ســایر انجمن هــا و محلات انتخاب می کند. اعضــای علی البدل نیز در 
تمامی جلســات حضور خواهند داشــت و در صورت غیبــت یکی از اعضای 

اصلی آن ها حق رأی دارند.
اعضای علی البدل پــای صندوق های رأی انتخاب نمی شــوند و مردم تنها به 9 
نفر رأی خواهند داد. 4 عضو علی البدل، به ترتیب تعداد آرای اخذشده به عنوان 

اعضای علی البدل اعلام خواهند شد.
 برگزاری الکترونیک انتخابات در این دوره تفاوت بارز نســبت به دوره های قبل 

بود که امکان تخلف در حین رأی را تقریباً به صفر می رساند.
مسائل انتخابات دوره پنجم )چهارم مرداد 98(

این انتخابات با چالش های بسیاری درباره قانونی بودن آن همراه بود. در آستانه 
این انتخابات، نامه ای از طرف رئیس سازمان بازرسی کشور به روسای قوا  ارائه 
شــد . در بخشی از آن آمده اســت: »وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر 
تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شــورایاری، خلاف اصل 100 قانون 
اساسی و نیز قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و 
انتخاب شــهرداران است، لذا اقدام شورای اســلامی شهر تهران و هیئت وزیران 
در وضع مصوبه مبنی بر تشــکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری 

انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور است.«
از ســوی دیگــر ســخنگوی وزارت کشــور در واکنش بــه این مســئله اظهار 
داشــت: »در ایــن مورد دو مصوبــه لازم الاجرا وجود دارد؛ اول اینکه شــورای 
اسلامی شهر تهران مصوبه ای را در خصوص تشکیل شورایاری ها در محله های 
پایتخــت وضع کرده اســت که این مصوبه در اجرای ماده 90 قانون شــوراها به 
هیئت تطبیق مصوبات ارســال شده و مورد اعتراض این هیئت واقع نشده است. 
در ایــن مکاتبات ذکرشــده تاکنون مصوبات مربوط به شــورایاری ها در دیوان 

عدالت اداری ابطال نشده است.«
در  شــورایاری ها  انتخابــات  ســرانجام  مســائل،  و  چالش هــا  ایــن  به رغــم 
روز 4 مردادماه 1398 برگــزار شــد و در 35۲ محله تهران، شــورایاران منتخب 

تعیین گردیدند.
البته شــرکت تعداد ناچیز حدود 510 هزار نفر از جمعیت چندین میلیونی واجد 
شــرایط، نشان از استقبال بســیار ناچیز مردم تهران همچون گذشته از انتخابات 

شورایاری دارد.
مشخصات انتخابات شورایاری شهر تهران در 5 دوره

تعداد محلهتاریخدوره
حداقل 

سن 
رأی دهنده

تعداد 
داوطلبان

حداقل 
سن 

داوطلبان

تعداد 
اعضای 

شورایاری
تعداد 

شورایاران
 %

شورایاران 
زن

تعداد 
رأی دهندگان

درصد 
رأی دهندگان 

زن
8715 محله/ 13 منطقهاواخر 1379اول
371 محله از ۲۲ منطقهبهمن 1384دوم
حدود نیم میلیون نفر1۲%10 هزار374 محله از ۲۲ منطقهشهریور 1387سوم

574 هزار و 801 نفر354۲۲31373540 محله از ۲۲ منطقهاسفند 1393چهارم

35۲181۲300مرداد 1398پنجم
۲5۲۲931۲3% زنان

509 هزار و 108 نفر
از 8.5 میلیون
 نفری تهران

پرونده
شورایاری  
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به نظر می رســد که این مســئله زاده علل متعددی اســت که مهم ترین آن ها به 
شرح زیر است:

- عدم شناخت بسیاری از شهروندان از شورایاری
- ســرخوردگی مردم از شرکت در انواع انتخابات گذشته و عدم تمایل شدید به 

شرکت در انتخابات شورایاری این دوره
- عدم مشاهده آثار عملکرد شورایاری ها

- عدم تبلیغات توســط صدا و سیما و تبلیغات ناچیز در رسانه های دیگر به ویژه 
در بیلبوردهای خیابانی

- عدم مجال کافی برای تبلیغات به علت نامشــخص بودن سرنوشــت برگزاری 
انتخابات

- فساد برخی شورایاران در برخی محله ها 
نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای شورایاری

نهاد شورایاری گرچه از نقاط قوتی چون پیدایش حرکتی نسبتاً مستقل در محله ها 
و تجربه کردن اســتقلال و تقویت روحیه مطالبــه گری و نظارت و تمرکززدایی 
هرچند ناچیز در مدیریت شهری برخوردار و با فرصت هایی مانند وجود تجارب 
غنی مشــارکت های مردمی در محله های قدیمی و ســنتی و گزینش های کمتر 
عقیدتی و سیاســی روبه رو بوده اســت، ولی سخت دستخوش نقاط ضعف ها و 

تهدیدات فراوان و حاد شده است.

در شــرایط سلطه اقتصاد سیاســی رانتی و به شدت ســوداگرانه و قانون  ستیز که 
نه تنهــا عرصه را بر بخش خصوصی ســخت تنگ کرده، بلکه موجب انســداد 
شدید فعالیت های جامعه مدنی شده است، شورایاری نیز ساختاری رانت جویانه 
و منفعت طلبانه یافته و شبکه ای مناسب برای اهداف و برنامه های سیاسی و منافع 
اقتصادی شده است؛ تصوری که آقای احمدی نژاد و به خصوص آقای قالیباف 
و حامیانشــان در شورای شــهر دوره های دوم تا چهارم، نسبت به آن پیدا کرد. 
درنتیجه نهادی که با حمایت و حســن نیت شورای شهر اول تهران شکل گرفته 
بود، در دوره های بعد به ســرعت از اهداف اصلی اش به انحراف کشــیده شد1 
به طوری که در دوره ســوم با تمهیدات گوناگون شــهردار وقت )آقای قالیباف( 
ازجمله پیوند آن با مدیریت محله و ســیطره هیئت امنای انتصابی شــهرداری بر 
آن، عملًا به صورت تشکیلاتی از شهرداری و عمدتاً در خدمت نظام سوداگری 

حاکم بر شهرداری درآمد.
آقای قالیباف در دوره صدارت طولانی خود تلاش بســیاری کرد که با تحریف 
ماهیت تعریف شده شورایاری ها، از مجموعه مدیریت سراها و انجمن شورایاری 
و هیئت امنا و نیز تشــکیلات طویل و عریض شــهرداری در تبعیت از ســاختار 
غالب بر کشــور در جهت کنترل شهر تهران بهره گیرد. بدین صورت شورایاری 
بازوی محلی قدرت های رســمی و غیررسمی شــد و مأموریت تقویت و ابقای 

آن ها را بر عهده گرفت.

نقاط قوت و فرصت های شورایاری ها
فرصت هانقاط قوت

تصویب انجمن های شــورایاری توسط شورای شــهر دوره اول تهران و پذیرش داشتن پایگاه مردمی بالقوه
نهاد شورایاری از جانب برخی دولتمردان

وجود تجارب غنی مشارکت های مردمی در محله های قدیمی و سنتیبهبود توانایی نیروهای محلی به ویژه در مطالبه گری و نظارت نسبت به گذشته

ظهور حرکتی نســبتاً مســتقل در محله ها و تجربه کردن استقلال و تمرکززدایی 
هرچند ناچیز در مدیریت شهری

گزینش های کمتر عقیدتی و سیاســی ورود تقریباً انواع تفکرات و گرایش ها در 
شورایاری ها نسبت به گزینش های سایر انتخابات توسط وزارت کشور

وجود سرمایه انسانی غنی در محله هااستمرار انجمن های شورایاری در حدود دو دهه و کسب تجارب گوناگون

شورایاری
پرونده 
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ضعف ها و تهدیدهای شورایاری ها
تهدیدهاضعف ها

مشارکت بسیار پایین اهالی محله ها در انتخابات از یک سو و ضعف شورایاری ها 
در جلب مشــارکت های مردمی و نیز عدم نظارت کافی توســط اهالی محل 
بر عملکرد شــورایاری، موجب تشدید عوامل فسادانگیز در شورایاری ها شده 
اســت. به طور مثال اگر شــهرداری برای اجرای طرحــی، نیازمند تأیید مردم 
محله باشــد، با امضای شورایاری به عنوان نمایندگان مردم محله، مدعی تأیید 
تمامی مردم است؛ درصورتی که این نمایندگان با رأی اقلیت کوچکی از مردم، 

انتخاب شده و در مشارکت جویی مردم محله نیز ضعیف عمل کرده اند.
همچنین چون طبق ماده 4 اساسنامه انجمن شورایاری باید خودگردان باشد و 
شورایاری افتخاری است، این مسئله موجب بروز تنگناهای مالی و وابستگی 

هرچه بیشتر شورایاری را به شهرداری و منابع قدرت شده است.

اقتصاد  سیاسی رانتی و سوداگرانه و قانون ستیز که افزون بر تنگ کردن عرصه بر فعالیت بخش 
خصوصی، موجب انسداد فعالیت های جامعه مدنی شده است.

محمدباقر قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران با ایجاد مدیریت محله در شورای شهر دوره 
ســوم تهران، هیئت امنایی هفت نفره از نمایندگان بسیج، آموزش پرورش، ائمه جماعت مساجد، 
سمن ها و  هیئت های مذهبی محله را بر بالای سر انجمن شورایاری منتخب، برای اداره سرا هاو 

مدیریت محله منصوب کرد.
از این دوره، تلاش بسیار شد تا از مجموعه مدیریت سراها و انجمن های شورایاری و نیز تشکیلات 
طویل و عریض شــهرداری و با حمایت عناصر هم ســو و برخی تشکل های سنتی در تبعیت از 
ساختار اقتصاد- سیاسی غالب بر کشور بهره برداری شود. درنتیجه، به تدریج شورایاری ها به عنوان 
بخشــی از نظام دیوان سالاری کژکارکرد شهرداری درآمدند و بازوی محلی قدرت های رسمی و 

غیررسمی و مآلا دستخوش فساد فزاینده ای شدند.
پایین بودن ســطح دانش، تخصص و تجربه مدیریتــی مرتبط و ضعف توان 
کارشناسی بسیاری از شورایاران، راه را بر سوءاستفاده از آنان باز نموده و آنان 

را از ایفای وظیفه نظارتی دور نموده است.
مهندسی در برخی انتخابات توسط شهرداری و عوامل و نهادهای همسو، به علت سیطره غالب آن 
بر شورایاری ها و همکاری در تدارک امکانات انتخابات، معمولًا در گذشته محسوس بوده است.

بهره گیری بسیار اندک شورایاری از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی 
و فرافکنی بی رویه مسائل و مشکلات خود به عوامل برون سازمانی

فقدان مصوبه مجلس برای شورایاری و فعالیت آن بر اساس توافق و تعامل میان حاکمیت و دولت 
و مبتنی بر مصوبات شورای شهر تهران

تلقی شــغل از سمت شورایاری، رابطه مداری، تبعیض و انحراف از اهداف، 
تمایل به رانت خواری و فساد مالی را در بسیاری از شورایاری ها را به بار آورده 

است.

ابهام در قوانین مربوطه، فقدان ارتباط ارگانیک بین شورای شهر و انجمن شورایاری و شهرداری، 
نبود ســازوکار نظارتی شورایاران بر عملکرد شــهرداری و فقدان سازوکار نظارتی شورای شهر بر 

عملکرد شورایاری، فقدان تعامل تعریف شده برون سازمانی شورایاری
برنامه گریزی و اقدامات واکنشــی، عدم ارزیابی منصفانه عملکردها، فقدان 
شــفافیت کافی در اکثر شــورایاری ها و عدم درس آموزی از تجارب خود و 

دیگران به کارایی و اثربخشی های بسیار ناچیز انجامیده است.
نگاه شهرداری و دولت به تشکل های مردمی به عنوان تهدید و مانع بر سر راه مدیریت شهری

تضییعقات  وفشار بر شورایاران فعالی که به عوامل قدرت تمکین نمی کنند.همکاری و مشارکت بسیار اندک بین شورایاری های مناطق مختلف
پایین بودن میزان شناخت اکثریت شورایاری ها نسبت به محله و دانش ناچیز 

آنان نسبت به امور محوله
گاهی شهروندان از اهداف و وظایف شورایاری و عدم شناخت اکثر مردم محل از شخص  عدم آ

شورایاران
عدم وجود تعریفی واحد از شورایاری در میان اعضای شورای شهر و شهرداریورود شورایاری ها به عرصه های اجرایی و درنتیجه انحراف آن ها از وظایف نظارتی

»دبیرمحور بودن« شــورایاری و تمایل به خودمحوری هــا و بروز تقابلات و 
تخاصمات درون سازمانی در بسیاری شــورایاری ها موجب فرسایش نیروی 

انسانی و تضییق حقوق شهروندان شده است.
 عدم تفکیک ساکنان محله ها به هنگام انتخابات، راه را برای شرکت برخی مردم از سایر محله ها و 

نقاط به رأی دادن در محله ای دیگر باز کرده و اهلیت شورایاری را زیر سؤال برده است.

شرکت برخی شورایاران در بازی های قدرت و در مواردی سوءاستفاده از آنان 
به عنوان ابزاری برای رســیدن به منافع جناحی یا شخصی، به کاهش اعتماد 

عمومی به این نهاد مردمی منجر شده است.

اکثریت قریب به اتفاق مردم محله ها شناخت درستی از شورایاری ندارند )کم کاری صدا و سیما 
یکی دلایل مهم آن است.( و تصور می کنند که یکی از تشکیلات شهرداری است. از این رو نه تنها 
تمایلی به مشــارکت با آن ندارند بلکه انتظاراتشــان از آن نیز غیرواقعی است. همچنین تلقی اشتباه 
برخی مردم از پرداخت انواع عوارض به شــهرداری به عنوان مشــارکت در بهبود مدیریت شهری و 
درنتیجه عدم تمایل آنان به همکاری با شورایاری. این ها در کنار سایر عوامل بیان شده پیشین، موجب 

انفعال مردم محله و استقبال اندک از شرکت در انتخابات در مقایسه با جمعیت محله شده است.

تأثیر ســوء عملکردهای ناصواب و معمولًا در خدمت قدرت های سیاسی و اقتصادی شوراهای ضعف فعالیت های رسانه ای در اطلاع رسانی های لازم به اهالی محل و عموم
شهر بر عملکرد شورایاری

نبود مقرراتی سنجیده در تأیید و ردّ صلاحیت داوطلبان؛ به طور مثال در انتخابات دوره پنجم، حتی عدم ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت های نیروی انسانی در بسیاری محله ها
برخی محکومین کیفری نیز تأییدشده بودند!

تخلفات و تقلبات در انتخابات توسط برخی داوطلبان یا گروه های حامی آنان

گاهــی برنامه هــای توســعه بالادســتی و بی توجهی بــه آن ها در  ضعــف آ
برنامه ریزی های از محله ای

تناقض در شروط داوطلبی؛ به طور مثال امکان داوطلب شدن کسانی که سابقه پنج سال فعالیت 
مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی در محلی غیر از محل سکونت خود دارند. چنین شروطی 
موجب می شود تا افراد غیرساکن در محله، با رأی گرفتن از مردم وارد شورایاری محله ای شوند که 
در آن ساکن نیستند. همچنین شرط ورود کارمندان شهرداری و حتی مدیران آن ها حتی در خارج 

محل خود نیز می تواند فساد انگیز باشد.

معمولًا کارکنان شــهرداری، پیمانکاران و شــورایاران و دبیران غیرساکن در 
محل، از عوامل مهم تضعیف شورایاری از درون به شمار می آیند.

تمایل پیمانکاران به دلیل برخورداری از مزایایی که از راه شــورایار شــدن و ارتباط با شــهرداری 
می توانند به دست آورند، تهدید آشکاری به شمار می آید؛ زیرا اینان ماهیتاً نمی توانند ناظران مناسبی 

بر عملکرد شهرداری باشند.

پرونده
شورایاری  
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شــورایاری ها که قــرار بــود به مســئولیت پذیری و 
پاسخگویی هرچه بیشتر مسئولان در برابر شهروندان 
بینجامنــد، در اثر دخالت های متعدد شــهرداری و 
ســایر ســازمان های حامی اش، در سطوح مختلف 
همچون شیوه برگزاری انتخابات، برخورد گزینشی، 
اعمال نفوذ، ایجاد تضیعات شــدید و تصدی گری، 
از رسیدن به این اهداف بازمانده و از نقش نظارتی 
خود انحراف جســته و به مســائل و امــور اداری و 
اجرایی آلوده شــده اند. در حال حاضــر این نهاد، 
ذیل شهرداری ناحیه تعریف  شده و شهرداری ناحیه 

بر آن ها سلطه دارد.
در جدول هــای زیر، مهم تریــن قوت ها و ضعف ها 
و فرصت ها و تهدیدهای نهاد شــورایاری ارائه شده 

است.
1- با اســتناد به ماده 71 قانون تشــکیلات، وظایف 
و انتخابات شــوراهای اســلامی کشــور و انتخاب 
شــهرداران مصــوب مــورخ 1375/3/1 و با توجه 
بــه حجم عظیم و گســترده مســائل و مشــکلات 
مختلف شــهری در ابعاد کمــی و کیفی خصوصاً 
درکلان شــهر تهــران، رفع این مشــکلات و بهبود 
شرایط مســتلزم تمرکززدایی و بهره گیری از نظرات 
و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، 
دائمــی و نهادینه، تشــکیل انجمن ها و ســازمان ها 
و نهادهــای مدنــی داوطلبانه و مردمــی بود که در 
راســتای تحقق اهداف فــوق و خصوصــاً اجرای 
بندهای ششــم و هفتم ماده ٧١ قانــون فوق الذکر، 
شــورای اســلامی شــهر تهران به موجب این طرح 
اقدام به تأســیس انجمن های شورایاری در محلات 
تهــران کرد؛ زیرا موضوعات در ســطح شــهرهای 
بزرگــی مانند تهــران به قدری با هم متفاوت اســت 
که در برخی موارد نمی تــوان تصمیم واحدی برای 
همه مناطق شــهر اتخاذ کرد، اما می توان به گونه ای 
عمل کرد کــه موضوعات و مشــکلات در درون 
همان محله و با کمک و همیاری مســتقیم ساکنان 
محله حل و برطرف شــود. از این رو ایجاد نهادهای 
داوطلبانــه مردمــی بــه نام شــورایاری ها بــه یاری 
مســئولان و مدیران شــهری آمده است. مشارکت 
اجتماعــی محلی در کشــورهای مختلف به منظور 
کنترل سیاسی- اجتماعی و با علم به اینکه مشارکت 
هزینه برنامه های توسعه اجتماعی را کاهش می دهد 
و اجرای آن را تسهیل می کند، به کار می رود.■

* پژوهشگر و کنشگر اجتماعی

پی نوشت:
1. نخســتین انحرافات در ســال 8۲ در شــورای شــهر دوره 
دوم انجام شــد. ابتدا در اساســنامه چنین تغییری داده شد:    
براساس مصوبه ســتاد هماهنگی، شــهرداری تهران ملزم به 
تهیــه مکان های فعالیت شــورایاری ها در نواحی شــهرداری 
اســت.  ســپس در آییــن نامــه داخلــی انجمــن معتمدین 
محلات)شــورایاری( در بنــد دوم مــاده ششــم نیــز چنین 

آمد:»دریافت تنخواه شورایاری از شهرداری«
این تغییرات در حالی اســت که در اساســنامه شــورایاری، 
این نهاد اولا ذیل شــورای شــهر و در موقعیــت همکاری با 
آن)مــاده 1۲(و ثانیــا بعنــوان انجمنی خودگــردان و تا زمان 

کســب خودکفایی برخوردار از مســاعت های شورای شهر 
تهران)ماده4( و تلویحاً با نقشی نظارتی بر عملکرد شهرداری 

تعریف شده است. 
انحراف بعدی از ابتدای شورای شهر دوره سوم در »آیین نامه 
شــرح وظایف و نحوه تعامل هیئت رئیســه« مصوب یازدهم 
دی ماه86 صورت پذیرفت. در مورد مصوبه هیئت امنا به عنوان 
بزرگ ترین انحراف، مرتضی طلایی نائب رئیس شورای دوره 
چهارم شــهر تهران نیز چنین گفته اســت:» اما در دوره سوم 
برابر مصوبه شــورای شــهر، شــهرداری مکلف شد به منظور 
جلب مشارکت شــهروندان و سرعت  بخشیدن به برنامه ها در 
حوزه اجتماعی در محلات، ستاد مشارکت اجتماعی محلات 
را ایجاد کند. درنتیجه بر اســاس این مصوبه، شهرداری تهران 
در 374 محلــه اقــدام به ایجاد ســرای محلات کــرد. جزو 
تکالیف شــهرداری بود که جلساتی برگزار و نحوه همکاری 
بین شــورایاری ها، ســرای محــلات و مدیریــت محلات را 
تعریف کند. بنابراین، آیین نامه ای تصویب و در آن آیین نامه، 
شــورایاری ها با حفظ ماهیت خودشان به عنوان منتخبان مردم 
در کنار ظرفیت ســراهای محله و امنای محل که تا دوره سوم 
توسط شهرداری انتخاب می شدند فعالیت می کردند. در کنار 
این7 نفر شورایاری6 نفر دیگر از نخبگان محلی را انتخاب و 
ایــن 13 نفر تحت عنوان امنای محله مســئولیت اداره محله و 
مدیریت محلات را بر عهده داشــتند کــه این اتفاق در دوره 
سوم شورای شهر رخ داد.)روزنامه ایران، ش5937، 4 خرداد 
1394(-  »دستورالعمل و شرایط انتخاب مسئولان هیئت امنای 
محلات تهران« و »آیین نامه داخلی شــورایاری/ هیئت امنای 
محله« نیز در ۲۲ ماده و 1۲5 بند و ۲۲ تبصره در سال های 9۲و 

94 به تصویب اعضای ستاد شورایاری ها رسید.
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ایرانمنش: با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. نخست درباره 
نقــاط قــوت و ضعــف شــورایاری ها گفت وگو می کنیــم و پس از 
آن هم ســراغ فرصت ها و تهدیدها خواهیم رفــت. در انتها نیز 

جمع بندی کنیم که چه باید کرد.
امانی: یکی از کارهای زیبا و به جایی که شورای اول انجام داد و جای تشکر هم 
دارد این است که حلقه واسط بین مردم و شورای شهر را به عنوان شورایاری تعریف 
کردند که در قانون هم به نام انجمن های محلی شــهری اســت. از همان دور اول 
هم اتفاقاً انتخابات شورایاری را در دستور کار قرار دادند. هرچند کار داوطلبانه در 
کشــور ما طبق شــاخص های آماری در نازل ترین سطح خود است. در کشور ما، 
حتی در شــرایط بد اقتصادی کمک مالی می شود، اما از نظر کمک داوطلبانه در 
جهــان رتبه هفتادم را داریم؛ البته در کارهای خیریه رتبه خیلی خوبی داریم؛ یعنی 
مردم ایران کمک مالی را راحت تر انجام می دهند تا کمک داوطلبانه. بسترســازی 

برای کمک داوطلبانه در کشور خیلی مناسب نیست.
در شــورای پنجم، علی رغم مشــکلات متعدد پیش رو انتخابات شورایاری برگزار 
شــد. این انتخابات ظرفیت و فرصت مناسبی برای گسترش جامعه مدنی و تمرین 
فعالیت های مدنی بود. آیا با ۲1 نفر عضو شورا می شود ۲۲ منطقه تهران را تحت نظر 
گرفت. حتی تعداد مناطق از تعداد اعضای شورا بیشتر است. این یک تمرین بسیار 
خوب اســت و بیش از 3 هزار شورایار )313۲ نفر( در دوره پنجم انتخاب شدند. 
6۲ درصد منتخبین این دوره افراد جدید هستند؛ یعنی 1199 نفر از منتخبین قبلًا هم 
شــورایار بوده اند که 571 نفرشان یک دوره، ۲10 نفرشان دو دوره، ۲31 نفرشان سه 
دوره و 187 نفرشــان چهار دوره شــورایار بوده اند. الآن هم که در شرایط یخبندان 

سیاســی هستیم. دوستان معتقدند از انتخابات شــورایاری استقبال نمی شود و مثل 
همیشــه سازمان بازرسی از اول دوره پافشاری می کرد که انتخابات صورت نگیرد. 
در دوره های قبلی کمی کوتاه می آمدند و با هم تعامل می کردند، اما در دوره پنجم 
مسئله به رئیس سازمان بازرسی کشیده شد و حتی به رؤسای قوا هم نامه ارسال شد. 
یکی از نقاط قوت حضور زنان و جوانان است که اتفاقاً کار داوطلبانه با روحیه زنان 

بیشتر می خواند و یک تمرین ورود به اجتماع برای جوانان است.
دربــاره نقاط ضعف می توانم بگویم که شــورایاری از محور و مدار خارج شــده 
اســت که امیدواریم با حضور آقای حقانی و تجربه ای که دوستان دیگر مثل آقای 
حکیمی پور از دوره اول در شورا دارند از انحراف از اهداف جلوگیری شود. برخی 
از شورایاری ها درگیر مسائل مالی شدند و چون گردش آزاد اطلاعات در خیلی از 
زمینه ها نیست در شورایاری هم این اتفاق افتاد و شفافیت کافی وجود ندارد. یک 

نقطه ضعف دیگر هم مداخله سازمان شهرداری در امر شورایاری است.
میثمــی: اینکه می گویید 6۲ درصــد جدید بودند، ما اطلاع پیــدا کردیم که از 
مدتی قبل یک پروسه ای شروع شده که اهالی مساجد و این گونه نهادها قرار است 
شورایاری ها را به دست بگیرند. این جدید بودن لزوماً به معنای مترقی بودن یا جوان 

بودن به معنای جوان دل بودن نیست. تجارب من این را نشان می دهد.
امانی: در این دوره زنان نسبت به دور گذشته ۲5 درصد بیشتر ثبت نام کرده بودند، 
از نظر میزان رأی دهندگان، تعداد زنان کم بود. در تعداد اعضا رشد 5 درصدی در 
حوزه زنان داشــتیم. مردان جامعه به زنان اعتمــاد کردند و رأی دادند. بله، این هم 
یکی از نقدهایی است که عرض کردم. شهردار پیشین سعی کرد و معتمدین محلی 
)اعضای انتصابی( را در کنار اعضای انتخابی شورایاری قرار داد که این کار مداخله 

شورایاری؛ نهاد زیرساخت مردم سالاری یا محل توزیع رانت؟

میزگردی با حضور شهربانو امانی، محمد حقانی، احمد حکیمی پور، 
لطف الله میثمی و محمد ایرانمنش

انتخابات شــورایاری ها بحث های دامنه داری را ایجاد کرده اســت. برخی با اشاره به ضعف های شــورایاران در ادوار گذشته نقدهای تندی 
را نصیب این ارگان می کنند، برخی نیز با توجه به اهمیت نهادهای زیرســاخت دموکراســی بر اهمیت شــورایاری ها تأکید می کنند. نشریه 
چشم انداز ایران در ادامه بررسی چالش های پیش روی شورایاران با تنی چند از اعضای کنونی و پیشین شورای شهر نشستی برگزار کرده 

است که تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

پرونده
شورایاری  
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در امر شورایاری محسوب می شد. همتی که اعضای 
جدید کردند این بود که آن حلقه را محدود کردند. در 
این دوره بیش از ۲ هزار نفر از کاندیدهای شورایاری 
را رد صلاحیت کردند. دوستان اصلاح طلب ما وارد 
شدند و در دقایق آخر خیلی ها را به رقابت برگرداندند؛ 
یعنی این هــا حتی در حد انتخاب یک شــهروند در 
محله خود برای شورایاری هم مداخله کردند. طبیعتاً 
وقتی این ها در ســر کار بودنــد، حلقه های متصله و 

ساماندهی و مساجد و بسیج هم خیلی فعال بودند.
ایرانمنش: در ارتباط با همین موضوع هیئت امنا با 
حدود بیســت تا سی نفر از شورایارهای فعال نشست 
داشــتیم. خیلی نگران بودند که هیئت امنا دوباره در 
این دوره گذاشته شود، حتی بعضی از آن ها می گفتند 
بالاخره آن ها اعمال نظر می کنند و دوباره یک مخل 
امور شــورایاری پیــش می آید. در ایــن زمینه کاری 

کردید که چنین مسئله ای شکل نگیرد.
امانــی: طبیعتاً ما یک دفعــه نمی توانیم جهت را به 
اهدافــی که داریــم تغییر بدهیم؛ یعنــی ریل را تغییر 
بدهیم. من بــا آقای جوادی یگانه جلســه ای درباره 
هیئت امنا داشــتم که هیئت امنا باشند، ولی تعدادشان 
نباید از تعداد منتخبین بیشتر باشد و امیدوارم در آینده 

بتوانیم این ها را اصلاح کنیم.
ایرانمنش: شــورایاران فعال عزم کرده اند که روی 
این مسئله مطالبه گری خیلی جدی داشته باشند، من 
در جریان این هیئت امنا هستم که واقعاً دردسر هستند. 

این ها اصلًا مصوبه ای دارند؟
حکیمی پور: دارند.

ایرانمنش: مصوبه از طرف شــهرداری یا از طرف 
شورای شهر؟

حکیمی پور: در شــورای قبلی یعنی شورای سوم 
این ها قانونی شدند. حالا من مصوبات را همراه خودم 

آوردم.
امانــی: البته من این طور بگویم که معتقد بودم و از 
این حیث حتی خیلــی تلاش کردم. ببینید هیئت امنا 
در منطقه می آمدنــد و آزادانه در انتخابات شــرکت 
می کردند. اگر مردم از صندوق انتخابشان می کردند 

شورایار می شدند.
ایرانمنش: بــرای تحلیل اینکــه در هر مرحله چه 
اتفاقی افتاده است ما به این آمار و ارقام احتیاج داریم. 
اینکــه ترکیب این شــورایاران چگونه اســت؟ از چه 
اقشاری هستند؟ برای شورایاری پنجم این اطلاعات 
تقریباً درآمده اســت. منتهی از چهار دوره پیش هیچ 
اطلاعاتی درنیامده اســت. مثلًا در مورد دوره چهارم 
اطلاعات کمــی از اینترنت به دســت آوردم. اینکه 
6۲ درصد افراد جدید انتخاب شــدند، معلوم نیست 
تغییــری در جهت مثبت بوده باشــد. جناح هایی که 
هیئت امنایی هستند خیلی فعال ترند و قبل از ما شروع 
به فعالیت می کنند. مشکل دیگر این است که برخی 

افراد آدرس خود را اشتباه می دهند.
امانــی: این فرآینــد اگر اثبات شــود می توانند او را 

حذف کنند.
ایرانمنش: یعنی به کجا مراجعه کنند؟

امانی: به خود ستاد شورایاری مراجعه کنند.
ایرانمنش: الآن هم می شود؟

امانــی: تعهــد دادنــد؛ یعنی هــر زمــان در فرآیند 
مشخص شود که کسی دروغ گفته اعمال شود. این 
مسائل جز مشکلات ماســت، مثلًا تغییر آیین نامه ها 
دیر شــروع شد. شبکه استانی و شــبکه تهران هم در 
ارتبــاط با شــورایاری فعال نبــود. الآن در زیرنویس 
همه برنامه های تلویزیونی اســم مداح ها را می آورند، 
سخنران های هیئت ها را با اسم می آورند، اما برای یک 
فعالیت داوطلبانه مخصوصاً در شــرایط فعلی کاری 
نکردند. حضور مردم در سر صندوق رأی شورایاری 
در پایتخت باید برای سیستم خیلی مهم می بود. شبکه 
تهران فقــط در روز رأی گیری پــای کار آمد. طبیعتاً 
علاقه ای بــه این فرآیند حضور مــردم درصحنه هایی 
که می توانند مداخله کنند ندارند. یکی از بحث های 
دبیران شــورایاری مناطق در شورای پنجم این بود که 
گزارش هایی داشــتیم که بسیاری از آنان خودشان در 
آن شبکه رانتی حضور داشتند و به عنوان ناظر به نوعی 

مداخله در بحث مالی هم داشتند.
میثمی: یک مطلبی خانم امانی گفتند که به جامعه 
ما برمی گردد و عمیق تر باید روی آن فکر کرد. اصلًا 
در اصلاح ذات بین، حل تضادهای درون خانواده ها، 
مــردم کم وقــت می گذارنــد درحالی کــه یکی از 
معضلات ما این است که طلاق زیاد شده، اختلافات 
زن و شوهر زیاد شده. گاهی من وقت که می گذارم 
می بینــم خانواده ای نجــات پیدا می کنــد ولی همه 
حاضرند پــول بدهند ولی وقت نگذارند. درحالی که 
حضــرت علی )ع( تأکید دارد که مردم روی اصلاح 
امــر و حل تضادهــای درونی وقت بگذارند. قســم 
خورده کــه این واجب اســت و می گویند داوطلبانه 
این کار نمی شود اما برای پول دادن به خیریه ها... این 

خیلی ریشه عمیقی است.
امانی: به دلیل اینکه در رژیم قبل می گفتند کوروش 
بخــواب مــا بیداریــم. در جمهوری اســلامی همه 
دست به دست هم گفتیم مردم شما بخوابید ما هم دنیا 
و هم آخرتتــان را تأمین می کنیم. و الآن هم می بینیم 

که درست نگفتیم.
حقانــی: من همیشــه در شــورای چهارم بــا آقای 
حکیمی پور شــوخی می کردم و می گفتم شــما مثل 
حضرت موســی همیشه کتاب دســتتان است و الآن 
هــم کتابشــان را آورده اند و ماده و قانون و اشــارات 

و تذکرات بســیار به جایی هــم می دادند. منتهی من 
به لحاظ ســوابق کاریم در شهرداری بیشتر حرف ها و 
عملکردم میدانی و اجرایی است و بیشتر عرایضم در 
همین زمینه است. یک بحث کلی را می گویم و بعد 
به ســؤال شما می رسم. اعتقاد من بر این بود و هست 
و حتی این را به آقای خاتمی هم  گفتم  که  ای کاش 
اول شورایاری ها را راه می انداختید بعد شورای مناطق 
و بعد شــورای شهر را. اســتدلالم هم شاید درست یا 
غلط در این بود که این فونداسیون باید محکم باشد و 
ساختمان بیست طبقه را نمی توان از طبقه بیستم شروع 
کنند و پایین بیایند. باید از زیر محکم کرد. مدیریت 
شــهری تعریف خاص خودش را دارد؛ یعنی جدا از 
ســایر مدیریت هاســت. باید در این قضیه مباحثی را 
مطرح کرد که این جلسه اجازه نمی دهد ولی به هرحال 
مدیریت شهری به لحاظ تکرر و تکثر امور نیاز به فرد، 
افــراد و مجموعه ای دارد که بتواننــد همه جانبه فکر 
کنند، همه جانبه تصمیم گیــری کنند و همه جانبه از 

وجود کارشناسان متخصص استفاده کنند.
در یک کلام بگویم مثلًا در وزارت راه و شهرسازی 
شــاید بیست  تا وظیفه مهم وجود داشته باشد، ولی در 
شــهرداری ها و مدیریت شهری، این ها وظایف بسیار 
متعــدد دارنــد و روزانه با مردم ســروکار دارند؛ یعنی 
اصطلاحاً وقتی شما پایت را روی آسفالت بگذاری، 
جدول شهرداری، پیاده روی شهرداری، سایه درختان 
شــهرداری، پارک شهرداری، اتوبوس شهرداری همه 
اینها جزو وظایف هستند. الآن در دنیا مفاهیم جدیدی 
را مطرح می کنند که متأسفانه ما نمی خواهیم به راحتی 
آن هــا را بپذیریم درحالی که بســیار با زندگی روزمره 
مردم سروکار دارد. من همیشه شورایاری ها را به عنوان 

فونداسیون مدیریت شهری تعریف کردم.
یکــی از نقاط ضعفی کــه در شــورایاری ها می بینم 
قانونمند نبودن است، درحالی که ما انجمن های محلی 
را در قانون اساســی داریم. چون بحث هیئت امنا شد 
من از ســرکار خانم امانی خواهش می کنم به مسئله 
هیئت امنا توجه کنند. جدا از اینکه ما انتخابات برگزار 
کردیم و تعدادی شــورایار در 35۲ محله مان انتخاب 
کردیم، در همین حال آقایان دیدند نفرات باب میلشان 
انتخاب  نشده و هیئت امنا را علم کردند. محله فعلًا آن 
ظرفیت و کشش را ندارد. چرا که این دو نهاد در کنار 

محمد حقانی

شورایاری
پرونده 
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هم خیلی درست نیست، چون یکی انتخابی و دیگری 
انتصابی است. من یک بار با معاون امور تربیتی وزیر 
آموزش و پرورش در زمان آقای دکتر نجفی صحبت 
می کردم می گفت ما بــرای دانش آموزان در مدارس 
180 طرح داریــم. چنین چیزی چطــور امکان پذیر 
است؟ ما آن موقع طرح شهردار مدرسه را مطرح کرده 
بودیــم، مگر دانش آموز این قدر کشــش دارد؟ محله 
فعلًا بیش از این کشش ندارد. به نظر من، ما ابتدا این 

را نهادینه کنیم.
در شــهرداری کــه در آن شــهردار تهــران را داریم، 
شــهرداران مناطق ما مدیران منطقه هستند نه شهردار 
منطقه، شــهرداران نواحی مدیران ناحیه هستند، خب 
بیاییم یک شهردار محله هم بگذاریم و همان نقشی 
که شورای شــهر دارد به عنوان یک ابزار نظارتی قوی 
روی ســر شــهرداری تهران اســت، این ابــزار را در 
نواحی شــورایاری قرار دهیم. اشــاره فرمودند که ما 
این ها را بر اساس مسائل مالی و این ها نگذاریم، مثل 
گذشته کیف سامســونت دست آن ها ندهیم، سرای 
محله را محــل آژانس فلان فرد قــرار ندهیم. برخی 
از نقــاط ضعــف از درون خود شورایاری هاســت و 
برخی از بیرون شــورایاری ها تحمیل می شود. ضعف 
اســاس نامه ها و شــیوه نامه ها و آیین نامه هایــی که ما 
نوشــتیم چیزهایی است که از بیرون تحمیل می شود؛ 
مثلًا ما به شورایاری نمی گوییم وظیفه شان چیست یا 
حدود و ثغور وظایف را تعیین نمی کنیم. این ها واقعاً 

نمی دانند. این ها مســائلی است 
که من به عنوان ضعف شورایاری 
می گویم. مســئولان بالاتر وقتی 
سراغ شــورایاری ها می روند که 
وقت انتخابات باشــد همان طور 
می رونــد.  مــردم  ســراغ  کــه 
شــورایاری ها هم بخشی از مردم 
هســتند که فقط تشــکیلات و 
سازمان دارند. من می گویم باید 
در تمام فصول به این ها سر بزنند، 
در تمام طول سال به دیدن این ها 
و  نارســایی ها  بروند. کمبودها، 
مشــکلات را از طریــق این هــا 

پیگیری کنند.
رســانه ها هم در این قضیه مقصر 
هستند و کمتر به شورایاری ها بها 

داده ند.
امانی: شــما در شورای چهارم 

بودید از این زاویه ببینید.
و  فرهنگ  حقانــی: ضعــف 

کار گروهی هــم از نقاط ضعف شورایاری هاســت 
که واقعاً این مشکل را داریم. ما نتوانستیم یک تبیین 
درســت و کافی و قابل فهمی از شورایاری ها به مردم 
بدهیم و شــورایاری ها آن طور که توجهشان بیشتر به 
مدیریت شهری بوده به عنوان نمایندگان مردم به خود 
مردم نبوده اســت. این ها مسائل و چالش های قانونی 
است که وجود دارد. برخی از منازعاتی است که در 
درون شــورایاری ها وجود دارد. این ها آن انسجامی را 
ندارند که شــورایاری ها باید در درون خودشان داشته 

باشــند و به  هر حال یکپارچه و یکدســت به مسائل 
محلی شــان بپردازند و متأســفانه به ایــن مورد خیلی 
توجه نشده است. ما این ضعف را در حوزه آموزش، 
توانمندسازی و ظرفیت سازی شورایاری ها می بینیم که 

آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است.
ضعــف بزرگی که وجود دارد و دوســتان می دانند ما 
آن موقع مــدام حرف می زدیم که چرا شــورایاری ها 
را شــهرداری یاری کردیــد؟ یعنی این هــا را به طرف 
شهرداری کشــاندند برای اینکه از آن توانمندی های 
نصفه و نیمه شان بتوانند استفاده یا سوءاستفاده بکنند. 
دقیقاً بــه طرف اهداف موردنظر نرفتند. در شــورای 
اول دوســتان به دنبال این کار بودند که شورایاری ها 
را به عنوان یک ابزار بســیار قوی نظارتی و خبررسانی 
تبدیل کنند که بتواند مفاهیم موردنظر اعضای شورای 
شــهر را در اختیارشــان قرار دهد و نشــد. من همین 
الآن هم به خانم نژادبهرام گفتم مخالف هســتم که 
انتخابات شورایاری را شــهرداری برگزار کند. این را 
هم در دستگاه فرمانداری می انداختید. حتی مکتوب 

به ایشان گفتم.
امانی: آن موقع شورای نگهبان باید می آمد و نظارت 

می کرد.
حقانی: مگر شــورای نگهبان در انتخاب شما و من 

نظارت کرد؟
امانــی: نماینــده فرماندار بــود، ولــی انتخابات در 
چارچوب قوانینی بوده که شــورا مصوب کرده اســت 
و ناظر آن شــورای شــهر است. 
ناظر انتخابات شــورای شــهر و 
روســتا مجلس اســت. مجلس 
هم عالمانــه این را مصوب کرد. 
حتی این دوره در کلان شــهرها 
که در انتخابات شــورای شــهر، 
اصلاح طلبان رأی آوردند شورای 
نگهبان به مجلس نامه نوشــت. 
حتــی قضیه آقای نیکنــام هم از 
اینجا شروع شــد. سپنتا نیکنام تا 
یک ماه قبل از اعضای شــورای 
چهارم بود. گفتنــد رأی آوردی 
ولی نمی توانی به شــورای پنجم 
بروی. ما کارمان را درست انجام 

دادیم.
به ترکیب  ایرانمنش: وقتــی 
منتخبین در شــورایاری ها نگاه 
کنید می بینید که چه تعدادی از 

کارمند شهرداری ها هستند.
امانــی: مــا ایــن را محــدود 
کردیــم. این گروه تنهــا ۲ درصد هســتند. چون در 
آیین نامــه ممنوع کردیم، این ها بایــد یکی را انتخاب 
کنند که یا طرف قرارداد شــهردار باشــند یا پیمانکار 

شهرداری باشند.
مدیــران  منصوبــان  چقدرشــان  حکیمی پــور: 
شهرداری هستند؟ باید آمار این ها را دربیاورید. آقای 
حقانی که این ایراد را می گیرند می گویند وقتی اجرا 
دســت شهرداری است خود به خود چینش هم پیش 
می آیــد. چون این هــا رأی کمی هــم می خواهند تا 

انتخاب شــوند، یعنی به نوعی شهرداری عملًا به طور 
غیرمستقیم نیروهای خودش را آنجا می گذارد.

حقانــی: مــن روی ایــن قضیــه بحــث دارم. من 
خودم شورای شهر بودم. شــورای شهر یک موجود 
ناقص الخلقه ای است؛ هر روز اختیاراتش را بگیرند؛ 

به هر طرقی به او فشار بیاورند و...
امانی: کاملًا درســت است، چون حضور مردم را 
برنمی تابند برای همین در کنار آن ها معتمدین محلی 

می کارند.
حقانی: ما از اول خشت را اشتباه گذاشتیم. ما نباید 
ناظر و مجری را یکی کنیم و کنار هم داشــته باشیم. 
وقتی من مجری یک کار هستم نباید بر آن کار نظارت 
کنم، آقای حکیمی پور یا دیگران باید نظارت کنند. باید 
این مســائل مطرح شود تا شورایاری ها جا بیفتند. هنوز 
روابط بین شورای شهر و شهردار معلوم نیست. شورای 
شهر یک دستگاه نظارتی است، ولی از آن طرف قانون 
طــوری آمده که بالاترین مقام اجرایی شــهردار تهران 
است. هنوز این روابط طبیعی نشده است. الآن حداقل 
در همین نظام با همین سیستم هایی که ما داریم بالاخره 
اگر وزیری بخواهد از ریلش خارج شود چهارتا نماینده 
او را استیضاح می کنند مثل آقای کرباسیان؛ استیضاح 
شــد و تمام. ولی آیا شما توانستید معاون آقای قالیباف 
که معــاون آقای حناچی اســت را اســتیضاح کنید؟ 
نمی توانید. می گوید من بالاترین مقام اجرایی هســتم 
و این هم اختیارات من اســت. اگر خشت اول را کج 

گذاشتیم تا ثریا کج می رود.
ایرانمنش: من یک خواهشــی دارم همان طور که 
همه دوســتان در ضرورت و اهمیت شورایاری خیلی 
صحبت می کنند به همان صورت هم برای این مسائل 
از شورایاران منتخب فعال که اطلاعات خیلی ریز از 
این روابط دارند استفاده بکنید. یعنی برای اساس نامه ها 

از شورایاری ها استفاده کرده اید؟
حقانی: بحث من هم همین است و به دوستان فعلی 
شورای شهر هم گفتم. شما وقتی آیین نامه می نویسید، 
نظام نامه می نویسید، انتخابات برگزار می کنید، چند بار 
از همین بچه هایی که دو دوره ســه دوره شورایاری ها 
بودند نظرشان را پرســیدید؟ نخواستند. در اتاق های 
دربسته می نشینند و یک سری کار که من اسم دولتی 

روی آن ها می گذارم، انجام می دهند.
امانی: آقای حقانی مــن ایرادات را می پذیرم. اتفاقاً 
بسیاری از این دبیران که از دور اول بودند الآن در بدنه 

ستاد شورایاری هستند.
حقانی: سردبیران آن ها با من ارتباط دارند. همه شان 

گله مندند.
امانی: ما نهادســازی نکردیم. اصلًا شورایاری این 
بود که از پایین به بالا برویم. درســت اســت؟ شورا 

بیست سال بعد از انتخابات مجلس آمد.
ایرانمنش: این هــم دلایل خاص خودش را دارد. 
خانم امانی من از شــما سؤالی دارم آیا شما شورایاران 

فعال را می شناسید؟
امانی: یک بخشی از آن ها را دیده ام.

ایرانمنش: یعنی با آن ها ارتباط دارید؟
امانی: بله. با یک تعداد کمی. چون متأسفانه من در 

ستاد شورایاری نرفتم.

مسئولان بالاتر وقتی 
سراغ شورایاری ها می روند 

که وقت انتخابات باشد 
همان طور که سراغ مردم 
می روند. شورایاری ها هم 

بخشی از مردم هستند که 
فقط تشكیلات و سازمان 

دارند. در تمام فصول به 
این ها سر بزنند، در تمام 

طول سال به دیدن این ها 
بروند. کمبودها، نارسایی ها 

و مشكلات را از طریق این ها 
پیگیری کنند

پرونده
شورایاری  
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ایرانمنش: خیر بالاخره شــما در شــورای شــهر 
هستید. مسائل شما هم مربوط به محلات می شود.

امانــی: تعدادی که فعال هســتند بلــه، مثل منطقه 
16 که با ما در ارتباط هســتند، یا منطقه 17. منطقه 1 
مشکلاتی داشت که همان روز اول آقای شهردار که 
هنوز کلید را نگرفته بود برقشــان را قطع کرد. گفتم 
چرا شما برق اینجا را قطع کردید؟ گفت شورایاری که 
تبدیل به یک دفتر شده و محل کسب وکار خودشان. 
من برقشان را قطع می کنم که هیچ درِ آنجا را هم تخته 

می کنم.
حکیمی پــور: شــوراها را بنیان گــذاران یا رهبران 
انقــلاب به عنــوان یــک روش حکومــت داری یــا 
حکمرانی مردمی در نظر گرفتــه بودند که در قانون 
اساســی هم آمد. مرحوم طالقانی و دیگران خیلی در 
این مورد زحمت کشــیدند. مخصوصاً نامه خود امام 
در ســال 58 در این مورد بســیار جالب است. از نظر 
بنده شوراها چه شــورایاری چه شورای شهر، با تمام 
ضعف ها و مشکلاتشــان مطمئن تریــن دریچه ورود 
به مردم سالاری اســت. جالب است بدانید که برای 
پیگیری اســتقرار شــوراها و انتخابات شوراها مرحوم 
موحدی ســاوجی ســنگ تمــام گذاشــتند. رئیس 
کمیســیون شــوراها و یک اصولگرا. و اگر ایشــان 
پیگیری نمی کرد به زمانش نمی رسید، چون قرار بود 
در دوره آقای هاشــمی انتخابات برگزار شود. منتهی 
در دوره آقای هاشمی نشد و خیلی هم به تأخیر افتاد.

امانی: اواخر مجلس چهارم مصوب شد.
حکیمی پور: بله از بس ایشــان پیگیری کرد و در 

آخر هم بودجه سالانه گذاشت 
که نتواننــد از زیر کار در بروند. 
من می گویــم نباید شــوراها را 
جناحــی بکنیم. منتهــی دولت 
اصلاحــات آمد و جرئت کرد و 
این کار را انجام داد. من معتقدم 
علی رغم همه مسائل شورایاری ها 
در ترویج فرهنگ مطالبه گری و 
نظارت اجتماعی در تهران خیلی 
موفق بوده اند و این فرهنگ هم 

از تهران به ســایر شهرهای ایران رفته و این بزرگ ترین 
دستاورد شورایاری بوده است. در تهران کوچک ترین 
اتفاقی که در محلات می افتد مردم حساسیت به خرج 
می دهند و این نتیجه کار شورایاری هاســت؛ چه کم 
و چــه زیاد. منتهی ضعف هایی هــم دارد؛ مثل اینکه 
از مســیر اصلی خود دور شد مثل خیلی چیزهایی که 

می گفتیم چه می خواستیم و چه شد.
شــورایاری باید بــه ریل اصلی خود بازگــردد. تهران 
شهر بزرگی اســت و ما هم در دوره اول 15 نفر بودیم 
خواســتیم که در محلات تهران تکثیر شویم و مردم 
برای تصمیم گیری درست به ما کمک کنند. منتهی 
در اول دو دیدگاه وجود داشت: 1. یک عده می گفتند 
بیایــد افراد را خودمان انتخاب کنیم ۲. یک عده هم 
می گفتند بگذارید خــود مردم انتخاب کنند که این 
دیــدگاه غلبه کرد. حتی پیشــنهادی بود که آن تعداد 
زیادی که در انتخابات شــورای شهر رأی نیاوردند را 
برای شــورایاری دعوت کنید، چون به هرحال انگیزه 

زیادی داشتند. درنهایت این بحث انتخابی پیش آمد 
که به هرحال از دور دوم که شــورا دست اصولگراها 
افتاد، از مســیر خارج شد. در اسناد من موجود است 
که از کجا شورایاری ها به شهرداری پیوند خورد. شما 
به هیچ وجه در مصوبه اول هیچ کلمه ای از شهرداری 
پیدا نمی کنید. در تمام آن شورایاران با شورای شهر در 
ارتباط هستند. وظیفه آن ها هم در ارتباط با شوراست. 
قرار بــود بودجه آن در خود شــورا تعیین شــود و از 

شهرداری بودجه ای نگیرند.
میثمی: مگر بودجه آن ها زیاد است؟

از  صحبــت  ولــی  نیســت  نــه  حکیمی پــور: 
ضعف هاست. مسئله این است که ارتباط بین شورا و 
شورایاران معلوم نیست. الآن خانم امانی اینجا هستند، 
عضو شورای شهر هم هســتند، ولی می گویند چون 
در ستاد نیستند اطلاعی ندارند. ما در دور اول، تهران 
را در پنج پهنه دســته بندی کرده بودیم. همه اعضای 
شورا در هر پهنه مشخص بودند. این ها وظیفه داشتند 
با شــورایاران هر پهنه ارتباط داشــته باشند. ربطی به 
ســتاد نداشــت. در شــورای چهارم ما در فراکسیون 
اصلاح طلبان این کار را انجام دادیم چون متأســفانه 
اصولگرایان پهنه بنــدی را در دور دوم از بین بردند و 
از ســاختار شورا کندند. ما شــورا را به اصطلاح یک 
ساختار افقی کرده بودیم که کمیسیون ها بودند. یک 
ساختار عمودی هم ترتیب داده بودیم که کمیته های 
محلات بود که اعضا را در پنج پهنه سه به ســه تقسیم 
کرده بودیــم. مثلًا من و مرحــوم دوزدوزانی و آقای 
عطریانفر پهنه غرب بودیم. ما وظیفه داشــتیم با تمام 
شــورایارها ارتباط داشــته باشیم 
و کارهــا را دنبــال کنیم. این از 
ســاختار شــورا حذف شد. لذا 
1. ارتباط بین شــورا و شورایارها 
معلوم نیست؛۲. ارتباط شورایارها 
با مردم هم مشــخص نیســت و 
فاصله گرفته اند. درواقع شورای 
شهر به شورایارها پیوند نخورده 
و آن ها هم با مردم و جامعه پیوند 
نخورده اند. این مشــکل را باید 

حل کرد.
ایرادهای دیگری هم هست اما اینکه سراسر ایراد باشد 
نیســت. به هرحال بودن این مجموعه مثبت اســت. 
ممکن اســت به هدف ها و مطلوبمان نرسیده باشیم 
ولــی بالاخره شــکل گیری این مجموعــه گام رو به 
جلویی بوده اســت. باید ایرادات را برطرف کرد و به 
مســیر اصلی برگرداند. این ها قرار بود به شورا کمک 
فکری بدهند، قرار نبود با شهرداری در ارتباط باشند 
و در آنجا دفتر بزنند. این داستان ها از دور دوم شکل 
گرفــت و در دور ســوم کاملًا محکم شــد و همین 
هیئت امنا در دور ســوم تصویب اجرا شد. ما در دور 
چهارم ناچار شدیم تحمل کنیم، چون در اقلیت بودیم 

و پیشنهاد های اصلاحی ما رأی لازم را نیاورد.
مطالباتی که شوراها دنبال می کنند دائماً از شهرداری 
می خواهنــد کاری انجام شــود درحالی کــه باید از 
شوراها مطالبه داشته باشد. یعنی بگویند مثلًا در محله 
ما اولویت این اســت در بودجه سال آینده این را هم 

مدنظر بگیرید. الآن طوری شــده شــورایارها تبدیل 
به یک هژمونی علیه مدیران شــهری شــدند و عملًا 
شــهرداران نواحی مناطق از آن ها حساب می برند، نه 
اینکه بترسند، برای اینکه جوسازی نکنند. شورایارها 
خیلــی بهتــر از شــهرداری نواحی با شــهرداری در 
ارتباط اند و این درســت نیســت. البته در شــورایارها 
نیروهای بسیار خوبی هم هست. آدم هایی هستند که 
مشارکت جو هســتند و من معتقدم ما باید این تجربه 
را بازتولید و کشوری کنیم. مشکل اساسی این است 
که جناح های سیاسی می خواهند شورایاری ها را کولبر 
سیاســی کنند. فکر می کنند شــورا یاری یک لقمه 
چرب آماده اســت که البته این اشــتباه بسیار بزرگی 
اســت. چون از دور اول تجربه دارم صریحاً می گویم 
شورایارها در هیچ دوره ای برای هیچ جریانی کولبری 
سیاســی نمی کنند. یعنی نگاه سیاســی که شورایار 
بازوی سیاسی بشود بزرگ ترین آفت است. در جریان 
باشید که ایده شکل دهی این کار با دکتر پیران است 
که خانــم جلایی پور دنبــال کرد و جــزو مهم ترین 
مصوبات دور اول شد. یعنی در شش ماه اول در شورا 
اتفــاق افتاد و ما هم هدفمان این بود که مردم بیشــتر 
مشارکت داشته باشــند. الآن این اتفاق نیفتاده است 
هرچند که خانم امانی آمار می دهند. کســانی که در 
تهران در انتخابات شــورایاری شرکت کردند، رأیشان 
نصف رأی آخرین نفر لیست اصلاح طلبان در شورای 
شهر اســت. ما 35۲ محله داشتیم که از این محلات 
n تعداد کاندیدا داشــتیم، مردم هم شــرکت کردند، 
تمام آرا شرکت کنندگان می شود حدوداً 500 هزارتا و 
نصف کف لیست شورای شهر. به نظرم این اسمش 

مشارکت نیست.
امانی: ما باید شورایاری را با شورایاری مقایسه کنیم 
نه با شــورای شــهر. احزاب وظایف و مسئولیت های 
اجتماعی را در ســمن ها انجــام می دهند. در بحث 
شــورایاری ها و انتخابات هم شما و هم آقای حقانی 
همیشــه رصد می کنید. در داخل شورا هم بحث این 
بود که انتخابات بشود یا نشود. موافقم که نگاه ابزاری 
به شورایاری هیچ وقت پاسخگو نبوده و نخواهد بود. 
دقیقاً مثل نگاه ابزاری به مردم اســت. منتهی ما باید 
انتخابات شورایاری پنجم را با شورایاری چهارم مقایسه 
کنیم. حتــی اصلاح طلبان می گفتند مردم بیایند رأی 
بدهند که چه شــود، مخصوصاً در تهرانی که شرایط 
اجتماعی به گونه ایست که در یک بلوک ساختمانی 
اگر دو تا آسانسور هست و دو همسایه هم زمان برسند 
هرکدام از آسانسور جدا اســتفاده می کنند. به اضافه 
اینکه آن فشاری که واقعاً سازمان بازرسی و نامه هایی 
که سازمان بازرسی تا دقیقه 90 حتی وقت اضافه حتی 
روز رأی گیری به ما آورد زیاد بود. روز رأی گیری سر 
صندوق گفتند که چون قوه قضائیه می گوید بازرسی 
برای قوه قضائیه است و می گوید قانونی نیست پس 
رأی گیری حرام اســت و نباید انتخابات برگزار شود. 

درواقع ما این پروسه را پشت سر گذاشتیم.
بلــه. شــورای اول اصــل فونداســیون را درســت 
پایه ریــزی کــرد. یک بخش مخالف مشــارکت و 
مداخله مردم هستند. در شورای سوم چون دوستان 
ما در اقلیت بودنــد طرح معتمدین را آوردند و رأی 

شوراها چه شورایاری 
چه شورای شهر، با تمام 
ضعف ها و مشكلاتشان 

مطمئن ترین دریچه ورود 
به مردم سالاری است

شورایاری
پرونده 
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شورا را گرفتند. در این دوره سعی کردیم رابطه بین 
کارکنان شهرداری و شــورایاری را قطع کنیم. البته 
تجربه سازمانی همکاران شهرداری ما خیلی خوب 
است. الآن می گویند چرا فعالیت داوطلبانه نکنند. 
مــا گفتیم نکنند چون انحراف از معیار باعث شــد 
که دبیر شــورایاری منطقه ما زیــر صورت وضعیت 
پیمانــکار را به عنــوان ناظر امضــا می زند، پس اگر 
تخلفاتی هم بوده باید پاســخگو باشد. این انحراف 
از معیــار همــان نگاه اســت که منتخبیــن مردم را 

به نوعی ابزار کنند.
حکیمی پــور: کامــلًا درســت می گوییــد باید 
شورایاری را با شورایاری مقایسه کرد من نمی خواهم 

این دوره را زیر سؤال ببرم.
امانی: من قبول دارم ما اگر عرضه داشتیم یک میلیون 

را پای صندوق بیاوریم، موفق بودیم.
حکیمی پور: شورای پنجم کار خوبی کرد که با 
تمامی ســختی ها و مشکلات انتخابات برگزار کرد. 
مــن اصــل قضیه را آسیب شناســی می کنــم. ما در 
انتخابات شــورای چهارم که یک شور جدیدی بعد 
از 9۲ ایجاد شد، در فاصله انتخابات شورای چهارم و 
مجلس دهم، دوره چهارم شورایاری را برگزار کردیم. 
حرف ما در آن دوره این بود با شــوری که در جامعه 
ایجاد شــده حداقل تعــداد شــرکت کنندگان بالای 
یک میلیون مــی رود. آنجا هم تقریبــاً یک مقدار از 
آمار فعلی بالاتر رفت. حدود 574 هزار نفر مشارکت 
داشتند. ما واقعاً شوکه شدیم. علت این بود که مردم 
تهران نمی دانند شــورایاری چه کاری انجام می دهد. 
بگذارید مــن مثالی بزنــم. رفته بودم یوســف آباد. 
حدوداً سال 85 یا 86. دنبال خانه می گشتم. بنگاهی 
یک خانه ای را نشان داد که از اساس تخلف داشت؛ 
یعنــی پارکینــگ را مســکونی کرده بــود. بنگاهی 
می گفت صاحب این خانه عضو شورای شهر تهران 
اســت. ایشان الآن هم ســاکن امریکاست. دیدم آن 
نماینده ساخت وسازچی شده، مقیم امریکا هم شده 
و در ساخت وسازش هم خلاف دارد. یک بنگاهی 
هم عامل او شــده تا بــرای او خریدوفــروش انجام 
دهد. خــود بنگاهی نمی داند که او عضو شــورای 
شهر نیست و این فرد فقط یک شورایار است. مردم 
خبر ندارند که این چیســت. بعــد از انتخابات دور 
چهارم شــورای شهر ما انتخابات مجلس را داشتیم و 
ببینید چه حضور و مشارکت پرشوری داشتیم. وقتی 
این ها را کنار هم می گذاریم می بینیم یک جای کار 
لنگ اســت. من معتقدم کاش آن زمان، ما راه میانه 
را می رفتیم. اصــرار بر اینکه انتخابی بکنیم اشــتباه 
بود. الآن در بعضی شــهرها خودشان معتمد محلی 
پیدا می کنند و می گوینــد بیاید در تصمیم گیری به 
ما کمک کند؛ می خواهیم درست تصمیم بگیریم. 
آدم های سالم، موجه، با انگیزه های مردمی و کسانی 
هســتند که وقت دارند. اینکه انتخاباتی شــد در آن 
یک منافعی تعریف شــد، درنتیجــه عده ای می آیند 
که ممکن اســت نیتشان فقط کمک به شهر نباشد. 
حالا دوستان ســخت گیری کردند ولی باز این آفت 
که چرخه شورایاری گرفتار ارتباط با شبکه شهرداری 
شود و مســائل رانتی پیش بیاید متأسفانه از بین نرفته 

اســت. به هر صــورت اگــر آسیب شناســی بکنیم 
پیشنهادهایی دارم که تقدیم می کنم.

امانی: من در ابتدا هر جا که می رفتم با شــورایارها 
هم جلســه می گذاشتم و بعضاً بعضی از دوستان ما با 
همه شورایارهای مناطق جلسه داشتند. من کم کاری 

کردم. این را به حساب همه اعضای شورا نگذارید.
حکیمی پــور: ما در آخــر دوره یک گزارش کار 
دادیــم. هم تک تک اعضای اصلاح طلب شــورا و 
هم کل فراکسیون اصلاح طلب ها. به خبرنگاران، به 
شورای عالی، به شورای هماهنگی، به آقای خاتمی. 
درواقع گزارش عملکرد دادیم. معتقدم دوستان در این 
دوره چون یکپارچه هســتند باید در بازه شــش ماه یا 

یک سال این کار را انجام دهند.
امانی: ســالیانه منتشر می کنند. الآن برای سال دوم 
هم آماده اســت. هــم چکیده آماده اســت هم 500 

صفحه گزارش عملکرد.
حکیمی پــور: به نهادهــای اصلاح طلب هم داده 

می شود؟ چون پشتوانه این افراد هستند.
امانی: بحث این است کاغذی چاپ کنیم. دعوای 

ما این است که نباید 500 صفحه را چاپ کنیم.
حکیمی پور: به صورت ســی دی منتشر کنید و به 

مجموعه های پشتیبان بدهید.
امانی: خیلی از شورایاران صاحب نظر و صاحب فکر 
هســتند و می توانند کمک کنند، با انحراف از معیار 
یک عده، مشــکل برای قانون مدارها هم ایجاد شده 
است. ما ســعی کردیم که رابطه مالی بین شورایاری 
و مدیریت شهری را قطع کنیم. منتهی در همه جای 
دنیا برای کارهای داوطلبانه شان شئونی قائل هستند. 
الآن دنبال این هستیم که هرکسی که شورایار است و 
کار داوطلبانه انجام می دهد به چه طریقی او را تقویت 

کنیم. ان شاءالله این مورد را در شورا جا می اندازیم.
ایرانمنــش: در این دوره من فکر می کنم اکثریت 
قریب به اتفاق مردمی که باید پای صندوق ها می رفتند 
اصلًا با صنــدوق قهر کرده بودنــد. این موضوع در 
دوره قبل کمتر بود. هرچه می گفتیم این رأی مردمی 
اســت و آن رأی سیاسی فایده ای نداشت. می گفتند 
همه یکی هســتند و فرقــی ندارد چه کســی بیاید. 
مرکز پژوهش های شــورا چه شد که قرار بود به مرکز 
پژوهش های مجلس وصل شود؟ بودن این مراکز مهم 
است که از ظن شــخصی صحبتی نشود. دوم اینکه 

فکر می کنم آسیب اساسی این است که کلًا احزاب 
به خصوص احزاب خودســاخته حکومــت تا جایی 
که من رصد کردم و حتی ســمن هایی که به نوعی از 
لحاظ مالی به دولت وصل هستند، اهمیتی به پشتیبانی 
مردم نمی دهند. شورایاری ها باید ارتباط سیستماتیک 
و تنگاتنگی با مردم داشــته باشند، شورای شهر هم با 
شــورایاری ها و هم با مردم باید همین رابطه را داشــته 

باشد. در این صورت مسائل حل شدنی نیست.
چند سال پیش من را دعوت کردند که به دیدار آقای 
خاتمــی بروم. من گفتم به ایشــان چند نقد دارم اگر 
اجازه نقد می دهید بیایم. یکی از انتقادها این بود که 
آقا پشــت سر شما عده زیادی بودند و شما نتوانستید 
تشــکل بدهید. یعنی این مسئله به نظر من در احزاب 
هم هست؛ همه کار می کنند اما مشارکت پذیری مردم 
بسیار ضعیف اســت و همین پاشنه آشیل مشکلات 
است. والا قدرت همیشه وجود داشته در کشور ما هم 
الی ماشاالله یک قدرت غیر قانونمند و سوداگر هست 
که هیچ چیز را نمی شناسد. ما با  چنین قدرتی سروکار 
داریم و این قدرت را هم باید بشناسیم و هم بدانیم باید 

برای آن چه کنیم.
میثمی: ما در زندان که بودیم می گفتیم باید زندگی 
کرد. یک عده می گفتند باید آزاد باشیم تا بتوانیم کار 
کنیم اما به هرحــال زندانی بودیم بایــد صبح ورزش 
می کردیم، غذا می خوردیم، به مریض ها می رسیدیم 
می خواهم بگویم شورایاری هم محدودیت هایی دارد 
اگــر بخواهد بگوید شــورا نمی گذارد یا شــهرداری 
نمی گذارد با وضع موجود چــه کاری می توان انجام 
داد؟ در وضــع موجــود تا وضع ایــده آل یعنی وضع 
ممکنی که هست چه کارهایی می تواند بکند تا به بالا 

کاری نداشته باشد؟
ایرانمنش: به عبارت دیگــر ظرفیت موجود چقدر 
اســتفاده می شود که بعد ما فرافکنی بکنیم و بگوییم 
نشــد و مثلًا باید خارج از سازمان قانون تعیین می شد 
و فلان کس توجه بیشتری به ما می کرد. این در مورد 
خود شــورای شــهر هم صدق می کند. من در دوره 
چهارم با شــورای شــهر ارتباط زیادی داشتم. از آن 
14 نفر اصلاح طلب عده کمی پای اســتیضاح آقای 
قالیبــاف آمدنــد؛ یعنی حتی از امکانــات و ظرفیت 
موجودشان اســتفاده نکردند. در مورد شورایاری هم 
همین است، من چون با شورایاری ها در ارتباط هستم 

 شهربانو امانی

پرونده
شورایاری  
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می دانم که ظرفیت زیادی در محله ها هست و ظرفیت 
خودشان را هم دارند.

حقانی: این نطفه ای که در محل بسته می شود به نام 
شورایاری بایســتی زایندگی کند و پرورش پیدا کند، 
باید خودش جای خودش را باز کند و آن پوسته هایی 
که مهندس میثمی اشاره کردند را بدرد و بیرون بیاید. 
من به جــد عرض می کنم هــم در رده های دولتی و 
هم عمومی این به وضوح پیدا می شود که به هیچ وجه 
این تفکر را دوســت ندارند که زایندگی وجود داشته 
باشــد. این یکی از نقــاط ضعف و عدم پیشــرفت 
شورایاری هاست. شورایاری حدود 17 یا 18 سال است 
که شروع به کار کرده و آن رشدی که باید داشته باشد 
را ندارد و به لحاظ دو دوره دوم و سوم این ها نتوانستند 
رشد کنند، دچار دولتی شدن و روزمرگی شدند. من 
هنوز اعتقاد دارم ما نباید ســاختمان 9 طبقه در میدان 
شــعاع را برای شورایاری بسازیم. به نظر من جلسات 
باید بر روی موکت مســاجد تشکیل شــود، باید در 
مدارس تشکیل شود، جلسات باید در خانه مردم و در 
خانه شورایارها تشکیل شود، ما خودمان داریم این ها را 
اداریزه می کنیم. درست است که این ها هم باید زمانی 
تشــکیلاتی شوند و این تشکیلات را باید خودشان به 
وجود بیاورند  اما ما داریم به این ها القا می کنیم که باید 
چه کنند. چرا سمن ها رشد نمی کنند؟ چرا تشکل ها 
رشــد نمی کنند؟ شــما به تاریخ نگاهــی بیندازید و 
حتــی در همان دهه هم یک کدخــدا بود که خیلی 
هم خوش نام نبــود و او بود که حکمیت می کرد در 
عروســی ها، در دعواها، در عزاها... کجا 16 میلیون 

پرونده روی میز دادگستری بوده 
این ها تشکل های مردمی  است؛ 
ما بودند و ما از فرهنگ خودمان 
دور شــدیم. ایــن بوی نفت در 
دولــت و ایــن بــوی تراکم در 
شهرداری پدر بعضی از مسائل را 
درآورده است. حالا ممکن است 
بعضی از دوســتان که دوســت 
دارند کیف سامســونت دســت 
بگیرند و شــورایار باشند دلخور 
شــوند ولی واقعاً اگر می خواهیم 
شورایاری ها رشد کنند و زاینده 
شــوند و زمانی این پوســته های 
که مســئولان به ناحــق دوران ها 
پیچیدند را بترکانند و بیرون بیایند 

این اتفاق باید بیفتد.
 15 سال پیش آقای قالیباف تازه 
شهردار شده بود و از من خواست 
که به دیدن او بروم ولی بیرون از 
شهرداری. من با آقای قالیباف از 
زمانی که در نیروی انتظامی بود 
و من در شــهرداری بودم ارتباط 
داشــتم. ایشــان آن موقــع یک 

حرف خوب زد. گفت آقای مهندس می خواهم با دو 
ســه نفر صحبت کنم؛ آقای کرباسچی، آقای ملک 
مدنی و شــما که من راه هایی که شــما رفتید را دیگر 
نــروم و انصافاً چهار ســال اول هم خوب عمل کرد. 

بعد که سیاسی شــد و خواست رئیس جمهور شود و 
پل صدر را ســاخت عوض شــد.  الآن کارها مرتب 
به صورت مــوازی صورت می گیرد؛ هنــوز موضوع 
سلامت در شهرداری مدیریت واحد ندارد، کارخانه 
یخ سازی در نورآباد ممسنی معاون فرهنگی اجتماعی 
دارد ولی کو فرهنگ کو اجتماع. در شــهرداری هم 

معاون فرهنگی اجتماعی دارند.
امانی: آقای مهندس می توانیم بگوییم نگاه ابزاری 
به شــورایاری این تبعات را دارد و نگاه قلکی کردن 
و منبع درآمد یا ورود به سیســتم مدیریت شهری هم 
در همین نگاه از پایین به بالاســت. وقتی شورایاری 
این طور شــد که ما می آییم شــورایار می شــویم و از 
این پتانسیل گردش آزاد اطلاعات به سرچشمه مهم 
دســت پیدا می کنیم. درواقع معادله دوطرفه اســت 
که هر دو طرف ســود است. دقیقاً انحراف از معیار 
شورایاری از کجا شروع شــد؟ از زمانی که شهردار 
خواست رئیس جمهور شود. هم سرمایه انسانی بسیار 
عظیم سازمانی و اقتصادی شــهرداری و همین طور 
خودش را خراب کرد، هم نگاهی که در شــورایاری 
به عنوان مهم ترین نهاد مدنی و دموکراسی در محلات 
باید شــکل می گرفت و دموکراسی مردمی را نهادینه 
می کــرد و ورود مردم از پایین به بــالا به عرصه های 
مختلــف را  ممکن می ســاخت و به نوعــی تمرین 
دموکراسی بود. نگاه ابزاری هم دوطرفه بوده است؛ 
خیلی از کارکنان داخل شورا، شورایار بودند، ارتباط 
برقرار کردند و الآن اســتخدام شــدند. نیروهایی که 
الآن در شــهرداری هســتند اگر آمارگیری کنیم بعد 
شــورایاری  و  اول  شــورای  از 
اول، یک بخش از ورودی ها از 
همین ها بود، یک بخش هم از 
بود  هیئت های عزاداری خاص 
کــه درواقع 80 درصــد نیروی 
اجرایی داخل شــورا برای یک 
هیئت عزاداری اســت که یکی 
از آن دوســتان شــورایار بــوده 
اســت. ما چطور می توانیم این 
را بــه ریل برگردانیــم؟ یکی از 
نگاه ها کــه شــورایارها هم در 
آن مداخله داشتند بحث سرای 
محله ها بود؛ ســرای محله یعنی 
محلی بــرای رفت وآمد مردم و 
برای گفت وگوی مردم،  محلی 
می کننــد؟  الآن چــه کار  امــا 
خودتان مســتحضر هســتید در 
شرایط اقتصادی فعلی متأسفانه 
در بحث مدیریت شهری اکثراً 
ذینفع هســتند و دســت دارند. 
چرا اصلاحــات زیربنایی انجام 
نمی شــود؟ چرا اصلاح ساختار 
اداری همان که فرمودید انجام 
نمی شــود؟ ما مصوب کردیم کــه همه  ملک هایی 
که در اختیار آدم های حقیقی و حقوقی هســتند باید 
تحویــل بگیریم و دو فوریت دارد که به هر کســی 
می خواهند بدهند باید بیایند مثل این 69 هزار میلیارد 

بدهی تصویب شــده مالی عمــل کنند. یک بخش 
از دارایی های شــهرداری املاکشان هست الآن هم 
اعضای شورا دارند. مثلًا ساختمان 5 طبقه ای هست 
که خالی هم هست. فردایش که دوستان ما می روند 
ســراغ آن ملک بــه دلیل ارتباط مالک با اشــخاص 
خــاص یک تابلــو بــرای اربعین زده می شــود و ما 
نمی توانیم کاری کنیم. از این طرف اطلاع داده شده 
دو هزار ملکی که ما مشــخص کردیم بیشــتر دست 
افراد حقیقی اســت تا حقوقی یکی هم برای شهردار 
اسبق بوده. اگر شورایاری به عنوان کنشگر، به عنوان 
بازوی نظارتی شــورا باشــد، طبیعتاً در محل ارتباط 

تنگاتنگی دارد.
حقانــی: در شــورای چهارم چون بنده مســئولیت 
داشتم حداقل به این توفیق دست پیدا کردیم که مردم 
و شورایاری ها به ما اطلاع می دادند که مثلًا اینجا باغی 
دارد از بین می رود؛ یعنی حداقل روزی ســه چهار بار 
تلفن به دفتر من می شــد، اطــلاع می دادند یا مردم یا 
خود شورایاری ها. یک بار آقای مسجدجامعی گفتند 
من در تهران گردی هزار نقطه شــهر را دیدم. با ایشان 
شــوخی کردم و گفتم هر نقطه شــما را من هزار بار 
رفتم و دیدم. چون چهارده ســال در شهرداری بودم 
آن هم بخش خدمات شهری. متأسفانه ما زود انحراف 
پیدا می کنیــم. من اولین معــاون فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری تهران بودم. اصلًا ایــن معاونت برای چه 
درست شــده اســت؟ برای اینکه هر روز مناسبتی را 
گاه ســازی  برگزار کند! ارتقای جایگاه شــهروند و آ
عمومی از مســائل اصلی این معاونت است. به طرق 
مختلف، وقتی یک معاونت بزرگ در شهرداری تهران 
چه زمان ما یعنــی در دوره چهارم یک بودجه 1800 
میلیــارد  تومانی را می بلعید این انحــراف از وظایف 
پیش می آید. حالا شما انتظار دارید در محل هایی که 
مثلًا فلان کاســب که وارد شورایاری شده از جایگاه 

خودش منحرف نشود.
امانی:  بخــش اعظمی از شــورایاران هــم وظیفه 

اصلی شان را اتفاقاً انجام می دهند.
حقانی: مثلًا دربــاره نقاط ضعف می گویند این ها 
رانت خوار شــدند یــا مثلًا به یک شــورایار در محل 
می گویند که رانت خوار شده است به فلانی در کانادا 
هم میگویند رانت خوار. این شــورایار مثلًا رفته و ۲0 
متر اتاق بیشــتر را برای خودش گرفته اســت که کار 
بدی هم کرده، ولی تفاوت از زمین تا آســمان است. 

شورایاری ها را خود مسئولان از ریل خارج می کنند.
امانی: پس باید بگوییم انسان های توسعه یافته اگر در 
مدار و محور اصلی قرار بگیرند، منحرف نمی شوند؛ 
یعنی کسی نمی تواند آن ها را از آن هدف و چارچوب 

اصلی دور کند.
حکیمی پور: مشــکلی که من فکر می کنم وجود 
دارد و فقط هم مربوط به شــورایاری و شورا نیست و 
مربوط به خیلی چیزهاست انباشت تجربیاتی است که 
بی ارتباط باهم هســتند؛ یعنی متأسفانه این ها را به هم 
وصل نمی کنیم. اشکال در کشور ما این است که هر 
گروهی ســر کار بیاید، می گوید قبلــی برده، خورده 
و به قول معروف خرابه تحویل داده اســت و بعد هم 
می گوید می خواهم از صفر شــروع کنم، چون خرابه 

از زمانی که شهردار خواست 
رئیس جمهور شود. هم 

سرمایه انسانی بسیار 
عظیم سازمانی و اقتصادی 

شهرداری و همین طور 
خودش را خراب کرد، هم 

نگاهی که در شورایاری 
به عنوان مهم ترین نهاد مدنی 

و دموکراسی در محلات باید 
شكل می گرفت و دموکراسی 

مردمی را نهادینه می کرد و 
ورود مردم از پایین به بالا به 

عرصه های مختلف را  ممكن 
می ساخت و به نوعی تمرین 

دموکراسی بود

شورایاری
پرونده 
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تحویــل گرفتم. تا کی می خواهیم این را ادامه دهیم؟ 
تا کی می خواهیم واکنشــی کار کنیــم؟ من معتقدم 
هرکسی هر جایی قرار می گیرد باید به تجربیات قبلی 
احترام بگذارد و ازآنجا ادامه دهد. این طور نیست که 
قبلی ها هیچ کاری نکرده باشــند. ما همین اشــتباه ها 
را کردیم ولــی در دوره چهارم گفتیــم بالاخره آن ها 
هم یــک کارهایی کردند. دو دوره شــورا در اختیار 
اصولگراها بوده و دیدیم مصوبات خوبی هم داشتند، 
مثل همین آقای طلایی که رئیس ستاد شورایاری بود 
و من در کنــارش کار می کردم. در دوره اول هم من 
در جریان کامل کار شــورایاری بودم. احساس کردم 
علی رغم مشکلاتی که ایجاد شده باز نگاه ها اصلاح 
شده است. من دیدم که یکی از آن ها چطور می جنگد 
تا شورایاری را حفظ کند، ولی تصور چیز دیگری بود 
و می گفتنــد این آدم نظامی اســت و دیدگاهش فرق 
می کنــد. من که از نزدیک بــا او کار می کردم دیدم 
این طور نیست، ایشان هم درک کرده که ریل گذاری 
باید صورت بگیرد. ما توقعمان این بود که دوستانمان 
کــه شــورا را در اختیــار گرفتنــد لااقــل می گفتند 
اصلاح طلبان چه کردند؟ حالا بقیــه را قبول ندارند، 
حداقــل با ما می نشســتند و می پرســیدند تجربیاتتان 
چیست؟ شما چه کردید؟ چه شد؟ گزارشی که آقای 
نجفی بعد از شــش ماه پشت تریبون به عنوان تخلفات 
شــهرداری می گفت دو ســاعت اگر با ما می نشست 

اطلاعات دقیق تری در اختیارش قرار می گرفت.
امانی: قبلًا در همــان کارگروهی که آقای خاتمی 

تشکیل داد کار کرده بودیم.
حکیمی پور: اصلًا بی ارتباط با هم جلو می رویم، 
مردم که انتخاب می کنند برای افشاگری نیست، برای 
مچ گیری نیســت، مردم انتخــاب می کنند برای کار 
کردن. اگر تخلفی هــم صورت گرفته از مجاری آن 

باید دنبال کرد.
میثمی: به قول شما انباشت تجربه از انباشت سرمایه 

خیلی مهم تر است.
امانی: آقای حکیمی پور علت چیست؟

حکیمی پــور: در تاریــخ 96/03/۲3 یعنی وقتی 
هنوز کار شــورای چهارم تمام نشــده بود و شــورای 
جدید هم هنوز مســتقر نشــدند، یک نامــه به آقای 
مسجدجامعی و آقای سالاری که هر دو عضو شورای 
چهارم هم بودند نوشــته شــد که با دوستان جلسه ای 
داشــته باشــیم و تجربیات شــورایاری ها در ستاد به 
منتخبین شــورای پنجم منتقل شود؛ یعنی کارهایی را 
که کردیم به دوســتان تازه وارد منتقل کنیم. این نامه 
را مــن ننوشــتم، آقای طلایی نوشــت. بالاخره یک 
اصولگرا که به موضوع در این شــکل نگاه می کند و 
می خواهــد تجربه را به دوره بعد پیوند بدهد باید از او 
استقبال کرد، ولی این جلسه تشکیل نمی شود. خطابم 
به آقای مسجدجامعی و آقای سالاری است چون تنها 
اعضای شورای بودند که برای شورای بعد هم انتخاب 

شدند. همین انقطاع است، احساس بی نیازی است.
امانــی: اجازه بدهید من این مســئله را طور دیگری 
تفســیر کنم. من و شــما عضــو مجمــع نمایندگان 
ادواریم. شــما در نهادســازی و شبکه ســازی خیلی 
قوی تــر از من هســتید. دقیقاً با همیــن نگاه مجمع 

نمایندگان ادوار را تشکیل داده بودید. درست است؟ 
آیا این انتقال تجربه نیست؟ می خواهم بگویم که یک 
بخش آن ســاختار رفتاری و فرهنگی ماست که چرا 
اتفاق نمی افتد، درنتیجه همیشــه در آستانه انتخابات 
این ها گرم می شود. ما در مجلس ششم هم این تجربه 
را داشتیم. فراکسیون زنان یک نامه به منتخبین مجلس 
هفتم نوشت که در آن دوره همه ما هم رد شده بودیم 
و گفتیم این تجارب را داریم و می خواهیم که به شما 
گــزارش بدهیم و این اتفاق نیفتــاد. کاملًا انتظارتان 
درست است، حتی نامه هم نمی نوشتید این وظیفه ما 
بود. چه می شود که بنده، که هم اعتقاد دارم و هم در 
مجمع ادوار در کنارتان هستم، ارتباطمان قطع می شود 
یک بخش آن به نظر من روزمرگی اســت؛ واقعاً یک 
عضو شورا، یک نماینده مجلس که حضرت عالی و 
آقای مهندس تجربه تان بیشتر از من است به روزمرگی 
گرفتار می شــود؛ چه مســئول اجرایی و چه مســئول 
ســتادی و چه مســئول قانون گذاری و غیره. یادتان 
باشد در اول، جلســاتی را با هم گذاشتیم، ولی منتج 
نشــد به اینکه جلسات دائمی باشــد. قرار بود مجمع 
شــورا را راه اندازی کنید. من علــت را بی توجهی و 
کم توجهی نمی بینم گرفتار شدن به روزمرگی است. 
ما الآن متأسفانه سه هزار مصوبه شورای ادوار گذشته 
را داریم که اصلًا دنبال نمی شود مانند قوانین مجلس. 
الآن رابطــه مجلس ملی با پارلمان محلی چیســت؟ 
قانون گذار تبیین می کند که از 14 فصل قانون اساسی 
یک فصل، فصل اصل شوراهاســت؛ یعنی فصل 7. 
از 177 اصل قانون اساســی 7 تا برای شوراهاســت؛ 
یعنی قرار بود از پایین بیاید بالا. شورای عالی قرار بود 
پارلمان محلی شود و مجلس هم به مجلس ملی شود. 
هم از بالا آن عزم و اراده نیســت و هم از پایین شــورا 

تقویت نمی شود.
حکیمی پور: من می گویم ما اصلاح طلب ها باید 
این نقیصه را حل کنیم. ما نباید چنین اشکالی داشته 
باشیم. به قول مهندس سحابی در ایران انباشت تجربه 

بزرگ ترین ثروت است و حتی از نفت مهم تر است.
امانی: آقای دکتر ما الآن یکدســتیم. الآن اعضای 
شــورا کارنامه انفرادی خوبی دارند. این ایراد بزرگ 

بــه من اســت و من هم بلد نیســتم آن را حل کنم و 
از همه کســانی که به من رأی دادند هم عذرخواهی 
می کنم. اما دوســتان دیگر من از صبح تا شب دنبال 
انجام کار هستند با همه شــورایاری ها نشست دارند 
ولی اینکه بخواهیم درمجموع بگوییم یعنی مجموعه 
مــا چه کرده نقص هایی بوده اســت. مثــلًا ما وقتی 
می خواستیم برج باغ ها را لغو کنیم باید از شما کمک 

می گرفتیم.
ایرانمنش: من فکر می کنم وقت شما خیلی کمتر 
از مرحوم رفســنجانی نیست که آخر شب می نوشتند 
و الآن خاطراتشــان مجموعــه ای شــده کــه بــرای 
تاریخ نویسان بسیار ارزشمند است. یک بخش به فرد 
برمی گردد 1.  افراد باید مسئول باشند که تجارب خود 
را مستند کنند؛ ۲.  اگر هم این را مطرح می کنید باید 
مسئول و نهاد آن را مشخص کنید، صرف ارائه کردن 
مســتندنگاری و مستندســازی خوب است. همه جا 
مطرح شــده و اکثر جاها هم اجرا نشــده است. من 
فکر می کنم مرکز پژوهش های شورای شهر بسیار نیاز 
اســت. من در مرکز پژوهش های مجلس بودم. واقعاً 
کارا بود. وقتی به مســئله ای برمی خورد می کردید و 
وقت نداشتید که بررســی کنید، آنجا پاسخگو بود؛ 
حتی از ریاســت جمهوری هم درخواست می آمد و 
در فعالیت های دانشگاهی نیز به آنجا رجوع می شود. 
یک عضو شــورای شــهر باید راجع به همه چی نظر 
بدهد، خــوب نمی تواند پس می تــوان او را به چنین 
نهادی محول کرد. اما این نافی آن نیست که هرکس 

تجربیات خودش را مستند نکند.
حکیمی پور: هر کاری سه مرحله دارد؛ قبل، حین 
و بعــد. ما در قبل و حین خیلی خوب هســتیم، ولی 

برای بعد از آن انقطاع حاصل می شود.
امانی: نظارت بعد از آن دیگر رها می شود.

حکیمی پــور: بعــدش را نبایــد رها کنیــم. این 
شــورایاری با زحمات زیادی برگزار شــده، بعدش را 
نباید رها کرد. باید تهران را به پهنه های مختلف تقسیم 

کنیم و بر هر پهنه نظارت کنیم.
امانــی: ببینیــد شــورای عالی نهادی بــود که برای 
انتخابات تشــکیل شد. این نهاد بعد از انتخابات باید 

احمد حکیمی پور

پرونده
شورایاری  
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منحل می شــد یا بعد از انتخابات سطحش را بالاتر 
می برد و نهاد نظارتی بر عملکرد مجلس و شــورا و 
نهادهای انتخاباتی می شد که به مردم گفتند به آن ها 
رأی دهیــد. باید از نماینده ها گــزارش می گرفتند. 

باید این نهادها به هم پیوند بخورند.
حقانی: ما یک کمپین در خصوص محیط  زیست 
راه انــدازی کردیم. به این مناســبت هم راه اندازی 
کردیم که در چهار پنج جلسه رهبری فرمودند باغ ها 
را از بین نبرید. حتی یک  بار فرمودند جایی که باغ 
و درخت هست حق ندارید آنجا حوزه علمیه ایجاد 
کید داشــتند ولی وضعیت  کنید، یعنی تا این حد تأ
آن طور که ما می خواســتیم مطلوب نبود. جوان های 
خوبی هم کنارمان آمدند اما متأســفانه مردم دچار 
نوعی بی تفاوتی شــده اند. من ایــن کمپین را ادامه 
دادم تــا اینکه انتخابات شــورای پنجم پیش آمد و 
شــما می دانید کسانی دوست نداشــتند این ترکیب 
شــورا باشــد. آقای حکیمی پور می دانند هرچه در 
شورا شده در شــورای اول صورت گرفته و انحلال 

آن شورا اشتباه بزرگی بود.
ایرانمنش: بله. اشــتباه بزرگ دولت اصلاحات 

بود.
حقانی: آن زمان مدیر شــهرداری بودم. شــورای 
اول خیلــی کار کــرد، تمــام زیرســاخت هایی که 
می بینید در شــورا وجــود دارد از بودجه بندی ما و 
شــورایاری ما و غیره همه در شــورای اول صورت 
گرفت. شــورای دوم و سوم تقریباً در را بستند و هر 
کاری می خواســتند می کردند. در شــورای چهارم 
متأســفانه راحت می دیدیم حرف ها از فراکســیون 

بیرون می رود. الآن شورایاری ها 
جوری شده که یک سال است 
کــه می خواهند نماینده شــورا 
را ببیننــد و نمی تواننــد. آقــای 
مســجدجامعی یا باید مسئولیت 
قبول نکنند یا اگر قبول می کنند 

باید کار کنند.
حکیمی پــور:  نکتــه ای که 
من دارم این اســت کــه حتماً 
این بحث ادامه پیدا کند در دو 
سالی که باقیمانده بقیه اعضای 
شورای شهر هم بیایند و صحبت 
کننــد، به خصوص امســال که 
سال طلایی شوراست. من فکر 
می کنم باید شورایاری را به ریل 
اساســنامه ای  برگردانیم.  اولش 
در شــورای اول نوشــته شــده 

کــه در آن زمان تمام راه قانونی اش هم طی شــده. 
اگر به آن برگردیم مشــکلی پیــش نمی آید. در آن 
اساسنامه شورایاری ها همه کارشان داوطلبانه است، 
اگر به آن برگردیم می شــود شورایاری را احیا کرد. 
من اصلًا ناامید نیســتم، اما اگر می بینید نمی شــود 
بایــد راه دیگری پیــدا کرد. همیــن دوره هم رأی 
اتوبوسی دادند، یعنی از شهرستان های اطراف تهران 
با اتوبوس آوردند تهــران رأی دادند، ناهار خوردند 
و رفتنــد. اگر انتخابــات بخواهد این طــور برگزار 

شــود باید راه دیگری رفت. الآن در کرج و مشهد 
راه های دیگری را امتحان می کنند.

ایرانمنش: می شود نمونه ای را بفرمایید.
حکیمی پــور:  بله آنجــا خودشــان از بین افراد 

معتمد نیرو انتخاب می کنند.
حقانی: من سال 54 یا 55 شهردار منطقه ۲ اصفهان 
بودم. همان زمان می گشــتم افراد باسوادتر و متعهد 
در محــلات را پیدا می کــردم و از آن ها دعوت به 
همکاری می کردم و می پرسیدم مشکلات محله تان 
چیســت. آن زمان من خــودم صبح زود می رفتم به 
محله های منطقه ۲ سرکشــی می کــردم و می دیدم 
افــرادی صبح زود و بعد از نماز می آیند حیاط خانه 
خود را می شــویند و جلوی در منــزل خود و بعضاً 
جلوی خانه همســایه ها را هم آب پاشــی می کنند. 
می رفتم جلو و از آن ها به عنوان شهردار منطقه تشکر 
می کردم؛ یعنی می شــود خیلی از کارها را خودمان 

انجام بدهیم، ما همه چیز را از دولت می خواهیم.
حکیمی پور: مــن فکر می کنم بایــد معتمدین 
محل را جمع کنیم و یک هیئت امنا تشکیل بدهیم 
و از آن ها بخواهیم در کارِ محل مشــارکت کنند. 
مــن الآن خیلی اصرار ندارم این انتخابات را دنبال 

کنیم.
ایرانمنــش: این مطلــب را از روی نیت خیرتان 
می گویید، اما فرض بفرمایید شهردار تغییر کند این 

هیئت امنا را چه کسی می خواهد تعیین کند.
حکیمی پور: چه اصلاح طلــب و چه اصولگرا، 
باید سازوکار شــهر را در دست بگیرند این ها همان 
کسانی هســتند که می خواهند مشکلات محله شان 

را مطرح کنند.
عمــل  در  ایرانمنــش: 
این طور نیســت. در دوره قبل 
که جلســه ای تشــکیل شــد و 
از این ها خواســتند که بیایند و 
صحبت کنند خیلــی از این ها 
ســخنرانی های خودشــان را با 
شــهردار منطقه تنظیــم کردند 
و از او تعریــف کردنــد و پول 
گرفتند و متأســفانه مردم خیلی 
ناامید شــدند، هم از شورایاری 
هم از انتخابات و بهترین ها هم 

در محلات بالا نیامدند.
می شــود  گفتــه  حقانــی: 
کــه جوان هــا باید بــه صحنه 
برای  هم  استدلالشــان  بیایند. 
البته  اســت کــه  دوره جنگ 
درســت اســت ولی با تجربه کجا؟ جــوان کجا؟ 
یکــی از اعضای شــورای شــهر فعلی بــه یکی از 
کارشناسان من زنگ زده بود و پرسیده بود تراکم 
در شهرداری یعنی چه؟ کســی که نمی داند زباله 
را با چه چیزی باید نوشــت. بارها در صحنه شورا 
گفتم. یعنی باید رئیس ســازمان بازنشســتگی کل 
کشور جوانی باشد که دو سال سابقه کار دارد که 
اصلًا معنی کارمندی را نمی داند. ما یا آدم نداریم 
یا اگر داریم ســر جای خود ننشسته است. در این 

کشور وزیر اســتیضاح می شود، ولی جای حساس 
دیگری به کار گرفته می شــود. این ها اشکال کار 
ما اســت. چرا؟ جــوان باید کجا باشــد! آیا آقای 
پرویــن باید در بــازی فوتبال در فوروارد باشــد و 
جای آقای طارمــی و آقای علیپور گل بزند یا باید 
روی نیمکت بنشــیند و مربی گری کند. ما معلوم 
نکردیم جای جوان کجاســت، مثــل بقیه کارهای 
بــا مدیریت جهادی. مدیریــت جهادی یعنی صفا 
و صمیمیــت، صرفه جویــی، کارشناســی و تمام 
خوبی هایــی که بتوانند کار مــردم را راه بیندازند. 
الآن یک نامه در شــهرداری تهــران برای اینکه از 
این طــرف راهرو به آن طرف برود ســه هفته طول 
می کشــد، رایانه هم جلوی همه هســت! ما داریم 
با کلمات بازی می کنیم. یک  بار در صحن شــورا 
کــه آقای حجتی آمــد برای ســؤال گفتم حضور 
آقای حجتی، مدیریت جهادی بی ادعا، خوش آمد 
می گویم که بقیه بفهمنــد معنی مدیریت جهادی 
چیســت. اعضای شــورای شــهر باید چه کسانی 
باشند؟ کسانی که دو دوره در شورای شهر بودند، 

کسانی که تمام سختی ها را کشیده اند.
ایرانمنش: پتانســیل و ظرفیت بسیار زیادی در 
این شــهروندان در هر محل هســت کــه ما این ها 
را به صورت متفرقه اســتفاده می کنیم و متشــکل 
نیســت. قدرت هایــی کــه ما بــه دســت آوردیم 
قدرت هایــی از بــالا بوده و درنتیجــه قدرت های 
پایین را دســت کم می گیریم. شــورایاران افرادی 
هستند که سرشــان در کار خودشان بوده اما الآن 
شورایار شدند، نمی دانند در شورای شهر چه خبر 
است. نمی دانند چه کاری باید بکنند و وظایفشان 
چیســت. آیــا این هــا نبایــد یــک آموزش هــای 
متحدالشــکلی داشته باشــند و دوره هایی را ببینند 
کــه نحوه کار به چه شــکل اســت. آموزش های 
مفاهیم کلی مدیریت و اینکه برنامه ریزی چیست. 

هدف گذاری چیست.
حقانی: قبل از انقلاب یک تشکیلاتی داشتیم در 
وزارت کشــور که البته در وزارت کشــور نبود، اما 
به یک ترتیبی به بند ناف وزارت کشــور وصل بود 
به نام اتحادیه های شــهرداری ها، مانند اتحادیه های 
باشــگاه های ورزشــی. رئیس این اتحادیه هم الآن 
در مرکز پژوهش های مجلس کار می کند. کار این 
اتحادیه این بود که دیپلم، لیسانس و بالاتر یا پایین تر 
آدم هایــی را می گرفــت و دو ســال در رشــته های 
مختلف مدیریت شــهری از حســابداری خدمات 
شهری معماری، شهرسازی، محیط زیست و هرچه 
که نیاز بود به آن ها آموزش می داد. بعد از دو ســال 
به آن ها مدرک می داد و شهرداری ها موظف بودند 
برای تأمین نیروی خود از این نیروها استخدام کنند. 
من در مورد یکی از  مســائلی که با آقای هاشــمی 
صحبت می کنم مســئله آموزش است. آموزش باید 
از طریق شــورای شــهر صورت بگیرد و ان شاءالله 
ایــن کار را انجــام خواهیم داد. مدیریت شــهری 
برای شورایی ها ملموس است، پس باید آموزش داد 
چون یک عده بســیاری اصلًا اطلاعی ندارند کار 

شورایاری چیست.■

پتانسیل و ظرفیت بسیار 
زیادی در این شهروندان 

در هر محل هست که 
ما این ها را به صورت 

متفرقه استفاده می کنیم 
و متشكل نیست. 

قدرت هایی که ما به 
دست آوردیم قدرت هایی 

از بالا بوده و درنتیجه 
قدرت های پایین را 
دست کم می گیریم

شورایاری
پرونده 
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محمد حقانی بنا به ســابقه خود در شورای شهر و 
شهرداری تجارب و سخنانش را از باب اجرایی و 
میدانی دانست و گفت: »شورای شهر بیست سال 
بعد از اینکه در قانون اساســی آمد تشــکیل شد. 
در اولین روزهای شــورای شهر من معاون شهردار 
تهران بودم و خوشحال بودم که سر و کار ما دیگر 
با وزارت کشور نیست و شورای شهر را داریم که 
نمایندگان مردم است. علی رغم اینکه شورای شهر 
اول که بیش از سه سال دوام پیدا نکرد و به اشتباه 
منحل کردند، مؤثرترین شورا در این دوره ها بوده. 
هر نوع زیرســاختی که الآن درباره شــورایاری می بینید مربوط به شــورای اول 
است. در شــورای دوم و سوم که یکدست بودند درها را بستند و کار خودشان 
را کردند. ارتباط با مردم در شــوراهای بعدی دیگر وجود نداشــت. در شورای 
چهارم که من حضور داشــتم به اصطلاح ما ســیزده نفــر اصلاح طلب بودیم اما 
در عمــل پنج نفر بودیم که یک نفر هم اتفاقاً اصولگرا بود. همه این مســائل را 
در مقیاس کوچک تر در شــورایاری می بینید. ما در شورای چهارم به شورایاری 
اطلاق می کردیم شــهرداریاری. الآن هم معتقدیم چرا شهرداری باید انتخابات 

شورایاری را برگزار کند؟«
مهندس حقانی یکی شــدن مجری و ناظر انتخابات را اشــتباه دانست و گفت 
اســتدلال های موافقان در ایــن زمینه قابل قبول نیســت و سوءاســتفاده برخی 
شــورایاران از رانت مســئله بزرگی اســت: »شــورایاری نوزادی اســت که باید 
از درون رشــد کند و پوســته را بترکاند. امروز هر مســئولی می آیــد اول به فکر 
خودش و اطرافیانش اســت. من قبل از انقلاب مدیر شهرداری بودم و آن موقع 
شــرایط احراز وجود داشت؛ یعنی نمی شد یک باره کسی استاد تمام وقت بشود. 
یک باره حقانی شهردار تهران نمی شد! خود شما شورایاران باید مصمم باشید در 
شورایاری ها و علی رغم نارسایی و مشکلات و تنگناها باید بایستید و صبوری به 
خرج بدهید. من به عنوان معاون آقای محسن هاشمی وظیفه پیدا کردم در بخش 

شورایاری ها کمک کنم تا در کنار شورایاری ها باشم.«
شورایاری از ابتدا

پرویــز پیران، پیشــنهاددهنده شــورایاری، صحبت هایش را بــا تاریخچه ناگفته 
شــورایاری آغاز کرد: »اولًا شورایاری برای شــهر تهران طراحی نشده بود. من 
پروژه فقرزدایی محله شــیرآباد زاهدان  را برای دفتر سازمان ملل  کار می کردم. 
قرار بود  پس از ســه ماه گزارش بدهم، اما درگیر شــدم و نزدیک پنج سال تهیه 
گزارش طول کشــید و کتاب به زبان انگلیســی از طرف سازمان ملل هم چاپ 
شــد. داســتان این بود که انتخابات قانون شــورا در زمان مهندس بازرگان برای 

اولین بار انجام شــد. شورا در بیســت شهر تشکیل شد. شش ماه بعد هم منحل 
شــد و دیگر شورا نداشتیم. توجه کنید که شــورا دیگر وجود نداشت، اما قانون 
شــورا تصویب شده بود و وجود داشت. مجلس های شــورای اسلامی از زمان 
شورای انقلاب تا سال 79 که انتخابات شورا دومرتبه انجام شد دوازده بار به این 
قانون رجوع کردند و هر بار هم با آیین نامه و تبصره و ماده واحده آن را تضعیف 
کردند. ســؤال این است که شــورا وجود ندارد، ولی مجلس مرتب فکر این بود 
که اگر روزی شــورا تشکیل شد به حداقل تنزل پیدا کند؛ یعنی اختیارات کمتر 
و تناقض بیشتر شود؛ بنابراین جنبه ای که از پایین برنامه ریزی شود دائماً تضعیف 
شــد. وقتی انتخابات شورا انجام شــد من 75 تناقض در قانون شورا شمردم و به 
شورا گزارش دادم. مثلًا شورا نهاد مردمی است، اما فرماندار می تواند آن را منحل 
کند. همان طور که شورای اول منحل شد. یکی از بزرگ ترین تناقضات این بود. 
از طرف دیگر شورا نهاد مردمی مستقل است، اما امکاناتش را باید از شهرداری 
بگیرد؛ یعنی اگر شــهرداری نخواهد پول آب و برق شورا را بدهد، حتی اعضای 
شــورا نمی توانند دستشویی بروند. مردم از شــورا انتظارت بی شمار و بی نظیری 
داشــتند، ولی درواقع شورای شهر شده بود شورای شهرداری؛ یعنی قدرت شورا 
در شهرداری منحل شده بود. روز اول شورای اول از من دعوت کردند و من به 
آن ها گفتم شما باید سه کار بکنید. اولًا شما پانزده نفرید و روزی شاید به یک 
میلیون نفر خدمت می رســانید و این با قانون شورا شدنی نیست. انتخابات شورا 
عام اســت و همه می توانند انتخاب بشــوند و شما هم شــهر را نمی شناسید باید 
خودتان را آموزش بدهید. در این صورت چون تهران مادر است بقیه شهرستان ها 
از این آموزش یاد می گیرند و متناســب شــهر خودشان تغییر می دهند و آموزش 
گسترش پیدا می کند. دومین کار این است که خودتان را تکثیر کنید و در اینجا 
شورایاری مطرح شد. من چند ماه روی تطبیق شورایاری شیرآباد روی تهران کار 
کرده بودم را به شــورا هدیه کردم.« پیران توضیح داد که چرا نام شــورایاری را 
انتخاب کرده و روی این تشکیلات گذاشته: »تبصره ماده 71 قانون شورا اجازه 
می داد شورا برای گسترش خودش و خدمت رسانی بهتر نهادهایی تشکیل بدهد؛ 
بنابراین نام این نهاد را شورایاری گذاشتیم، اما در اصل قصد من شورای محله ای 
بود. منتهی شــرط این اســت که این نهاد هم مستقل باشد چون انتخاب مردمی 
است. پس گفتیم شورایاری باید غیرسیاسی، داوطلبانه و تمام مشارکتی باشد.« 
وی به دو واحد اساســی تعریف شــده در طرحش اشاره کرد که در شورای اول 
حذف شــد: »عبدالله نوری که وزیر کشــور بود و بعد عضو و رئیس شــورای 
شهر شــد از من خواست جلسه ای بگذاریم که در محل روزنامه خرداد نزدیک 
6 ســاعت صحبت کردیم. ایشــان گفت با توجه به این حرف ها اگر شورایاری 
تشــکیل بشــود، کارهای زیادی می توانیم انجام بدهیم. منتهی شورایاری اساساً 
نباید ســاختار بوروکراتیک داشته باشد چون ســازمان های مشارکتی نمی توانند 

شهرداری یاری، شورایاری، مردم یاری

انسیه ابراهیمی

پنجشــنبه 14 شهریور در خانه گفتمان شــهری، خانه وارطان، جلسه هم اندیشی شورایاران و فعالان محله ای با حضور محمد حقانی، معاون 
محسن هاشمی در امور شورایاری و پرویز پیران، جامعه شناس و ارائه دهنده طرح شورایاری، برگزار شد که خلاصه ای از آن را در ادامه می خوانید.

پرونده
شورایاری  
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ســاختار بوروکراتیک داشته باشــند. پس مهم ترین 
ارگان شــورایاری گروه هــای کار محلــه ای بــود. 
من توضیح دادم کار مشــارکتی نیاز به اســاس نامه 
ندارد. اســاس نامه باید در خود شــورایاری نوشــته 
شــود؛ یعنی کسانی که انتخاب شــدند و در محله 
زندگی می کنند و مشکلات آنجا را می شناسند باید 
گروه های کار محله ای شکل بدهند. من 33 گروه 
کار محلــه ای توضیح داده بــودم که بعد هم گفتم 
این ها مثال اســت. یکــی از گروه های کار، دیدبان 
محله بود که شــهردار تبدیل به گروه هایی کرد که 
شب ها گشت دارند. من فکر می کردم دیدبان محله 
پیرمرد و پیرزنی اســت که وقــت اضافی دارد برای 
رصد کردن آســیب های اجتماعی محله مخصوصاً 
اعتیاد. صندوق خودیاری محله را پیشــنهاد کردم تا 
خیر، محله به این صنــدوق کمک واریز کند. من 
یادم  هســت  مهنــدس حقانــی آن موقع می گفت 
هزینه خدمات شــهری  40  میلیارد تومان اســت و 
آبیاری فضای ســبز تانکری محله 13 میلیارد هزینه 
دارد. پس شــورایاری با کمک جوانــان محله این 
کار را انجام می دهد و ســهم محلــه وارد صندوق 
محله می شــود. مطالعه کردم اگر بازیافت در مبدأ 
بکنیم با ســاماندهی زباله گردان هــا، محله می تواند 
چند میلیارد درآمد داشــته باشــد. بعداً طرح من را 
با سه ســطل تفکیک زباله خواســتند اجرا کنند و 
شب اول نصف این ســطل ها را زباله گردان ها نابود 
کردند. پس گروه هــای کار محله و صندوق محله 
دو عنصــر مهم در طرح من بــود. صندوق محله از 
همان اول حذف شد و گفتند شورای نگهبان اجازه 
چنیــن صندوقی نمی دهد. امروز هر آپارتمانی برای 

شارژ ساختمان احتمالًا صندوق 
محلــه  چطــور  دارد؛  ذخیــره 
نمی تواند شــارژ بدهــد و برای 
آن صندوق داشــته باشد؟ حتی 
فکر کردم محله های ثروتمندتر 
بازیافتشــان را به صندوق محله 
دیگــر بدهنــد و تعامــل بیــن 
محلات و شــورایاران باشــد و 
این را هم از جنگ الهام گرفته 
ایــده من تشــکیل یک  بودم. 
از شــورایاری ها  کنفدراســیون 
بود. مســئله بعــدی این بود که 
هیچ کس عنوان نداشــته باشد، 
چون ما در ایران وقتی می توانیم 
پروژه مشــارکتی انجــام بدهیم 
به خاطر روحیــه خودمحور  که 
بودنمان یا عنوان نداشته باشیم یا 
همه عنوان داشــته باشیم. بحث 
مشــارکت انتقال قدرت اســت 
یعنی مشارکت پا نمی گیرد مگر 
از قدرت دست  اینکه بخشــی 
کید کردیم  مردم باشــد. پس تأ

چون مشارکت شهروندی است نباید سیاسی باشد و 
اگر سیاســی شود مردم تجزیه می شوند و مقابل هم 
قرار می گیرند. اعضای شــورای شهر اول از قدرت 

گرفتن شــورایاری نگران شــدند و این دو عنصر را 
تضعیف کردند و این باعث می شــود بعداً دستاورد 
نداشــته باشند؛  بنابراین به شورای اول پیشنهاد دادم 
اعلام موضع کنید و بگویید مردم تهران شــما ما را 
انتخاب کردید و ما این مشکلات را داریم و از پس 
ما برنمی آیــد و پس از آن اعــلام موضع می کنیم. 
اســم این را منشور شــهر تهران گذاشتیم. درنهایت 
به جز آموزش و اعلام موضع، فهرست مسائل تهران 
و متخصصانــی که در این حوزه بلدند کار کنند را 
معرفی کنید تا حداقل برنامه شــما در شــورای شهر 
باشد. من به شــورایاران می گویم دست و پای شما 
را بســته اند و می گویند در این اقیانوس شنا کن؛ اما 
روزی که شــورا تشکیل شد من گفتم اگر شورا در 
شرایط ایران 30 درصد موفقیت 
داشــته باشــد معجزه شــده و 
شــوراها در ایران کارهای مهم 
انجام داده نــد. من برای بانک 
جهانی پــروژه داده بــودم که 
صندوق محلی تأسیس کنیم و 
چهل شــورا را انتخاب کردیم. 
آقای احمدی نژاد که ســر کار 
آمد همه کارشناســان را بیرون 
کــرد و پروژه را به هم زد؛ البته 
یک ســال بعد زنگ زدند که 
بیایید با بودجه خودمان این کار 
را بکنیم.« دکتر پیران در بخش 
بعدی صحبت هــای خود وارد 
موضوع شــورایاری و مشارکت 
مهم ترین  به  شــد: »می رســم 
مســئله شــورایاری که خود ما 
هســتیم یعنــی خودمحوری و 
خودبزرگ بینــی. مــا هرگز در 
بلکه  نداشتیم  مشــارکت  ایران 
فرمان بری داشــتیم؛ یعنی یک 
فرد محترم در شــهر می گوید 
بکنید و کار انجام می شــود. سال هاست این روش 
ادامه یافته و این مشــارکت فعال نیست. اولین بحث 
مشــارکت این اســت که افراد نســبت به کاری که 

گاه باشند و مسئولیت بپذیرند. پس برای  می کنند آ
مســئولیت باید اقتدار داشته باشــند. برای مبارزه با 
فساد قدرت باید سلسله مراتب در شورایاری برداشته 
شود. ما روی شــورایاری ها مطالعه کردیم و متوجه 
شــدیم کسانی که درد ســرزمین و محله دارند و به 
گاه هســتند شــورایاری های  بحث مشــارکت هم آ
موفقــی دارنــد. ما شــورایاری های زیــادی داریم 
که از اســم شورایاری اســتفاده نکردند و موفق هم 
هستند چون دنبال بودجه از شهرداری نیستند. وقتی 
انتخابات شــهر زاهدان شــد با من تمــاس گرفتند 
که اغلب شــورای شهر این شــهر از هم وطنان اهل 
سنت هســتند و پیشــنهاد دادیم یک شهردار خانم 
شــیعه بگذارند. شهردار منطقه ســه زاهدان را یک 
خانم مهندس شیعه گذاشــتند که شهردار برگزیده 
سال شــد؛ یعنی این تاکتیک ها وحدت ساز است و 
این طوری شورا نهادینه می شود. روی رفتارهای ضد 
مشارکت هم مطالعه کرده ایم و ما رفتارهای تاریخی 
داریم که باید شناخته و مهار شوند. شهرهای زیادی 
داریم که شــوراهای مثبت دارند و همگرایی دارند 
و منیت سرکوب شــده. وقتی شــورا این طور باشــد 
مردم محله هم برای مشارکت جذب می شوند. من 
معتقدم در تاریخ ما مشارکت نکرده ایم و این را هم 
اضافــه می کنم که اگر مشــارکت را یاد نگیریم در 

ایران نابود می شویم.«
از خودمان شروع کنیم

در بخش دوم جلســه مجری از حقانی پرســید آیا 
نیاز بــه اصلاح قوانینی که طی ســال ها تغییر کرده 
هســت یا با ابتــکار باید بر مشــکلات غلبه کنند؟ 
حقانی پاســخ داد: »مــا دچار روزمرگی شــدیم. 
مــا برای کار به فکر اســتخدام در دولت هســتیم. 
هنگام مشــکلات هــم از دولــت و نهادها کمک 
می خواهیم. برعکس تبلیغاتی که می شــود ما دنبال 
کارآفرینــی و ابتــکار نیســتیم. نظام ســلطه که در 
گذشــته بر ما حاکم بوده هنوز در وجود ماســت و 
هرچه هم می خواهیم دموکرات باشــیم نمی توانیم. 
ما در شــهر باغات را نابود می کنیم و جای آن برج 
می ســازیم و بعد فضای سبز توســعه می دهیم. این 
چه نوع مدیریت اســت؟ موتورپمپ از آلمان وارد 

وقتی کار شیرآباد 
زاهدان شروع شد 

دیدیم یک محله 33 
مسجد دارد و فهمیدیم 

طایفه ها بسیار مهم 
هستند. یكی از مسائل 

ما تضاد آن ها بود. 
آنجا مشكل فاضلاب 

شدید داشت و ما محور 
بقای محله را کشیدن 

فاضلاب گذاشتیم. پس 
باید در هر محله بگردیم 

و آن چیزی که اکثریت را 
جمع می کند پیدا کنیم

شورایاری
پرونده 
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می کنیم تا قنوات را از دست بدهیم. در تهران 500 
قنات بــوده و تمام آبادی ها نیاز به پمپ نداشــتند. 
مشکل ما در مشــارکت فرهنگی است و یک روزه 
حل نمی شــود. در مدیریت شهری نیم قرن حضور 
دارم و به شــما می گویم مدیریت ها سینوسی بوده. 
یک شــهردار می خواهد شــهر را نجــات بدهد اما 
بعــدی کاری می کند دو برابر خراب شــود. چرا؟ 
چون مشارکت در ما نهادینه نشده. ما در شهرداری 
و دولــت کار را از دســت مــردم گرفتیم و فضولی 
می کنیــم چــون منافع مــا ایجاب می کنــد. چون 
پشــت ما به نفت و تراکم فروشــی و زمین فروشــی 
گرم است. شــورایاری ها از اهداف اولیه انحرافات 
زیادی پیدا کردند. می شــود کارهای زیادی کرد. 
من آلمان رفتم و یکی از دوســتانی که سال هاست 
آنجــا بود آمد دنبال من و گفت می خواهم جایی را 
به تو نشــان بدهم. وسط شــهر رفتیم و جای پارک 
نبود. دوســتم جایی ماشــین را پــارک کرد و یک 
خانم آمد و مدتــی با هم بحث کردند. آن خانم به 
دوســت من گفته بود اینجا کــه پارک کردی جای 
پارک معلولین است و حق نداری اینجا پارک کنی. 
گفتیم زود برمی گردیــم و دوان دوان رفتیم و جایی 
که می خواستیم دیدیم و برگشتیم. وقتی برگشتیم آن 
خانم هنوز آنجا بــود که ببیند ما زود برمی گردیم یا 

نه؛ این مشارکت و فعالیت مردم است.«
محله شیرآباد زاهدان

بخش دوم صحبــت دکتر پیران ذکر مثال کاربردی 
برای شــورایاران بــود که موردتوجــه آن ها هم قرار 
گرفت: »وقتی کار شیرآباد زاهدان شروع شد دیدیم 
یک محله 33 مسجد دارد و فهمیدیم طایفه ها بسیار 
مهم هستند. یکی از مسائل ما تضاد آن ها بود. آنجا 
مشکل فاضلاب شدید داشت و ما محور بقای محله 
را کشیدن فاضلاب گذاشتیم. پس باید در هر محله 
بگردیــم و آن چیزی که اکثریــت را جمع می کند 
پیدا کنیم. ممکن اســت به نظر ما اولویت نباشــد، 

اما نظر ما مهم نیســت. فاضلاب مردم آنجا را جمع 
کرد. به مردم گفتیم پول برای کشیدن فاضلاب که 
ســخت افزار کار اســت با ما و نرم افزار هم با شما. 
اگر ما می خواستیم در بلوچســتان انتخابات برگزار 
کنیم و نماینــده انتخاب کنیم ممکــن بود رهبران 
این طایفه ها انتخاب بشــوند که ضد توسعه هستند. 
مهندس محمود حســینی، استاندار وقت سیستان و 
بلوچســتان، کمک زیادی به مــا کرد و اجازه نداد 
هیچ دســتگاه دولتی در کار ما دخالت کند. برای 
تقویت نرم افزار ما از مردم محله خواستیم برای زنان 
سرپرست خانوار سمن درســت کنند. بعد به مردم 
گفتیم بالاخره شما جوانان باید از تجربه پیرمردان و 
پیرزنان هم اســتفاده کنید و 40 درصد شورایاری از 
پیران باشــد؛ بنابراین اکثریت پیرها در شورا شکسته 
شد. روزی که کار شــروع شد یک عده که دیدند 
خانم ها آمدند برای همین قهر کردند و رفتند. چند 
ســاعت بحث کردیم تا مجاب شــدند؛  البته فشار 
اجتماعــی برای ایجاد فاضــلاب به قدری قوی بود 

که مقاومت شکســته شــد. دو تا دختــر بودند که 
شــروع کردند و ســمن هایی درســت کردند به نام 
مکــران و زیتون و الآن 700 خانوار که سرپرســت 
مرد ندارنــد از آن ها نان می خورنــد. خدا رحمت 
کنــد هدی صابر را که یکی از 33 پروژه ای که من 
تعریــف کــردم او ادامه داد و هنــوز »خانه هدی« 
زنده است. وقتی گفتم شــورایاری باید غیرسیاسی 
باشد اینجا خودش را نشان داد که مردم همه آمدند 
و جمع شــدند. فاضلاب حداقــل محوری بود که 
در آن محله جواب مــی داد و اتحاد ایجاد می کرد. 
مشارکت کم کم در آنجا زیاد شد، البته معجزه نشد 
و هنوز بدبختی آنجا زیاد اســت اما از اول تا امروز 
تفاوت زیادی کرده. یکی از مقامات رفته بود آنجا 
بازدید و از مردم پرسیده بود اینجا چه اتفاقی افتاده و 
یک نفر جواب بود هیچ اتفاقی نیفتاده؛ ما خودمان 

را پیدا کردیم.«■
پی نوشــت: با تشکر از آقای محمدکریم آسایش 

که در تهیه این گزارش کمک شایانی کردند.

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.

پرونده
شورایاری  
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با توجه به تجاربتان نقاط قوت شورایاری را در چه می دانید؟
زهرا محمدی نژاد: من شــورایار محله امیرآباد هســتم که با انتخاب در دوره پنجم 
دومین دوره ای اســت که در خدمت مردم هســتم. در بحث نقــاط ضعف و قوت هم 
می توانم درباره همین یک دوره صحبت کنم. از دیدگاه من شورایاری نهادی مردمی است 
که به جا تعریف  شــده و علی رغم ضعف ها و انحرافاتی که از آغاز تاکنون به وجود آمده 
سنگر مردمی آن حفظ شده است. ما انتقاد داریم که شورای شهر نتوانسته به درستی از این 
نهاد برای حل مشکلات شهری مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات استفاده 
کند. ضعفی که در مورد آن می خواهم در این جلســه صحبت کنم ضعف ساختاری در 
شورای شهر و شهرداری است؛ البته این نکته هم مهم است که خود شورایارها هم فراموش 
کردند یا ندانستند که ظرفیت و پتانسیل مردمی این نهاد است که می تواند کارها را جلو 
ببرد. مشکل این اســت که شورایار تمرکز و توانش را بر مسائل شورای شهر و شهرداری 
می گذارد و انتظار دارد صرفاً با تعامل با کسی که پشت میز می نشیند کارها انجام می شود. 
من فکر می کنم حتی در دوره جدید، شورایاری یک شیر بی یال و کوپال شده که به زعم 
بعضی ســهواً اما از نظر من عامــداً این اتفاق افتاده، چون شــورایارهایی از دوره های اول 
هستند که به هیچ طریق نمی توان این ها را از میدان خارج کرد. چرا؟ نمی دانم؛ اما در مورد 
نقاط ضعف شورایاری هم همین عوض نشدن شورایاری ها را تکرار می کنم که با اصرار 
می خواهند در این جایگاه بمانند و این سبک و سیاق از کارایی شورایاری کم کرده است. 
نقطه قوت هم این است که افراد بیشتری از این موضوع مطلع می شوند و افراد کارشناس تر 
و از سازمان های مردم نهاد به شورایاری هرچند اندک، ورود پیدا می کنند. البته این مسئله 

می تواند نقطه قوت باشد اگر مردم و این نهاد جایگاه شورایاری را بهتر بشناسند.
محمدکریم آســایش: برای بررســی نقاط ضعف و قوت شــورایاری برمی گردم به 
این که فلســفه شورایاری چیست و چگونه شکل گرفته. شورایاری در شورای شهر تهران 

با پیشــنهاد دکتر پرویز پیران شکل گرفت. ایده این بود که شورای شهر خودش را تکثیر 
کند. نقش شورایاری این طور تعریف شده که چشم و گوش شورای شهر در محله ها باشد 
و مســائل را ببیند و منتقل کند. دومین وجه این است که شورایاری به عنوان یک انجمن 
مردمی تشکیل شد؛ البته به شکلی متناسب با شورای محل که در اصل هفتم قانون اساسی 
آمده بود که بخشی از مجموعه تصمیم گیری در کشور تعریف شده است، اما این مسئله 
محقق نشــد. همان طور که تحقق شوراها ســال ها طول کشید و ما می بینیم تاکنون فقط 
چهار دوره شــورایاری تشکیل شده است. من یک نقطه قوت شورایاری را ایجاد شبکه 
نیروهایی می دانم که بتوانند به شکل نهاد عمل کنند؛ درواقع ارتباطاتی نهادی و نهادسازی 
اجتماعی پایه گذاری شد. اگر این ارتباطات بتواند از طریق تبدیل شدن به یک نظام جامع 
نهادی تقویت شــود، مؤثرتر هم خواهد شــد. در خصوص بحث اینکه شورایاری چرا به 

اینجا نرسید بعداً نکاتی را می گویم.
فرشید ساکی: من نقطه قوت شورایاری را در یک جمله می گویم. اینکه به وجود آمد! 
یعنی ایده خوب بود و می توانســت گره گشا باشــد و به شهر کمک کند. ولی خوب 
بــودن از ایده جلوتر نرفت و من با توجه بــه هزینه های مادی و معنوی و اجتماعی که 
در این چهار دوره شــده است دستاورد مطلوبی نمی بینم. نتایجی که گرفته شده حتی با 
دید مثبت نتایجی هســتند که به طور طبیعی در این بیست سال اتفاق می افتاد؛ یعنی حتی 
اگر شــورایاری نبود ممکن بود این افرادی که امروز به واســطه شورایاری فعال شده اند با 
هم شبکه شوند به طریقی ارتباط بگیرند و شبکه فعالان محلی را ایجاد کنند. شورایاری 
حتی در این زمینه تســهیل هم تلاش مؤثر و محسوسی نکرد. شورایاری در حوزه جلب 
مشارکت و همکاری در حوزه مدیریت شهری موفقیت چندانی نداشت و صرفاً یک نهاد 
قدرت و نه خدمت در ســطح محله شــد و به سایر بازیگران نظاره گر و راوی مشکلات 
بدل شــد نه کنشــگری که مشــکل را حل کند. من صد درصد به عملکرد شورایاری 
بلافاصلــه بعد از ایده نقــد دارم؛ یعنی معتقــدم برگردیم به 
ایده و این بار درســت آن را جلو ببریــم. یکی از نقدها این 
است که در ابتدا برای تشکیل شــورایاری پهنه های درستی 
انتخاب نشــد. گاهی چند محله بزرگ به هم چسبیدند که 
یک محله درست کنند؛ بنابراین در ابعاد محلات به درستی 
کار نشد و برای جلب مشارکت مردم بسترسازی درستی نشد 
که نخبگان وارد صحنه بشــوند، بلکه همان نهاد قدرتی که 
در محله بود شــورایاری را در دســت گرفتند. از همان دوره 
اول جنــگ قدرت برای جایگاه و صندلی شــکل گرفت و 
به جای حل مشکلات محله مهم بود که چه کسی دبیر شود. 
توضیح بدهم دوره ای آزمایشی بود و حدوداً قبل از سال 80، 
در ده محله به صورت آزمایشی شورایاری تشکیل شد. سال 

مطالبه گری محلی یا منفعت شخصی؟
میزگرد بررسی نقاط ضعف و قوت شورایاری ها در چهار دوره گذشته با حضور 

خانم زهرا محمدی نژاد و آقایان فرشید ساکی، علیرضا افشاری و محمدکریم آسایش

امســال پنجمین دوره انتخابات شــورایاری در تهران برگزار شــد. شــورایاری در تهران نزدیک به هجده ســال تجربه دارد، به نظر می رسد 
هم اکنون زمان مناســب برای ارزیابی این مسئله رسیده باشد. در این میزگرد با حضور فعالان محله ای و شهری که برخی عضو شورایاری 

هستند به ارزیابی عملكرد شورایاری در چهار دوره گذشته پرداخته ایم. مجری میزگرد محمد ایرانمنش، نویسنده و فعال مدنی است.

شورایاری
پرونده 
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79 یا 80 بــود که انتخابات در 87 محله برگزار شــد. تا 
آنجا که من دستگیرم شده سیری نزولی در زمینه مشارکت 
مردمی را شاهد هستیم؛ یعنی شورایاری در زمینه مشارکت 
و جلــب حمایت مردم محله ناکارآمد بوده و حتی به این 
ســمت نرفته و دچار یکســری فعالیت فرمی و بی محتوا 

شده.
فرآیند انتخابات هر دوره بدتر از دوره قبل برگزار می شود؛ 
مانند عدم ســکونت برخی شورایاران در محله و یا تقلب 
و تخلــف که در فرآینــد تبلیغــات و روز انتخابات بیداد 
می کند و مراجع رسیدگی هم توان رسیدگی ندارند. تعداد 
دیگــری هم با رأی قومی و اتوبوســی و خــارج از محله 
وارد شــورا شدند. آیا این یک مشــارکت مدنی و محلی 
است؟ این مســئله را در محله های مختلف شاهد بودیم، 
اما ترتیب اثری داده نشــد. وقتی نمی شود انتخابات سالم 
برگزار کنیم چه اصراری هست. مورد دیگر اینکه در یک 
محله مثلًا قدرت دســت مدرسه است و اجازه نمی دهد 
بقیه محله نفس بکشند. در محله دیگر سمن یا مسجد و 
باشــگاه نمی گذارند انتخابات سالم برگزار شود. این نقد 
فقط به شــورای شهر و شهرداری نیست و عدم مشارکت 
مردم یــا مشــارکت جهت دارشــان باعث ایــن اتفاقات 
می شــود. وقتی یک قوم برای رأی دادن به فامیلشــان از 
محلــه دیگر می آیند هم به محله خودشــان ضرر می زنند 
هم به محله دیگر. راه حل هم ســاده اســت. در محلات 
تســهیلگران افراد دغدغه مند محله و فعالان واقعی محله 
را پیدا کنند. وقتی این کار را در قالب تســهیلگری انجام 
بدهند نمی توانند جهت دار هم باشــند. در دوره اول این 
تسهیلگران هم انتخاب شــدند و فعالان محله را فارغ از 
جهت گیری دعوت کردنــد. در خیابان هم مردم عادی 
را تشویق به کاندیدا شــدن کردند؛ البته بعد از انتخابات 
همه چیز به بیراهه رفت. حتی انجمن تسهیلگری تهران هم 
می تواند متولی این کار شود. یکی دیگر از مشکلات که 
در ابتدا باعث بی راهه رفتن شــد در دوره اول تعدادی از 
شــورایارها در جلسات دادوبیداد می کردند و حسابی سر 
و صدا می کردند. ما کــه بی تجربه بودیم فکر می کردیم 
واقعاً این روشــی است که کار محله را راه می اندازد. بعد 
فهمیدیم در پشت صحنه مسائلی هست که ما بی خبریم و 
این هیاهوها برای گرفتن امتیازات شخصی بوده. یکی از 
موارد دیگر دسترسی آسان به شهرداران مناطق بود چراکه 
دسترسی به شــهردار به راحتی برای همه میسر نیست، اما 
اگر کسی دبیر شــورایاری محله باشــد می تواند به بهانه 
مطالبات مــردم مطالبات خودش را پیگیــری کند و این 

انگیزه شد برای ورود برخی به شورایاری.
علیرضا افشــاری: من بیشتر در حوزه میراث فرهنگی 
فعال هســتم، اما در دوره های اخیر کاندیدای شورایاری 
هم بــودم. صحبت من هم همان صحبت های دوســتان 
اســت منتهی می خواهم کمی هم دربــاره این که چرا به 
قول آقای ســاکی ایده شورایاری ایده خوبی است حرف 
بزنم. شــورایاری مردم عادی را وارد فرآیند توجه به محله 
می کند. طبیعتاً در گام اول نمی شــود همه را درگیر کرد. 
حالا در کنار این که این ایده خوب است باید بپذیریم نیاز 
گاهی هم گسترش پیدا کند. درست  به زمان هم دارد تا آ
است که نهادهای بالادستی آن چنان که باید دل نسوزاندند 
که این ایده به خوبی اجرا شــود کــه این نیاز ما به تمرین 
را نشــان می دهد. الآن مردم گاهــی در فرآیند انتخابات 

ریاست   جمهوری که یک مسئله بزرگ و ملی هم است، 
به علت نبودن احزاب، در تبعیت از شرایط رأی می دهند. 
مشــابه همین مسئله در شورایاری هم هست. اگر در گام 
گاه شدن همه مردم نهادهای محله ای  نخست  تا پیش از آ
شکل گیرد که بتوانند با صداقت و پیگیری هایشان اعتماد 
مردم را جلب کنند شــاید اجرای آن ایده در راه درستش 

بیفتد.
باید نهادهای محله ای شــکل بگیرد تا مشــکلات محله 
بهتر شناســایی شــود و بهتر پیگیری شــود، چــون مردم 
ممکن اســت، با توجه به محل سکونتشــان، بخشــی از 
محله را مورد توجه قرار بدهند و یا مطالباتشان را به خوبی 
پیگیری نکنند. حال می شــود با گرد هــم آوردنِ فعالان 
محلــه در یک نهاد این کاســتی را جبران کرد. وقتی این 
نهاد توانســت کارش را درست و بدون منفعت شخصی 
انجام بدهد می تواند مرجع بماند، یا اینکه مدیریت در این 
نهاد ثابت نماند و گردشی باشد تا به ضعف های نهادهای 
مشابه گرفتار نشود. دقت کنیم، محله هایی که انتخابات 
شورایاری در آن ها به خوبی برگزار شد، محلاتی بودند که 
در آن ها سازمان دهی نسبی وجود داشت. مثلًا اکباتان به 
خاطر اینکه ساختمان ها مدیر دارند و مدیر فاز هم دارند و 
نشست های منظم برگزار می شود شبکه ای درست شده که 
در آن افراد توانمند و علاقه مند که می توانند مدیریت کنند 
شناخته می شوند، ضمن اینکه به خاطر این شبکه بدنه رأی 
هم وجود دارد که ســازمان دهی رأی می کنند. طبیعتاً در 
جایی که شــهرک نیســت می توان یک نهاد واسط دیگر 
درست کرد. ســازمان های ما بیشتر در سطح ملی است، 
اما در شهرســتان ها این نهادهــا کوچک ترند و مثلًا یک 
بنای میراثی خوب در یک شهرســتان هست که انجمنی 
هم حول آن شکل گرفته. مشابه همین را اگر در محلات 

پیاده کنند جواب می دهد.
در ســؤال دوم بحث را به سمت نقاط ضعف 
می بریــم. مطابق گفتــه خانــم محمدی نژاد 
مهم ترین پایگاه ما مردم اســت و سؤال من 
این اســت که ما چقدر از این پایگاه استفاده 
کرده ایم؟ مسئله دیگر اینکه مردم شورایاری 
را نمی شناســند، حتی در محاتــی که ظاهراً 
مشــارکت زیاد بود بخش اعظم کســانی که 

رأی می دادنــد دربــاره فعالیت شــورایاری و 
وظایف آن اطاعی نداشــتند. به نظر می آید 
مســائل درون ســازمانی نقطه ضعــف اصلی 
مــا باشــد. نظر شــما چیســت؟ ضمــن اینکه 
شــورایاری برآمده از قانون اساسی و انقاب 
اســت. بین وضعیــت موجــود و ایدئال یک 
وضعیــت ممکن اســت که بــه نظر شــما ما با 

ممکنات چه کار می توانیم بکنیم؟
زهرا محمدی نژاد: بحثی که همیشه روی آن تأکید 
دارم این است که ما شورایاران آمدیم تا حلقه وصل مردم و 
اعضای شورای شهر و شهرداری باشیم. چیزی که از نظر 
من یک شورایار باید روی آن تأکید کند این است که ما 
باید توانمندی داشته باشیم تا بین مردم در سطح محلات 
ارتباط برقرار کنیم و بعد آورده ای را برای شــورای شهر و 
شهرداری ببریم. من نبود توجه و بی مهری مسئولان نسبت 
به شورایاری را یک فرصت می دانم. بالاخره این مردم باید 
خودشــان راه خودشان را پیدا کنند. یک فعال اجتماعی 
دغدغه منــد باید از راه کوچک محله آن قدر به در بســته 
بخورد که راهش را پیدا کند. اینکه الآن عده ای نشسته اند 
و مدام می گویند شهرداری چرا این کار را کرد و نکرد و یا 
چرا شورای شهر کمک نمی کند فقط غر زدن است؛ البته 
این را هم بگویم که نه نهاد بالادســتی ما که شورای شهر 
و شــهرداری هستند دوست داشتند ما به خوبی بدانیم چه 
باید بکنیم و نه خود ما فعال اجتماعی اصیل بودیم. خیلی 
از ما قلابی هستیم چون این جایگاه مغفول مانده و مردم 
خبر ندارند و خود شــورایاران هم دوســت ندارند کسی 
ظرفیت این نهاد مردمــی را بداند، وگرنه یکی از وظایف 
اصلــی ما که خود من در دوره جدید قصد دارم روی آن 
کار کنم این اســت که شورایاری را به مردم بیشتر معرفی 
کنم. اگر من آدم ترسویی نباشم و قصدم کمک به محله 
گاه  باشد، نگران نمی شوم که مردم نسبت به شورایاری آ
بشــوند و افراد بهتری در دوره بعد کاندید شــوند و حتی 
جای من را بگیرند. ایده من این اســت که انجمن محلی 
تشکیل بدهم و از هر خیابان دو سه نفر عضو باشند تا در 
دوره بعد این افراد تواناتر از من در شورایاری شرکت کنند، 
حتی باید شــورای شهر و شهرداری را هم قانع کرد که از 
این افراد حمایت کن تا شــکل بگیرند و قبل از انتخابات 

علیرضا افشاری و محمد ایرانمنش
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هم از آن ها برنامه بخواه. در این صورت کسی که کاندید 
گاه است و توانمند هم شده  شده از قبل به مسائل محله آ
و برای همین برنامه هم دارد. بر اساس برنامه و تحصیل و 
رزومه و تخصص و تعهد که باید در کنار هم باشند مردم 
انتخاب کنند و رأی بدهند. اگر فردا شورایاری هم ملغی 
بشــود من فعال اجتماعی باید بتوانــم راهم را پیدا کنم یا 
نه؟ برای همین باید از جنس خودمان تکثیر کنیم. اینکه 
من در دفترم بنشــینم بگویم مردم مرا حمایت کنید که نه 
مردم مرا می شناسند و نه من مردم را می شناسم. شورایارها 
نمی تواننــد کاری کننــد جز بــا شبکه ســازی و افزایش 
ارتباطات با افراد ســالم! نه اینکه فرد بخواهد سهم خواهی 
کند. ما باید بستری بسازیم از اعتماد بین خودمان و مردم 
به شرط اینکه شورای شهر و شهرداری اعتمادسازی کنند 
و بهــا بدهند و مثلًا آورده ای برای مردم داشــته باشــند، 
مثل بلیت تخفیف دار اســتخر. مردم اگر ببینند که بلیت 
اســتخر هست اما شورایار در جیب خودش نمی گذارد و 
صادقانه به مردم می دهد آن ها هم کم کم اعتماد می کنند 
و با استمرار این فعالیت اجتماعی بدنه تقویت می شود، اما 
اینکه شور انتخابات بگیریم و هرکسی به این حوزه ورود 
کند یک خطر اســت. آن وقت است که اجازه می دهیم 
گاه نیست  کســی که اصلًا به شــورایاری و وظایف آن آ

وارد شود.
محمدکریم آســایش: شــورایاری یک نهاد مردمی 
است بنابراین باید ســازوکارهای نهادی که بتواند نهاد را 
مؤثر کند هم مدنظر داشته باشیم. ما چه شورایار باشیم چه 
نباشــیم فعال محله ای و اجتماعی هستیم، ولی مسئله این 
است که در این بحث باید توجه کنیم شورایاری به عنوان 
نهاد چطور می تواند مؤثر باشــد؛ بنابراین باید از عملکرد 
فعلی فراتر برویم. چرا افراد برای یک نهاد انتخابی انتخاب 

می شوند؟ یکی اینکه می توانند برای 
آن موضوع زمان بگذارند و فعالیت 
کننــد. دومین وجه هم این اســت 
کــه وقتی افراد را برای این ســمت 
اختیاراتی کسب  انتخاب می کنند 
می کنند که شــأن تحقیق، تفحص 
و تصویــب پیدا می کننــد، اما در 
شورایاری صرفاً نقش مشورتی است 
که برای پیشــنهاد طرح و بودجه و 
انتقال مسائل و آن هم به صورت غیر 
الزام آور و فاقد ســازوکار مشخص 
کارکــرد دارنــد؛ یعنی یــک نظام 

مشارکت نیست.
یکی از مشکلات شــورایاری این 
اســت که تبدیــل به یــک پروژه 
مشارکت شده؛ مثل شهردار مدرسه 
و غنچه های شــهر و این ها. این ها 
هرکدام یک جزیره پراکنده اند که 
صرفاً ویترینی از مشارکت را ایجاد 
کردنــد. اگــر می خواهیــم این ها 

اثرگذار باشــند لازم است نظام جامع مشارکت پدید بیاید 
و این ها بتوانند در آن حوزه توسعه محلی و شهری اثرگذار 
باشند. وقتی شورایاری مشارکتی در حوزه تصمیم گیری 
شــهری ندارد و نمی تواند جلو پروژه های بزرگی را بگیرد 
که محلات را به هم می ریزند یا نمی توانند اقدامی بکنند 

در مورد محدوده های شــهری که در طرح های مختلف 
فریز می شوند پس نمی توانیم انتظاری هم از شورایاری و 
مشارکت مردم در آن داشته باشیم. مثال های زیادی هست 
مثل طرح توســعه دانشــگاه تهران که بیســت سال محله 
را فریز کــرده بود و مبارزات توأم مردم و دانشــجویان و 
درنهایت کمک شورای شهر این مسئله را فعلًا به نقطه ای 
رسانده که امیدوار بمانیم، ولی این اتفاقات فراوان است و 
همه به نتیجه ختم نمی شوند. بزرگراه هایی که محلات را 
قطع می کنند از معضلات محله هستند که دست مردم و 
شورایاری به جایی نمی رسد. باید زمینه این نظام مشارکتی 
به لحاظ نهادی فراهم بشود. اگر صرفاً کارکرد شورایاری 
انتقال مشکلات محله است که سامانه 137 هست حتی 
اعضای شــورای شــهر هم همین 
نگاه را دارند که مشــکلات محله 
را 137 هم انتقال می دهد که قابل 
ارتقاء هم هســت و چــه نیازی به 
شورایاری؟ شــورایاری باید چشم 
مجهز شــهری باشد نه یک چشم 
ســاده که خب مردم هم همان را 
می تواننــد گزارش بدهنــد. وقتی 
نتواند تأثیر لازم را داشته باشد از نظر 
مردم و شورای شهر و خود شورایار 
از اهمیت می افتد. در سطح بالا ما 
مدیریت شهری داریم و در سطح 
پایین هم شورایاری است و نظامی 
بینابین این دو نیســت. یک شکل 
ارباب  و رعیتی ایجاد شده که خب 
در نظــام قدیمی مــا کلانتر محله 
داشــتیم. البته این کلانتر موفق تر 
بــود و در چارچوب ســنتی محله 
امــور را اداره می کــرد، ولی الآن 
در نظام مدرن این چارچوب فعلی 
کارا نیست. خوشبختانه در دوره اخیر در چارچوب های 
برنامه ای مواردی وجود دارد که اگر روی آن ها کار کنیم، 
مطالباتی ایجاد خواهد شــد برای تحقق نظام مشــارکت. 
ماده 65 برنامه ســوم شــهرداری که نظام نامه مشــارکت 
محله ای اســت و ماده 70 برنامه سوم شهرداری که نقش 

ســمن ها در برنامه ریــزی، تصمیم گیــری و دیدبانی در 
مدیریت شهری را توضیح می دهد و همین طور بند 4 ماده 
4۲ برنامه سوم در خصوص تالار شهر و پیوندی که این ها 
به عنوان یک نظام جامع مشارکت می توانند پیدا کنند باید 
تبدیل به مطالبات شورا بشود. اگر در اساسنامه شورایاری 
آمده که شــورایاران راجع به بودجه و محله و طرح ها نظر 
بدهند این باید تبدیل به یک مطالبه شود که چه سازوکاری 
ایــن نظردهی را اثرگذار کند یا اینکــه اصلًا این نظردهی 
اعلام شود و مردم بدانند شورایار راجع به بودجه محله هم 
نظری دارد. ما سامانه شفافیت را داریم و می شود این ها در 
این سامانه اعلام شوند که شورایار محله چه نظری راجع به 
بودجه محله اش داشته. این باعث می شود شورایاران پشت 
در بســته نظر ندهند تا به نام منافع محله منافع خودشــان 
را لحاظ کنند؛ بنابراین اگر می خواهیم شورایاری به عنوان 
نهاد پیشرفت کند باید سازوکار نهادی را ارتقا ببخشیم. در 
چارچوب ارتقای ســازوکار نهادی ارتقای عملکردی هم 
اتفاق می افتد. نکته ای که دوستان به درستی اشاره کردند 
همان انجمن محلی )CBO( است که باید پایگاه محلی 
نهادهای اجتماعی شکل بگیرد وگرنه تداوم نهادی اتفاق 
نمی افتد و افراد بعد از چهار سال که یا انتخاب نمی شوند 
یا شرکت نمی کنند به لحاظ نهادی از حیث انتفاع ساقط 
می شــود. البته در مورد ســمن ها این طور نیست و فرد در 

نهاد نقش خودش را دارد و فعالیت می کند.
وقتی صحبت امکانات و ظرفیت ها می شود 
باید قبول کنیم شــرایط در مملکت ما همین 
اســت. به نظرتان ما به عنوان شورایار از این 
ظرفیــت چگونه اســتفاده می توانیــم کنیم؟ 
تجربه نشان می دهد هرچه شورایار فعال تر 
باشــد در این رونــد برنده تر اســت. مثاً در 
دوره گذشــته شــورایاران توانســتند بخش 
کوچکی از شــورای شهر را فعال کنند. وقتی 
مــردم را بــرای انتخابات دعــوت می کردیم 
مــردم می گفتند خب شــورایار بــرای ما چه 
می کند؟ جواب می دادیم شما باید خودتان 
هم وارد کار شوید. حالا ما تا چه حد مردم را 

درگیر قضیه کردیم؟
زهرا محمدی نژاد: آن قدر به بالادستی ها نگاه کردیم 
که فراموش کردیم خودمان در شــورایاری چه می کنیم. 
اگر ما قوی شویم قانونی خواهد آمد که از وجود و حضور 
ما بهره بگیرد اما اگر از بالا بخواهد این اتفاق بیفتد امکان 

ندارد.
فرشید ساکی: من در همین وضعیت موجود ۲4 ساعته 
فعالیت می کنم. مشکل اساسی و واقعیت تلخ از نظر من 
این اســت که در هر دوره با یک ســری مسئله جدید در 
شــورایاری روبه رو می شویم. یک ســری افرادی می آیند 
که مسئله و داستان جدید برای شورایاری و محله درست 
می کنند. عمر ما صرف می شود که یا آن ها را خنثی کنیم 
یا تلاش کنیم به مسائل جهت ندهند در آخر هم به خط 
اول برمی گردیم. اساساً شورایاری و سیستم مدیریت محله 
و بخشی از سمن ها خود بزرگ ترین عامل عدم مشارکت 
مردم هستند. من به این ها شبه مشارکتی می گویم. چراکه 
ظاهر مشــارکتی دارنــد ولی محتوای آن هــا چیز دیگری 
است. به نظر من این شــبه مشارکتی ها از یک سو و عدم 
انگیزه کافی شــهروندان برای مشــارکت از ســوی دیگر 

چیزی که از نظر من 
یک شورایار باید روی 

آن تأکید کند این است 
که ما باید توانمندی 
داشته باشیم تا بین 

مردم در سطح محلات 
ارتباط برقرار کنیم و بعد 
آورده ای را برای شورای 

شهر و شهرداری 
ببریم. من نبود توجه 
و بی مهری مسئولان 

نسبت به شورایاری را 
یک فرصت می دانم

زهرا محمدی نژاد

شورایاری
پرونده 
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موانع اصلی تحقق مشارکت سالم و مؤثر شهری و محلی 
هستند.

نقل اســت کنیز نه چندان زیبایی از مسیری می گذشت. 
کودکی شــروع به گریســتن کرد وی قصــد آرام کردن 
کودک را داشــت. عاقلی رد می شــد گفت: تمام ترس 
کــودک از شماســت، رهایش کنید آرام می شــود. من 
به عنوان مداخله گر فعال محله ای به این نتیجه رسیدم که 
شاید ما )کنشــگران و مســئولان( داریم محله را خراب 
می کنیم و مشکل از ماســت. بهتر است ما خارج شویم 
تا شــاید یک فرآیند منطقی و آرام شکل بگیرد. حتی به 
این رسیدم که شاید نباید در کشور ما مشارکت این مدلی 
باشــد. چیزی که لازم باشد و ضروری باشد حتماً برایش 
مطالبه منطقی هم شــکل می گیرد. مــا موانع زیاد داریم 
و اگر بخواهیم با خوش بینــی از روی آن ها فقط بپریم و 
یا نادیده بگیریم نتیجه همین می شــود که در این بیست 
سال نتوانستیم موانع را برداریم. این فرار از موانع نتیجه هم 
نداشــته و چیزی که من از آن می ترســم این است زمان 
از دســت برود و ما ابتر بمانیــم و این راه ادامه پیدا نکند. 
در نســل های بعدی کــه می بینم به شــورایاری می آیند 
کســی حاضر نیست مانند من باشــد. تمام شورایارهایی 
که من از نوجوانی با آن ها کار کردم و کســانی که الآن 
وارد شورایاری شــده اند هرکدام دنبال یک منفعت برای 
خودشان هستند. ما با تمام توانمان تلاش کردیم مطالبات 
این بچه ها را دنبال کنیم همان ها الآن بزرگ شدند و الآن 
مخالف منفعتش در شورایاری منم! می خواهد برای نفعش 
معامله کند و با دیدن من دچار تضاد هم می شود. من این 
قضیه را کلًا تاریک می بینم و امیدی به سیســتم موجود 
ندارم تا شورایاری بتواند در حوزه مشارکت کاری بکند. 
واقعیت هم این اســت که من به هرحــال در تاریکی هم 

شــده کارم را می کنم. برای همین 
در جواب چه بایــد کرد می گویم 
الآن وضعیــت موجــود را داریم و 
می شــود از بین افرادی که انتخاب 
شــدند افراد ســالم را پیدا کرد. با 
وصل کردن این افراد همان طور که 
آقای آســایش گفت یک زنجیره 
درست کنیم. این را هم بگویم که 
این پیوندی که ظاهراً ما افراد فعال با 
هم پیدا کردیم بر اساس شورایاری 
نبوده؛ بنابراین می توانیم یک رصد 
نســبی کنیم و افــرادی که دغدغه 
دارنــد را به هم وصل کنیم و ببینیم 
هرکدام چه تجربه و توانایی دارند و 
چطور می شود تجربه انتقال داد و به 

این افراد در رفع مشکل محله شان کمک کرد.
شــورایاری ها ســالی چند گزارش به شورای 
شــهر و شــهرداری و محلــه می دهنــد؟ آیــا 

بیانی هست؟
فرشــید ساکی: در دوره پیش روال شد و البته برداشته 
هم شــد و این بود که هر منطقه دبیر دبیران داشت که در 
صحن شــورای شــهر به گمانم حدود ۲0 دقیقه گزارش 
عملکــرد می دادند. در این دوره حذف شــد. البته یک 
مــدل هــم در دوره آقای خادم که پهلــوان این قضیه بود 
وجود داشــت که می توانســت نتایجی در بر داشته باشد 

که متأسفانه ادامه نیافت به این شکل که اولویت محلات 
در محله مشــخص می شــد و همچنین با حضور دبیران 
محلات در منطقه اولویت های منطقه نیز مشخص می شد 

و پیگیری در این خصوص صورت می گرفت
 زهرا محمدی نژاد: وقتی گزارش ها حالت انفرادی 
دارد اثرگذار نیست. اگر قدرت کلانی از جمع شورایاران 
به دســت بیاوریم می توانیم گزارش ها را مؤثر کنیم. خود 

من بارها نامه نگاری کردم، اما اثر و توجهی ندیدم.
علیرضــا افشــاری: من یک جمع بنــدی از صحبت 
قبلــی خودم بکنــم. اولًا به نظر من شــورایاری ضرورت 
داشــت، چراکه در شــهرهای بزرگ ارتباط مردم با نهاد 
شــورای شــهر فاصله دارد و خــوب بود که ایــن ارتباط 
به نوعی برقرار شــود. ضمن اینکه 
است  مشــارکت  نوعی  شورایاری 
که فردا می تواند ســابقه باشد برای 
کسی که می خواهد عضو شورای 
شــهر بشــود؛ یعنی مطلــوب این 
اســت که فردی که برای شورای 
شهر انتخاب می کنیم از دل همین 
باشــد. دوم  برآمده  شــورایاری ها 
اینکه خوب است نهادهای قدرت 
گاهی و  هوشــمندانه و بر اساس آ
پژوهــش، نهاد شــورایاری را جلو 
ببرند و مدیریت کنند اما خب این 
آرمانی است و تاکنون انجام نشده. 
اینجاست که مردم باید درگیر شوند 
و این باعث پایداری و نهادینه شدن 
مشارکت هم می شــود. البته زمان می برد و آزمون و خطا 
دارد و هزینــه هــم دارد، اما باعث می شــود مردم فعال تر 
شوند و شاید برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیست سال 
در تاریخ یک تمدن دیرپا زمانی نیســت. در اروپا هم که 
خوب کار می کنند نهادها هستند که خوب کار می کنند 
گاهی چندان ندارند. در کل  و عموم مردم، به نســبت، آ
برای فعالیت در همین شــرایط به چند مرحله نیاز است. 
در مرحلــه اول نهادهای بالا بایــد خوب مدیریت کنند؛ 
یعنی وزارت کشــور و اســتانداری و شهرداری و شورای 
گاهی باشند و در مرحله بعد خود شورایاران  شــهر افراد آ

هستند که شاید به سطح مطلوب نرسیدند و درصد کمی 
علاقه مند و فعال هستند و اکثریت به دنبال منافع خودشان 
هســتند. در پایین ســطح و مرحله هم ما کنشگران محله 
هســتیم که مشــکلات در محله و اطــراف را می بینیم و 

می کوشیم آن ها را برطرف کنیم.
گاه شــدن  چند کار اساســی باید انجام داد. اولین کار آ
مــردم محله به موضوع اســت تا ســطح زندگی در محله 
رشــد پیدا کند. اطلاعات مردم راجع بــه محتوا که چه 
اتفاقاتی می تواند محله را سالم تر و بهتر کند و هم در مورد 
مشارکت خودشان باید زیاد شود. طبیعتاً صحبت دوستان 
خیلی درست است که باید شبکه ای از افراد سالم درست 
شــود تا درنهایت یک نهاد محله ای درست شود. حُسن 
این شــبکه هم این است که می تواند شــورایاری ها را که 
زیر نظر نهادهایی عمومی مانند شــهرداری یا کم وبیش 
حکومتی مانند شــورای شهر هســتند، چون تا زمانی که 
مشارکت فراگیر نشــود راه یافتگان به شــورای شهرهای 
بــزرگ افرادی نزدیک به حکومت هســتند، رصد کند. 
ما شــورایاری را انتخاب می کنیم، اما بازرس و ناظری بر 
عملکرد آن ها را نه. مهم ترین مســئله شــفافیت است که 
شورای شهر و هرکدام از نهادهای بالا می توانند رسانه ای 
ایجــاد کنند که تمام صورت جلســات و عکس ها در آن 
باشد و مردم محله در جریان قرار بگیرند. خود شورایاری 
هم می تواند این رسانه را درست کنند اگر دغدغه دارند و 
یا از طرف خود مردم دیدبان محله درست شود تا شورایار 
محله خلاف نکند و یا کسی که عملکرد خوبی دارد در 
این رســانه مشخص می شــود. زمانی ویژه نامه همشهری 
محله بود که خوب بود اما الآن خیلی ضعیف شــدند و 
یا فعالیت ندارند. سامانه شفافیت که در حد وزارتخانه ها 
درست شده در سطح کوچک تر برای محله هم می توان 
کارآمد باشد. یکی از اعضا پیشنهادهایی در نشست محله 
یوسف آباد داد که به نظر من خیلی جالب آمد. این که افراد 
می توانند شناسنامه محلی داشته باشند که برای انتخابات 
کارکرد داشــته باشند. این »شناسنامه دائمی« برای کسی 
که خانه شــخصی دارد یا به طور »موقت« برای کسی که 
مســتأجر است صادر می شود. کسی که شناسنامه محلی 
دارد می تواند در انتخابات کاندیدا شــود و مشکل اینکه 
افراد از محلات دیگر بیایند کاندیدا بشوند یا رأی بدهند 
هم حل می کند. در زمینه تخفیف در بهره وری از برخی 
امکانات محله ای که دوســتان پیشنهاد دادند، یا تبلیغات 
محلــه ایِ بنگاه هــای کاری در محله هــم می تواند این 
شناسنامه به کار آید. طبیعتاً به شناسایی نخبگان محلی و 

برخی سرشماری ها و... نیز کمک می کند.
در دوره چهارم با این مســئله که از محات 
دیگــر بیاینــد و رأی بدهند روبــه رو بودیم و 
خیلی تاش کردیم و به نتایجی هم رســیدیم 
اما اینکه راه حل قطعی داشــته باشــد ممکن 

نیست.
زهــرا محمدی نــژاد: به نظر من یــک راه حل برای 
خنثی کردن این مسئله وجود دارد. وقتی مردم در صحنه 

باشند این رأی از بیرون را خنثی می کنند.
فرشــید ســاکی: برای راه حل دنبــال کارهای بزرگ 
نرویم. چرا باید انتخابات به این شکل برگزار شود؟ می توان 
راه هــای دیگری را انتخــاب کرد مثلًا همین شناســنامه 
محلی خیلی خوب اســت. کنشــگر محلی که دغدغه 

می توانیم یک رصد نسبی 
کنیم و افرادی که دغدغه 
دارند را به هم وصل کنیم 

و ببینیم هرکدام چه 
تجربه و توانایی دارند و 

چطور می شود تجربه 
انتقال داد و به این افراد 

در رفع مشكل محله شان 
کمک کرد

محمدکریم آسایش

پرونده
شورایاری  
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دارد می تواند در یک سیســتم ثبت نــام کند چه به عنوان 
رأی دهنده چه به عنــوان کاندیدا. پس از آن رأی گیری و 

کاندیدا شدن از بین این کنشگران محلی صورت گیرد.
از کدهای پستی هم می شود استفاده کرد.

فرشید ساکی: گویا با توجه به تغییرات ممتد ساکنین 
محلات امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد

زهرا محمدی نژاد: به نظر من مشکل سیستماتیک 
نیســت، بلکه عزمی وجود ندارد. مشــکل این است که 
شاید کسانی باشــند که بخواهند این اتفاق بیفتد، اما آن 
افرادی که ضعف در مســائل مختلف بــرای آن ها منافع 
می آورد از ارتباطاتشان استفاده می کنند و فشار می آورند 
کــه اتفاق مثبت نیفتد؛ یعنی عده ای همیشــه هســتند تا 

اختلال ایجاد کنند.
محمدکریم آســایش: یک نگرانی هم بابت میزان 
مشــارکت هست که خلل ایجاد می کنند تا بعضی کارها 
دقیق نشــود. ایــن را می گفتند که گــزارش داریم میزان 
مشارکت پایین است و برایشــان از نظر وجهی مهم بود. 
امسال ســال انتخابات مجلس هم هســت و ملاحظات 
سیاسی هم دارند. نکته ای که آقای افشاری در خصوص 
دیدبان محله گفتند مهم است و توجه کنیم که باید دنبال 
پایگاه محله ای باشیم. جایگاه حقوقی هم دارد، اما چون 

مطالبه نشده مغفول مانده.
یک وجه دیگر هم مســئله پیوند ســمن ها با شــورایاری 
است. سمن ها در یک حوزه تخصصی فعالیت می کنند 
و می توانند انتقال دانش در زمینه مورد نیاز شــورایاران را 
ارائه بدهند و در عوض خودشــان هــم از امکان فعالیت 
در محله بهره مند شوند. موضوع دیگر آموزش شورایاران 
اســت. ایدئال این اســت کــه دپارتمانی زیر نظر ســتاد 
شــورایاری یا معاونــت اجتماعی – فرهنگی شــهرداری 

شــکل بگیــرد. ترجیــح با ســتاد 
شورایاری است چون شورا نماینده 
مردم است اما شــهرداری کارکرد 
بوروکراتیــک دارد. آن دپارتمــان 
نیروهــای تخصصــی دارد و تأمین 
مالی می شــود تا پایداری هم داشته 
باشــد. راه حل موقت هم ظرفیت 
پایداری  بــرای  اما  سمن هاســت، 
نیازمند این دپارتمان آموزش هستیم 
که این هــم باید بــه مطالبه تبدیل 
شود. تا زمان تأمین چنین دپارتمانی 
برای اینکــه شــورایاران آموزش را 
کســب کنند از دیدبانــی محله تا 
نقش داشتن در بودجه و طرح ریزی 
به کمک سمن ها نیاز است. توجه 
کنیــم توقــع و انتظارمــان هم باید 
واقعی باشد. یک قسمت محدود و 
قلیلی از شورایاران است که سالم و 
دغدغه مند هستند و می شود با آن ها 
کار کرد. کســانی که با تخلف و 
زدوبند به شــورایاری آمده و دنبال 
منافع خود هســتند، دنبال آموزش 
هم نیستند و نمی توان انتظار داشت 

همه مشــتاق آموزش باشــند. ما باید دنبال این باشیم که 
هسته اولیه درست شود. همان طور که در سیاست باید به 

دنبال هسته سخت بود، در فعالیت مدنی نیز هسته سخت 
نیاز است.

زهــرا محمدی نــژاد: مــن فکــر می کنــم ورود 
ســازمان های مردم نهاد به شورایاری هم فرصت است هم 
تهدید. سمن ها نگاه کلان دارند که گاهی سکوی پرتاب 
برای رســیدن به مقام هم هست. سطح نگرششان کلان 
است، چون در سطح اســتان مجوز گرفتند. ورودشان به 
ایــن حوزه از حضور مردم و شــکل گیری پایگاه مردمی 
در محلــه جلوگیری می کند. تا زمانی که نتوانیم شــبکه 
ارتباطی مردم را ســازمان دهی کنیم و برایش برنامه داشته 
باشــیم شورایاری به ثمر نمی نشیند. گروهی به نام پویش 
محله شــکل گرفته که حتماً خوب اســت، اما من که از 
بیــرون نگاه می کنــم می بینم این 
پویش چشــم دارد که فلان عضو 
شورای شــهر یا فلان معاون برای 
ما چــه دارد! ما فعــال اجتماعی و 
محله ای هستیم و تجربه داریم، اما 
فلان معاون اگر قرار اســت در این 
جلسه باشــد باید شنونده من باشد 
نه ســخنران من. در ایــن گروه ها 
باید شورایارها با هم ارتباط بگیرند 
و تجربــه محله ای شــان را با هم به 
اشتراک بگذارند. محفل دورهمی 
کــه ارتباط بین ما شــکل بگیرد و 
کار مدنی پیگیری شــود. البته به 
این معنی هم نیســت که همه باید 
دنبال مطالبه باشــیم، چون مطالبه 
علم و سواد خاص خودش را دارد، 
بنابرایــن یک عده هــم باید دنبال 
این ارتباطات بین شورایاران باشند 
تا اینکه بهترین ها غربال شوند. در 
غالب کار گروهی معلوم می شود 
چه کســی دنبال منافع آمده و چه 
محله ای  دغدغه مشکلات  کسی 
و شــهری دارد. کسانی که غربال 
می شوند می توانند اساسنامه بنویسند و طرح و برنامه هایی 
در ســطح محلات داشته باشند. اگر دنبال این باشیم که 

برای مــا این ارتباط را از بالا بســازند باید منتظر بمانیم تا 
بسازند! ما خودمان باید جریان ساز باشیم و از هیچ، چیزی 
را خلق کنیم. به شورایار اختیار می دهند اما نمی داند باید 
چکار کند، حتی جایگاهش را هم بلد نیست. جمع بندی 
می کنم که ما اگر بتوانیم جریانی درست کنیم از فعالان 
اجتماعــی که هم بتوانند ارتباط با مســئولان برقرار کنند 
و هم اعتمادســازی بین مردم و مسئولان کنند و هم اگر 
چیزی از شــورای شهر و شــهرداری می گیرند نبرند در 
جیب خودشــان بگذارند بیاورند در دایره و به مردم نشان 
بدهند، می توانیم قدرت کلام مردم محلی را به قدری بالا 
ببریم که خودشان اثرگذار باشند، اما اگر مدام از مسئولان 
بخواهیم آن ها هم می گویند شما خودتان چه کار کردید؟ 
من تأکید می کنم عده ای دنبال مطالبات مدنی باشــند و 
اکثریت هم به بسترسازی اجتماعی مردم و آموزش دادن 
برای مشــارکت شــهروندی بپردازند. این اتفاق خوب از 
شرح وظایف شورایار است اما کمتر شورایاری می شناسم 
که شــرح وظایفش را بداند و در راستای آن عمل کند و 

بیشترین نقد را به خودمان می دانم.
وقتــی حرف از شــورایار می زنیــم فقط خود 
شــخص این فردی که انتخاب شده نیست. 
ایــن فــرد عقبــه ای هــم دارد. ممکن اســت 
اطراف او کسانی باشند که توانمندتر باشند، 
امــا به دلایــل مختلــف کاندیدا نشــدند. در 
مــورد آموزش مــن بعید می دانم اگــر از بالا 
باشــد تحت تأثیر منابع قدرت نباشد و افراد 
آموزش دهنده چیزهایی نگویند که خیلی به 
نفع شــورایاری هم نباشد. به نظر من از حالا 
می شــود شروع کرد. با توانی که داریم حتی 
کــم، افرادی شــروع کننــد برای آمــوزش بر 
اســاس تجربه هایی که دارند. مثاً من فردی 
را می شناســم کــه در زمینــه محیط زیســت 
داوطلبانه آمــوزش می دهد یا مــوارد دیگر 
آمــوزش  بــرای  موسســه ای  این طــوری  و 
شــورایاران هم  درســت می شــود. کنشــگر 
اجتماعی بهتر اســت با مسائل پژوهش هم 
آشنا باشــد که نقطه ضعف ماست. شروع این 
مسئله هم می تواند از مستندنگاری تجارب 
دربیاید که افراد به نوشــتن دست ببرند و از 

این نوشته ها آموزه بیرون بیاید.
فرشید ساکی: ما این کار را در حد توان در خصوص 
پنج محله اکباتان، اوین، اراج، مرادآباد و شهرک دانشگاه 
شــریف در رخداد تازه انجام دادیم؛ و نتایج کنشــگری 

محله ای را بررسی کردیم
معتقــدم آن قدر نباید کارهــا را به بالا محول 
کرد چون اســتحاله می شود. خود ما در این 

مورد چه کار باید انجام بدهیم؟
فرشید ســاکی: دچار خوش بینی کاذب هم نشویم. 
شــاید در بعضی محله ها به علت زیرســاخت ها و بافت 
محلــه ای که دارند افــراد دغدغه مند و باتجربه شــورایار 
باشــند که فرق دارد. اینکه فکر کنید افراد زیادی هستند 
که دغدغه مسائل محله ای دارند و شورایار هستند این طور 
نیســت. ضمــن اینکه این طور نیســت کــه در محلات 
به خوبــی و با آرامــش و در وضعیت باثبــات داریم کار 
می کنیم. اصلًا معلوم نیســت افراد جدیدی که به شــورا 

مهم ترین مسئله شفافیت 
است که شورای شهر 
و هرکدام از نهادهای 

بالا می توانند رسانه ای 
ایجاد کنند که تمام 

صورت جلسات و عكس ها 
در آن باشد و مردم محله 

در جریان قرار بگیرند. 
خود شورایاری هم 

می تواند این رسانه را 
درست کنند اگر دغدغه 

دارند و یا از طرف خود 
مردم دیدبان محله 

درست شود تا شورایار 
محله خلاف نكند

علیرضا افشاری

شورایاری
پرونده 
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آمدنــد دنبال چه منفعت هایی هســتند. اتفاقاً افرادی که 
دغدغه اجتماعی محض دارند خیلی کم هستند.

ابتدا  محمدکریــم آســایش: درواقــع شــورایاری 
شــورایاری بود اما رفته رفته تبدیل به شهرداری یاری شد! 
دلیل آن هم اتفاقات ســاختاری بود که مدیریت محله و 
هیئت امنا شــکل گرفت که نهادهایی باعث وابســتگی 
شــورایاری به شــهرداری شــد. نکته بعد اینکه سازوکار 
سرای محلات که محلی برای فعالیت شورایاری در نظر 
گرفته شده بود ساختار اداری داشت که الگو گرفته شده 
از معاونت فرهنگی اجتماعی بود که در غالب خانه های 
ســرای محلات بازتولید شــد. در دوره پنجــم هم اتفاقاً 
شورایاری به شهرداری وابسته تر شد. فرآیند انتخابات دوره 
اخیر هم در دست شهرداری بود؛ بنابراین جاهایی دست 

شهرداری باز شد تا هرکسی را خواست کنار بگذارد.
مسئله بعد این است که در این دوره ستاد راهبری محلات 
تســلط خودش را برای اینکه بیشــتر ســرای محلات را 
در اختیار بگیرد بیشــتر کرد و الگوهایی که مدنظرشــان 
بود با مخالفت شورا محقق نشــد، ولی الگویی که ستاد 
راهبــری محلات به دنبال این اســت کــه آن ها را تحت 
نظر شــرکتی بکند که بعد واگذار کند. منتهی هم شورا 
مخالفــت دارد، هم دلایل اداری مانع شــده. این نگاه و 
رویکرد هســت، علی رغم اینکه شورای اصلاح طلب این 
دوره به لحاظ رویکردی ظاهراً باید مشــارکت جوتر باشد، 
امــا در عمل تاکنون این روند پیش رفته. گرچه ایده هایی 
دارند تا اصلاحاتی در حوزه اثرگذاری شــورایاری اتفاق 
بیفتــد مخصوصاً در مــورد بودجه و طرح های شــهری 
اما در عمل باید ببینیم چه می شــود. برای همین ما ســیر 
و رونــد از شــورایاری به شــهرداری یاری را شــاهدیم. 
یکــی از ضرورت هــای نظام مشــارکت این اســت که 

ســرای محلات ســاختار مردمی، 
دموکراتیک، داوطلبانه و محلی پیدا 
کنند و با ســاختار تصمیم سازی و 
تصمیم گیری شهری پیوند بخورند 
و از اداره/آموزشگاه/بنگاه به مرکز 
مشارکت های محله ای و شهروندی 

تبدیل شوند.
زهرا محمدی نژاد: همان طور 
که آقای آســایش گفتند این نگاه 
از بالا به پایین وجود دارد. اگر هم 
مطالبه گــری بــوده در جهت حل 
مشکل مردم نبوده و غرض کسب 
منافــع بوده که در جلســات ظاهراً 
مطالبه گر بودند و در خفا کســب 
منفعت می کردنــد. زمانی هم که 
یکدست بودند یک باره یکی یکی 
حرف ها عوض می شــد که نشان 

می داد در پشت پرده تبانی شده. بحثی که من مایلم اینجا 
بگویم بیشتر حرف شورایارها ارتباط و تعامل با شهرداری 
و شورای شهر است؛ بنابراین از ارتباط با ارگان های دیگر 
غافل هســتند. درصورتی که مثلًا در محدوده جغرافیای 
محله من ظرفیت دانشگاه وجود دارد. شورایاری ها کمتر 
متوجه هستند که وقتی این حد از اختیار را دارند می توانند 
در ارگان هــای دیگر هم ورود کنند و تســهیلگری برای 
برقراری ارتباط با مردم و سایر ارگان ها را هم انجام بدهند. 

به قول آقای آســایش من به عنوان شورایار می دانم ارتباط 
با شورای شهر و شهرداری می توانم بگیرم. درصورتی که 
این ارتباط را می توانیم با همین دانشگاه برقرار کنیم. وقتی 
مراجعه داشتم متوجه شــدم می توانیم از این پتانسیل هم 

برای بهبود فضای محله ای و شهری محله استفاده کنیم.
فرشید ساکی: یعنی دانشــگاه و کوی پتانسیل محله 

شما هستند که از نظر شورایاری دور ماندند.
زهرا محمدی نژاد: من در یک خیابان ســعی کردم 
شبکه مدیران ساختمان ایجاد کنم. در یک کوچه دیدم ما 
بازنشســتگی و یکی از دفاتر ریاست جمهوری را داریم و 
این ها می تواند پتانسیل باشد. چرا همه ما را شهرداری چی 
می نامنــد و این ارگان ها ما را نمی شناســند؟ وقتی من به 
این ارگان ها می رفتم و با مســئولان 
صحبت می کردم آن هــا هم ما را 
زیرمجموعه شهرداری می دانستند 
و توضیح می دادم این طور نیســت 
و خوشحال می شدند که می توانیم 
در تعامــل برای بهترشــدن فضای 
محله باشیم. تمام شرکای ذی نفع 
یــک محلــه پتانســیل های محله 
هستند، اما شــورایار از این ها دور 
است و تنها تمرکز روی شهرداری 
و شورای شهر دارد. یکی دیگر از 
ظرفیت های دیگری که ما می توانیم 
روی آن ها ورود کنیم این است که 
ما شــرکا را شناسایی کنیم و تعامل 
محله ای داشــته باشیم. مشکلات 
محله به اقتضــای ذی نفعان محله 
اســت که حل می شود. من کمتر 
شــورایاری را می شناســیم که به پشــتوانه مردمی اعتقاد 
داشــته باشد، شرکای محله اش را بشناسد و تنها ارتباطش 

با شهرداری و شورای شهر نباشد.
شــورایاری و پشــتوانه مردمــی آن ظرفیتــی 

است که مغفول مانده.
زهــرا محمدی نژاد: مــردم اگر باشــند این فعالیت 
اجتماعی ســخت که استهلاک روحی هم دارد، شیرین 
می شــود. این مردم وقتی دست یا علی می دهند از مال و 

جان و اعتبارشان در این زمینه می گذارند. در کوچه ای ما 
به مشــکل برخورده بودیم و مردم با ارتباط های خودشان 
توانســتند مشکل را حل کنند؛ یعنی با چند تلفن مسئله را 
حل کردند. مردم ارتباط داشــتند و ما اختیار و این قضیه 
اتفاق افتاد. هر کس آورده ای دارد و مشارکت سالم اتفاق 

می افتد.
فرشید ساکی: من خیلی موافق نیستم که آوردن رانت 
و رابطه خصوصی افراد در میدان برای حل مسئله یک نوع 
مشارکت است. به نظر من این ها همان رابطه بازی است. 
کسی که امروز پشت من درآمده، اگر من را مانع منافعش 

ببیند روبه روی من می ایستد.
زهــرا محمدی نژاد: از دیدگاه من اگر این ارتباطات 
از جنس خود مردم و به نفع مردم باشد، رابطه بازی اتفاق 
نمی افتد. چون همه شهروندیم. در هر صورت اگر پویش 

مردمی شکل بگیرد، مشارکت واقعی اتفاق افتاده.
فرشید ساکی: من هم موافقم که مردم پشتوانه هستند، 
اما نه همه مردم. از این مردم هم کسانی دنبال منافع هستند 
که خلاف جهت منافع محله و باقی مردم اســت. ســبد 
گلی هست که اگر آنالیز کنیم خار و سنگ و حشره هم 

دارد.
زهــرا محمدی نــژاد: همه این ها هســت، اما وقتی 
مشــارکت نوپاســت ما آن طــرف قضیــه را می بینیم که 
روبه روی ماست. اگر مشارکت شکل بگیرد و رشد کند، 
حتماً طرف ما سنگین تر می شود. اگر ارتباط برقرار شود و 
اعتمادسازی بشود، این مشارکت باتجربه تر می شود. اتفاقاً 

این کار اصلی ماست.
فرشــید ســاکی: اقلیتــی هســت کــه می خواهــد 
شبکه ســازی کنــد؛ و تبادل دانــش و تجربــه کنند و 
همکاری های را شــکل دهند، ولی اکثریتی هم هست 
که نمی خواهد. برنامه برای مقابله و خنثی کردن اثر این 

اکثریت چیست؟
زهرا محمدی نژاد: در محله ما وقتی شهرداری دید 
مردم دارند برای امنیتشان هزینه می کنند تماس گرفتند که 
شــنیدیم دارید برنامه برای حفظ امنیت محله می ریزید. 
ایــن چه برنامه ای اســت؟ من قبلًا این برنامه را برایشــان 
برده بودم که توجه نکردنــد، اما وقتی دیدند مردم دارند 
پول واریز می کنند توجهشــان جلب شد و حداقل برای 
حفظ آبرو هم شــده همراه شــدند. وقتی ارگان می بیند 
مجموعه ای پویش مردمی راه افتــاده و این مطالبه مردم 
اســت مجبور می شوند وارد بازی شــوند. مرحله بعدی 
ظرفیت و پتانســیل ماست که با ســالم ماندن و نزدیک 
ماندن به مردم اعتماد مردم را حفظ کنیم تا شــهرداری و 
شورای شهر مجبور به تمکین خواسته مردم برای بهترشدن 

فضای محله شوند.
اگر هرکســی تجارب منحصربه فرد خودش 
را مســتند کنــد، ایــن تجــارب بــرای خــود 
شــورایاری و مــردم مفید خواهــد بود. این 
یکی از راه هاســت که می شــود مــردم را به 
مشــارکت کشاند. وقتی کســی به بن بست 
بخــورد می توانــد از طریــق دنبــال کردن 
تجارب بقیه راه پیدا کند و مشــکلش را حل 
بکند. در این میزگرد هم تجارب شما مستند 
شــد و امیدواریم ایــن بحث هــا ادامه پیدا 

کند.■

یک وجه دیگر هم 
مسئله پیوند سمن ها با 

شورایاری است. سمن ها 
در یک حوزه تخصصی 

فعالیت می کنند و 
می توانند انتقال دانش 

در زمینه مورد نیاز 
شورایاران را ارائه بدهند 

و در عوض خودشان 
هم از امكان فعالیت در 

محله بهره مند شوند

فرشید ساکی

پرونده
شورایاری  
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شورایاری نهادی است که با هدف تمرکززدایی در 
برنامه ریزی شــهری و تقویت مشارکت شهروندان 
در پایین ترین ســطوح در مدیریت شهری به وجود 

آمده است.
در طــرح تشــکیل انجمن های شــورایاری شــهر 
نهادی غیردولتی، غیرمتمرکز،  تهران، شــورایاری 
غیرسیاسی، داوطلبانه، مشارکتی و از نظر اقتصادی 
خودگردان خوانده شــده اســت. در این طرح که 
اکنون به عنوان اساســنامه انجمن های شــورایاری 
شناخته می شــود، وظایف متعددی در زمینه های 

مختلف زیســت شــهری برای شــورایاری ها در نظر گرفته 
شــده اســت. ماده 11 این اساســنامه که به شــرح وظایف 
شورایاری محلات اختصاص دارد، شامل 18 بند و ۲ تبصره 
اســت. وظایف مطرح شــده در این ماده، طیف وســیعی از 
مســائل مرتبط با زیست شــهری را از مبارزه با آلودگی های 
زیســت محیطی تا نام گذاری معابر شهری، اوقات فراغت، 
مراکز فرهنگی، هنری، ورزشــی و امنیت و آرامش شــهری 
و مبارزه با آســیب های اجتماعی، معرفی حقوق و تکالیف 

گاه سازی همگانی دربر می گیرد. شهروندی و آ
هرچنــد تبصره ۲ این ماده، ماهیت وظایف شــورایاری ها را 
دارای جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری می داند 
اما در بندهای هجده گانه هیچ نشــانی از نظارت و مشورت 
نمی بینیــم. در این بندهــا، 9 بار به همــکاری و همیاری با 
نهادهای مدیریت شــهری، 6 بار به ارائه طرح و پیشــنهاد، 
۲ بار به شناســایی مشکلات و یک بار به بررسی و شناخت 
کمبودها و یک بار به مشارکت در یک فرآیند اجرایی اشاره 
شــده اســت. می توان گفت پیش بینی امــکان ارائه طرح و 
پیشــنهاد و شناسایی مشــکلات تا حدی هرچند غیربسنده، 
ظرفیت تحقق جنبه مشــورتی را فراهم کرده اما هیچ نشانی 
از چگونگی تحقق جنبه نظارتی شورایاری که اتفاقاً اهمیت 
بالایی در اثربخشی این نهاد می تواند داشته باشد نمی یابیم. با 
اینکه در اساسنامه به روشنی مقرر نشده جنبه نظارتی وظایف 
شــورایاری چگونه باید محقق شــود، می دانیــم که منظور 
نظارت بر عملکرد مدیران شهری است و در غیاب سازوکار 
ویژه برای اعمال این نظارت، شورایاری باید از سازوکارهای 

عام نظارتی که در اختیار شهروندان است استفاده کند.
»شــورا-یاری«، آن گونه که از نام دوپاره اش پیداســت نهادی است برای یاری 
دادن شــورای شهر، نهادی که نقش مســتقیمی در تصمیم گیری های شهری و 
انتخاب مســئولان شهری ندارد؛ امری که به زعم برخی شورایاری محلات را به 

استخوانی لای زخم دموکراتیک سازی تبدیل می کند. شاید در نگاه اول فقدان 
قدرت تصمیم گیری یا فقدان سازوکار قانونی خاص برای تأثیرگذاری شورایاری 
بر تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها، غیردموکراتیک و ناکافی به نظر برســند، 
اما اگر قرار باشــد تأثیرگذاری شهروندان محدود و مقید به سازوکارهای قانونی 
خاص به معنای اعطای قدرت تصمیم گیری باشــد، دیگر چه نیازی به نهادهای 
مدنی خواهد بود؟ در یک چشــم انداز مطلوب این نهادهای مدنی هســتند که 
گاهی بخش، نظارت و اعمال فشــار بــر نهادهای تصمیم گیر  بــا فعالیت های آ
شهری، سمت وسوی زیست شــهری را به ایجاد شرایط دلخواه برای شهروندان 
ســوق می دهند. از ســوی دیگر در شــرایطی که می دانیم نهادهای قدرتمند و 
تصمیم گیر در هیچ جای دنیا تمایلی به پذیرش مشــارکت شــهروندان و محدود 
ســاختن اختیارات خود ندارند، باید پرســید اعطای قدرت 
تصمیم گیری به نهادی مانند شــورایاری، در جهت تقویت 
جامعه مدنی و مشارکت شهروندان خواهد بود یا شورایاری 
را به ســمت تبدیل شــدن به نهادی با خصلــت قدرتمندانه 
ســوق می دهــد؟ با توجه به درصد بســیار پایین مشــارکت 
شــهروندان در فرآینــد انتخابات شــورایاری و علاقه مندی 
بیشــتر گروه های پرنفوذی چون صاحبان مشــاغل پرسود و 
شاغلان به ساخت وساز شهری، احتمال دوم بسیار نزدیک تر 

خواهد بود.
هرچند شــورایاری نهادی اســت که به ابتکار شورای شهر 
تهران آغــاز به کار کرده و انتخابات آن نیز زیر نظر ســتاد 
هماهنگی و توســط شــهرداری تهران انجام می شــود، اما 
کارویــژه آن بیشــتر بــه نهادهــای مدنی شــباهت دارد و 
می توان گفت پــس از چهار دوره شــورایاری، این نهاد از 
جایگاهی بســنده برای ارتباط مستقیم با مسئولان شهری و 
نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی برخوردار شــده است 
و بســتری فراهم شــده برای آنکه شــهروندان رویکردها و 
دیدگاه های خود را برای ایجاد شــرایط دلخواه در زیســت 
شــهری اعلام کنند. شــاید نبود ســازوکار قانونی ویژه ای 
برای نظارت و پیگیری طرح ها و خواســته های شــهروندان 
از ســوی شــورایاری ها ناامیدکننــده به نظر برســد، اما در 
پرتو اصل 34 کــه متضمن حق دادخواهی و دسترســی به 
عدالت است و اصل هشــتم قانون اساسی که متضمن حق 
نظارت بر نهادهای عمومی اســت سازوکارهای عام نظارت 
و دادخواهی همیشه در دســترس خواهند بود، ظرفیت های 
عامی که تک تک شهروندان، چه به صورت فردی و چه در 

چارچوب نهادهای مدنی، حق برخورداری از آن را دارند.■

* کارشناسی ارشد حقوق بشر

شورایاری، نهادی مدنی یا استخوان لای زخم دموکراسی

زینب غنی*

در شرایطی که می دانیم 
نهادهای قدرتمند و 

تصمیم گیر در هیچ جای 
دنیا تمایلی به پذیرش 

مشارکت شهروندان 
و محدود ساختن 

اختیارات خود ندارند، 
باید پرسید اعطای 

قدرت تصمیم گیری به 
نهادی مانند شورایاری، 
در جهت تقویت جامعه 

مدنی و مشارکت 
شهروندان خواهد بود 

یا شورایاری را به سمت 
تبدیل شدن به نهادی 
با خصلت قدرتمندانه 

سوق می دهد؟

شورایاری
پرونده 
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در سال های اخیر خبرهای زیادی از کلاهبرداری ها 
و اختلاس های گوناگون در رســانه ها مطرح شــده 
اســت. از بین آن ها برخی جنجال برانگیز شــده و 
با وجود مختومه شــدن پرونده آن ها، ارقام نجومی 
اختلاس شــده از حافظه ملت ایــران پاک نخواهد 
شــد. از اختلاس فاضل خداداد در ســال های اولیه 
دهه 70 گرفته تا اختــلاس 3 هزار میلیاردی که در 
آن چندین بانک درگیر بودند تا اختلاس بیمه ایران 
معروف به حلقه فاطمی تا بابک زنجانی که شــایعه 
بدهی چند میلیاردی او مطرح شــد و در کمیسیون 
اصــل 90 مجلس تأیید شــد و ســرانجام در ســال 
9۲ بازداشــت شــد و بعد از آن هــر روزه تخلفات 

اقتصادی تازه ای از او رونمایی شده است.
گذشته از این اختلاس ها، دامنه فساد چنان گسترده 
شــده کــه در اخبار هــر روزه به شــکلی انعکاس 
می یابــد. در هفته های گذشــته، فســاد مدیر امور 
مالــی و معــاون اجرایی حوزه ریاســت قوه قضائیه 
کــه از آن با عنوان »جعبه ســیاه طبری« نام برده اند 
افشــا شد. سخنگوی قوه رسماً اتهام طبری را رابطه 
خلاق موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و 
اعمال نفوذ در پرونده اعلام کرد، به طوری که برخی 
از وکلا از آن با »تشــکیلاتی با عنوان طبریسم« یاد 
کرده اند. اینکه این مناسبات غیرقانونی تا چه اندازه 
گسترده بوده و آیا انفصال 60 قاضی در مدت زمان 
کوتاهــی پس از روی کار آمــدن رئیس جدید قوه 
قضائیه در ارتباط با این پرونده باشــد نیاز به ارزیابی 
کارشناسی دارد، اما زاکانی از نمایندگان اصولگرای 
سابق مجلس نیز اذعان کرده که قرار بود این فرد در 

زمان آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق 
هرگز نیفتاد و اقدام بهنگام صورت نگرفته اســت. در گذشــته برخورد جدی با 
مفسدان از ســوی سیســتم های نظارتی صورت نگرفته یا با آن ها مماشات شده 
اســت، به طوری که آنان احســاس مصونیت کرده اند و با ارتباطات و لابی گری 
مانع هرگونه پیگیری قضائی شــده اند به همین دلیل فساد روزبه روز افزایش یافته 
اســت. رئیس جدیــد قوه قضائیه از ابتدای مســئولیت خود بر اجــرای قانون و 
کید کرد. این امر نشــان دهنده این اســت که یک  ابطال مجوزهای فراقانونی تأ
اراده جدی پشــت ماجرای مبارزه با فســاد وجود دارد؛ البتــه همه می دانند که 
مبارزه ریشــه ای با فساد نباید به شــخص محدود شود و نیاز است افراد مرتبط با 

تشکیلات، حلقه و زنجیره فساد شناسایی شود.
برخورد جدی با این مســئله باعث می شــود اعتماد عمومی نســبت به سیســتم 
نظــارت افزایش یابد، چراکه جرم فاســدان یک جرم عمومی اســت و درواقع 

حقوق بیت المال و اموال عمومی را تضییع کرده اند.
کید می کند  نماینده کهگیلویه در مجلس خبرگان، به مبارزه بهنگام با فســاد تأ
و آن را رســالت همگانی می داند. به گفته ایشان کسانی که فقط مدعی مبارزه 
با فساد هســتند و در این راه با فاسد مبارزه می کنند، چون در این زمینه مسائلی 
ازجمله دشــمنی و نزاع باندی وجود دارد خود مفســد هســتند. احمد توکلی، 
رئیس هیئت مدیره شــفافیت و عدالت، به فساد سیســتماتیک اشاره کرده بود. 
برای نمونه سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از دستگیری یک قاچاقچی 
حرفــه ای با بیش از ۲0 کیلو تریــاک می دهد که در عین تعجب، 300 نفر برای 
آزادی او تماس گرفته اند. می توان گفت منظور او از 300 نفر، تعدادی بی شمار 
اســت یا مثلًا ده ها نفر است که حتی یک نفر آن هم زیاد است. چگونه ممکن 
اســت فرد یا افرادی بــه خود جرئت دهند با مقام قضائی یا فرد مســئولی تماس 
گرفتــه و خواهان آزادی او شــوند و اصلًا امکان آزادی چنین فردی به ســادگی 
امکان پذیر باشد! آیا اگر شرایط نظارتی جدی بر رفتار افراد به خصوص مسئولان 

وجود داشته باشد، شاهد این گونه رفتارها خواهیم بود؟!
مثــال دیگر نامه احمد توکلی به رئیس کمیســیون حقوقی مجلس و نایب رئیس 
هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اســت که در آن خواستار توضیح برای 

نظارت، فریادی علیه فساد

فائزه حسنی

 نوشــته حاضر بر آن اســت تا پاسخی برای این پرســش بیاید که چگونه می توان با فساد سیستماتیک مقابله کرد. با آنكه مقام رهبری از 
چند ســال قبل بر مقابله با فســاد تأکید کرده اند، آیا خلأ قانونی در این باره وجود دارد؟ آیا دستگاه های نظارتی عملكرد ضعیفی دارند یا 
نظارت  قانونی اعمال نمی شــود؟ آیا با دست گذاشتن بر دانه درشت ها یا دستگیری افراد کلیدی، فساد ریشه کن خواهد شد؟ رئیس قوه 
قضائیه گفته اســت وقتی پرونده افراد متصل به قدرت و ثروت روی میز قاضی می آید فریادها بلند می شــود که این جناحی یا سیاســی 
اســت. رئیس جمهور نیز گفته اســت با بگیروببندها، فســاد برطرف نمی شــود. آیا با ابزارهای نظارت  قانونی می توان با فســاد برخورد 
جدی و قاطعانه کرد؟ چنان که ســید محمد خاتمی، چندی پیش در دیدار با تعدادی از خبرنگاران اظهار شــگفتی کرد از اینكه دولت و 
مجلســی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساســی آن ها را دارند، یا دست کم اصلاح طلبانی که به مجلس راه یافته اند چرا فریاد نمی زنند 
و اقدام نمی کنند و چرا نظارت  قانونی که می تواند در پیشــگیری و مقابله با فســاد به مثابه تیغ برّایی باشد، مانند بذری در زمین سوخته 

بی حاصل و عقیم مانده است؟
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عمــوم در دفــاع از تخلفات مالــی و خودرویی دو 
نماینده شــده اســت. توضیح آنکــه دو نماینده از 
نفوذ خود بــرای انعقاد قرارداد بهره برده و ســپس 
خواهان تمدید قرارداد شــده اند، هرچند دو نماینده 
دخالتشــان در امر قرارداد خریــد 6 هزار خودرو را 
تکذیب کرده انــد، اما در نامه توکلی به خرید بیش 
از 30 هزار سکه که اخلال در نظام اقتصادی کشور 
بوده و بحران در موضوع پوشــک نیز اشاره شده و 
از هیئــت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرســش را 
مطرح کرده که چه بررســی به عمل آورده اند که بر 
اســاس وجه عقلانی یا قانونی این تخلفات را خارج 
از مصادیق وظایف نمایندگی نشــناخته است. حال 
آنکه اگر به این تخلفات در بهمن سال 97 رسیدگی 
شــده بــود کار ایــن نماینــدگان به اینجا کشــیده 
نمی شــد، ولی در آن زمان هــم تخلفات نمایندگان 
در حیطه وظایف نمایندگی شــناخته شد و طبعاً قوه 

قضائیه هم قانوناً نمی توانست در آن ورود کند.
قانون اساسی مبنای نظارت مجلس

پایه و اســاس صلاحیــت نظارت مجلــس، قانون 
اساســی اســت و نظارت مجلس به معنای اختیار و 
صلاحیتی اســت که هدف از اعمال آن وارســی و 
کنترل اجــرای صحیح قانون به وســیله همه ارکان، 
نهادهــا و مقام هــای دولتی و حکومتــی، به منظور 
جلوگیری از هرگونه خودکامگی به وســیله نهادها و 
مقام های اجرایی و حراســت از حقوق مردم است. 
در قانون اساســی از 60 اصل مربوط به مجلس، 18 

اصل آن به محدوده و ابزارهای 
نظارتی آن مربوط می شود.

طبــق اصل 76 قانون اساســی، 
علاوه  اسلامی  شورای  مجلس 
بر وضــع قوانین، حــق نظارت 
بــر اجــرای قوانین را  مســتمر 
به عهــده دارد در راســتای این 
حق هر نماینــده در برابر ملت 
مسئول است، نظارت قوه مقننه 
بر قوه مجریــه نظارتی کلان و 
همه جانبه است، رأی اعتماد به 
وزرا و هیئت دولت، پاســخگو 
بــودن دولت در صورت اجرای 
ناقص یــا عدم اجــرای قوانین 
نظــارت  مجلــس،  مصــوب 
مجلــس بــر مصوبــات دولت 
و ســازمان های اجرایی توســط 

هیئــت نه نفره نیــز زیر نظر ریاســت مجلس انجام 
می گیرد.

نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
ایــن در حالی اســت کــه نظارت مجلس بــر رفتار 
نماینــدگان خــود نیــز در فروردین ماه ســال 91 به 
تصویب رســیده اســت. مصوبه مجلس بر اســاس 
اصل 84 و 86 قانون اساســی تنظیم شــده است. با 
وجود لازم الاجرا شــدن آیین نامــه داخلی مجلس، 
تشــتت و تنوع رســیدگی مراجع قضائی در رابطه با 
چگونگی برخورد با نمایندگان مجلس ایجاد شــده 
بــود. در برخــی از دوره هــا، نماینــدگان آزادانه به 

بیان اظهــارات خود می پرداختنــد و مراجع قضائی 
با آنان برخــورد نمی کردند، امــا در برخی دیگر از 
دوره هــای مجلــس، بعضی از نماینــدگان در رابطه 
بــا اظهارنظرهای خود تحت تعقیب یا بازداشــت و 
حتی محکومیت کیفری قــرار گرفتند. برای نمونه 
دو نماینده مجلس هفتم و عضو کمیسیون تحقیق و 
تفحص مجلس از قوه قضائیه از سوی دادستان وقت 
)سعید مرتضوی( تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و 
به صورت غیابی محکوم به حبس تعزیری شدند که 
البته پس از برکناری دادستان و دادخواهی این افراد 

حکم محکومیت آن ها منجر به برائت گردید.
پیشــینه قانون »نظــارت بر رفتــار نماینــدگان« به 
اختلاف نظرها در تعریف اختیارات و حدود آزادی 
بیــان نماینــدگان برمی گردد که طرح آن از ســوی 
نمایندگان مجلس نهــم کلید خورد. هیئت نظارت 
مکلف شــد در ســریع ترین زمان ممکن تشــکیل 
جلســه داده و چنانچه جرم مورد شکایت شاکی را 
وارد ندانســته و آن را در راستای وظایف نمایندگی 
تشــخیص دهد، با اســتناد به مصونیــت پارلمانی، 
موضوع شکایت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کند 
که به منزله مختومه شــدن پرونده اتهامی نماینده در 
دادسرا خواهد بود ولی اگر هیئت نظارت تشخیص 
داد که رفتار نماینــده خارج از اختیارات و وظایف 
نمایندگــی وی بوده مراتب را جهت تعقیب کیفری 
به دادسرا اعلام کرده و رسیدگی مانند یک شهروند 
عادی ادامه خواهد داشــت. در این قانون اســتفاده 
از جایگاه نمایندگی نمایندگان 
آزادی هــای  از  اســتفاده  و 
لازم بــرای بیــان نطق هایی که 
در آن هتاکــی وجود نداشــته 
باشــد، مدنظر بوده است تا به 
دلیــل اظهارنظر مــورد تعقیب 
قــرار نگیرند. به عــلاوه هیئت 
نظــارت صلاحیت رســیدگی 
به امــوری مانند سوءاســتفاده 
و تخلــف مالــی یــا اخلاقــی 
نماینده و درآمدها و هزینه های 
غیرمتعــارف، رفتــار خــلاف 
شئون نمایندگی، اعمال خلاف 
امنیت ملی کشور و... را دارد.

قانــون، دریافت  این  به موجب 
هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی 
غیرمتعــارف یــا سوءاســتفاده 
از اختیــارات نمایندگی و اخــذ هرگونه امکانات به 
هــر عنوان توســط نماینده یا نزدیــکان وی به ناحق 
و اعمال نفوذ و اســتفاده از ســمت نمایندگی برای 
این منظور و سوءاســتفاده از اطلاعات و اســناد در 
دســترس ممنوع می باشــد... قوه قضائیه نیز مجاز 
به احضار و بازداشــت بدون طی تشریفات نماینده 
مجلس نخواهد بود و فقط می تواند این تخلف را به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کند تا هیئت 

در این زمینه تصمیم گیری کند.
در طرح نظارت بر نمایندگان، خود ناظران کشــور 
مــورد ارزیابی قــرار گرفته اند تا امــکان دور باطل 

تخلف کاملًا از بین برود. غیر از این نظارت مداوم 
و ســازمان یافته ضرورتــی انکارناپذیر بــوده و تمام 
ارکان حاکمیــت باید در آن دخیل باشــند. مجلس 
که متشــکل از نمایندگان مردم است مناسبت ترین 
نهاد بــرای مدیریــت در امر نظــارت کلان درون 
کشور اســت. آیا مجلس از تمام ظرفیت خود برای 
نظارت بر ارکان و نهادهای بیرون از خود اســتفاده 
کرده اســت؟ و اگر نظارت نباشــد چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ بایــد ببینیم قانون چه تعریفی از وظیفه 
نظارتی مجلس دارد و حق نظارت در چه اموری را 

برای آن قائل شده است.
هر ســازمان یا نهاد یا وزارتخانه هایــی که از بودجه 
عمومــی اســتفاده می کنند، تکالیــف و اختیاراتی 
قانونی دارند کــه در چارچوب آن ها اجازه فعالیت 
دارند؛ اما برخی مدیــران از حوزه اختیارات خارج 
شده و در اینجا پای نظارت به میان می آید و نظارتی 
کــه دقیق و بدون مصلحت اندیشــی باشــد ضامن 
عملکرد ســالم ســازمان ها در چارچــوب وظایف 
خواهد بود. مجلس شــورای اســلامی نیــز در این 
رابطه دارای صلاحیت ها و اختیاراتی است که آن ها 
را از طریق ارگان ها و دستگاه های زیرمجموعه خود 

اعمال می کند.
مثــلًا دیــوان محاســبات از ارکان نظارتــی مجلس 
اســت. این دیوان به کلیه حســاب های وزارتخانه ها 
و شــرکت های دولتی و ســایر دســتگاه هایی که به 
نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند 
به ترتیبی کــه قانون مقرر می دارد رســیدگی کرده 
و مراقبت می کنــد که هیچ هزینــه ای از اعتبارات 
مصوب تجاوز نکنــد و هر وجهی در محل خود به 
مصرف برســد. دیوان حســاب ها و اسناد و مدارک 
مالی مربوطه را جمع آوری کــرده و گزارش تفریغ 
بودجه هر ســال و نظارت خود را به مجلس تســلیم 
می کنــد و این گــزارش در دســترس عمــوم قرار 

می گیرد.
به طــور کلی »قانون گذاری« و »نظارت بر حســن 
اجــرای قانــون« دو وظیفــه مهم مجلس اســت و 
مجلس برای امــر نظارت ده ابزار نظارتی در اختیار 
دارد کــه عبارت اند از تذکر، ســؤال، اســتیضاح، 
تحقیــق و تفحص، نظارت رئیــس مجلس بر وضع 
مقررات دولتی، رأی اعتماد به وزرا، کمیسیون اصل 
نود قانون اساسی، نظارت کمیسیون های تخصصی، 
دیوان محاسبات کشور و ناظران مجلس در شوراها، 

مجامع و هیئت ها.
واضح اســت هر مؤسســه ای که از بودجه عمومی 
اســتفاده می کند باید پاسخگوی هزینه ها و کارکرد 
خود باشــد و در مورد عملکرد خود توضیح دهد. 
چه بسیار مؤسساتی که بودجه می گیرند ولی معلوم 
نیســت در عرض یک سال با آن پول چه کرده اند. 
حال آنکه به قول خباز )نماینده دوره ششم مجلس( 
در سرچشمه ها راه گریزهایی وجود دارد که عده ای 
از آن سوءاستفاده می کنند. به زعم وی اگر مبارزه با 
ریشه شــکل گیری رانت دنبال نشود بگیروببندهای 
بعدی به تنهایی چاره ســاز نبوده و اعتمادسازی لازم 

را هم ایجاد نخواهد کرد.

هر مؤسسه ای که از 
بودجه عمومی استفاده 

می کند باید پاسخگوی 
هزینه ها و کارکرد خود 

باشد و در مورد عملكرد 
خود توضیح دهد. چه 

بسیار مؤسساتی که 
بودجه می گیرند ولی 

معلوم نیست در عرض 
یک سال با آن پول چه 

کرده اند



37 شهریور و مهر 98 شـماره 117

شفافیت و سازمان های شیشه ای
تــرکان از مشــاوران دولت دهم معتقد اســت آنچه 
در کشــورهایی کــه در امــر مبارزه با فســاد موفق 
بوده انــد اتفاق افتــاده ایجاد نظام هــای اطلاعاتی 
شــفاف اســت که به صــورت مکانیزه نظــارت بر 
فعالیت هــای مالی را ممکن می دانــد و از آنجا که 
ایجاد شــفافیت منافــع برخی جریان هــا را به خطر 
می اندازد با آن مخالفت می ورزند. مثلًا شــهرداری 
در دوره جدید در راســتای شــفافیت قول سازمان 
شیشه ای را داد تا قبل از مدیریت جدید، حدود 50 
درصد از قراردادهای شــهرداری با ترک تشریفات 
بوده اســت درحالی که در سایت ســامانه شفافیت 
و شــهر هوشمند )نظارت شــورای شهر بر عملکرد 
شــهرداری( تمامی قراردادهای بــالای ۲00 میلیارد 
تومان، از صفر تا صــد مناقصه، لوایح و مصوبات، 
عملکرد بودجه، اطلاعات شهرســازی، اطلاعات 
سفرهای خارجی، پروانه های صادره برج باغ از سال 
139۲، مشروح مذاکرات و صورت جلسات و... را 

می توان مشاهده کرد.
درحالی که می بینیم بانک مرکزی که سیاست گذار 
حوزه بانکی اســت و باید شــاهد و ناظر عملکرد 
بانک ها باشــد، برخی از رؤســا و معاونان نظارت 
بانک مرکــزی مدیریت های بانک های خصوصی 
و دولتــی را به عهده گرفته انــد و از حوزه نظارتی 
عــدول کرده انــد. آســیب دیگــری کــه دیــوان 
محاســبات در رابطه با کشف تخلفات به آن اشاره 
کرده این اســت که فقط ســه یا چهــار درصد از 
تخلفات با قصد و برنامه ریزی بوده و بقیه به واسطه 
برداشــت ناقــص از قانون یا عدم اطــلاع دقیق از 
قانون یا دلســوزی مسئولان بوده است. یا در مورد 
نظــارت مجلس می توان به چندین مانع بر ســر راه 
نظارت آن اشــاره کرد. ازجمله کم اطلاعی برخی 
نماینــدگان، نبود ظرفیت و قابلیت درســت اعمال 
نظــارت، لابی گری، مــدارا و برخورد سیاســی و 
قانون گریزی برخی از مدیران و مقامات را می توان 
نــام برد. البتــه تعریف نادرســت از نظارت را هم 
می توان با آن افــزود، زیرا برخی نهادها، نظارت را 
به معنای مچ گیری یا ورود به حریم قانونی آن ها و 
ایجاد تزلزل در دســتگاه مربوطه قلمداد کرده و با 

آن مقابله می کنند.
به غیر از ابزار نظارت، دســتگیری فاسدان هم برای 
مبارزه با فســاد به عنوان یک راه اندیشــیده شــده 
است. درحالی که دکتر روحانی رئیس جمهور گفته 
بود صرفاً با بگیروببند فساد برطرف نمی شود به این 
مفهوم با تفکر شــخص محور، افراد فاسد از سیستم 
حذف می شــوند، ولی تا وقتی مکانیسم ها اصلاح 
نشوند با دستگاهی مواجه هستیم که دائم افراد فاسد 
جدیدی تولید می کند و دستگاه قضائیه منتظر است 
تا یک یک آن ها را دســتگیر کند و این چرخه ادامه 

دارد.
منتقدان در رابطه با فساد در نظام اداری و ناکارآمدی 
بــه کار نگرفتن انســان های خوب و عــدم نظارت 
کافی را دلیل اصلی فســاد نظــام اداری می دانند، 
درحالی کــه نظام های متکی بر انســان های خوب 

هم به سیســتم عریض و طویــل نظارتی نیاز دارد و 
گاهی خود ســازمان های نظارتی نیز به این مشکل 
دچار می شوند. چنانچه در بین متهمان و محکومان 
به فســاد فرد غیرخودی و خارج از چارچوب نظام 
گزینشی، گزینش نشــده و دارای ظواهری متشرع 
هم می باشند، کارشناســان به جای نظام های متکی 
بر انســان های خوب، سیســتم های خــود کنترل را 
پیشــنهاد کرده اند. از ســویی در سیســتم های بد، 
آدم های خوب هم دچار لغزش و انحراف می شوند 
و افراد فاســد به نوعی قربانی سیستم های فسادپذیر 

محسوب می شوند.
تلویزیــون  اینکــه  می گوینــد  وکلا  و  نماینــدگان 
گوشه ای از دادگاه را پخش می کند، کیفرخواستی 
قرائت می شــود امــا جزئیات پرونده در دســترس 
رســانه ها و مــردم قــرار نمی گیرد و مــردم درباره 
اصــل ماجرا اطــلاع چندانی ندارنــد و صرف نام 
چند نفر دانه درشــت، بقیه ماجرا در ابهام اســت. 
به راســتی بعد از این همه رســیدگی به موارد فساد، 
چــه اصلاحاتی در روش ها صــورت گرفته تا مانع 
تکــرار فســاد گــردد. آیا آن طــور که رســانه های 
اصولگرا نشــان داده انــد ویژگی های شــخصی یا 
غیرانقلابی بودن مفســدان یا نسبتشان به یک جناح 
خاص منجر به بروز فساد شده است. با این حساب 
آیــا بگیروببندهای متهمان و موج دســتگیری ها به 
نتیجــه خواهد رســید. بنــا بر یادداشــتی از محمد 
فاضلی عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشتی، 
فسادهای کشف شده با گروه های اندکی از قدرت 
سیاســی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت 
نظارت مدنی قرار نگیرد فساد ادامه خواهد داشت. 
وی به ســازوکارهای منجر به فســاد و تداوم آن ها 
اشاره کرده اســت که با وجود بگیروببند متهمان، 
ســازوکار یارانــه پنهــان، رانت اطلاعاتــی، فقدان 
شــفافیت و بهره بــرداری از رانت های منتســب به 
نهادهای قدرت، امضاهای طلایی، عوارض ناشــی 
از تحریم ها برقرارند این اســتاد دانشگاه با پیشنهاد 
گفت وگــو درباره فســادها بــه دســتگاه قضائی، 

به منظور روشــن شدن ابعاد فســاد و سازوکار بروز 
آن هــا و خلأهای قانونی ممکن کننده بروز فســاد، 
ماهیت شــبکه ای یا سیســتماتیک یا فــردی بودن 
فســادها، خواهــان ممانعت از تکرار فســاد شــده 

است.
بــه گفته حقوقدانان، مبارزه با فســاد ســینه اســرار 
نیاز ندارد، بلکه آنچه فســاد را می شکند شفافیت، 
پاســخگو بودن و انتخابی بودن مسئولیت هاســت. 
تا زمانی که حریم امنی برای مبارزه با فســاد وجود 
دارد، یا مبارزه با فســاد با هدف کنترل فرد یا جناح 
منتســب به او صورت بگیرد، ایــن مبارزه از لایه ای 

فراتر نمی روند.
به گفته یک نماینده مجلس باید از تصویب قوانینی 
که قابلیت اجرایی شــدن ندارد فاصلــه گرفته و به 
ســمت نظارت بیشــتر حرکت کند، برخــی قوانین 
ســطح کارشناسی ضعیفی دارند که قابلیت اجرایی 
شدن ندارند مثلًا بازسازی بافت های فرسوده ظرف 
سه سال که معلوم نیست با چه مکانیسم و اعتبارات 
و برنامه ای این کار شــدنی است یا نوسازی صنایع، 
آیا نوســازی صنایــع قدیمی به ســادگی امکان پذیر 
اســت. با تصویب قوانین به طور مــدام، مجلس از 
بعد نظارت عقب می ماند یا طرح هایی که از ســوی 
نمایندگان ارائه می شــود که وجه مشــترک تعدادی 
از آن ها مواردی اســت که موضوعیــت ندارند. آیا 
تقویت بعد نظارتی مجلس اهمیت بیشــتری دارد یا 
تحریم چند مقام امریکایی و ازجمله تحریم مشاور 
امنیــت ملی ترامــپ و خانواده اش تــا از این به بعد 
نتوانند با جمهوری اسلامی هر نوع مبادله ای داشته 

یا به ایران سفر کنند!
شفافیت و آزادی رسانه

برخــی نیز حلقه اصلــی مفقوده مبارزه با فســاد را 
در »آزادی رســانه« می دانند، چراکه تعداد زیادی 
ســازمان نظارتی مختلف برای مبارزه با فساد وجود 
دارد مانند دیوان محاســبات، ســازمان بازرسی کل 
کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، قوه 
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قضائیه و ســازمان های دیگری که وظیفه نظارت بر 
اجرای درســت قوانین را به عهده دارند اما شــاهد 
فساد گســترده در اثر عدم اجرای قانون می باشیم. 
کارشناســان رســانه، تنها راه را شــفافیت دانسته و 
گردش آزادانه اطلاعات را مانع دسترسی گروه های 
خاص به اطلاعات که همان ریشــه رانت و فســاد 

است می دانند.
نظارت های تخصصی

از آنجا که فســاد یک پدیده چندبعدی اســت 
به همین دلیــل هر رویکردی کــه صرفاً با یک 
ابــزار به مبــارزه بــا آن بپــردازد، به ســرانجام 
نمی رســد. در زمینه های اجرایی، فســاد معلول 
مناســبات غیرشــفاف اســت ازجملــه توزیــع 
غیرشــفاف دلارهای غیرنفتی که فرشاد مؤمنی، 
اقتصــاددان، آن را بزرگ تریــن کانــون رانــت 
و فســاد می دانــد. یــا در تعییــن قیمــت ارز و 
تخصیص 10 میلیارد دلار بــرای تأمین کالاهای 
اساسی که معلوم نیست این ارز را به چه کسانی 
پرداخت کرده اند و در کجا توزیع شــده است. 
در این بخش مجلس ســکوت کرد، درحالی که 
می توانســت نقش نظارتی خــود را ایفا کند و از 

بخواهد. دولت گزارش عملکرد 
نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصه های دولتی 
و گمرکات کشــور نیز از کانون های عدم شفافیت 
هســتند. مؤمنــی معتقد اســت اگر در ایــن موارد 
نظارت های تخصصی امکان پذیر باشد، بیش از 75 
درصد زمینه های فساد منتفی می شود. وی به بحران 
نرخ ارز در دوران ریاســت جمهوری روحانی اشاره 
می کند که درنتیجه فشــار اجتماعی برشی کوتاه از 

نحــوه تخصیص دلارهای نفتی 
ارائه شــد، اما انتشار این داده ها 
نهادهــای  و  نیافــت  اســتمرار 
نظارتی نیز به توقف انتشــار این 

اطلاعات اعتراض نکردند.
اقتــدار  نماینــدگان،  برخــی 
مجلس را در به نتیجه رســیدن 
ارزیابــی  آن  نظارتــی  بعــد 
می کننــد. اگــر مجلــس وارد 
حوزه نظارت شود، نمی توان بر 
سر راه آن مانع ایجاد کرد، ولی 
چون این وظیفــه چنان که باید 
نمود پیدا نکرده شــاید برخی، 
از این خلأ اســتفاده کرده و با 
ورود افراد ذی نفع و لابی آن ها 
و برقراری ارتبــاط مانع اجرای 
کار شوند. چنانچه دو بار طرح 

تحقیق و تفحص از عملکرد شــهرداری تهران در 
اســفندماه 95 و شــهریورماه 97 متوقف شــد، یا 
طرح تحقیــق و تفحص از عملکرد رئیس جمعیت 
هلال احمر منتفی شــد. این گونــه تلاش ها از دید 
نمایندگان مستقل، مبارزه با شفافیت و پنهان کاری 
تلقی می شــود. نظارت مجلس به صورت ســؤال و 
تذکرات )برای نمونــه در بازه زمانی 7 خرداد 96 
تا 15 اردیبهشت 97، شــامل ۲436 تذکر کتبی و 

1315 تذکر شــفاهی به مســئولان اجرایی و 834 
سؤال از وزرا، 47 مورد تقاضای تحقیق و تفحص، 
نظارت بــر تدویــن آیین نامه های اجرایــی قوانین 
توســط دولت از طریق معاونت های مجلس( جنبه 
نمایشی به خود گرفته و پیگیری میزان تأثیرگذاری 
آن ها مشخص نیست. سید محمد خاتمی در دیدار 
با روزنامه نگاران به وظایف نمایندگان اشاره کرد و 
از آنان و دولت درخواســت کرد از اختیارات خود 

استفاده کرده و اخطار قانون اساسی بدهند.
در ارزیابی وظیفه نظارتی مجلس می توان مواردی 
از قبیل ســؤال از رئیس جمهور، تحقیق و تفحص 
از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان، تحقیق و تفحص 
از سازمان خصوصی ســازی، تحقیق و تفحص از 
ســازمان حفاظت محیط زیست، تحقیق و تفحص 
یارانه ها را ذکر  از هدفمنــدی 
نمــود کــه در مــورد صندوق 
گــزارش  فرهنگیــان  ذخیــره 
مجلس به نتیجه رســید و مورد 
پیگیــری و رســیدگی قضائی 

قرار گرفت.
نماینــدگان حقوقــدان بــر این 
باورند که اگر مبارزه با فســاد، 
حریم امن پیــدا کند و از یک 
لایه ای فراتــر نرود یــا صرفاً با 
هــدف کنتــرل فرد یــا جناح 
خاصی صــورت گیرد، همواره 
امکان گسترش و ریشه دواندن 
فســاد وجــود دارد و این امر با 
مبارزه نمایشــی هم امکان پذیر 
نیست، آنچه فساد را می شکند 
طبعــاً دادگاه هایــی بــا قضات 
وکلای  مشــارکت  و  مســتقل 
مستقل و ملی و شفافیت و پاسخگو بودن مسئولان 

می باشد.
گستره نظارت تا حیطه رهبری

علی مطهری نظــارت مجلس در دوران دولت های 
نهــم و دهم را، ضعیف ارزیابــی کرده و می گوید 
پس از حوادث ســال 88، لولویی به نــام فتنه گران 
درســت کردند و نظارت مجلس را بــه بهانه زنده 

شدن فتنه سرکوب کردند و بدین ترتیب مجلس در 
رأس امور قرار نگرفته اســت. درحالی که نظارت بر 
همه دســتگاه ها و نهادها از چنان اهمیتی برخوردار 
اســت که تدوین کنندگان قانون اساسی، گستره آن 
را تا مجلــس خبرگان و نظارت بــر رهبری در نظر 

گرفته اند.
به گفتــه علی مطهری، مجلس خبــرگان کار خود 
را از نظــارت بــر رهبری به نظارت بــر دولت تغییر 
داده اســت، درحالی که نظارت بر دولت از وظایف 
مجلس اســت و به این گونه موجب تداخل شــده 
است. مطهری می گوید نظارت بر رهبری را صیانت 
از رهبری تفســیر می کنند، درحالی که رهبری خود 
از پایگاه مردمی برخوردار است و نیازی به صیانت 
ندارد. بــه گفته ایــن نماینده مجلــس، نظارت بر 
عملکــرد رهبری موجب می شــود مردم احســاس 
کنند که همه چیز طبیعی اســت و حالت مصنوعی 
ندارد و رهبری هم مثل بقیه باید پاســخگو باشــد، 
درصورتی که فقط در کلیســای کاتولیک است که 
حاکــم در مقابل خــدا پاسخگوســت و در مقابل 
مردم پاسخگو نیست. مطهری افزوده است خبرگان 
رهبری گاهی بررســی و سؤال کنند و پاسخ بشنوند 
حتی ممکن اســت ضرورت نباشــد که در رسانه ها 
منعکس شود اما بالاخره در حوزه نظارت خودشان 
انجام وظیفــه کنند. نمی شــود که فقــط تعریف و 
تمجید کنند. مطهری بر این باور اســت که شفاف 
شدن مذاکرات شــورای نگهبان یا مجلس خبرگان 
می تواند یک وجهی از سیاســت شیشه ای در ایران 

باشد.
نظارت امری اساســی و شــاهرگ حیاتــی جامعه 
به شــمار می رود. جامعه به عنوان یک بافت پیوسته 
است که نهادهای مختلف موجود در آن در پیوند با 
یکدیگر کلیتی را می ســازند که یک کشور مستقل 
را مشــخص می کنــد. نهادهای دولتــی، نهادهای 
بخش خصوصــی و نهادهــای مدنی با پشــتیبانی 
رسانه های جمعی، نظارت همگانی را رقم می زنند. 
وجود توازن میان این ســه نهاد اصلی به همراه نقش 
رسانه های جمعی به عنوان پشتیبان، نشانگر انسجام 
اجتماعی و مهیا بودن بســترهای لازم برای رشــد و 

توسعه عاری از فساد است.■

نمایندگان حقوقدان بر 
این باورند که اگر مبارزه با 

فساد، حریم امن پیدا کند 
و از یک لایه ای فراتر نرود 

یا صرفاً با هدف کنترل 
فرد یا جناح خاصی 

صورت گیرد، همواره 
امكان گسترش و ریشه 

دواندن فساد وجود دارد 
و این امر با مبارزه نمایشی 

هم امكان پذیر نیست
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شهادت حق الناس را جبران نمی کند!

مگــر علی ابن ابی طالــب به خلفا توهین کرد؟ مگر حســین بن علی توهین 
کــرد؟ مگر علــی، فرزندانش حســن و حســین را برای حفاظــت عثمان 
نفرســتاد؟ مگر محمد بن ابی بکر پســرخوانده علی نیســت؟ مگر امام باقر 
نمی گوید من از ناحیه پدر و مادر شــریفم؛ از یک طرف به پیامبر می رسم 
از یک طرف به ابوبکر. این حدیثی است که در تمام منابع از آن یاد شده. 
پس این وحدت شــکنی و تفرقه افکنی چه ســودی دارد کــه با این لعنت ها 
و دشــنام ها تفرقه بیشــتری ایجاد کنیم؟ عاشــورا می تواند ســرمایه ای برای 
صلح و عقلانیت باشــد، آن را به بحثی برای خفت تبدیل نکنیم. زینبی که 
مداحــان می گویند چه چیزی بــرای تبعیت دارد؛ یک زن مفلوک درمانده 
اســت. این زینــب چگونه می تواند الگو باشــد؟ کدام یــک از مداحان به 
خطبه زینب در کوفه و شــام اشــاره کردند؟ امید که عاشورا به دین سازی 
جدید تبدیل نشــود که ســنگ ترازو اشــک و شفاعت بشــود )حتی برای 
جنایتــکاران(. خــود امام حســین روز عاشــورا گفت اگر کســی حقی از 
مردم بر گردن دارد با من نیاید. اگر شــهید شود شــهادت او قابل بخشش 
حق النــاس نخواهــد بود. آیا حــرف از این مهم تر هم وجــود دارد که اگر 
کشــته هم بشــود خداوند حق الناس را نمی بخشد. پس اگر حقی بر گردن 
دارید ادا کنید. چراکه اگر در روز عاشــورا هم کشته شوید فایده نخواهد 
داشــت. هیچ حق الناســی حتی با اشک ریختن برای حســین بن علی هم 

شد. نخواهد  بخشیده 
برگرفته از سخنرانی دکتر حمید ضیایی

مولانا و عزاداری برای خودمان

مولانا از زبان شــاعری می گوید عده ای از صبح تا شب عزادار می کنند. شاعر 
می گوید ماتم کدام بزرگ اســت؟ بگویید کیســت که برای او شــعر بگویم؟ 
گفتن حســین بن علی از دنیا رفته. شاعر گفت کی؟ گفتند ششصد سال پیش. 
مولانــا به آن ها می گوید تازه یادتان افتاده بر حســین بن علی گریه کنید؟ به او 
گفتند تو دیوانه ای و دشمن شیعه ای؛ مانند برخوردهایی که امروز درباره محققین 
عاشورا می شود؛ مزدور استعماری و می خواهی بنیان شیعه را متزلزل کنی و حب 
اهل بیــت نداری. مولانا ارادت خودش را این طور نشــان می دهد که حســن و 
حســین گوشــوار خلقت اند و کسی که عشــقی به گوش دارد عشق به گوشوار 
دارد. پیش مؤمن دامن آن پاکروی/ شهره تر باشد زهر طوفان نوح. مولانا ضمن 
نشــان دادن ارادت به امام حسین می گوید تاکنون خواب بودی که اکنون جامه 
از عــزا می دری. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان/ زان که بد مرگی ســت این 
خواب گران. حســین که نیازی به عزاداری ندارد. مطهری در حماســه حسینی 
می گوید مســخره ترین حرف های تاریخ این اســت که عزاداری برای تسلی دل 

حضرت فاطمه است. درحالی که فاطمه و حسین در بهشت در رضوان الله اکبر 
هســتند. اگر عزایی هست تعزیت و تســلیت در خود ماست. مولانا می گوید: 
روح سلطانی ز زندانی بجست / سلطانی چون حسین در زندان تن گرفتار بود و 
روحش رها شد. چونکه اینان خسروان دین بدند/ وقت شادی شد چو بشکستند 
بند. ایــن بندها و زنجیرها را پاره کردند. مولوی می گوید بر عمر خودتان گریه 
کنید: این چنین عمری که مایه دوزخ است/ مر قصابان غضب را مسلخ است. 
عزاداری بر ماســت اگر زندگی با ذلت را بــا زندگی بر عزت ترجیح دهیم. اگر 
در برابر ظلم مقاومت نکرده باشیم. اینجاست که راه حسین به درد ما می خورد. 
امام حسین جایی می گوید مردم بنده دنیا هستند و دین هم لقلقه زبانشان است. 
تا وقتی به درد معیشتشان بخورد دور دین گرد می آیند. وقتی بلا می آید دینداری 
در کار نخواهد بود. امید که عاشــورا را از دکانی برای نام و نان خارج کنیم. به 

بهانه بالا بردن خودمان حسین را تحقیر نکنیم.
برگرفته از سخنرانی دکتر حمید ضیایی

چشم و گوش ها

ریشه اسام هراسی

در اینجا به یکی از موارد دین هراســی اشــاره می شــود و آن این که یهودی ها 
حضرت مســیح را دجال نامیده و به دلیل تجدیدنظرطلبی در دین یهود و عهد 
عتیق، آن را دشمن تلقی می کردند. همچنین اینکه مسیحیت خود را دین برتر 
از یهود می نامید. مسیحی ها نیز عملکرد یهودیان و کشتار پیامبران توسط آن ها 
را دشمنی تلقی می کردند. هم یهودیان و هم مسیحیان همین احساس را نسبت 
به دین اسلام داشتند، چراکه مسلمانان اسلام را دین برتر و آخرین دین معرفی 
می کردند. در همین راستای دین هراسی جنگ های صلیبی با عثمانی در تاریخ 
شــکل گرفت که هزینه های اجتماعی زیادی دربر داشــت. یهودستیزی نیز به 
هولوکاست انجامید و متأسفانه عوارض آن به فلسطینی ها منتقل شد و یهودی ها 
به جای انتقام از هیتلر و طرز تفکر او از فلســطینی ها انتقام گرفتند. شــاید بتوان 
گفت دین یهود و مسیحیت و اسلام در اصل تفاوتی با هم ندارد و از آدم، نوح، 
قُ  ابراهیم، موســی و عیسی تا محمد همه یک منطق را دنبال می کردند. »لَ نفَُرِّ
َّناَ وَإلِیَک المَْصِیرُ« )بقره: 285( سُلهِِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانکَ رَب بیَنَ أحََدٍ مِّن رُّ

در واقعیت انبیــا از نحوه نگرش پایدار و ثابتی دفــاع می کردند. تفاوت هایی که 
وجود دارد به دلیل عنصر زمان و تأثیر زمان در شرایط و احکام می باشد که مرحوم 
طالقانی در پرتوی از قرآن در ذیل آیه 50 آل عمران به آن پرداخته است. طالقانی با 
استناد به آیات قرآن می گوید تورات، انجیل و قرآن هر سه کتاب های هدایت و نور 

هستند. تنها چیزی که آن ها را متفاوت کرده نقش عنصر زمان است
در کتاب زمان در متن دین، نشر صمدیه، این مطلب به تفسیر آمده است و می تواند 
پدیده دین هراسی و هزینه های اجتماعی مترتب بر آن را کم رنگ و بی رنگ کند. 

به طوری که دین به عنوان یک نحوه نگرش و متدولوژی مطرح شود.
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سکوت و تحریف در رسانه ملی

دوســت فرهیخته عزیزی از علامه محمدرضا حکیمی نقل می کرد که زنده یاد 
مهندس مهدی بازرگان، همراه چند نفر از وزرای کابینه موقت در ســال 1358 
بــرای دیدار مرحــوم امام به قم رفته بــود. آقای بازرگان، منتظــر آمدن آیت الله 
خمینی بوده که وقت نماز ظهر می شــود و نماز را برگــزار می کند و چند وزیر 
هــم به او اقامه می کنند. در این اثنا آیت الله خمینی وارد می شــود و وقتی چنین 
منظــره ای می بیند او هم به صــف نمازگزاران می پیوندد و پشــت مهندس نماز 
را اقامه می کند. متأســفانه این گزارش را هیچ یک از رســانه های رسمی تاکنون 
نگفتند. واقعه دیگری هم که تاکنون رســانه های ما به صلاح ندانســتند انتشــار 
دهند، ســخنرانی شهید بهشتی در روز دهم بهمن 1357 در بهشت زهراست. او 
در بین جمعیت زیادی که برای اســتقبال از امام آمده بودند که آمدن ایشــان به 

تأخیر افتاد، صحبت کرد و از جمهوری دموکراتیک اسلامی سخن راند.
رســانه ملی بارها درباره پیشنهاددهنده هفته وحدت یا سکوت کرده یا تحریف، 
همچنین اســت درباره پیشــنهاددهنده روز قدس و پیشنهاددهنده برگزاری نماز 

جمعه.

برجام نافرجام یا برجام پابرجا؟!
غامرضا مصدق

 اگر برجام نبود تحریم ها با پشتوانه قوانین بین المللی ادامه پیدا می کرد و هر . 1
روز هم بر شدت آن ها افزوده می شد.

 ایران همچنان دســت زیر ســاطور، ذیل فصل 7 منشور ســازمان ملل باقی . ۲
می ماند.

 پابرجا بودن شش قطعنامه هسته ای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران.. 3
 معرفی شدن ایران به عنوان کشوری لجباز و غیرمنعطف.. 4
 حق غنی سازی اورانیوم برای ایران رسمیت پیدا نمی کرد.. 5
 امریکا از پرداخت هزینه ســنگین اخلاقی و سیاسی خروج از برجام بی نیاز . 6

می شد.
 امروز در معرض جهانیان، ایران بدهکار و امریکا طلبکار بود.. 7
 شــکافی که امروز بین امریکا و متحدان قدیمی او بر ســر خروج امریکا از . 8

برجام به وجود آمده وجود نداشت.
 در فقــدان برجــام دوقطبی شــدید موجود بیــن سیاســتمداران و نخبگان . 9

امریکا بر ســر خروج از برجــام به وجود نمی آمد، تمــام کاندیداهای دموکرات 
ریاست جمهوری گفته اند در صورت پیروزی به برجام برمی گردند.

 جنبشی در دنیا برای رهایی از زیر سلطه دلار به راه افتاده است.. 10

مسئله مرکزی جامعه ما چیست؟

ســه مسئله مرکزی در اولویت هســتند؛ نخست شکاف میان دولت و ملت، دوم 
شــکاف های درون حاکمیتی و به عبارتی شکاف های درون بلوک های قدرت. 
سومین مسئله هم شــکاف بین ایران و جامعه جهانی. هر سه شکاف هم عمده 
و مرکزی هســتند، اما حساسیت و مبرم بودن شکاف سوم را برجسته تر می دانم. 
در دوره ریاســت ترامپ با اســتفاده از زمان باید از حمله به ســفارت، نوشــتن 
شــعاری روی موشــک و دیگر شــعارهای تهاجمی خودداری کرد. این روش 
امــکان برد  ـبرد را فراهم می کند. با دیپلماســی فعال در سیاســت خارجی، هم 
شــکاف دولت ـ ملت و هم تضادهای درون حکومــت کاهش می یابد. بعد از 
امضای برجام، بیشتر مخالفان جمهوری اسلامی هم آن را تأیید کردند و با توجه 
به تعامل ســازنده با جهان، می تواند جلوی تقابــل و درنهایت جنگ مخرب را 
بگیرد. مضمون صحبت های فرخ نگهدار در یک گفت وگو در آبان ماه 1397.

بنیادگرایی بازار
امانوئل والرشــتین، اول نوامبر ۲013 هشدار داد که ما شاهد پایان دوران موجود 
و آغاز دوران جدید هســتیم. اقتصاد بازار دچار بحران شــده است. امریکا در 
خاورمیانه دچار گیجی اســتراتژیک شــده و هیچ یک از کشورهای خاورمیانه 
همچون مصر، اســرائیل، ایران، ترکیه، عراق، ســوریه و عربســتان ســعودی از 
امریکا تبعیت نمی کنند. امریکا دیگر برنده هیچ جنگی نیست و بالکانیزه کردن 

خاورمیانه که با پروژه سوریه شروع شد به شکست انجامید.
پیش بینی می شــود که دیگــر دلار ارز مرجــع نخواهد بود کــه روی زندگی و 
رفــاه امریکایی ها، تأثیر منفی خواهد داشــت. امریکا همچنان یک غول نظامی 
بلااســتفاده باقی خواهد ماند. به نظر می رســد این اظهارنظر والرشــتین بعد از 
بحــران ۲008 امریکا بود. جالب این که رئیس جمهور فرانســه، امانوئل ماکرون 
اخیــراً اعتراف کرده که رهبری امریکا با اشــتباهاتی روبه رو بوده اســت و ما با 

قدرت های نوظهوری چون چین، هند، روسیه، ایران و ترکیه روبه رو هستیم.
باید یک طرح بنیادی جدیدی داشت.

نفوذ منطقه ای ایران افزایش یافته است

اندیشکده امریکایی شورای آتلانتیک: نفوذ منطقه ای ایران علی رغم تحریم های 
گسترده دولت ترامپ افزایش یافته اســت. اثرات اقتصادی تحریم های لزوماً به 

ایجاد دستاوردهای راهبردی برای سیاست های امریکا تبدیل نشده است.
اگر قــرار بود تحریم ها به تغییر رفتارهای منطقه ای ایران منجر شــود، انتظار 
می رفــت نفوذ منطقه ای ایران طی ســال های ۲011 تا ۲016 لطمــه ببینند. با 
وجود این، رویدادها و روندها نشــان داد که دقیقاً عکس این اتفاق می افتد 
و در بهتریــن حالت، نفوذ منطقــه ای ایران و تحریم ها مســتقل از یکدیگر 

هستند.
هیچ شواهدی وجود ندارد که توانمندی های ایران یا حزب الله یا عزم آن ها برای 

کمک به بشار اسد تغییر کرده باشد.

سپاه پاسداران بزرگ ترین کابوس ترامپ

نشــریه امریکایی نشــنال اینترست با اشــاره به اقدام بی ســابقه کاخ سفید در 
قرار دادن پاســداران در فهرست ســازمان های اصطلاحاً »تروریستی« نوشته 
نفوذ این بخش از نیروهای مســلح ایــران فراتر از توانمندی های صرف نظامی 
اســت. رســانه امریکایی از نیروی قدس سپاه پاســداران به عنوان یک »سد 
دائمــی« علیه منافــع امریکا در منطقه خاورمیانه )غرب آســیا( یاد کرده و به 
نقــش آن در مبارزه با گروه های تروریســتی در حال مبارزه با دولت »بشــار 
اســد«، رئیس جمهور سوریه اشاره کرده است. نشنال اینترست تصریح کرده 
روش های نامتقارن و غیرمتعارف نظامی ســپاه پاســداران توانســته امریکا را 

دچار چالش کند.

هاآرتص: کدام حرف ترامپ را باور کنیم

الکســاندر گریفینگ در روزنامه صهیونیســتی هاآرتص نوشت: کدام حرف را 
باور کنیــم؟ »نابود کردن ایران« با »دیگر نمی خواهیــم در جنگ های بی پایان 
درگیر شویم؟« حرف های جان بولتون یا خواست مردم ضد جنگی که به او رأی 
دادند. اگر بخواهیم راهبرد نامنســجم ترامپ درباره ایران را رمزگشایی کنیم به 
این نکته می رســیم که ترامپ در موضوع ایران، میان »جان بولتون« جنگ طلب 
و رأی دهندگان ضد جنگ خود گرفتار آمده اســت. او قدرت سیاســی برای به 

راه انداختن جنگ دارد.



41 شهریور و مهر 98 شـماره 117

مشکل ما تفسیر استبدادی از قانون اساسی است

بهزاد نبوی: نهادهای اجماعی، نظیر قوه قضائیه، شــورای نگهبان، صداوسیما، 
نیروهای مسلح باید نظیر مقام رهبری بی طرف باشند و مداخله آن ها در مناقشات 
سیاســی، ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشــکار قانون اساسی است. 

مشکل ما نه قانون اساسی که تفاسیر استبدادی از آن است.

برای حفظ نظام از هر وسیله ای نمی توان استفاده کرد...
)شرق، 98/6/22(

علی مطهری نماینده مجلس: خوب اســت که به مسئول مربوطه توصیه فرمایید 
که اولًا احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی 
و مواد مخدر اســت ثانیاً انتقاد از نظام به معنای توهین نیست و مجازات ندارد. 
ثالثاً در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاســی به میزان جرم در جامعه توجه 
کننــد. در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشــته به تذکر اکتفا نمایید 
و رابعاً در این گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشــان بر عملشان غلبه دارد 

استفاده شود.

قطب بندی های کاذب و دوقطبی واقعی

برخــی ســعی دارنــد، قطب بندی هایــی چــون اســلام خواهی و لائیــک یــا 
مشــروطه خواهی و مشــروعه خواهی و حتی اصولگرا و اصلاح طلب را دوقطبی 
واقعی ایران نشــان دهند. درحالی که به نظر می رســد دوقطبی واقعی بین جریان 
انحصارطلب از یک ســو و از طرف دیگر بیــش از 90 درصد توده های محروم 

جامعه باشد. برخی این انحصارطلبی را راست افراطی می نامند.
در مناظره های انتخاباتی سال 96، شهردار وقت قطب بندی 96 درصد به 4 درصد 

را مطرح کرد که به واقعیت نزدیک بود، اما خود او مصداق 96 درصد نبود.

اعتراض اصاح طلبانه؟
علیرضا علوی تبار

)مشق فردا، تیر و مرداد 1398(

بــه گمــان اصلاح طلبــان کم هزینه ترین راه بــرای این گذار ترکیب دو شــکل 
»بهبودخواهــی حکومتی« و »جنبش اجتماعی« و شــکل گیری ســازش ها و 
پیمان های مردم ســالارانه میان بخشی از فرادستان و جنبش مردم سالاری خواهانه 

است.
برخی از شــکل های اعتراض اگرچه غیر خشــونت آمیز محســوب می شوند اما 
غیرقانونــی نیز هســتند، مانند نافرمانــی مدنی. اصلاح طلبــان اگرچه می توانند 
مــروج و خواهان مدارا با معترضان باشــند، اما به دلیل ویژگی شــکل اعتراضی 
ایــن اقدامات، مجازات قانونی در پی خواهد داشــت. از آغاز روشــن اســت 
گاهی از وجود مجازات برای چنیــن اعتراض هایی می توانند  اصلاح طلبان بــا آ

مدافع آن باشند و در موقع لزوم خود نیز از آن بهره گیرند.
از نظــر محتوایی یــک اصلاح طلب نمی توانــد مدافع انواع اعتراض ها باشــد. 
اعتراض هایــی با محتوای مشــارکت خواهی، مطالبه جامعه بــاز، حقوق مدنی و 
سیاســی و اقتصادی در مقایســه با اعتراض های قومیتی و منطقه ای با اهداف و 
جهت گیری های اصلاح طلبانه همســو بوده و قابل دفاع اند. درمجموع می توان 
با توجه به تجربه های جوامع دیگر گفت، اعتراض های سیاسی بیشتر می تواند از 

نظر محتوایی با اهداف اصلاح طلبانه سازگار باشد.

تروریسم نژادپرستانه

اخیراً در ال پاســوی امریکا یک جوان ۲1 ساله با اعلام قبلی در دنیای مجازی 
با مسلســل به فروشــگاهی رفت و مردم را به رگبار بست. انگیزه اش نفرت و 
مقابله با اســپانیایی زبان ها بود، چرا این جنایت ها انجام می شــود؟ نژادپرستان 
سفیدپوســت معتقدند تعداد مهاجران در حال فزونی گرفتن است و نگران اند 
که این مهاجران همان جنایتی را بر ســر سفیدپوستان آوردند که سفیدپوستان 
با نسل کشــی با سرخ پوســتان کرده و آن ها را نابود کردند. بعد از 11 سپتامبر 
۲001 بیــل کلینتون گفت هزینه هایی که در حمله به برج های دوقلو و پنتاگون 
دادیم تاوان کارهایی اســت که ما با سرخ پوســتان انجام دادیم. جیمز وُلســی 
رئیس اســبق سیا در پاســخ به کلینتون گفت: آقای کلینتون انتقاد داشتیم اما 
نــه به این بنیادی! گفتنی اســت هــر کس کتاب هایی که درباره نسل کشــی 
سرخ پوســتان را مطالعــه کند از شــدت ناراحتی نمی تواند کتــاب را به پایان 

برساند.

جامعه روحانیت برای اثرگذاری ناتوان است!

رســانه های مجازی: این ســخن را نه یک اصلاح طلب بلکه یک فعال سیاسی 
اصولگرا بیان کرده است.

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سؤال برنا که آیا جامعه 
روحانیــت می تواند در اجماع اصولگرایان تأثیرگذار باشــد؟ بیــان کرد: جامعه 
روحانیت یک نقش سنتی دارد و از گذشته نیز جمعی از جامعه روحانیت نقشی 
را برای اتحاد و انســجام اصولگرایان ایفا می کردند. جامعه روحانیت در دوران 
گذشته وزن بالایی داشتند، اما در شرایط امروز، جامعه روحانیت نمی تواند نقش 

گذشته را ایفا کند...

تربیت نیرو برای پولدار شدن
)شرق، 98/5/5(

علیرضا پناهیان: ما باید نیروها را برای پولدار شــدن و رئیس شدن تربیت 
کنیم. کســانی که ریاســت طلب هســتند برای ریاســت زمین مناســب 
نیســتند، پــس قدرت و پول زمــان امام زمان )عــج( روی زمین بماند؟ 

)فارس(

ائمه جمعه تحلیل های جذاب ارائه دهند
)شرق، 98/5/5(

احمد خاتمــی خطیب نماز جمعــه تهران گفت: رســانه ها چه مکتوب 
چه فضــای مجازی، نماز جمعه را تخریب نکنند و خوشــحال نباشــند 
که نماز جمعه خلوت شــده اســت. تخریب نماز جمعه سرمایه ســوزی 
اســت. ائمه جمعه باید مطالعه کرده سخن بگویند و تحلیل های جذاب 

کنند. عرضه 
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نقش محوری سیا در کودتای 28 مرداد

اســتیون کینزر نویســنده کتاب همه مردان شــاه معتقد اســت جوهر فشار 
و تحریم هــای امروز علیه ایران همان اســت که شــش دهه پیش در جریان 
ملــی کــردن صنعت نفت به ایــران تحمیل شــد و ســرانجام آن، عملیات 
مشــترک انگلیســی و امریکایی آژاکس و برکناری دولــت محمد مصدق 
بود. او بر این باور اســت که سیاســت ایران هراســی کاخ ســفید ریشه در 
نــگاه ایدئولوژیــک و انگاره هــای برتری طلبانــه نخبگان سیاســی امریکا 
و نــه در واقعیت های سیاســت ایران و حتــی منافع ملی امریــکا دارد و به 
همین دلیل، فشــار حداکثری به ایران که نقش اساســی در مبارزه با داعش 
و القاعده داشــته اســت، توجیه عقلانــی ندارند. وی همچنین با بررســی 
ابعــاد دخالت امریــکا و انگلیس در کودتای ۲9 مــرداد 133۲ می افزاید: 
بریتانیــا دلایــل اقتصادی جدی برای ســرنگون کردن مصدق داشــت، اما 
تحریم های امروز امریکا علیه ایران برآمده از تعصب و ایران هراســی است. 
کشــورهایی چون ایران، کوبا و ونزوئلا در برابر خواســته های واشنگتن سر 
خم نکردند و ایده ســیطره امریکا بر سیاست جهانی را نپذیرفتند. به باور 
کینزر، تعصب ایدئولوژیک چشــمان کاخ ســفید را بر منابع 
راهبردی مشــترک امریکا و ایران بسته است و در اشخاصی 
همچون برایــان هوک و اطرافیانش، ایــن ایده وجود دارد 
که ایران و ایالات متحده دو نقطــه متضادند که می خواهند 
این تضاد به یک جنگ واقعی بدل شــود. وی تصریح کرد: ایران 
به دنبال ریشــه کن کردن اندیشــه جهادی داعش و القاعــده بوده و خیلی 
جدی تر از ایالات متحده آن را انجام داده اســت، زیرا آن ها به خون شیعیان 
تشــنه هستند. ایران همچنین منافع خود را در ثبات در خاورمیانه می بیند که 
قاعدتاً منافع ما هم در همین موضوع اســت. این نظر در واشــنگتن فراگیر 

اســت که ایالات متحده باید به برجام بازگردد.
اســتیون کینزر درباره ادعای برایــان هوک، نماینده ویــژه امریکا در امور 
ایران که گفته ســازمان ســیا نقش خاصی در کودتای ۲8 مرداد و برکناری 
مصدق نداشــت، گفت: دو نکته درباره ســخنان وی وجود دارد. نخست 
انگیزه وی برای بیان این ســخنان اســت. این ســخنان شــخصی است که 
بــرای ضد ایرانی ترین جریان در واشــنگتن لابی گــری می کند. این جریان 
بر این باور اســت که ضرورت دارد دامان ایالات متحــده را از آنچه هفتاد 
ســال پیش رخ داد، پاک کند. نکته دوم فضای ســخن برایان هوک است. 
راســتش را بخواهید ما کســانی را در ایالات متحده داریــم که نظراتی بیان 
می کنند که آدم انگشــت به دهان می مانــد، اما درباره کودتای ۲8 مرداد، 
کمترین تردیدی بر مبنای اســناد خود ســیا وجود ندارد که ســازمان ســیا، 

نقش محوری در اجرای عملیات داشت.
اســتیون کینزر، خبرنگار ســابق نیویورک تایمز و نویسنده چند اثر درباره 
سیاســت های مداخله جویانــه امریــکا در خاورمیانه و امریــکای لاتین 
اســت. با این حال، وی در ایــران به عنوان نویســنده کتاب »همه مردان 
شــاه« )All the Shah’s Men( و »برانــدازی« شــناخته می شــود که 
انتشــارات صمدیه، بــا ترجمه لطف اللــه میثمی و دکتــر توحیدی آن را 

چاپ کرده است.

پیوند افراطیون امریکا و اسرائیل

در گذشــته، اســرائیل با کلیت امریــکا کار می کرد و متقابــلًا امریکا با کلیت 
اسرائیل برخورد می کرد.

نتانیاهو بدون دعوت اوباما به عنوان رئیس جمهور امریکا به کنگره امریکا رفت و 
در آنجا سخنرانی کرد و دولت رسمی امریکا را برنتافت و نشان داد که با جناح 

خاصی در امریکا پیوند بیشتری دارد.

بدین ســان اســت که برای نخســتین بار سرنوشــت احزاب افراطی اســرائیل به 
افراطی تریــن جناح حزب جمهوریخواه امریکا گره خورده و متعاقباً سرنوشــت 
افراطی ترین حزب جمهوریخواه امریکا نیز به افراطی های اســرائیل گره خورده 

است.■

ماک های مستقل ایران برای مذاکره

ترامپ، در تبلیغات به نفع خود و آینده انتخاباتی اش در سال ۲0۲0 امریکا 
می گوید جان کری وزیر خارجه اســبق دموکرات امریکا تلاش می کند تا 
ایــران با ترامپ و حــزب جمهوریخواه مذاکره نکند تــا اینکه دموکرات ها 
در انتخابــات ســال ۲0۲0 پیروز شــوند و امریکا دوباره وارد برجام شــده 
و تحریم هــا یک باره لغو شــود. بگذریــم از این که ترامــپ اهل مذاکره 
نیســت و 1۲ شــرط پمپئو برای مذاکره با ایران این مطلب را آشکارا نشان 
می دهــد، در ایران چنین دیدگاهی وجود ندارد چراکه جمهوری اســلامی 
ایران مذاکره را مشــروط کرده به لغو تحریم هــای یک جانبه و غیرقانونی 
امریکا و همچنین بازگشــت امریکا به برجام. اگر این شرایط پذیرفته شود 
ایــران در کادر برجام، مذاکره خواهد کرد و این نشــان می دهد که منظور 
ایــران پیــروزی جناح خاصی در امریکا نیســت، چراکه از یک ســو ایران 
ملاک های مســتقلی برای مذاکره دارد و از ســوی دیگر با کلیت امریکا 

می کند. برخورد 

معمار اصلی چین کیست و چیست؟

بعضــی تصور می کننــد معمار و پیشــرفت های چین دنگ شــیائوپینگ 
اســت. برخلاف این تصور برخی معتقدند معمار چین چوئن لای است 
کــه از بدو پیروزی انقلاب چین در 1949 نگذاشــت کــه چین با هیچ 
کشــور دور و نزدیک وارد جنگ شــود. او 130 ملاقــات با امریکا در 
لهستان داشــت و تمام مدتی که چین به یک قدرت اتمی تبدیل می شد 
تعامل آرام و ملایمی با جهان داشــت. او بدون آن که با مائو درگیر شود 
و اعتماد او را از دســت بدهــد قدم به قدم با حوصلــه در داخل منظومه 
جهان بینی مائو ســیر می کرد و مائو را قانع می کرد که قدرت چین حزب 
کمونیســت و از همه مهم تر قدرت مائو در ســایه مســتعد کردن محیط 
بین المللــی، حداقل ســازی تضادهــای خارجــی، توازن میــان نیروهای 
متخاصم و گفت وگوهای بدون وقفه با همه دشــمنان اســت. برگرفته از 

سریع القلم. محمود  دکتر  نوشته 
چشــم انداز ایران: بــا توجه به دیدگاه های فوق که هریک قابل بررســی 
هســتند نباید از نظر دور داشــت که مائو توانســت بــه ویژگی اصلی چین 
یعنی جامعه دهقانی توجه کرده و به تقلید کورکورانه از شــوروی نپردازد. 
او در کتاب »تضاد« نوشــته خودش برخلاف لنین و استالین معتقد بود که 
قانون تضاد قانون اتحاد اضداد اســت و مبــارزه اضداد در پی آن می آید. 
بدیــن معنا که تا اضداد نزدیک هم نباشــند )توحید( قادر نیســتند گلاویز 
شــوند. به نظر می رســد رمز وحدت جامعه بزرگ چین، همین مبارزه در 
ســایه اتحاد باشد و مائو توانست این بستر را برای جامعه متکثر چین فراهم 
آورد و چوئن لای، دنگ شــیائوپینگ و هواکوفنگ مدیون این بسترسازی 

. هستند
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می خواهم نشان بدهم قرآن صرفاً کتاب ایمان نیست، عاوه بر آن کتاب 
ایمان نوشــونده اســت؛ به عبارتی کتــاب ایمان فزاینــده، تفصیلی و علمی 
اســت. در ترجمه های قرآن آمده انســان ایمان دارد یــا ندارد؛ به عبارتی 
باایمان -بی ایمان. به نظر من این قطب بندی نادرســت است و بر اساس 
قــرآن همه انســان ها ایمان دارند. قرآن این را تأییــد کرده و عاوه بر آن 
می گویــد ایمان بایــد افزایش پیدا کند، نــو و تفضیلی شــود و از اجمالی 

درآید.
در ســیر زندگی خودم در دوران دانشگاه ســال 3813 تا 134۲، کتاب زنده یاد 
بازرگان به نام راه طی شــده را می خواندیم. راه طی شــده چند نکته داشــت که 
ما دانشــجویان آن ها را می گرفتیم. مهندس در ایــن کتاب می گفت وقتی یک 
ســانتی متر مکعب نمــک از یک کوه نمــک را ذوب می کنیم می گوییم نقطه 
ذوب نمک 1۲0 درجه اســت. چرا این پدیــده را به تمام نمک های عالم تعمیم 
می دهیم؟ از نظر مهندس بازرگان ما ایمانی داریم به نظم جهان که وقتی یکی را 
می بینیم می گوییم این ها در تمام دنیا باید این ویژگی را داشته باشد. دانشمندان 
بر اســاس همین ایمان به نظم توانســتند علم را گســترش و توســعه بدهند. این 

تعریفی بود که مرحوم بازرگان از ایمان و ایمان به نظم کرد.
بعداً که در ســال 1344 ســازمان مجاهدین تشکیل شد این ســه ایمان آمد در 
ارکان شناخت: نخست ایمان به واقعیت جهان خارج که ذهن انسان هم بخشی 
از جهان خارج اســت؛ دوم ایمان به قابل شناخت بودن جهان؛ و سوم ایمان به 
نظــم واحد جهان. به نظر من این تبصره هایی بود که حنیف نژاد به شــناخت و 
به علم زد که در کتاب شــناخت مجاهدین آمده اســت. قبل از علم و قبل از 
گاه یک ایمانی داریم که این ایمان موتور محرک تعمیم و  شــناخت، ما ناخودآ
تجرید اســت. بعدها من خودم به این نتیجه رســیدم ما که مهندسی خواندیم و 
کارمان اســتقرا هست مثلًا چند تا نقطه را به دست می آوریم، از این نقطه یک 
منحنی رســم می کنیم و خیلی از کارهــای علمی مان را این گونه جلو می بریم. 
به این شــیوه استقرای ناقص می گویند. موتور محرکه استقرا این است که ایمان 
به نظم وجود دارد. اگر نظمی وجود نداشــت که ما نمی توانستیم استقرا کنیم. 
کتاب پلانــک را به نام علم به کجا می رود در ســال 1348 تا 1349 خواندم. 
پلانک در زمان خود قله علم و کوانتوم بود. در کتاب یادشــده مقاله ای به نام 
»آیا جهان خارجی واقعیت دارد؟« وجود دارد. این مقاله حدوداً بیست صفحه 
از کتاب را شــامل می شد. پلانک سعی کرده بود ثابت کند این جهان واقعیت 
دارد، اما نتوانســته بود. در آخر نتیجه گرفته بود ما راهی جز اینکه این جهان را 
باور کنیم و به آن ایمان داشــته باشیم، نداریم. من باور و ایمان را یکی می دانم 
و اســاس هدایت هم همین است که انسان قبل از هر چیز واقعیت را قبول کند 
و انکار نورزد و اســاس کفر هم انکار واقعیت اســت. در مقدمه همین کتاب 
آقای جیمز مورفی مقاله ای داشــت به نام »پنجاه ســال علــم« که در آن روند 

علم را بررســی کرده بود که چند بار علم به قله خود رســیده؛ یعنی از تجربه و 
تکرار تجربه عبور کرده به تئوری و فرضیه و قانون و اصل رســید که مهم ترین 
رکن علم است. مورفی می گوید این قله و این کاخ چند بار برافراشته شده، اما 
فروپاشی هم شد. اینجا دانشــمندان باید مأیوس شوند. باید فلج شوند و روش 
اســتقرای علمی را کنار بگذارند، ولی می گویــد علی رغم به   وجود آمدن یأس 
ظاهری، دانشمندان به واقع مأیوس نشدند چون موتور محرک بشر ایمان به نظم 
و قانون بود پس دومرتبه از صفر شــروع کردند تا یک کاخ جدیدی برافراشــته 
شــود. انیشــتین هم مطلبی در همین کتاب دارد و می گوید بر سردر کاخ علم 
نوشــته اند »ایمان« که یکی از مصادیق آن پلانک است. انیشتین می گوید در 
کوچه باغ های واشــنگتن کــه راه می رویم چه قبول کنیم چــه نکنیم، بالاخره 
باغ هایــی وجود دارد. هم پلانک هم جیمز مورفی هم انیشــتین، دانشــمندان 
الهی بودند. از این ها که بگذریم به برتراند راسل می رسیم. راسل کتابی نوشته 
حدود 90 صفحه؛ راســل دانشــمندی پوزِتیویست اســت و اصالت را به تجربه 
می دهــد و علم را هم قبول ندارد، چراکه تجریــد و تعمیم در آن به کار رفته و 
ما دچار ذهنیت شــده و ایده آلیست می شــویم! راسل در این کتاب می خواهد 
ثابــت کند که یک میز در اتاقش هســت و آن میز را اثبــات کند. 90 صفحه 
کتاب حول این است که این میز چگونه اثبات می شود. آخرش می گوید هیچ 
گاه به ایمان و  راهی نیســت که میز را باید باور کرد. به  هر حال او هم ناخودآ
باور می رسد. کاپلستون کشیشی ســت که هشت جلد کتاب فلسفه نوشته و با 
برتراند راســل گفت وگویی دارد و به او می گوید پوزیتیویست هستی، تجربه را 
قبول داری. آنتروپی هم تجربه جهان شــمول است و بر اساس آنتروپی یا اصل 
انحطاط انرژی، این جهانِ رو به افول، کهولت و محدود شــدن اســت. راسل 
حتماً فکر می کرده که کشــیش می خواهد بگوید پس برای این جهان محدود 
خدایی هســت و می گوید کــه من این جهان رو به افول و محدود را دوســت 
ندارم؛ یعنی اینجا ما می خواهیم بگوییم که راسل بر اساس کدام مبنا این گزاره 
را می گوید که من این جهان را دوســت ندارم. به نظر من در بن جان خودش 
یــک جاودانگی را باور دارد که بر اســاس آن جاودانگی من چیزهای محدود 
گاهش  را دوســت ندارم. در اینجا راسل به باور ایمان رســید؛ یعنی در ناخودآ
ایمان وجود دارد. قرآن می گوید انســان ها فطرت جاودانه خواه دارند. در دنیا 
می بینیم بشــریت راهی جز باور کردن واقعیت و ایمان به واقعیت ندارد. من در 
زندان اوین که بودم یک دوران شــک را گذراندم. در کنار دیوار راه می رفتم 
می گفتم خب منی که نابینا هستم اگر این دیوار را نبینم، یعنی این دیوار نیست؟ 
آنجا اولین بار بود که به من الهام شد که واقعیت، خودش را تحمیل می کند. ما 
دلیلی نداریم که چرا واقعیت را قبول داریم، ولی این به ما تحمیل می شود. البته 
لْعِلْمُ نُورٌ یقْذِفُهُ اللّه ِفی قَلْبِ مَنْ یشــآءُ؛ 

َ
امام صادق )ع( می گویــد: أ

یعنی علم نوری اســت که خدا به قلب انســان ها می افکند کــه این واقعیت را 

ایمان نوشونده

مقاله ای که در زیر می خوانید ســخنرانی لطف الله میثمی در موضوع »ایمان نوشــونده« در یک جلسه قرآنی است که با اندکی ویراستاری 
تقدیم خوانندگان می گردد. باشد که از برخورد فعال خوانندگان محروم نشویم.
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قبــول کند. مارکس می گوید مــاده ازلی و ابدی، 
اصلِ فلسفه من اســت؛ یعنی نفس ازلیت و ابدیت 
را می پذیرد. نه با شناخت انعکاسی می شود ازلیت 
را پذیرفت نه با دوشــاخک علم و تجربه. وقتی از 
سلول انفرادی وارد زندان عمومی قصر شدم )سال 
1355( آیت الله عمیدی زنجانی یک کتابی نوشته 
بود و دوستان برای من می خواندند. او از لنین نقل 
کرده بود که اگر ما بخواهیم واقعیت را اثبات کنیم 
باید یک دســتگاه اســتدلال و ایدئولوژی داشــته 
باشــیم که بتوانیم این واقعیت را اثبات کنیم. خود 
این دســتگاه ایدئولوژی یک نوع ایده آلیسم است؛ 
بنابراین ما نمی توانیم از طریق ایده آلیسم به واقعیت 
جهان برســیم. واقعیت این است که جهان واقعیت 
دارد؛ یعنی این را باید باور کرد. این سیری بود که 
در تجربه خودم با آن برخورد داشــتم. در قرآن اگر 
به آیات 13 و 14 ســوره طه اســتناد کنیم، خداوند 
بعــد از مراحلی که حضرت موســی )ع( طی کرد 
نَا اخْتَرْتُک فَاسْــتَمِعْ لِمَا 

َ
بــه او می گوید: »وَأ

یوحَــی«؛ من تــو را اختیار کــردم آن هم با یک 
ترجیحاتــی، همین جــوری مثــل گزینش هــای ما 
نیســت؛ یعنی خــوب گوش هایت را بــاز کن ببین 
چه به تو وحی می شــود؛ یعنی سمع غیر از استماع؛ 
یعنی خیلــی توجه کن. به قول مــا اصفهانی ها دو 
گــوش داری ده تا گوش هــم قرض کن ببین چی 
به تو وحی می شــود. حالا مطلب وحی چیســت؟ 
نَــا فَاعْبُدْنِی«؛ 

َ
ــهُ لَا إِلَــهَ إِلَاّ أ نَــا اللَّ

َ
نِــی أ »إِنَّ

یعنــی من خودِ خدا هســتم، هیــچ خدایی هم جز 
من نیســت. جایــگاه من خدایی کردن اســت، از 
فَاعْبُدْنِــی نتیجــه می گیریــم که تو هــم بندگی 
کن مرا و جایگاه تو بندگی کردن اســت. این فراز 
استدلال قرآنی را نشان می دهد؛ یعنی من خالقم تو 
مخلوق. تو باید احســاس مخلوقیت کنی و من هم 
خدایی کنــم، جابه جا نمی شــود و این خیلی مهم 
اســت. من نتیجه می گیرم ما که بشــریم و بشریت 
یک ربط بنــد نافی به خــدا دارد، ربط مخلوقیت 
که او خالق اســت و ما مخلوق. این ربط را که در 
تمام اشــیا وجود دارد »شی عین ربط« می گوییم. 
به قول شــاعر: زیر نشــین علمت کائنات/ ما به تو 
قائــم چو تو قائم  به  ذات؛ یعنی همه یک ارتباطی با 
این خدا دارند. وقتی جوامع بشری به وجود می آید 
این بشــر هم جزو کائنات است. اســم این ارتباط 
بند نافی را ایمان می گــذارم، اینجا ایمان از باید و 
نبایدهای ما نتیجه نمی شــود. چــرا که در پسِ هر 
باید و نبایدی استبدادی شــکل می گیرد. خودش 
نشــان می دهد که مــا در عین ربط بــا خداوند، با 
کل هســتی، هستی داریم، که این ویژگی پایدار ما 
را هم تشــکیل می دهد؛ یعنــی در اوج ظلمت هم 
این پیوندِ ناگسســتنی با ما وجــود دارد. می گوید 
ورِ یعنی  لُمَاتِ إِلَــی النُّ یخْرِجُهُــمْ مِــنَ الظُّ
عــده ای را از اوج ظلمــت بــه بالاترین نــور و به 
هدایت می رســاند. چطور و با چه مکانیزمی؟ اگر 
مــا در اوج ظلمت هــم یک نیم نگاهــی به همین 
عیــن رب بودنمان، بــه ایمانمان و بــه پیوندی که 
با خدا داریم بکنیم آنجاســت کــه راه هدایت باز 

می شــود. برای نمونه قرآن داســتان حضرت یونس 
ونِ إِذْ ذَهَبَ  را چنین تعریف می کند؛ وَذَا النُّ
نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی 

َ
مُغَاضِبًــا فَظَنَّ أ

ی  نْتَ سُبْحَانَک إِنِّ
َ

نْ لَا إِلَهَ إِلَاّ أ
َ

لُمَاتِ أ الظُّ
الِمِینَ )87 انبیــا( یونس دو  کنْــتُ مِــنَ الظَّ
خطای بزرگ داشــت. یکی این که غضبناک شد 
دیگــر اینکه قدرت خدا را نادیــده گرفت؛ بنابراین 
هبوط کرد و در ظلمت افتاد. در ظلمات بن جانش 
ی  نْتَ سُبْحَانَک إِنِّ

َ
نْ لَا إِلَهَ إِلَاّ أ

َ
ندا در داد: أ

الِمِیــنَ. منزهی تــو. من جزو  کنْــتُ مِــنَ الظَّ
ینَاهُ مِنَ الْغَمِّ  ظالمین بودم. فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ
)88 انبیا(. خدا استجابت کرد و او را از غم نجات 
لِــک نُنْجِی الْمُؤْمِنِیــنَ )88 انبیا( و 

َ
داد. وَکذ

بدین سان اســت که ما مؤمنین را نجات می دهیم. 
پس در هر ظلمتی رابطه بند نافی ایمان قطع شدنی 
نیســت و به نظر من یکی از معجزات است که آدم 
بعــد از اینکه یــک گناهی می کنــد، یک هبوطی 
می کنــد، یــک خطایی می کنــد، حتــی خیانتی 
می کند، وقتی کــه پی می برد به این ارتباط، به جای 
اینکــه فرافکنــی کند، توجیه کند و انباشــت خطا 
روی همدیگر سوار بشود، باید به خدا پناه ببرد. در 
همه جای قرآن این ربط انســان وجود دارد. آیات 
13 و 14 طه تعریف وحی را نشان می دهد که یک 
استدلال توحیدی ست و در وقع وحی زیرمجموعه 
توحید اســت. از این »عین ربط بودن« به خداوند 

خضوع و خشوع اخلاقی درمی آید.
در آیــه ۲ ســوره بقره ذَلِــک الْکتَــابُ لَا رَیبَ 
قِینَ متقین چه کســانی هستند؟  فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّ
ذِینَ  کسانی که ایمان می آورند به غیب. در آیه الَّ
یؤْمِنُــونَ بِالْغَیــب )3 بقــره( یومنون فعل 
مضارع اســت. فعــل مضارع بر اســاس آنچه آقای 
طالقانی و المیزان گفته اند دلیل بر اســتمرار و تزاید 
دارد؛ یعنی هم زیاد می شود هم استمرار دارد. بالغیب 
یعنــی به کمک غیــب و به گفته المیــزان خداوند 
اســت، یعنی متقین کسانی هســتند که ایمانشان به 
کمک خدا به طور مستمر زیاد می شود. چطور زیاد 
می شود؟ در تفســیر صراط مســتقیم و تفسیر آدم، 

طالقانی می گوید ببینید انســانی کــه متکامل ترین 
پدیده هســت اگر بخواهد تکامل بکند، نه با نظریه 
تطابــق می تواند تکامــل کند، نه با نظریــه تطبیق. 
چون هر دو یعنی تطبیق و تطابق با شــرایط خارج از 
خودش که به لحاظ تکاملی پایین تر از شی ء متکامل 
اســت؛ بنابراین تکامل باید با اتکا به حقیقتی بالاتر 
از خودشــی باشــد. آقای طالقانی می گوید که این 
حرکت جوهری است که وجود آدم شدت می گیرد 
به سمت خدا و ایمانش زیاد می شود؛ اشتداد وجود 
به ســمت جهت داری تکامل. یؤْمِنُونَ بِالْغَیب 
یعنی افزایــش ایمان یعنی همین ایمان نوشــونده و 
ــاَةَ  هم فعل مضارع اســت یعنی  یقِیمُــونَ الصَّ
پیونــدش با خداوند که صلاه هســت دائماً بیشــتر 
ا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ یعنی آنچه خدا  بشــود. وَمِمَّ
روزی داده مســتمراً و زیادشــدنی انفــاق می کند. 
نْــزِلَ إِلَیک ایمانش 

ُ
ذِیــنَ یؤْمِنُــونَ بِمَا أ وَالَّ

افزایش پیــدا می کند به آنچه به تو نازل می شــود؛ 
یعنی پیامبــر را به عنوان یک واقعیت قبول دارد. این 
ایمانش به قرآن به آیات خدا فزاینده می شود، و بِمَا 
نْزِلَ مِنْ قَبْلِک یعنی آنچه در 

ُ
نْزِلَ إِلَیک وَمَا أ

ُ
أ

تاریخ آمــده از تورات، انجیل و کل تاریخ ایمانش 
به آن هم زیاد بشود و از این طریق است که به فلاح 
و رســتگاری می رســد. در آیه بعــد می گوید إِنَّ 
مْ 

َ
رْتَهُمْ أ

َ
نْذ

َ
أ

َ
ذِینَ کفَرُوا سَــوَاءٌ عَلَیهِــمْ أ الَّ

لَمْ تُنْذِرْهُــمْ لَا یؤْمِنُونَ یعنی آن هایی که کفر 
ورزیدند دیگر اصلاح پذیر نیســتند. تجربه بشــری 
نشان می دهد اگر روی کســانی که ذهنشان عقب 
مانده اســت کار کنند تغییرات تدریجی می کنند. 
ذِینَ  پس بشــر تغییرپذیر اســت. میگویند: إِنَّ الَّ
کفَرُوا یعنی این هایی کــه خدا را قبول ندارند، که 
چنین چیزی نیست که خدا را قبول نداشته باشند و 
در قرآن به رسمیت شــناخته نشده. سَوَاءٌ عَلَیهِمْ 
مْ لَــمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یؤْمِنُونَ اینجا 

َ
رْتَهُمْ أ

َ
نْذ

َ
أ

َ
أ

یعنی آن کســی که نرخ رشــدش متوقف بشــود نه 
هُ عَلَی قُلُوبِهِمْ  اینکه ایمان ندارد. چرا؟ خَتَمَ اللَّ
وَعَلَــی سَــمْعِهِمْ چون نمی خواهــد افزایش پیدا 
کند. به مــا می گوید وقتی کســی ایمانش فزاینده 
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هســت و اضطرار بیشــتری دارد بــرو روی آن کار 
کــن. لایومنون یعنی ایمانش افزایش پیدا نمی کند، 

نه اینکه اصلا هدایت پذیر نیست.
در قــرآن بی خدایــی وجــود ندارد، حتی شــیطان 
ســه تا ایمان دارد. یکــی ایمان بــه خداوند خالق 
که می گوید خَلَقْتَنِــی مِنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ 
طِینٍ. )1۲ اعــراف( تو مرا از آتش خلق کردی و 
انســان را از خاک. ایمان دومش، ایمان به قیامت 
نْظِرْنِی إِلَی یوْمِ 

َ
اســت. می گوید قَالَ رَبِّ فَأ

یبْعَثُونَ )36 حجر(، خدایا مرا مهلت بده تا روزی 
که همه برانگیخته می شــوند و خدا هم همین کار 
را می کند؛ یعنــی حرفش را می پذیــرد و در مورد 
هُمْ  غْوِینَّ

ُ
تِک لَ ایمان ســوم می گوید قَالَ فَبِعِزَّ

جْمَعِیــنَ. إِلَاّ عِبَــادَک مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِینَ 
َ

أ
)8۲ و 83 اعــراف( خدایــا تو مــرا فریب دادی، 
اینجا شــیطان فرافکنی می کند بجای اینکه بپذیرد 
خودش اشــتباه کرده و در خطا افتاده می گوید تو 
مرا فریب دادی و اغوا کردی، بنابراین من هم انتقام 
می گیرم و همه بشریت را فریب می دهم. جز اینکه 
حــوزه ای را جدا می کند؛ بنده هایی که مخلص اند 
و پاک گشــته اند. مخلِص غیر از مخلَص اســت. 
مخلَصیــن در فرهنگ قرآن انبیا، شــهدا، صدیقین 
و صالحیننــد. به ویــژه اجمــاع هســت روی انبیا 
که این ها پاک گشــتند. نه اینکه شــیطان این ها را 
وسوسه نکند، وسوسه می کند و خدا هم کمکشان 
می کند که وسوســه اثر نکند. توضیح اینکه وقتی 
ماهواره می رود به ســمت ماه، به یک جا می رسد 
که از حوزه جاذبه زمین خارج می شود و در حوزه 
جاذبه ماه قرار می گیرد؛ آنجا دیگر برگشــت ناپذیر 

است. نمی تواند به سمت زمین 
برگــردد. دلــش هــم بخواهد 
نمی تواند ســمت زمیــن بیاید؛ 
بنابراین شــیطان هم سه تا ایمان 
را قبــول دارد ولــی در درونش 
نهادینه نشــده. کار قــرآن این 
اســت که این ایمــان اجمالی 
و اولیــه که همه طبــق فطرت 
خودشــان طبق اصل مخلوقیت 
نهادینه  دارند،  قبول  خودشــان 
و مستمر بکند و بر آن بیفزاید. 
مطلب دیگری که راه طی شده 
مهنــدس بازرگان بــه ما یاد داد 
این اســت که انبیا برای اثبات 
خــدا نیامدند. قــرآن می گوید 
انبیــا هیچ وقت برای اثبات خدا 
نیامدند. انبیا آمدند که ایمان به 

خدایی که همه قبول دارند را بیدار کنند و بیفزایند. 
ذِی خَلَقَکمْ  کمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ یهَــا النَّ

َ
یا أ

قُــونَ )21  کمْ تَتَّ ذِیــنَ مِــنْ قَبْلِکــمْ لَعَلَّ وَالَّ
بقــره( ای مــردم )ناس(! ربتــان را عبادت کنید. 
من اینجا لازم اســت یک تجربه بشــری را بگویم. 
در زندان قصر با دوســتی که حالا مربی کشتی در 
امریکا شده بحث می کردم. او از اوین آمده بود و 
جذب مسعود رجوی بود. می گفت که مسعود قبله 

من اســت. گفتم که چجور قبله شماست؟ گفت 
مســعود به من خدا و معاد داده و من هم وامدارش 
هســتم و باید برایش کار کنم. نوشــته رجوی که 
از اوین آمد و ما ریزنویســی ها را درشــت کردیم و 
خواندیم، همین را نوشــته بود. می گفت ما بایستی 
به توده های ســازمانی خدا و معاد بدهیم و از آن ها 
در برابــرش کار بکشــیم. من می گفتــم این یک 
برده داری تشکیلاتی است. خدا دادن به یکی یعنی 
چــه؟! معاد دادن یعنی چه؟! همه انســان ها خدا را 
قبول دارند و آینده نگر و اخروی نگرند. انبیا می آیند 
این ها را به بشــر حالی کنند که تو این استعدادها و 
ایــن نقطه قوت ها را داری و به کار بگیر؛ یعنی کار 
قرآن این اســت که ایمان هــای اجمالی را تفصیلی 
و علمــی کنــد. اجمال های ظاهــری و ایمان های 
ظاهری را عمیق کنــد. ایمان های نزدیک را آینده 
نگر بکند. یکی از فقها به نمایندگی از آموزش های 
حوزه علمیه می گفت ما باید مردم را باایمان کنیم و 
نْسَانَ لَفِی  به سوره عصر استناد می کرد: إِنَّ الِْ
الِحَاتِ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ خُسْــرٍ إِلَاّ الَّ
)۲ و 3 عصــر( انســان فطرتاً زیان کار اســت. إِلَاّ 
ذِیــنَ آمَنُــوا مگر این هایی کــه ایمان بیاورد و  الَّ
عمل صالح کند. ایمــان آوردن و عمل صالح هم 
کار حوزه هســت. ما آموزش می دهیم به طلبه ها تا 
ایمان بیاورنــد؛ یعنی وقتی که این ها آمدند به حوزه 
ایمان ندارنــد. آقای جوادی آملــی می گوید تمام 
آموزش هــای حوزوی از زمره علم اســت. قافیه و 
عروض و منطق و همه چیز علم اســت. علم اصول 
و علم منطق اصلا کاری بــه ذات دین ندارد یعنی 
به این ها ایمان می گوید؛ بنابراین قبول می کند یکی 
بی ایمان اســت بعــد می گوید 
ایــن آموزش ها را کــه بدهد با 
ایمان می شــد. به نظر می رسد 
جمهــوری  کــه  مشــکلاتی 
اســلامی حــالا دارد در همین 
طــرز تفکر باید دید. در این که 
می گوید ما باید به توده ها خدا 
بدهیم، معاد بدهیم. مشکلاتی 
که حالا ســازمان رجوی به آن 
دچار شــده به خاطر همین دیدِ 
برده داری تشــکیلاتی اســت، 
یعنی فکــر می کنیم برده داری 
مــال دوره اول اســت و بعــد 
دوره سوسیالیســم را داریــم. 
نه! همیشــه هســت شــکلش 
عوض شــده. درحالی ســت 
کــه در ســوره بقــره آیــه 34 
می گوید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاَئِکةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ 
بَی وَاسْــتَکبَرَ وَکانَ 

َ
فَسَــجَدُوا إِلَاّ إِبْلِیسَ أ

مِــنَ الْکافِرِینَ همه ملائکه به برتری آدم سجده 
کردنــد و در خدمــت او درآمدند جــز ابلیس که 
ســه ویژگــی دارد. نخســت اینکه ایــن برتری را 
برنتافــت، قبول نکرد، دوم اینکه اســتکبار ورزید، 
خودبزرگ بیــن و نتیجتاً کافر شــد. کافر شــدنش 
در اثــر برنتافتــن واقعیــت، عدم پذیــرش واقعیت 

برتری انســان و خودبزرگ بینی بود. در اینجا قرآن 
برتری طلبــی و انکارورزی را کفر می گوید و توجه 
کنیم قرآن بی خدایی را به رســمیت نمی شناســد. 
نمونه دیگر؛ در سوره یاسین آیات 14 و 15 کفار به 
پیامبر میگویند از طرف خدای رحمان چه سلطانی 
و چه دلیلی و چه حجتی دارید؟ جالب اینکه کفار 
خدای رحمان را قبول دارند و از انبیا می پرســند از 

کجا معلوم از جانب خدای رحمان آمدید؟
در نمونــه دیگر در صدر اســلام قانون اساســی در 
مدینه اســتقرار پیدا می کند، این قانون اساسی یک 
بســم الله الرحمن الرحیم داشت و دیگر هیچ صبغه 
مذهبی نداشت و یهودی ها و مسیحی ها و سابعین و 
مسلمان ها همه در این قانون اساسی برابر و برادروار 
باهم بودند و هیچ مشکلی هم نداشتند چرا که همه 
خــدای رحمان را قبول داشــته و ویژگی مشــترک 
داشتند. نمونه دیگر ســهیل ابن عمر هنگام نوشتن 
و امضــای صلح حدبیه به حضــرت علی می گوید 
محمد رســول الله را ننویــس. اگر محمد از جانب 
خدا باشــد که ما دعوایی نداریم؛ یعنی در فرهنگ 
قــرآن ایمان به خدا جزو بدیهیات بشــری اســت و 
ایمان به خدا در بشــریت درونی تر است از ایمان به 
محمد )ص( و انبیا و وحی. ولی قرآن می گوید که 
این ایمان را باید افزایش داد. مهندس ســحابی روز 
عید فطر در انجمن اســلامی مهندســین در مدرسه 
کارآموز صحبتی کرد و گفت که ایمان باید افزایش 
پیــدا کند، اگر  افزایش پیدا نکند انســان مشــمول 

آنتروپی و کهولت و انحطاط انرژی می شود.
ذِینَ آمَنُوا  یهَا الَّ

َ
در قرآن 85 آیه هست که با یا أ

شروع می شود. آمنوا به گروه گروندگان به اسلام 
و خدا ترجمه شــده. آیه دیگری هــم داریم که یا 
ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا یعنی گروه گروندگان  یهَــا الَّ

َ
أ

که ایمان دارند این ایمانشان کافی نیست باید بازهم 
ایمــان بیاورند؛ یعنی ایمانشــان افزایــش پیدا کند. 
در ایــن 85 آیه به جــای آمِنوا روش هــای مختلفی 
اســت بــرای افزایش ایمــان. مثلًا یک آیــه در آل 
ذِیــنَ آمَنُوا  یهَا الَّ

َ
عمران هســت می گوید یــا أ

کمْ  هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّ
تُفْلِحُــونَ من ترجمه می کنــم ای باورمندان صبر 
بکنید. در اثر صبر، باورتان عمیق تر می شود ایمانتان 
نوتر می شود. صابروا دیگران را به صبر دعوت کنید 
ایمانتان افزایش پیدا می کند و رابطوا تشــکل بدهید 
به اصطــلاح هم افزایی بکنید ارتباطــات ایمانتان را 
بیشــتر می کند و اتقوا الله برنامه ریزی هایتان را برای 
خدا انجام شــود. لعلکم تفلحون باشد که رستگار 
شــوید. تمامی ایــن 85 آیه افزایش ایمــان و ایمان 
ذِینَ آمَنُوا  یهَا الَّ

َ
نوشنوده را نشــان می دهد. یا أ

ــهَ وَابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِــیلَةَ وَجَاهِدُوا  قُوا اللَّ اتَّ
کمْ تُفْلِحُونَ )35 ماعده( تقواپیشه  فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّ
گیرید تقوای خدا و یک وســیله ای را برای نزدیکی 
به خدا یا این وســیله می تواند قرآن باشد، ائمه باشد، 
انبیا باشــد، دوست خوب باشد، تشکیلات متکامل 
باشــد؛ که اصلی ترین وســیله بر اســاس خطبه 110 
نهج البلاغه ایمان اســت. ایمان، آن ربطی است که 
ما به خدا داریم که در اوج ظلمت هم این ربط قطع 

کار قرآن این است که این 
ایمان اجمالی و اولیه که 

همه طبق فطرت خودشان 
طبق اصل مخلوقیت 

خودشان قبول دارند، 
نهادینه و مستمر بكند 
و بر آن بیفزاید. مطلب 

دیگری که راه طی شده 
مهندس بازرگان به ما یاد 

داد این است که انبیا برای 
اثبات خدا نیامدند
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نمی شــود. از یکی از عرفا شنیدم که پیامبر از خدا 
خواســت برای امتش نیروی بخشــش و مغفرت به 
وجود بیاورد. خدا می گوید تو نمی توانی ببخشــی. 
زن زیبایی فوت می شــود. یکی مــی رود این قبر را 
می شکافد و ضمن تجاوز، کفن دزدی هم می کند. 
خبر به پیامبر می رســد. پیامبر او را نفی بلد می کند 
مــی گویند ایــن را دور کنیــد از مدینــه. این بنده 
خدا می رود در شــنزارهای عربســتان و توبه نصوح 
می کند. بعد خدا به پیامبر روی می کند و می گوید 
که این بنده را دریاب. متوجه شــدی تو نمی توانی 
ه )135 آل  نُوبَ إِلَاّ اللَّ

ُّ
ببخشی؟ وَمَنْ یغْفِرُ الذ

عمران( جز خدا کسی نیست که گناهان را ببخشد 
تو هم نمی توانی ببخشی. به هرحال برو پیدایش کن 
و به مدینه برگردان یعنی با او پیوند بخور. می خواهم 
بگویم در اوج ظلمت این رابطه ایمان قطع شــدنی 

نیست و این یکی از معجزات است.
من درباره اینکه خداوند بــه پیامبر می گوید که مَا 
یمَانُ. تو چه  کنْتَ تَدْرِی مَــا الْکتَابُ وَلَا الِْ
می دانی  ای پیامبر کتاب چیست؟ ایمان چیست؟ از 
خیلی ها ســؤال کردم جواب قانع کننده ای نشنیدم. 
چــرا این را می گوید؟ به نظر من جواب این ســؤال 
ســهل و ممتنع است؛ یعنی اینکه تو مخلوقی و عین 
گاهت هست،  ربط با خداوندی و ایمان در ناخودآ
این را باید کشــف کنی. تو ارتباطــی با کل جهان 
داری، تو یک آدم منفردی نیســتی. این خیلی مهم 
است که خدا این طور می گوید. خداوند به اصحاب 
کهــف می گویــد و زدناهــم ایمانــا خداوند 
ایمانشــان را زیاد بکند بازهم دلیل بر ایمان فزاینده 
نَا سَــمِعْنَا  نَا إِنَّ اســت. آنجا که می گوید کــه رَبَّ

یمَــانِ  لِلِْ ینَــادِی  مُنَادِیــا 
ــا  فَآمَنَّ کــمْ  بِرَبِّ آمِنُــوا  نْ 

َ
أ

)193 آل عمــران( ربنــا ایمــان 
به رب اســت. اننا ما به درستی 
ســمعنا منادی ینــادی للایمان 
کــه ندادهنده ای بــرای ایمان. 
فامنا ما ایمانمان زیاد شــد. در 
نَا  ربنا ایمان مســتتر اســت. رَبَّ
فَاغْفِــرْ لَنَــا ذُنُوبَنَا این طلب 
مغفرت هم باعث افزایش ایمان 
مْرِنَا 

َ
می شود و إِسْرَافَنَا فِــی أ

قْدَامَنَــا وَانْصُرْنَــا 
َ

ــتْ أ وَثَبِّ
الْکافِرِیــنَ.  الْقَــوْمِ  عَلَــی 
فزایندگی  مراحــل  همه اش  این 
ایمــان اســت یا مثــلًا در آیه 7 
ســوره آل عمــران می گوید و 
الراسخون فی العلم یقولون آمنا 

به کل مــن عند ربنا. راســخون در علــم آدم هایی 
هستند که ایمان اســتواری دارند. این خب این که 
نمی شود راســخ در علم باشد بگوییم ایمان نداشته 
ا  اسِــخُونَ فِی الْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّ باشــد. وَالرَّ
ولُو 

ُ
کــرُ إِلَاّ أ

َّ
نَا وَمَــا یذ بِــهِ کلٌّ مِنْ عِنْــدِ رَبِّ

لْبَابِ ایمان مجدد آوردیم. ایمان فزاینده، ایمان 
َ
الْ

نوشــونده آوردیــم »بِه« به کل قرآن. راســخون در 
علم، آن ها هم ایمانشــان افزایش پیدا می کند. کلٌّ 

لْبَابِ و 
َ
ولُو الْ

ُ
کــرُ إِلَاّ أ

َّ
نَا وَمَا یذ مِــنْ عِنْدِ رَبِّ

متوجه نمی شــوند مگر صاحبان خــرد. آن هایی که 
به اصطلاح دنبال هسته هستند و به عبارتی مغزیابانِ 
پوسته شکن. یک بار سوره ها را دنبال کردم دیدم هر 
جا بحث ایمان اســت، در دلش ایمان دیگری نهفته 
مَاوَاتِ  است. مثلًا می گوید إِنَّ فِی خَلْقِ السَّ
هَارِ لیَاتٍ  یــلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّ

َ
وَالْ

لْبَــابِ )190 آل عمران( خیلی ها از این 
َ
ولِی الْ

ُ
لِ

آیه به نتیجه استقرا رسیده اند. می گویند پدیده های 
مختلــف و فنومن های مختلفی هســتند و بغل هم 
می گذاریم و استقرا می کنیم. ماه و ستاره و خورشید 
و همه پدیده ها. درحالی که آیه می گوید لایات. هر 
آینه پدیده ها آیاتی هستند این ها صرفاً فنومن نیستند. 
آیــه یعنــی مخلوق خــدا؛ یعنی از ظاهــر بروید در 
بطنش. این مخلوق خداست؛ یعنی عینیت خداوند 
در روی زمین، نشــانه خدا در روی زمین هســت. 
اسم الله است. نه ماده است نه ایده. این پدیده هایی 
که می بینید ظاهرش این است که پدیده است. قرآن 
می گوید که باید یه این پدیده ایمانت را بیشتر کنی؛ 
یعنی از ظاهر بروی به باطن. ژرف اندیش شــوی و 
از نزدیک بروی به آینده، آینده نگر بشــوی. تقریباً 
تمام قــرآن این طور هســت اگر که دنبــال بکنیم. 
یکی اصلًا بی خدایــی وجود ندارد. یکی بی ایمانی 
را اصلًا به رســمیت نمی شناســد. یکی هم بی دینی 
را به رســمیت نمی شناســد. ببینید این روال و سیر 
خیلی به بشــریت می تواند کمک کند. خداوند در 
سوره یوسف به دین ملک اشاره می کند. دین ملک 
دینی است که بر اساس آن قدرتمندی مثل حضرت 
یوســف نمی توانســت بنیامین را بازداشت کند. در 
لَکمْ دِینُکــمْ وَلِی دِینِ )6 
کافرون( به کفار می گوید شما 
دیــن دارید من هــم دین دارم. 
شــما حق دارید دیــن خود را 
داشته باشــید من هم حق دارم 
دین خود را داشــته باشم. الزاماً 
درســت بودن دین آن ها نتیجه 
چرا  می پرســیم  ما  نمی شــود. 
هند مثلًا 400 بت دارد اما مردم 
این قدر وحــدت دارند؟ به این 
دلیــل که آنجــا گاندی گفت 
را  هنــدو، هندوســتان  به جای 
در هندوســتان همه  بگذاریم. 
ادیــان را بگذاریم. خداوند در 
قرآن می گویــد همه دین دارند 
هرکس یک بتــی دارد هرکس 
یــک مســلکی دارد و یکی را 
خداوند می داند؛ اما مخلصیــن له الدین یعنی همه 
ذِینَ  دین خود را برای خدا خالــص بکنند. إِلَاّ الَّ
خْلَصُوا 

َ
ــهِ وَأ صْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّ

َ
تَابُــوا وَأ

هِ )146 نسا( یعنی آن هایی که دینشان  دِینَهُمْ لِلَّ
را بــرای خدا خالص گردانیدنــد. این رمز وحدت 
بشریت است. بدین سان می توانیم یک جامعه بشری 
بدون حذف درســت بکنیم. هر دینی را به رسمیت 
بشناســیم منتها بگوییم برای آن حقیقتی که خودت 

هم قبــول داری خدای خالقی که خودت هم قبول 
داری آن را ارتقــا بده. اگر هــم بگوید نه، به عنوان 
بی خــدا نفی اش نمی کنیــم. می گوییم عین برتراند 
راســل تو هم در بن جانت یک جاودانگی را قبول 
داری. من یادم است در زندان قصر هم بندی نماینده 
چریک های فدائی بود با ما ارتباط داشت. به دوستم 
محمد آقــا می گفت شــما در زندان بــرای بچه ها 
خیلی کار می کنید. صبح زود پا می شــوید ورزش 
می کنیــد نظافت زندان را انجــام می دهید، مطالعه 
می کنید به مریض ها می رســید، آشــپزی می کنید، 
ولی یک عیب دارید که ایده آلیستی هستید. گفتم 
یعنی چــه؟ گفت یعنی خدا را قبــول دارید. گفتم 
اگــر ثابت کنم خدا را، انصــاف داری قبول کنی؟ 
صداقــت داری قبول کنی؟ گفــت آن را که دارم. 
گفتم خب تو انصاف را تعریف کن، صداقت را بر 
اساس شناخت انعکاسی تعریف کن. انعکاس چه 
چیزی بود در ذهن تو که صادق شدی؟ به انعکاس 
چه چیــزی بود که منصف شــدی؟ گفتم اصلًا ما 
از بنــدگان خــدا همیــن را می خواهیــم که صادق 
شوند. انصاف پیدا کنند. انصاف عدل الهی است. 
صداقت از صفات خداســت. اســلام چیزی بیشتر 
از این نمی خواهد. ممکن اســت یک عده بگویند 
مــا خدا را قبــول نداریم. ما دین نداریــم. ما ایمان 
نداریم. ما اصلا نباید این ها را حذف بکنیم بگوییم 
تو این طرف جوب، ما آن طرف جوب. جامعه بدون 
حذف را باید دنبال کنیم نشــان بدهیم که تو در بن 
جانت حرف هایی داری که غیر از زبانت است و در 
معادلات اســتراتژیک واردشان بکنیم و یک جامعه 

شاد و آباد و آزاد درست بکنیم.
پس نتیجه می گیریم که قرآن صرفاً یک کتاب ایمان 
نیست بلکه ایمان نوشــونده است. کتابی نیست که 
بی خدایــی را به رســمیت بشناســد. بی ایمانی را به 
رســمیت بشناسد بی دینی را به رسمیت بشناسد. اگر 
که یهــود حول جامعه و قوم و همبســتگی نژادی و 
خونی قوم یهــود می گردد، و اگر مســیحیت حول 
شخصیت حضرت مسیح دور میزند، اسلام هم حول 
کتــاب اســت؛ و نه تنها کتاب محور اســت که این 
کتاب یک ربطی با خدا دارد. اگر این ربط را با خدا 
نداشته باشد که ما به دردسر می افتیم. اینکه مثلًا قرآن 
بــه یهودی ها می گوید که بــه تواراتتان مراجعه کنید 
به کتابتان مراجعه کنید هرکس که اهل کتاب باشــد 
می داند که این کتاب از جانب خداســت. وقتی که 
بــه کتاب مراجعــه می کند فطرتش بیدار می شــود، 
خداجویی اش تقویت می شــود و یک چیزی غیر از 
این الفاظ می فهمد. بین سیاهی ها یک سفیدی هایی 
می فهمد که خارج از الفاظ است، چون الفاظ کتاب 
را تأویــل می کند بــه خداوند می گویــد خالق این 
کتاب خداوند اســت. دائم این خداوند را حاضر و 
ناظر می دانــد و چیزی غیر از لفظ می فهمد. به قول 
طالقانی می گوید این قرآن گرچه که کلام خداست، 
ولی کلام خدا برای فهم ما به لفظ آمده. ما مبادا اسیر 
لفظ شویم. این لفظ را هم به خود خدا تأویل کنیم تا 
به آن مرادی که پشت این لفظ است، آن واقعیتی که 

پشت این لفظ است برسیم؛ والسلام■

اگر که یهود حول جامعه و 
قوم و همبستگی نژادی و 
خونی قوم یهود می گردد، 

و اگر مسیحیت حول 
شخصیت حضرت مسیح 

دور میزند، اسلام هم حول 
کتاب است؛ و نه تنها کتاب 

محور است که این کتاب یک 
ربطی با خدا دارد. اگر این 

ربط را با خدا نداشته باشد 
که ما به دردسر می افتیم
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مقاله »ســازگاری ایرانیان« پاســخی اســت به 
دو پرســش: یکــی چرایــی توســعه نیافتگی و 
عدم پیشــرفت تمدنی و فرهنگی و سیاســی ـ 
اجتماعی ایران؛ و دیگری، رمز ماندگاری شان 
طی هزاران سال تاریخ پرنشیب وفراز. نویسنده 
از روی مشــاهدات و تجربیــات شــخصی و 
مطالعــه گزارش های گردشــگران و نمایندگان 
از  بعضــی  و  اروپایــی  کشــورهای  سیاســی 
نویســندگان ایرانــی به این نتیجه می رســد که 
ایرانیان بیش از هر چیز به این دلیل از پیشرفت 
بازمانده انــد با روحیــه ای ضعیــف و منفعل و 
پذیــرای تســلیم با ســختی ها و مســئولیت های 
زندگی فردی و اجتماعی روبه رو می شــوند، در 
همان حال، این روحیات همراه با قابلیت بالایی 
در تغییــر و تلون رفتار و ســازگاری و همرنگی 
بــا شــرایط و موقعیت هــای کاملًا متضــاد، به 
آن هــا کمک کرده اســت بــا دور زدن موانع و 
تحمــل همراه با ســکوت محرومیت و تحقیر و 
شکســت، از مهلکه ها عبــور کنند و موجودیت 
خود را در درازای زمان تداوم بخشــند. وی این 
برداشــت را به موارد متعددی از رفتار و خلقات 
منفی، مذموم، غیراخلاقــی و تهی از صداقت، 
صراحت، شجاعت و عزم و تصمیم که نشان از 
تلــون و دوگانگی شــخصیت و بینش مردم آنان 
می دهند، مســتند می ســازد. نویســنده، عوامل 
بــروز این نوع رفتار و روحیــات را در دو عامل 
عمــده زیر که حتی در زمان نــگارش مقاله نیز 
فاقــد اعتبار علمــی و تجربــی بوده اند، تبیین و 

می کند.  صورت بندی 
اول: عامل نژاد و تــوارث که تحت عنوان نظریه 
اصالــت نــژاد در اروپای قرن نوزدهــم در اروپا 
مقبولیــت نســبتاً گســترده ای پیدا کــرده بود و 
بســیاری از ایرانیان تحصیلکرده و روشــنفکر نیز 

ابتدا از طریق نوشــته های »کنت دوگو بینو«  فرانسوی و سپس اندیشه های 
نژادگرایان نازی، جذب و حامی این نظریه شــدند.

به نظر می رســد بازرگان در تکیــه بر نظریه نژادی، بیــش از هر کس تحت 
تأثیر افکار »فرانتس التهایم«  قرار داشــت که ترجمه فارسی کتاب وی را با 

عنوان آســیا در کشمکش با اروپا مطالعه کرده بود.
دوم: عامل جغرافیا و شــرایط اقلیمی، بازرگان معتقد اســت شــرایط آب و 
هوایی و جغرافیایی ایران مانع توســعه صنعت و تجارت و در عوض مســتعد 
رواج کشاورزی بوده اســت و خلقیات و روحیات منفی ایرانیان هم زمان از 
هــر دو عامل نژاد و توارث و شــرایط جغرافیایی و اقلیمی و به تبع آن شــیوه 
تولید کشــاورزی متأثر بوده و هســت. درحالی که بیــن این دو عامل ارتباط 
معنی دار و ســنخیت کارکردی وجود ندارد. یکی درونی و  زیست شناختی 
)تــوارث( اســت و دیگری بیرونــی و مبتنی بر اقلیم و کشــاورزی. بی آنکه 
روشــن کند چگونه این دو عامل به طور موازی و دســت در دســت هم در 

ایجــاد روح ملی و هویت ایرانیان اثرگذار بوده اند.
بــازرگان کشــف روحیه ایرانی ها و »حــل معادله روح ملــی « را موکول به 

جواب به دو پرسش زیر می کند:
1 ـ اجداد اولیه ما که پا به ســرزمین ایران گذاشتند )به لحاظ نژادی(، چگونه 

بودند؟ مردمی 
۲ ـ اجداد ما تا برسد به پدر و مادر خود ما از چه راه )و با چه شیوه معیشتی( 

نان می خوردند؟
اول- عامل نژاد و توارث

در پاســخ به پرســش اول می نویســد: »ما ایرانی ها فرزندان مــاد و پارس 
و از »نژاد آرین« هســتیم، که در مقایســه با اقوام خشــن و مهاجم ســامی 
نظیر کلده، آشــور و تاتــار، اهل تمدن و تفاهم بوده انــد، آن ها وقتی مورد 
تجاوز و تســلط قــرار می گرفتند، خوشــبختانه )یا بدبختانــه( تمایل فوری 
به »تســلیم«  نشــان می دادند... »خــوی صلح جویــی و ملایمت گری یا 
»زیستن خواهی«)ایرانیان(، اگر شد با عیش و نوش و اگر نه به هر قیمت و 
نکبت به انضمام هوشمندی، یک زمینه نژادی و موروثی دارد.« )مجموعه 

آثار مهندس بازرگان، جلد4، ص 4۲۲(
وی انــکار نمی کند کــه عواملی مثل تشــکیلات و ســازمان جامعه، تعلیم 
و تربیــت، حــوادث طبیعی و حرکات خــارج مرزی نقــش بزرگی در طرز 

بررسی و نقد مقاله »سازگاری ایرانیان«

حبیب الله پیمان

مقالــه ای که در ادامه می خوانید قراربود در  روز یكشــنبه 19 خرداد 98  در همایش »ســازگاری ایرانــی؛ بازخوانی روایت مهدی بازرگان از 
هویت ایرانی« در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شود که همایش درآخرین ساعات به دستور رئیس پژوهشگاه لغو شد.
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ســاختمان مردم بازی می کنند، ولی معتقد است 
که خصائل نژادی و ســاختمان موروثی جسمی، 
فکری و روانی فرد و اجتماع مهم تر از همه آن ها 
هســتند؛ »مسلّم است که بشر را با تربیت و تلقین 
و تمرین نیز می توان تغییر داد اما نظر متخصصین 
تعلیم و تربیت این اســت که برنامــه تربیتی نیز تا 
حدود زیادی باید بر حســب کیفیــات نژادی و 
روحــی و اســتعدادهای موروثی تنظیــم و تطبیق 

داده شود.« )همان ص 418-417(
و ایضاً: »باید نگاه کرد شــخص، از شکم مادر 
چه ویژگی هایی به ارث برده اســت. تربیت مؤثر 
اســت، ولی مربیان از همان مردم بوده اند؛ یعنی 
اگــر آن ها به شــکل موروثی، ضعیف و تســلیم 
طلــب و سازشــکار و شــلخته اند، مربیــان هم 
چنین اند و نســل جوانــی که تربیــت می کنند، 
مانند خودشان زیستن خواه و اهل عیش و نوش 
خواهنــد شــد. دور باطلی که نــژاداً در آن گیر 

افتاده ایم.«
در مقدمــه ای بر ترجمه کتــاب روح ملت ها  که 
رگه هــای نژادگرایی در آن بروز آشــکاری دارد، 
یــک بــار دیگر، باور خــود را به نقــش پررنگ 
و تعیین کننــده عامــل نژاد و تــوارث در رفتار و 
کید می کند: »آنچه  خلقیات ایرانیان تکــرار و تأ
از هر ملت ســر می زند و بر ســر او می آید ناشی 
از همان روح و جوشــش درون اوســت. روح و 
روحیــه ای که در یک ســال و دو ســال یا یک 
جریــان و یــک تعلیــم و تلقین تشــکیل نشــده 
اســت... بلکه حاصــل تأثیرات عمیــق و قدیم 
نژادی، جغرافیایی و تاریخی اســت که ما چندان 
 )407 ـ   408 ص  نیســتیم.«)همان  آن  بنــد  در 
گفتنی اســت که نویســنده نظر خود را پیرامون 
تأثیــر عامــل توارث، نــژاد در رفتــار و روحیات 
ایرانیــان، به هیچ تحقیق علمی و نظری یا میدانی 
و تاریخــی معتبری مســتند نمی کند. گویی این 
احکام ازجمله درباره نقش عامل زراعت پیشگی 
آن قدر بدیهی اند که نیازی به اثبات و اســتنادات 

نظری و تجربی ندارند. 
نقد پایه نژادی

خــلال  از  نویســنده  نژادگرایانــه  کیــدات  تأ
مفاهیمــی مثل »روح ملی« و »نــژاد آریایی« و 
نقل قول هایــی از کتاب فرانتــس آلتهایم با عنوان 
آســیا در کشــمکش با اروپا، ترجمه دکتر داوود 
منشــی زاده، بازنمــود شــده اند و نیــز از خلال 
گــزاره ای مبنی بــر اینکه، روحیــه جنگجویی و 
تهاجمی و رقابت ســتیزه جویانه، نشــانه استقلال 
روح ملی اســت؛ »قالــب روحی هیــچ ملتی را 
ســاخته  و پرداختــه در گهــواره او نمی گذارند. 
بــرای تحصیل آن باید جنگیــد و جان کند. ]به 
این قســمت توجه بفرمایید[.. در کشــمکش با 
ملت ها و فرهنگ های بیگانه اســت که هر قومی 
گاهی حاصل  به امکانات خویش خودآ نســبت 

می کنــد. گاهی در تقلید از دیگران، اما همیشــه 
در رقابت و مســابقه با دیگران است که قومی در 
نبرد و با کوشــش، قدرت آن را به دست می آورد 
که برای خود قالب مســتقلی بســازد«. اگر این 
جملات از زبان مترجم کتاب )منشــی زاده( بیان 
می شــد تعجبی برنمی انگیخت. بازرگان متأسف 
اســت که »ما اهل نبرد و کشمکش برای رقابت 
با دیگران نیستیم و نه اهل جنگیدن و جان کندن 
در کشــمکش با ملیت ها و فرهنگ های بیگانه، 
تقلید و ســازگاری را ترجیح می دهیــم، بنابراین 
قالب روحی مستقل نداریم.« )همان ص 447(

یا در توضیح علت شکســت های متعدد ایرانی ها 
درصحنه نبرد نظامی، یادآور می شــود، درســت 

است که رهبری آن جنگ ها 
با پادشاهان و سرداران وابسته 
به طبقه اشــرافی بوده اســت 
خاستگاه  ســربازان  اغلب  اما 
روســتایی داشــتند و با اکراه 
به میدان نبرد برده می شــدند. 
در  اســت  معروف  چنان کــه 
مســلمان  با عرب های  جنگ 
بــرای جلوگیــری از فــرار و 
زنجیر  به  بســته  عقب نشــینی 
بودنــد و بــه همیــن دلیل آن 

جنگ را سلاسل خواندند. 
از  یکــی  آلتهایــم  فرانتــس 
نژادی  »نحلــه  نظریه پــردازان 
نازیســم آریایی« است و دکتر 
داوود منشــی زاده از اعضــای 
سابق حزب نازی آلمان و رهبر 
حزب ســومکا )سوسیالیســت 
ملی کارگــران ایــران( بود که 
ایدئولوژی شبه نازی »ناسیونال 
سوسیالیسم« را یدک می کشید 

و در جبهــه مخالفان نهضت ملــی به رهبری دکتر 
مصدق فعالیت می کــرد. بازرگان با تأثیرپذیری از 
دیدگاه های نویســنده و اخذ مفاهیمی مثل »روح 
ملــی« و »نژاد آریایی«، روحیات و خلقیات مردم 
ایــران را به عامل نــژاد و وراثت نســبت می دهد. 
ضمن آنکه روشــن نیســت چگونه می شــود بین 
باور بــه نظریــه نژادگرایانــه از یک ســو و عقاید 
آزادی خواهانه و لیبرالیســتی مورد علاقه نویسنده، 
آشــتی برقرار کرد و یا عوامل طبیعــی، جغرافیایی 
و شیوه معیشــت را در طول عامل نژادی در تبیین 
رفتار و خلقیات افراد یک جامعه به کار برد. به نظر 
می رســد که این کار بدون تأمل کافی در خروجی 
تناقض آمیز کاربرد عقایــد آلتهایم در تحلیل رفتار 

روحیات ایرانیان انجام گرفته است.
در ادامــه توضیــح خواهم داد کــه تقلید و تملق 
و تســلیم طلبی که بازرگان آن ها را بیانگر  »روح 
ملی« ایرانیــان و از خصایص ذاتی و نژادی آنان 

معرفــی می کند، تنها یکی از اشــکال ســه گانه 
کنش دفاعی منفعلانه و مخرب اســت که وقتی 
عرصــه بــرای انجــام کنش های دفاعــی مثبت، 
خــلاق و مبتکرانــه مســدود یا به غایــت تنگ و 
دشــوار اســت، بر رفتــار و روحیات قشــرهای 
خاصــی از مــردم جامعــه غالب می گــردد. در 
مقابــل مقاومت های تا پای جان مردم، متبلور در 
اســطوره آرش کمانگیــر، کاوه آهنگر، مزدک، 
بابک و ده هــا جنبش اجتماعــی و رهایی بخش 
)علویان و ســربداریه( در برابر خلفا و ســلاطین 
و یــک نهضت تجدید حیــات علمی و فرهنگی 
درخشــان و پیشرو داریم که عصر زرین فرهنگ 

ایرانی ـ اسلامی را رقم زدند. 
دوم- شیوه معیشت

نــگاه  از  بی آنکــه   بــازرگان 
تک عاملی به این امر اجتماعی 
عــدول کنــد و یا تأثیــر عامل 
بــه عوامل  را مشــروط  توارث 
دیگر نماید، شــیوه معیشــت و 
کشــاورزی را که هیچ نســبتی 
بــا عامل نژاد و تــوارث ندارد، 
در شــکل دادن بــه خلقیــات 
تلقــی  تعیین کننــده  ایرانیــان 
می کند و به همان میزان که بر 
عامل نژاد و توارث در شــکل 
دادن به خلق و خــوی ایرانیان 
کیــد می کند، بیشــتر از آن،  تأ
شیوه معیشت کشاورزی را در 
ایــن زمینه مؤثــر و نقش آفرین 
منکــر  می داند: »نمی توانیــم 
شویم که سیستم معاش و طریق 
ارتزاق یا اشتغال مهم ترین عامل 
تربیتی و ســازنده خصائل روح 
شخص یا ملت است. خصوصاً 
وقتی نظرمان محدود به فرد نباشد و سیستم اجتماعی 
معاش را به حساب آوریم.« و گاه در زیربنا گرفتن 
زندگی مادی و شیوه معیشت اقتصادی تا آنجا پیش 
مــی رود که اگر کســی ندانــد، او را در این زمینه 
متأثر از نظریات مارکس می پندارد. می نویســد: » 
مســئله زندگی و مادیات، طوق اسارتی است که به 
گردن همه افتاده و رهایی از آن ممکن نیست. اتفاقاً 
توجه و تمرکز ســایر برنامه های زندگی مانند تعلیم و 
تربیت، تمدن، حکومت، دیانت، در مفهوم دنیایی 
)بخوانید روبناهایی اند( که ســر از )زیربنای( معاش 

)اقتصاد( درمی آورند.«
چرا ایران کشاورزی شد؟ 

بــازرگان با این فرض آغاز می کند که فلات ایران 
بــه فراخور جمعیت خود، مناطق مســاعدی برای 
کشاورزی داشــته و در عوض برای فعالیت دیگر 
)صنعت( مناسب نبوده اســت. منابع و مواد اولیه 
وافر و قابل تبدیل و صدور نداشــته و نه جمعیت 

 تقلید و تملق و تسلیم طلبی 
که بازرگان آن ها را 

بیانگر  »روح ملی« ایرانیان 
و از خصایص ذاتی و نژادی 

آنان معرفی می کند، تنها 
یكی از اشكال سه گانه کنش 

دفاعی منفعلانه و مخرب 
است که وقتی عرصه برای 

انجام کنش های دفاعی 
مثبت، خلاق و مبتكرانه 
مسدود یا به غایت تنگ 

و دشوار است، بر رفتار و 
روحیات قشرهای خاصی از 
مردم جامعه غالب می گردد
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زیاد که از عوامل اصلی رواج صنعت اســت و بر 
این اســاس نتیجه گیری هایی بعضــاً اغراق آمیز به 
عمل مــی آورد؛ »اکثریت جمعیــت ایران دهقان 
و زراعت پیشــه اند )75 درصد آمار ســال نگارش 
مقالــه(. زمــان هخامنشــی، ساســانی و بعــد از 
اســلام، شــاید 90 درصد از راه کشاورزی ارتزاق 
می کردند. شهرنشــینان ایران نیــز به نوعی نماینده 
و نمایشــی از کشــاورزی بوده اند. شــهر و روستا 
قابل تفکیک نبوده و بســیاری از شهرها، کمربند 
سبزی از مزارع و باغات تا داخل شهر داشته اند که 
متعلق به اهالی شهر بوده و از آن ارتزاق می کردند 
)همان ص 4۲5(. هنوز هم کمتر خانواده ای دیده 
می شــود که دستش به دهانش برســد و مزرعه و 
بوستانی در کنار شهرها نداشته باشد برای کمک 
به امــرار معاش یا تشــخص و تفنن، بنــا به همان 
دلایل و عوامل جغرافیایی و اقلیمی، ایران مســتعد 
ایجاد و رواج صنعت، تجارت و شهرنشینی نبوده 
اســت. آنچه به شــهرها می آمده حاصل کشت و 
کار دهاتی بوده اســت. محصولات انسانی ایران 

و نوابغ ما نیز ازجمله صادرات 
دهات بوده اســت. ســلاطین 
ایــران هــم از خــارج هجــوم 
پایتخت و شــهر  از  نیــاورده، 
ســر بلند نکردند و غالباً فرزند 
کوه و صحرا و مردان اســب و 
شمشــیر بوده اند. صنایع ملی، 
نمونه اعلی، قالی، سپس کوزه 
و کاســه گلی و قاشق چوبی، 
مولــد ده و محل مصرفشــان 
بوده  اســت.  دهات  شــهر 
هرکدام بــرای خود یک واحد 
اجتماعی بوده اند. هم خونی و 
دست نخوردگی قدیمی و قیافه 
و لهجه باستانی. در اداره امور 
داخلی شان به صورت اشتراکی 
به همــان وضــع خانواده های 
آریایی در بــدو ورود به ایران، 
انجــام  دســته جمعی  کارهــا 
می شود. در ساختن خانه برای 

یکدیگــر، همه مشــارکت می کننــد، در مجلس 
عروسی همه به فراخور کمک و مشارکت دارند. 
کدخدا، ریش ســفید برگزیده مردم و با مشــورت 
و هم دســتی ســر»بنه«ها و ریش ســفیدان اداره 
می کنند. یــک روح همبســتگی و همکاری در 
دهات باقی مانده است که شهرها از آن محروم اند 

)همان ص 455(.
امــا بلافاصلــه در توصیفی متناقــض می گوید: 
و  منــزوی  و  مســتقل  جامعــه ای  ایرانــی،  »ده 
تک افتــاده و متکــی بــه خــود اســت و ایرانی 
انســانی تک زیســت و لذا فردگــرا، خودخواه، 
خودبین و ضد اجتماعی اســت و دغدغه ای جز 
حفظ خود ندارد و مســئولیتی نسبت به جامعه و 

کشــور احساس نمی کند. برای زنده ماندن با هر 
وضعیت و شــرایطی و هر نیروی مسلط و غالبی، 
از در سازش و تسلیم درمی آید و تن به هر نکبت 
و ننگی می دهد. اگر لازم شــد و ســودمند دید، 
غلام حلقه به گوش چنگیز و تیمور و خدمتگزار 
و وزیر فرزندانشــان می شــود. هر زمان و در هر 
شــرایط، در رنگــی تازه ابــراز وجــود می کند. 
ایرانی مشــابهتی با اقوام سرسخت و یک دنده و 
پیرو اصول ندارد کــه در برابر مخالف و متجاوز 
می ایســتند و می جنگنــد، یــا پیروز می شــوند یا 
شکســت می خورند و اگر شکســت خوردند با 
نافرمانی )مدنی( دشــمن را خســته و ســرانجام 
گریزان و نابود می کنند و سرانجام به یک حکم 
قطعی و داوری ارزشی درباره هویت و روحیه و 
طرز ســلوک عنصر ایرانی می رســد و آن اینکه: 

»سر بقای ایران، پفیوزی ماست«.
پیداست که در زمان نگارش این مقاله از یاد برده 
بود که همیــن مردم ایران بودند کــه با نافرمانی 
یکپارچــه مدنــی پادشــاه مســتبد و قدرقدرت 
بــه  وادار  را  ناصرالدین شــاه 
امتیــاز  لغــو  و  عقب نشــینی 
تنباکو و بیرون راندن کمپانی 
رژی نمــودن و چنــد ســالی 
بعــد بــا همبســتگی و اتحاد 
با  پایــداری کم ســابقه ای،  و 
اشــکال گوناگون  به  توســل 
مقاومت، از نافرمانی مدنی و 
مساجد  در  تحصن  اعتصاب، 
و مجامــع عمومــی و حضور 
گســترده در کف خیابان، تا 
مقاومــت مســلحانه در دفاع 
از قانــون اساســی در جریان 
نهضت  مشــروطیت،  انقلاب 
ملــی کــردن نفــت و بعدها 
انقلاب بهمــن 57، تا نیل به 
پیروزی و خلع ید از شــرکت 
امپراتوری  بــه  متعلــق  نفــت 
بیســت وپنج  و  انگلســتان 
نظام  برچیدن  بعدازآن،  ســال 
سلطنت و بیرون راندن شــاه دیکتاتور از کشور، 

از مداومت و فداکاری بازنایستادند. 
جایگاه شهر و شهرنشینی در حیات فکری، 
اجتماعی و اخاقی ایرانیان )آسیب شناسی 

شهر و شهرنشینی در ایران(
بازرگان بر این باور اســت که شهرنشینی در ایران 
)در مقایســه با روســتاها(، اصالت و نقش مثبت 
نداشــته است؛ »شــرایط اجتماعی شــهرهای ما 
»آدم نگاه دار و آدم پرور« نبوده حکم قبرســتان 
داشته اند. حکومت و تمدن که اصولًا مقتضی و 
مولود شهرنشــینی است، همانند تشکیل شهرها و 
کشــور )ایران(، خارج از اثــر آزاد عوامل طبیعی 

صــورت گرفته اســت و )لذا( نتوانســته نقشــی 
سازنده و دوام آورنده و رشدکننده داشته باشد« 
)همــان ص 459 ـ 458(. آنچه به شــهرها آمده 
حاصل کشــت و کار دهــات بوده، شــهرها نه 
تولیدکننده و نه صادرکننــده مواد اولیه و صنعتی 
بوده انــد. تعدادی شــهرهای ما دهاتــی بوده اند 
که با حفظ ســاختار و روحیه روســتایی، خارج 
از تناســب چاق گردیــده، تعادل و ســلامتی را 
از دســت داده، ضایع شــده و ضایــع کرده اند. 
نوع دیگر شــهرهایی که بــه خاطر خوش گذرانی 
به صورت باغ و قصر و بازار به دســت و دســتور 
مهاجمین و غاصبین حاکم، مصنوعاً ساخته شده 
و آنچه در شــهرها می آمد، حاصل کشت و کار 
دهاتی بود. شهرها نه تولیدکننده و نه صادرکننده 

مواد معدنی و صنعتی بودند. 
محصولات انســانی ایران و نوابغ مــا نیز ازجمله 
صادرات دهات بوده اســت، شــاهد آن پســوند 
سیســتانی، آشــتیانی، ســبزواری... و معدودی 
شــیرازی و تبریزی و رازی و نیشابوری و طوسی 
نام های آنان اســت. ســلاطین ایران هــم، غالباً 
فرزنــد کوه و صحرا و مردان اســب و شمشــیر 
بوده اند. نمونــه اعلی صنایــع ملی، قالی و کوزه 
و کاســه کلی و قاشــق چوبی، مولد ده و محل 

بوده  است.  مصرفشان شهر 
طبیعــی  پیوندهــای  و  تجانــس  طبیعــی،  روح 
شهرنشــینی بر آن ها حکومت نمی کرده، مساعد 
رشــد تمدن شــهری و آدم ســازی و ایجاد ملت 
و ملیــت نبوده انــد. به همین خاطــر در فرهنگ 
ملی و قدیمــی ما مفاهیم ملــت و ملیت، دولت 
و حتــی ایرانیت، خیلی به ندرت دیده می شــود. 
روح ملــی از واحدهــای روســتایی بــه حــدود 
مملکت و ملت تجاوز و توســعه نکرده اســت. 
شــهرها با وجود جمعیت و ثروت بیشتر از دهات 
بی دفاع تــر و ناتوان تر بوده اند. شــرایط همکاری 
نداشــتند، )زیرا( از افــراد ناجور و ناشــناس پر 
می شدند، محل همســایگان غالب و مغلوب که 
بنــا به مصلحت و روح ســازگاری بــه ظاهر اهل 
تبادل ولی از هم کینه به دل دارند و پشــت سر به 
هم فحش می دهند و کلاه ســر هم می گذارند. 
)همــان ص 460(. روی هــم رفتــه شهرنشــینی 
فاقد اصالــت و نقش مثبت بــوده و ایرانی برای 

شهرنشینی آمادگی و استعداد کافی نداشته اند.
زندگــی  اجتماعــی  و  روحــی  نتایــج 

کشاورزی
به زعــم نویســنده اشــتغال بــه کشــاورزی چند 
خصلــت منفی مرتبط باهــم را در ایرانیان نهادینه 
کــرده اســت، اول، »بردبــاری« و »پرتحملی« 
و »پوســت کلفتی« ناشــی از ســروکار داشتن با 
درخت و حیوان. با این توضیــح که بین»تحمل 
منفعلانــه« زارع بیل بــه دوش و »گردن کلفتی« 
یک دریانورد شــباهتی وجود نــدارد. )بی توجه 

فرهنگ ملی و قدیمی ما 
مفاهیم ملت و ملیت، دولت 

و حتی ایرانیت، خیلی 
به ندرت دیده می شود. 

روح ملی از واحدهای 
روستایی به حدود مملكت 

و ملت تجاوز و توسعه 
نكرده است. شهرها با 
وجود جمعیت و ثروت 

بیشتر از دهات بی دفاع تر 
و ناتوان تر بوده اند. شرایط 
همكاری نداشتند، )زیرا( 

از افراد ناجور و ناشناس پر 
می شدند
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ایــن دو صفــت مــرادف نیســتند؛  اینکــه  بــه 
اســتقامت  از  نشــان  پرتحملــی  و  بردبــاری 
جســمی و صبوری )روحی عاطفــی( می دهد و 
پوست کلفتی مرادف بی عاری است، اولی مثبت 

و پسندیده و دومی مذموم است.(
دوم، شلختگی و بی نظمی است، به نظر بازرگان 
زارع بی نظم و شلخته اســت، زیرا لازم نمی بیند 
به کرت بندی مزرعه خود شــکل هندســی بدهد 
و کاری انجــام نمی دهــد که محتــاج دقت در 
حــد دقیقــه و ثانیه و تراز و میلی متر باشــد. وی 
روحانیــون و شــعرا را هــم کــه در توصیف ها، 
تشــبیه ها و صنایع بدیعشان در قید دقت و انطباق 
با واقعیت نیســتند در همین ردیف قرار می دهد. 
)همان ص 437(. حال آنکه با اندکی تأمل متوجه 
می شــویم که شــلختگی برای توضیــح فعالیت 
کشــاورز که در هماهنگی با نظــم طبیعی انجام 
می گیرد، مفهوم درســتی نیست. خطای وی در 
این اســت که نظم کشاورزی صنعتی و مدیریت 
مــدرن را مــلاک داوری دربــاره فعالیت هــای 
کشــاورزی و رندگــی روســتایی جوامــع ماقبل 
مدرن قرار داده اســت. باید به خاطر داشــت که 
برخلاف تصور خیلی ها، نظــم طبیعی، به معنای 
دقیق کلمه ریاضی نیســت. هیچ یک از عوارض 
طبیعی از بســترهای رودخانه هــا گرفته تا کوه ها 
و تپــه و ماهورها شــکل منظم هندســی ندارند. 
واحــد زمان برای اغلب فعالیت های کشــاورزی 
روز و مــاه فصل و ســال و برای آبیــاری که در 
آن محدودیت منابع وجود دارد، ســاعت است و 
در این مورد کشــاورزان ایرانی از گذشته دور با 
ساعت سنج های ابتدایی ســهمیه آب هر زمین را 
به دقت تعیین و رعایت می کردند. اتفاقاً ضرورت 
هماهنگی بــا نظم به ظاهر بی نظــم طبیعی زمان 
و ترتیبات کشــت و داشــت و برداشت، به زارع 

اجازه شلختگی و بی بندوباری نمی دهد.
را  زراعت پیشــگی  منفــی  عارضــه  ســومین 
»وارهایــی« می نامد وآن را غلبه حالت تســلیم، 
وازدگــی، وارفتگــی و تلقــی بــی ارزش بــودن 
وقــت معنا می کنــد. می گوید: چــه عاملی جز 
و  کار  از  انصــراف  موجــب  زراعت پیشــگی 
ضعف اعتمادبه نفس در ما ایرانیان شــده است؟ 
زراعت پیشگی سبب شــده است مردم ایران جز 
طبیعت، فلک، قســمت، تقدیر، مشــیت، خدا، 
ســرما، باران و خشکســالی، چیــز دیگری را در 
سرنوشــت خود مؤثر ندانند و نتیجه می گیرد که 
وابستگی به عوامل قهار طبیعت، انصراف از کار 
و رویگردانی از اتکا به خود از عوامل اساســی و 
پردامنه تکوین صفات و عــادات ملی ایرانیان به 

شمار می رود. )همان ص 440(
تردیــدی نیســت که پدیــده پایــدار کم بارانی و 
باعــث می شــود زارع  محدودیــت منابــع آب، 
ایرانی چشــم امید به ســخاوت آســمان و حکم 

تقدیــر بــدوزد، ولــی برخــلاف نظر نویســنده 
ایرانیان دست بســته تســلیم تقدیر نشدند، بلکه با 
سخت کوشــی و ابتکار عمل سیستم های آبیاری 
مصنوعــی و در صدر همــه روش حفر قنوات را 
ابــداع و با احداث آب بند و ســد به میزان بالایی 
پدیــده خشــکی و کم بارانــی را تحــت کنترل 
درآوردند، از حاشــیه های کویــر تا اراضی مرتفع 
کوهستانی را به کشــتزار و باغ تبدیل کرده برای 
میلیون هــا ســاکنین این ســرزمین غــذا و دیگر 

مایحتاج اساسی تولید و فراهم نمودند.
اقلیمی  جبر شرایط 

بــازرگان در چارچــوب نظریه اصالــت جغرافیا، 
اقلیم و شیوه معیشت کشاورزی را صورت بخش 
تمامــی وجوه اخلاقی و روحی و رفتاری ایرانیان 
معرفــی می کنــد و می گوید: »زمین سرچشــمه 
زندگی زارع اســت، و او در وابستگی و اسارت 
زمین به ســر می برد و همین امر منشــأ همه گونه 
مصائب و ذلت و ضعف برای وی گشــته است. 
تن بــه هرگونه  ننــگ و ذلت می دهد، به شــرط 
آنکه بگذارند در همان جا که دانه پاشیده و ریشه 
کرده اســت بماند.« در اینکه هر شــیوه معیشتی 
به طورکلــی در درازمــدت تأثیراتــی خــاص بر 
خلق وخوی افراد شاغل برجای می گذارد، کمتر 
تردیداســت. ولی اولًا این تأثیرپذیــری نه مطلق 
است و نه برای همه یکســان. ثانیاً، از حدود ده 
هزار ســال قبل بــا وقوع انقلاب کشــاورزی این 
شــیوه معیشــت به تقریب در همه جوامع بشــری 
رواج یافت و به عنوان شــیوه غالب فراگیر شــد. 
تنهــا از انقلاب صنعتی به این طــرف آن هم تنها 
در تعدادی جوامع غربی اشــتغال به کشــاورزی 
رو به کاهش نهاده است. اگر از عوارض روحی 
و اخلاقــی ـ به زعــم نویسنده یکســره مذموم ـ، 
زراعت پیشــگی گریزی نباشــد، در این صورت 

انتظار این است که نه فقط ایرانیان بلکه میلیاردها 
مردم زراعت پیشه جهان به همین خلقیات مذموم 
مبتلا باشــند. اگرنه، می باید علاوه بر این، پیگیر 
عوامل مؤثره دیگری )نظیر زیست درازمدت زیر 
سیطره نظامات استبدادی و عقاید و مسلک های 

باشند. جبرگرایانه مذهبی و غیرمذهبی( 
افــزون بــر ایــن بــازرگان، ایرانیــان را مردمــی 
تک زیست و فردگرا توصیف می کند و با اصالت 
دادن به عامــل جغرافیا، خودخواهی و نداشــتن 
روحیــه اجتماعــی در میان کشــاورزان را معلول 
خشــکی، کم بارانی، پراکندگــی دهات و انزوا و 
اســتقلال آن ها از یکدیگر می دانــد. می گوید: 
»یک کشوری که به طور کامل در وسط بیابان و 
جدا از جهان قرار دارد، مردمش از روح استقلال 
و خوداســتغنایی برخوردار بوده، جــدا و بی اعتنا 
نسبت به دیگران به ســر می برند، دچار خودبینی 
و جدازیســتی می شوند و در مقایسه با صنعتگر و 
تاجر کمتر اهل معامله و معاشــرت و همزیستی با 

دیگران هستند. )همان ص443(
پفیــوزی  و  تســلیم طلبی  در  را  بقــا  راز 

می جویند
نویسنده با معادل قرار دادن بردباری و سازگاری 
بــا تســلیم پذیری، ایــن خصلــت و اخــلاق و 
روحیات ملازم آن، پســتی، زبونی و ذلت پذیری 
و خدمت به هرکــس و ناکس از خودی، بیگانه 
را ســر بقای عنصــر ایرانــی معرفــی می نماید؛ 
»وقتی بنا شد ملتی به طورجدی با دشمن روبه رو 
نشود، و تا آخرین نفس نجنگد و بعد از مغلوب 
شــدن مخالفت نکند تســلیم اســکندر شــود و 
آداب یونانــی را بپذیرد، اعراب که آمدند، کمر 
خدمــت برای خلفای عباســی ببنــدد، در مدح 
ســلاطین ترک قصاید آبدار بگوید، غلام حلقه 
به گوش چنگیز و تیمور شــود، یعنی هر زمان به 
رنگ تازه وارد درآمده به هرکس و ناکس تعظیم 
و خدمــت کنــد، دلیل ندارد نقــش و نام چنین 
مردمی از صفحه روزگار برداشــته شود.« گویی 
در سرشــت و فرهنگ ایرانیان حتــی یک نقطه 
روشــن وامید بخش از خصایــل نیک، نظیر قوه 
ابتــکار، روحیه مقاومــت، جمع گرایی، اخلاق، 
هدفمنــدی و علاقه به ســرزمین )وطن( و مردم 
)هم وطن و همنوع( یافت نمی شــود، می گوید: 
»ترکیبــی از بردبــاری، نوســان های زندگــی و 
زمین گیــری، ایــن خصلت کلــی و عمیق را در 
ایرانــی پدیــد آورده کــه به عنوان یک سیســتم 
دفاعی خود را با شــرایط گوناگون زمان و مکان 
منطبــق می نماید. با هر ســختی و مشــقت، و به 
هــر ننگ و نکبــت تن دهد، بــا فراغی و تنگی 
بســازد، با دوســت و دشــمن کنار آیــد، آقایی 
کند و نوکــری، برای آنکه بر جــای خود زنده 
بمانــد.« خصلت های دیگری مثــل، »بی نظمی 
و بی بندوبــاری، بی قیــدی به قاعــده و قرارهای 

مهدی بازرگان
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دقیق« هم هســت کــه روحیه ســازگاری را در 
ایرانیان تقویت می کند؛ »و ســد بزرگی را از سر 
آدم ســازش کار برمی دارد، همچنین بیکارگی و 
اتکایی بودن زمینه ســاز سلب مسئولیت و فرار از 
چاره جویی و مبارزه به امید سازگارشدن خود به 
خود اوضاع.« اســت. در یک کلام »ســرّ بقای 
ایران »پفیوزی« ماست«)همان ص 445 ـ 446(

جمع فردگرایی و جمع گرایی!
 بازرگان در یکجا کشــاورزان را افرادی خودبین 
و فــرد گرامــی می خوانــد و در چنــد صفحــه 
بعد، آنــان را مردمی برخــوردار از روحیه تعاون 
همــکاری،  و  اشــتراک  اهــل  همبســتگی،  و 
مدیریت شــورایی توصیف می کنــد؛ »برعکس 
شــهرها، دهات هرکــدام برای خــود یک واحد 
دســت نخوردگی  و  هم خونــی  اجتماعی انــد، 
قدیمــی و قیافــه و لهجــه باســتانی را کــه )اثر 
توارث( است حفظ کرده اند. امور داخلی شان را 
همانند خانواده های آریایی در بدو ورود به ایران 
به صورت اشتراکی اداره کرده در انجام کارهایی 
مثل ســاختن خانه برای یکدیگر همه مشــارکت 
می کنند یا در برگزاری عروسی ها مشارکت کرده 
و هر یــک به فراخور کمــک می کنند. کدخدا 
و ریش ســفید ـ برگزیــده مردم اند و با مشــورت 
و همدســتی ســربندها و ریش ســفیدان، امور را 
ســامان می دهند« و نتیجه می گیــرد که: »یک 
روح همبستگی و همکاری در دهات باقی مانده 
است که شهرها از آن محروم اند.« و سرانجام به 
این نتیجه مهم و به کلی مغایر با مبانی و مقدمات 
نظریه خود می رســد که واحــد ده برخوردار از 
زندگــی اجتماعی مشــترک و نوعی دموکراســی 
یــا حکومــت عامه اســت کــه به نظر می رســد 
طبیعی تریــن و صحیح تریــن شــکل حکومت به 
معنای مباشــرت در امور عمومی اســت. )همان 

ص 455 ـ 454(
کید بر خصایل منفی  روی هم رفته، بازرگان در تأ
ایرانیان راه اغراق پیموده است. با تعمیم خلقیات 
ناشــی از »زراعت پیشــگی« روســتاییان به همه 
مــردم ایران و اصالت دادن بــه دو عامل جغرافیا 
و اقلیم و به تبع آن معیشــت کشــاورزی در کنار 
نژاد و توارث، در تفســیر رفتار و خلقیات ایرانیان 
و شکل دادن به مکانیسم های دفاعی آنان، دچار 
خطای فاحش گشته اســت. دربیان نحوه مقابله 
ایرانیــان با پدیــده »ناامنی و بی ثباتــی پایدار«، 
تنها یکــی از کنش های دفاعی )نــوع مخرب و 
منفعلانه( را وجه غالب بر رفتار و روحیات مردم 
تلقی نموده اســت و به ســایر کنش ها چه مثبت 
و خــلاق و مبتکرانه و چه اشــکال دیگر دفاعی 

توجه نداشته است. 
عوامــل منفی تأثیرگذار صرفــاً اقلیمی و 

نبوده اند معیشتی 
مردم ایــران قرن ها پیش از قــرار گرفتن زیر چتر 

دولتــی واحد، طی یــک کنــش دفاعی خلاق 
در برابــر خشکســالی و کم بارشــی، دســت به 
احــداث قنــوات و دیگــر سیســتم های آبیاری 
مصنوعــی زدنــد و از این طریــق در برابر عامل 
بی ثبات کننده اقلیمــی به امنیتی نســبی و پایدار 
دســت یافتند؛ اما مشکل آنان درکم آبی خلاصه 

نمی شد.
از همان ابتدای رواج کشــاورزی در جلگه های 
حاصلخیــز ایران، هم جــواری با قبایــل دام پرور 
و  حادتــر  معضلــی  به صــورت  صحراگــرد 
پیچیده تــر از مهــار و هدایــت آب هــا درآمــد. 
برابر خشکســالی به مراتب  دامداری متحرک در 
آســیب پذیرتر از کشــاورزی با آبیاری مصنوعی 
بود. تحت آن شــرایط استفاده از این روش برای 
آبیاری مراتع در ییلاقات و قشــلاقات و در حال 
کوچ روی ناممکــن بود؛ بنابراین در ســال های 
کم باران که علف هــا نمی روییدند، دام ها نیز از 
گرســنگی تلف می شــدند و قبیله با خطر مرگ 
روبــه رومی گشــت، اگر ســرزمینی سرســبز و 
بی مانع می یافت مهاجــرت می کرد وگرنه مردان 
قبیله به روســتاها هجــوم می بردند و هرچه از دام 
و محصول زراعی یافت می شد با خود می بردند. 
معیشــت  به عنــوان مکمل  بــه زودی »غــارت« 
متزلزل دامداری در میان عشایر مقبولیت یافت. 

این وضعیت در کنار هجوم های دولت های بزرگ 
جهان گشا )آشــور، یونان، روم(، شرایط را برای 
جوامع کشــاورز به شــدت ناامن می نمود. آن ها 
چاره ای جز مسلح شدن و مقابله نظامی نداشتند. 
برای جبران ضعف ناشــی از پراکندگی اقدام به 
تشکیل اتحادیه های قبایل و سپس حکومت های 
محلــی و پادشــاهی کردند. تــداوم جنگ ها و 
غلبه قوی ترها به تأســیس دولــت متمرکز فراگیر 
)شاهنشاهی( انجامید. با این تحول، امنیت بیشتر 
و پایدارتــری برقرار گردید و توســعه فرهنگی و 

تمدنی امکان پذیر گشــت. با ایــن حال، هجوم 
و غارت قبایــل صحراگرد و دولت های پرقدرت 
بیگانــه ادامه یافــت. اجحافات مأمــوران دولتی 
و فشــار مالیاتی ناشــی از جنگ های مداوم که 
متناوباً با اشــغال کشور توســط ارتش های بیگانه 
همراه می شد، بر شــدت ناامنی می افزود. تحت 
چنین شــرایطی، افراد و گروه هایــی که راه های 
کنش هــای دفاعی خلاق، مولد و صلح جویانه را 
در برابر خود مســدود می دیدند، برای حفظ جان 
و ادامه زندگی اجباراً به کنش های منفی، ســتیز 
و خشونت، ســازش و تسلیم و یا گریز و هجرت 
از وطن متوســل می گشــتند. در مقاله سازگاری 
ایرانیــان از کنش های خــلاق و در عوض یکی 
از ســه کنش تدافعی منفی، یعنی تسلیم و سازش 
برای بقا در شرایط به شدت ناامن الگوی رفتاری 
اصلی و غالب مردم ایران معرفی شــده است. در 
این مورد هــم به جای عامل »ناامنــی و بی ثباتی 
پایدار و فلج کننده« شــیوه معیشــت کشاورزی 

مقصر اصلی شناخته شده است. 
در ایــن میان توســل به توجیهات و اندیشــه های 
تقدیرگرایانه فلســفی و مذهبی تحمل آن شــرایط 
ســخت و نابهنجار را برایشان آسان ترمی نمود، به 
بیشــتر آنان اجازه می داد بی آنکه دچار انفعال و 
تســلیم روحی و معنوی شوند، آرامش و سلامت 
روحی و فکری خود را حفظ کرده با هوشمندی 
و خلاقیت های ذهنی و عملی شرایط را به تدریج 

به سود اهداف جمعی خود تغییر دهند.  
بــازرگان علاقــه و وابســتگی به زمیــن را علت 
فقدان تحرک و پویایی ایرانیان می داند. اولًا اگر 
صرف وابســتگی به زمین )ســرمایه ثابت( باعث 
ســلب تحرک و پویایی می شــود این امر باید در 
مورد صاحبان صنایع )سرمایه ثابت( صدق کند. 
ثانیاً اگر وابســتگی علت ایســتایی است منطقاً تا 
زمانــی که علت موجود اســت معلــول هم باید 
بــروز کند. در صورتی که در ادوار متعددی مثل 
دوره های شــکوفایی فرهنگــی و تمدنی در عهد 
هخامنشــیان و ساســانیان و بیشــتر و عمیق تر آن 
در دوره نهضــت نوزایی علمی فرهنگی قرن های 
سوم تاششــم هجری که وابستگی به زمین برقرار 
بود مردم ایران به برکت جوشــش و سرزندگی و 
آزادی نســبی فکری و فرهنگی در شــهرها، در 
اوج تحــرک و پویایی آفرینــش فکری، علمی و 

بودند.  تمدنی 
همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، انزوای واحدهای 
روســتایی، نه فقط موجب گرایش  به تک زیســتی 
و فردگرایی در ده نشــینان نشــده اســت، بلکه کار 
و زندگی در شــرایط دشوار ناشــی از دشواری های 
زیست محیطی )مثل کمبود آب پراکندگی آبادی ها 
و بعد مســافت..( و اجتماعی و سیاســی )تهاجم و 
غارت اقوام بیابان گرد و عوارض سوء سلطه استبداد 
مطلقه(، باعــث تقویت حس همبســتگی و ارتقاء 
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روحیه تعاون میان روستاییان گردیده است. استقلال 
وبی نیازی نســبی زندگی روســتایی از حکومت و 
حیات شهری به آن ها در برابر آسیب ها و فشارهای 
قدرت هــای مرکــزی یا مهاجم خارجــی مصونیت 
بیشــتری بخشــیده اســت. چنان که مؤلف درست 
برخلاف آنچه در بالا درباره کشاورزان بیان داشت، 
اعتراف می کند که، »ارتباط اجتماعی،  همکاری، 
همدلی و یاری متقابل  در میان روســتاییان زبان زد 
است. بنه ها ســازمان دهی و کار جمعــی هدفمند 
است. هنوز هم مهاجرین از یک منطقه، در شهرها 
روابط و همبستگی بسیار محکمی دارند و در یاری 

و اتحاد با یکدیگر برجسته اند..«
راز  مدنــی  و  فرهنگــی  مقاومــت 

ماندگاری ایران و ایرانی 
جــای آن داشــت که نویســنده بــه رویــه دیگرِ 
واقعیت، یعنی پایداری هایی قابل ستایشی هم توجه 
می کرد که مــردم ایران )و نه ارتش های شــاهان( 
در موقعیت های مختلف در حراســت از استقلال 
ســرزمین خود، آن هم در شــرایطی به لحاظ عِده 
و عُده نابرابر، از خود بروز دادند، و نیز به اشــکال 
مقاومــت فرهنگــی و مدنی  که در طــول تاریخ 
ضامــن حفظ و تــداوم هویت و اســتقلال ملی و 
فرهنگی ایرانیان بوده اســت، غفلت از نتایج مثبت 
این نــوع مقاومت هــای خلاق و هوشــمندانه در 
پاســداری از اســتقلال و هویت ملی و فرهنگی، 
موجب شــده اســت با تعمیــم رفتار اقشــاری از 
مــردم در موقعیت های خاص، بــه همه مردم ایران 
در تمامی ادوار تاریخ، همه را نوعی ســازگاری و 
خم شــدن در برابر دشمن تلقی نماید. می نویسد: 
»با این روش دشــمن را رام و راضی می خواســته، 
فرهنگ و فساد خود را بر او تزریق کرده و بالاخره 
هضــم و جذبــش می نموده اســت.« )همان ص 

)448
عــدم مقابله نظامــی مؤثر در 
کلیــت  در  مهاجمــان  برابــر 
خود بــه معنای تســلیم مطلق 
و  بیگانــه  دشــمن  برابــر  در 
خودی نبوده است، به گواهی 
و  ایرانــی  ســپاهیان  تاریــخ 
مســتعمرات  به  )متعلق  بیگانه 
شاهنشــاهی( تحت فرماندهی 
شاهان در مواجهه با تهاجمات 
نظامی به مقابله برمی خاســتند 
و برای زمان نه چندان طولانی 
نشــان می دادند ولی  پایداری 
برتــری  مشــاهده  به محــض 
دشــمن میــدان نبــرد را ترک 
مردم  تــوده  ولی  می کردنــد، 
مقابله  در  پیشــه ور  و  کشاورز 

مســتقل )از حکومت( بــا اشــغالگران خارجی 
و یا حاکمــان جبار داخلی رشــادت و پایداری 

غرورآمیــزی از خــود نشــان می دادنــد و زمانی 
کــه توان نظامی شــان به پایان می رســید، به جای 
تسلیم شــدن و یا هجرت از سرزمین به مقاومت 
فرهنگــی و مدنــی روی می آوردنــد. به کمک 
این راهبرد هــم میراث فرهنگــی، هویت ملی و 
زبان خود را حفظ کرده و هم اســتقلال خود را 
بازمی یافتنــد. پرهیز از مداومت بر مقابله نظامی، 
بــه آن ها فرصت می داد تا بــرای انواع دیگری از 
مقاومــت، در مواردی منفــی، )نافرمانی مدنی( 
و در موارد بیشــتری مثبت و مبتکرانه، )فرهنگی 
و مدنی(. شــکل اخیر به خصوص بیشترین سهم 
را در حفظ اصالت و اســتقلال و اعتلای میراث 

فرهنگی و تمدنی ایران داشته است.
اگر امروز نه آشــوری برجاست و نه کلده، فنیقی 
و مصر فراعنه و نه بســیاری دیگر که زمانی رقیب 
و معاصر با ایران بودند، ولی ایران و ایرانی توانســته 
است ســه هزار سال به موجودیت خود ادامه دهد، 
دلیلش، نه »چاپلوسی« و »کرنش« و »پفیوری«، 
و  تمدن ســازی  در  متنــاوب  تلاش هــای  بلکــه 
آفرینش های ادبی و فرهنگی، تولید علم و فلســفه 
و عرفــان و ارائــه مدل هــای موفق همبســتگی و 
مشــارکت آزاد و داوطلبانه در عرصه های تولید به 
شیوه تعاونی و مدیریت شورایی )شبه دموکراتیک( 
و اثبــات شایســتگی در این زمینه ها بوده اســت. 
اهمیت و شــهرت تعدادی از خاندان های برجسته 
ایرانــی )نظیــر نوبختــی، خواجــه نظام الملک و 
رشــیدالدین فضل اللــه( در ایــن نیســت که خود 
را وقــف خدمت به خلفای عباســی و ســلاطین 
ســلجوقی یا غلامی ایلخانان مغول کردند، به این 
خاطــر بود که بــا موقع شناســی، از ضعف دانش 
و توان مدیریــت اداری سیاســی و اقتصادی آنان 
اســتفاده کرده با اشغال مناصب کلیدی و تکیه بر 
توانمندی و اشــراف نظری و عملــی خود و ابراز 
شایســتگی در ســامان دهی و 
مدیریــت جامعه مدنی و اداره 
امــور کشــور، ابتکار عمل را 
و  متجاوزیــن  دســت های  از 
اشــغالگران خــارج می کردند 
الگوهای مدیریت سیاســی  و 
فرهنــگ  و  زبــان  و  واداری 
ایرانی را احیا و رواج می دادند. 
با ایــن کار پایه های فرهنگ و 
تمــدن ایرانی را دوبــاره اعتلا 
می بخشــیدند و بالاتــر از آن 
عناصــر بیگانــه، صحراگــرد 
و جنگجــو را نــه آن گونه که 
مؤلف عنوان کرده اســت، »با 
تزریق فســادهای خود«، بلکه 
با آشــنا کــردن آنان بــا لوازم 
کشــورداری )ترویــج آبادانی و مــدارا و عدالت 
ورزی(، رام ساخته جذب می نمودند. بزرگان ادب 
و اندیشه نظیر فردوسی و ابن سینا نیز به خاطر نقش 

مثبــت و تعیین کننده ای که در آفرینش های علمی 
و فرهنگــی و ادبی از خــود بروز دادند و علاوه بر 
حفــظ و تقویت میراث فرهنگی که هســته اصلی 
هویــت ایرانی و محور مشــترک و همبســتگی و 
وحدت اقوام بوده اســت، از انحــلال فرهنگی و 
هویتی و محو پایگاه سرزمینی، جلوگیری کردند. 

با این اشــکال مقاومت بود که ایرانی ها توانستند 
از هویــت و نهایتــاً اســتقلال خــود در برابــر 
یونانیــان، خلفای امــوی و عباســی، مغول ها و 
یــا اســتعمارگران غربــی محافظــت کنند. اگر 
ایــران، هویت و فرهنگ ایرانــی باقی ماند یک 
دلیــل عمــده اش این بود کــه هم کشــاورزان 
روی زمین هــای خود باقی مانــده آن ها را آباد 
نگاه داشــتند و هم ادیبان و شــعرا، دانشمندان 
و فلاســفه و عرفای نامــدار از آفرینش ادبی و 

بازنایستادند. علمی و فکری 
درباره شهرها و ویژگی های سرزمینی

بــازرگان از یک طــرف فلات ایــران را محصور 
در داخــل حصــاری از کوه هــا و سلســله جبال 
بلنــد و بیابان های غیرقابل عبــور و دریای عمان و 
خلیج فــارس، دور از دســترس دشــمنان خارجی 
به تصویر می کشــد و از ســوی دیگــر از هجوم و 
ورود سیل آســای مهاجمان خون خوار و گرســنه و 
کشورگشــا به داخل فلات ایران و غارت روستاها 
و شــهرها خبر می دهد. »ایران هر یک صد ســال 
صحنه حملات گوناگون و خرابی قرار می گرفت 
و شــهرها و دهات دائمــاً در معــرض تاخت وتاز 
یاغیان و شبیخون دزدان و راهزنان بود. مردم نه در 
سفر امنیت و سلامت داشتند و نه در دار و دیار از 
تجاوز و چپاول در امان بودند«)همان ص 454(. 

بــه نظــر وی »قــدرت دفاعــی دهــات همــان 
دیوارهای گلــی، قلعه های کوتاه، برج های خالی 
و چنــد بیل و چماق بوده اســت، بــدون اتکا به 
اطراف و تجهیزات و نفراتی که بســیج شــوند و 
تشــکیلات و تدارکات برای دفع مهاجمان.« بنا 
به برداشــت مؤلف، شــهرها با وجود جمعیت  و 
ثروت بیشــتر به لحاظ همکاری و تشــکیلات از 

دهات بی دفاع تر و ناتوان تر بودند. 
درحالی که حکایت تاریخ اجتماعی و جغرافیایی 
شــهری ایران به نحوی دیگر است، تعداد زیادی 
از شهرهای ایران بر  محور محل استقرار حاکمان 
درون قلعه های مســتحکم و مرتفع و مشــرف بر 
روســتاهای پیرامون بنا می گردیــد. در مرکز قلعه 
ســکونتگاه حاکــم و در پیرامــون آن خانه های 
مسکونی بلندپایگان نظامی و سیاسی قرار داشتند 
و بیرون از حصار اصلی بافت اصلی شهر متشکل 
از بــازار و مســجد و دیگر مؤسســات عمومی و 
مناطق مسکونی اهالی شــهر قرار داشت و کمی 
دورتر روســتاها و کشــتزارها بودنــد. کوچه های 
پرپیچ وخــم در اغلب شــهرهای ایــران علاوه بر 
محافظــت عابران در برابر تابش مســتقیم آفتاب، 

 توده مردم کشاورز و پیشه ور 
در مقابله مستقل )از حكومت( 

با اشغالگران خارجی و یا 
حاکمان جبار داخلی رشادت 
و پایداری غرورآمیزی از خود 

نشان می دادند و زمانی که 
توان نظامی شان به پایان 

می رسید، به جای تسلیم شدن 
و یا هجرت از سرزمین به 

مقاومت فرهنگی و مدنی روی 
می آوردند
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عبــور مهاجمــان را کند و دشــوار و مقاومت در 
برابر آنان را بری اهالی آسان می نمود. 

می گویــد مردم شــهر همان دهاتی های ســرریز 
شــده به درون شهرها هستند که یک پا در شهر و 
یــک پا در ده دارند، این حــرف آن هم تا حدی 
درباره مالکین شهری دور از زمین راست می آید 
و اکثریت اهالی را که کســبه و پیشه وران و اهل 
دیوان و یا شــعر و ادب هستند شــامل نمی شود. 
شــهرها از روســتاها تغذیه مادی می شــدند ولی 
حیات  اجتماعــی و فرهنگی متمایزی داشــتند. 
شــهرهای بزرگ ایران به داشتن مســاجد، بازار، 
مدارس، دانشگاه ها، معماری های زیبا و پرشکوه 
و صنایع دستی و پیشه وری و قشرهای تحصیلکرده 
آزرده شاعران، فلاسفه و علمای برجسته شاخص 
بودنــد، آیاچنــان کــه ادعا شــده اســت، این ها 
همه زائــده و ســرریز جوامع روســتایی بودند و 
آن شــخصیت های معــروف همــه در روســتاها 
پرورش یافته و از آنجا به شــهر هجرت کردند؟ یا 
به عکس اگر هم پیشــینه روستایی داشتند، پرورده 

و تربیت شده در محیط شهری بودند؟
اگر همبســتگی و تعــاون میــان اهالی روســتاها 
در  می گرفــت،  بنه ها  صــورت  چارچــوب  در 
شــهرها این اتحادیه و انجمن هــای صنفی بودند 
کــه بافت اصلی شــهر یعنی صاحبــان حرفه ها و 
کسبه و پیشــه وران را در صفوف خود متشکل و 
همبسته نگاه می داشــتند. آن ها توسط معتمدین، 

اســتادکاران و روســای مورد 
خــود  منتخــب  و  اعتمــاد 
نقش  و  می شــدند  مدیریــت 
بین دولت و صاحبان  واســط 
ایفــا می کردند و  را  مشــاغل 
مســئولیت دفاع از حقوق آنان 
را در برابر اهل دیوان به عهده 

می گرفتند.
تکثر اجتماعی در شهر 

به ساختار اجتماعی،   با توجه 
اقتصادی و سیاسی شهر، طبعاً 
تکثر اجتماعــی و چندگانگی 
بیشــتر  شــهرها  در  فرهنگــی 
بــود.  روســتایی  جوامــع  از 
تقســیم بندی شــهر به محله ها 
توســط  آن هــا  مدیریــت  و 
کدخدایــان موجبــات بــروز 
چنددســتگی و رقابــت را در 
مثــل  خــاص  موقعیت هــای 
مراســم عزاداری و جشــن ها 
از  پدید می آورد. روستاها هم 
رقابت میان ســاکنان بالامحله 
نبودند.  پایین محله بر کنار  و 

 بــازرگان از فقــدان روح ملــی می گویــد. اگر 
آن گونه که به نظر می رســد منظــور از روح ملی 

وحــدت نــژاد و خصلت های توارثی باشــد، در 
جامعه بــه لحاظ قومــی و نژادی متکثــر ایران، 
ممکن اســت حق با بازرگان باشــد، امــا همین 
جمعیــت متکثــر، دارای هویــت واحــد ایرانی 
بوده انــد کــه بر یــک فرهنــگ مشــترک ملی 
دربرگیرنده خرده فرهنگ ها متکی اســت. نوعی 

کثرت در وحدت فرهنگی یا واحد در کثیر. 
استبدادی حکومت 

نــزد مؤلــف، حکومت اســتبدادی شاهنشــاهی 
زاییــده زندگی کشــاورزی و شــرایط جغرافیایی 
ایران مــلازم با توقف روح اجتماعی در محدوده 
ده و موازی با تسلط روح خودبینی و بیگانگی و 

فریب کاری در شهرهاست. 
همــکاری  و  تعــاون  روحیــه  اولًا  حال آنکــه 
اجتماعی و مدیریت شورایی شبه دموکراتیک که 
از اعصار کهن در دیان کشــاورزان وجود داشته 
وی و مؤلف نیز به آن ها اشــاره می کند، تا عصر 
جدید ادامــه یافته اســت. وی توضیح نمی دهد 
که چگونه از دل یــک چنین نظم اجتماعی هم 
بسته اشــتراکی و شــورایی، اســتبداد سر بیرون 
زد! اما بــا نگاهی به تاریــخ و مطالعه حوادث و 
تحولاتی که نهایتاً به تشــکیل دولت شاهنشاهی 
اســتبدادی انجامید، متوجه می شویم که هجوم 
متوالی اقوام کوچنده به شــهرها و روستاها نهایتاً 
ضرورت شکل گیری یک نیروی نظامی تدافعی 
را به جامعه تحمیل کــرد. از آن پس جنگاوران 
موقعیــت  فرماندهانشــان  و 
برتــری در نظــام اجتماعی و 
مدیریت امور جامعه کســب 
دیگــر  ســوی  از  کردنــد. 
واحدهای اجتماعی کوچک 
مؤثر  مقابلــه  بــرای  ضرورت 
قالب  در  مهاجمــان  برابر  در 
متحــد  قبایــل  اتحادیه هــای 
و یکپارچــه شــدند و بدیــن 
ترتیــب شــاهان محلــی بــه 
وجــود آمدنــد. ادامه جنگ 
نزاع  بیــن آن ها ســرانجام  و 
به تشــکیل حکومــت واحد 
منجر  )شاهنشــاهی(  مرکزی 
اســتبداد  ترتیب  بدین  شــد. 
از دل ناامنــی و جنگ هــای 
و  غارت هــا  و  ویران کننــده 
از  امنیت  برقــراری  ضرورت 
راه غلبــه و زور پدیــد آمد. 
ایــن شــکل از کشــورداری 
و مدیریــت هیــچ نســبتی با 
دهات  در  شــورایی  مدیریت 

ایران نداشته است.  
غلبه زور مبنای مشروعیت حکومت

دولــت مرکزی از طریــق غلبــه و زور به وجود 

آمــد و اســتقرار یافــت و همین قــدرت زور و 
پیــروزی در میــدان جنگ بــه حاکمیت نیروی 
فاتــح مشــروعیت می داد و اطاعــت و وفاداری 
ساکنین شــهر یا روســتا را جلب می کرد. نحوه 
ظهــور دولــت از درون جنگ و غلبــه و زور و 
کســب مشــروعیت از این طریق قاعده ای شــد 
کــه از آن پس تا انقلاب مشــروطه مبنای ظهور 
و افول امرا و ســلاطین بوده است. حتی زمانی 
هم کــه خاندانی قدرت را بــا زور می گرفت و 
ســلطنت دران خاندان موروثی می شــد، باز هم 
بیشــتر اوقات رقابت بر سر جانشینی بین فرزندان 
و بازماندگان درمی گرفت که فقط با قاعده غلبه 
و زور فیصله می یافت و شــخص پیروز در میدان 
جنگ حــق حکومت و ســلطنت پیدا می کرد. 
نقش این عامل انقدر قوی و ریشــه دار شده بود 
که حتــی بعد از مشــروطیت هــم در بعضی از 
حکومت هــا ازجمله انتقال ســلطنت از قاجارها 
بــه پهلوی ها یا در ســرنگونی دولــت ملی دکتر 

مصدق ایفای نقش نمود. 
  مؤلف هم بــه اهمیت نقش غلبــه و زور توجه 
دارد و هــم بــه آثار مخرب فرهنگــی و اخلاقی 
استبداد در رفتار و روحیات مردم؛ »نوکرسازی و 
تملق و دنائت پروری و محو شخصیت که به نوبه 
خود به نفی مســئولیت و مؤثر بودن شــخص در 
سرنوشت خود و خشکیدن استعدادها و به جایان 
رواج حســادت و خباثت و حیوانیت و درنتیجه 
بسته شــدن راه های همکاری و سعادت و به جا 
ماندن یک ملت بی ارزش بیکاره که همواره باید 
در عقب قافله بشریت باشد« )همان ص 461(. 

درواقع شــرایط ناامن و بی ثبات کننده چه طبیعی 
)مثــل کمی بــارش و خشکســالی، قحطی های 
و  قابل کشــت  مناطــق  پراکندگــی  متنــاوب، 
ســکونت( و چــه اجتماعــی، )هجــوم و ایلغار 
اقوام کوچنــده و قدرت های متجاوز همســایه( 
محرک بــروز دو نوع کنش هــای دفاعی کاملًا 
متضاد و شکل گیری رفتارهای متناقض در مردم 
ایران بوده اســت. بدین ترتیب که اگر فشــارها 
فلج کننده نباشــند، روحیه همبستگی اجتماعی، 
همکاری و مشــارکت غلبه می کند و اخلاقیات 
تقویــت  و  رواج  انســانی  و  اجتماعــی  مثبــت 
می یابــد؛ اما زمانی که شــرایط به غایت دشــوار 
و ناامــن می گــردد و بی ثباتی و تهدیــد مجالی 
برای فعالیت ســازنده و مولــد باقی نمی گذارد، 
و راه های دفاع مثبت و سازنده مسدود می شود، 
واکنش های دفاعــی مخــرب و منفعلانه ظهور 
و گســترش می یابند. طیف گســترده ای از این 
نوع واکنش ها که در ســه دســته کلی خشونت 
و غلبه، تســلیم و دنباله روی و گریز و مهاجرت 
و انزواجویی قرار می گیرند. هر یک از این ســه 
نــوع واکنش تدافعــی عوارض ســوء اخلاقی، 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی معینــی در پی 

دارد.■

بازرگان از فقدان روح ملی 
می گوید. اگر آن گونه که 
به نظر می رسد منظور از 

روح ملی وحدت نژاد و 
خصلت های توارثی باشد، 
در جامعه به لحاظ قومی و 
نژادی متكثر ایران، ممكن 
است حق با بازرگان باشد، 
اما همین جمعیت متكثر، 

دارای هویت واحد ایرانی 
بوده اند که بر یک فرهنگ 

مشترک ملی دربرگیرنده 
خرده فرهنگ ها متكی 
است. نوعی کثرت در 

وحدت فرهنگی یا واحد 
در کثیر
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 طرح کلی مســئله این اســت که روشــنفکران 
مســلمان با مشــکل فهم متن و تبیین آن مواجه 
هستند؛ مشــکلی که در متدولوژی برای شناخت 

دین به وجود آمده و ادامه پیدا کرده است.
 من قبلًا در مورد روشــنفکران مســلمان صحبت 
کــرده ام و حالا می خواهم بــر دیدگاه های ملی-

مذهبی کــه قدمت بیشــتری دارد نقدی داشــته 
باشــم؛ یعنــی آن هایــی کــه آغازگــران بیداری 
بوده انــد. مــن بــر روی ایــران تمرکــز می کنم. 
ایــن نحله که بــا زنده یادان بازرگان، شــریعتی و 
طالقانی شــناخته می شوند و قرآن پژوه اند؛ کسانی 
که بــا تکیه بر قرآن، بینش و درک یک ســری از 
علــوم زمانه آغاز این بیداری اجتماعی- سیاســی 
را بــرای دنیای اســلام و به خصــوص، ایران رقم 
زدند. اگــر عقب تــر برویم، چهره هایی هســتند 
که از این افراد متأثر شــده اند، مانند ســید جمال 
یا ابوالحســن خان فروغی )اســتاد قــرآن مهندس 
بازرگان( که قرآن پژوهشی مقتدر و مطلع بوده اند؛ 
البتــه تحلیل آقای طالقانی و بازرگان و شــریعتی 
برای ما عمده تر اســت، علتش هــم را می گویم 
که چرا توجه به طالقانی عمده تر اســت؛ طالقانی 
قرآن پژوهی بود که آیت الله خطاب می شــد، ولی 
با حوزه علمیه مرزبندی داشــت و از حوزه چون 
به تهران مهاجرت کرده بود حوزویان شأن فقیه و 

اجتهــادی برایش قائل نبودند. در قرائت آیت الله طالقانی از قرآن هم اثری از 
زبان حوزوی یا فقه مصطلــح نمی بینیم. آیت الله طالقانی قرآن پژوهی بود که 
قرآن را به صحنه آورد و قرآن را جوری فهم می کرد که گویی به محمد وحی 
می شــد. علاوه بر آن، قرآن را با بینش زمانــه می خواند و جلو می برد؛ یعنی 
بــه تکامل ســمت دار و هدف دار معتقد بود و با همیــن نحوه نگرش به قرآن 
نزدیک می شــد و توشــه گیری می کرد. قرائت طالقانی از قرآن سمت وسوی 
مبارزه، دموکراتیک بودن و مســلمانی داشت و اسم تفسیر خودشان را هم را 
هم »پرتوی از قرآن« گذاشت، نه تفسیر، اما جدا از این وجوه مثبت یادشده 
درباره دیــدگاه آیت الله طالقانی معتقدم در طالقانی و بعد از طالقانی به یک 

آسیب شناســی نیاز داریم که بسیار ضروری و جدی است.
اولین ســؤال این است که 1400 از بعثت از پیامبر و متن قرآن می گذارد آیا با 
توجه به متدلوژی ارسطویی موجود از فهم قرآن چیزی مانده است؟ آیا قرآن 

مغلوب فهم ارسطویی نشده است؟
 آیت الله طالقانی به بیان شــریعتی یک دانشــمند یا یک فقیه نیســت، بلکه 
مجاهد اســت؛ اما من از کلمه کنشگر برای ایشــان استفاده کنم. فرق یک 
تحلیلگر با یک کنشگر این است که تحلیلگر پس از تحلیل وظیفه ای ندارد، 
ولی کنشــگر برای خودش کنش ترســیم می کند. برای آیت اللــه طالقانی، 
بــازرگان و روشــنفکران ملی-مذهبی مثــل مهندس ســحابی، دکتر پیمان، 
مهنــدس میثمی و علی طهماســبی و نحله ملی-مذهبی در ســطوح پایین تر 
که به طور مســتمر تولید و شاگرد داشــته اند، یک مسئله همواره مغفول مانده 
اســت: نســبت قرآن و علوم دینی. علوم دینی، فقه، بــاور، احکام و الهیات 
فقهی اســت که شامل مســائل گوناگونی اســت و هیچ گاه به راحتی تسلیم 
روش قرآن محض نشــد، علامه طباطبایی که تفسیر قرآن کرده اند و در حوزه 
در زمان خودش منزوی شــد، از کلید فهم ارسطویی در تفسیر قرآن استفاده 
کرد، امــا مرحوم طالقانی و مهنــدس بازرگان به این نــگاه علامه طباطبایی 

نقد داشتند.
حــالا با یک بن بســت مواجه می شــویم؛ یعنــی قرآن پژوهان و روشــنفکران 
ملی-مذهبی رود باریکی در اندیشــه دینی راه انداختند، اما این رود باریک 
نتوانســته در رودخانه تفکــری که به آن حوزوی می گوییــم موج و حرکت 
جدی ایجاد کند، حتی اصلاح طلبان حوزه هم نتوانسته اند با اندیشه طالقانی 
و با فقه مصطلح تعامل داشــته باشند و آزادگی، حریت، شجاعت و آنچه در 
متن قرآن است را در فقه موجود به طور سیستماتیک به جریان بیندازند. برای 
نمونه برابری انسان ها و حقوق زنان و انواع اقسام مسائلی که بعد از حکومت 

دینی خودش را نشان داده.
نتیجــه اینکه این رود باریک، موازی آن رودخانــه حرکت کرد. برای نمونه 

ضرورت متدلوژی متناسب برای فهم قرآن

ت رحمانی

متن حاضر گزیده، تنظیم و ویرایش شده گفتاری از آقای رحمانی است که در رسانه ها آمده است. از آنجا که به نكات مهمی اشاره شده امید 
است که با این ضرورت اشاره شده برخورد فعال شود.
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ملت ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردند، ولی 
درنهایت اصول فقه مصطلح حاکم شد.

متأســفانه مسلمان روشــنفکر نتوانست جای یک 
قاضی بنشــیند، ولی طلبه های جوان چهار یا پنج 
ســال درس خوانــده قاضــی شــدند و بعد حکم 
دادنــد و این شــد چهره اســلام؛ به عبارتی نتیجه 
اینکه قرآن پژوهی این نحله راه درســت را پیمود، 
ولی متأســفانه اثرگذاری مناسب نداشت. امروزه 
حکومت دینی و مشــکلات عینی جامعه بیشــتر 
تلاطم ایجاد کرده اســت تــا بحث های ما درباره 
قرآن. ایراد از چه بوده اســت و از کجا بوده؟ چرا 
قرآن یا بینش قرآنی طالقانی یا بازرگان باب نشد؟ 
چــرا امروز هم یک نفر ممکن اســت بگوید تنها 
قرآن کافی اســت و بشــود ابوبکر بغدادی؛ یعنی 
بگوید من ارجاعی به ســنت و منابع سنتی ندارم 
و این برداشــت فــردی من از قرآن اســت. اینجا 
اولین مسئله ای که مطرح می شود بینش است. آیا 
صرف بینش برای تفســیر قرآن کافی است؟ دوم 
اینکــه با این متنی که 1400 ســال از آن گذشــته 
می توان مسائل روز را حل کرد؟ چه باید کرد که 
روح تعالی بخش قرآن در علوم دینی جاری اســیر 
نشــود؟ با کدام متدولوژی می توان روح جاودانه 

قــرآن را یــاری کــرد؟ چگونه می شــود این رود 
کوچک در رودخانه، تلاطم اثرگذار ایجاد کند؟

ما تا کنون فاقد ایــن متدلوژی ها بوده ایم؛ مرحوم 
طالقانی قرآن را با روح آزادانه اش تفســیر می کرد 
و درواقع کنشــگر بود و نه مفســر قرآن؛ یعنی هم 
کنشگر بود و هم از قرآن متأثر بود. به همین خاطر 
خوانــش او در دل می نشســت. پــس از آیت الله 
طالقانــی، دیگــر روشــنفکران ایــن نحلــه مانند 
بــازرگان، مهندس ســحابی، لطف اللــه میثمی و 
دکتر پیمان کنشگر بوده اند و برای بینششان هزینه 
کادمیک نبوده اند،  داده اند و صرفاً دانشــمندان آ
اما فاقد آن متدلــوژی بوده اند که بتواند بین قرآن 
و آن علوم اســلامی، رابطه ای خلاق برقرار کند. 
از سوی دیگر شــعار کفایت قرآن به تنهایی، شعار 
مؤثری نیســت، چون مســلمانی آداب، رســوم و 
اَشــکالی دارد و مدام به وسیله روحانیت در ذهن 
مخاطــب خودش را بازتولید می کند. امکان دارد 
در یک  لحظه و زمان هایــی افت کند و فراموش 
شــود، ولی دوبــاره بازمی گردد. مــا در این باره 
مشکل داشــتیم و این مشــکل هنوز وجود دارد. 
مــا باید آغازگر یــک مراوده و تعامــل همه جانبه 
می بودیم. امــکان دارد بگوییم بازرگان و نهضت 

آزادی بــا روحانیــون تعامل داشــته اند، ولی این 
تعامل سیاســی-اجتماعی بوده اســت و وارد فاز 

اندیشه و متدلوژیک نشده است.
 علــوم اســلامی مصطلــح از یــک متدلــوژی 
برخوردار است که به آن قدرت و انسجام ظاهری 
می دهد که می تواند خودش را بسط دهد، شاگرد 
تربیت کند و مدرســه داشته باشد و مدل درست 
کند، ولی ما با بینش خودمان نتوانســتیم این رود 
را تبدیل به رودخانه کنیــم. درحالی که نمی توان 
علــوم اســلامی را نادیــده گرفــت در عین حال 
نمی تــوان نقایــص آن را هــم ندیــد. در عمل ما 
این هــا را نادیده گرفتیم و این مشــکل را در آثار 
شــریعتی و همه روشــنفکران این نحله می بینیم و 
این مشکل کمی نیست. مســلمان، نمی تواند در 
خلأ زندگی کند؛ یعنی اگر روشــنفکران مسلمان 
شق القمرشــان نگاه رهایی بخش به قرآن بود، ولی 
از همین شــق القمر خودشان می شود این انتقاد را 
هم به سوی آنان برد. نقد نحله روشنفکران ملی-

مذهبی این اســت که به متدلوژی پشــتوانه علوم 
اســلامی موجود توجه نکرده، نقــد و تعاملی هم 
با آن ندارند و از خود هم متدلوژی مســتقل ارائه 

نکرده اند.■
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در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«
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فرافكنی و توجیه؛ دو بیماریِ اجتماعی بزرگ جامعه ما
نقد فرافکنی در آثار سخنوران فارسی

حکایت 
خواجه ای بدشــکل نایبی بدشکل تر از خود داشــت.  روزی آینه داری آیینه 
به دســت نایب داد. آنجا نگاه کرد. گفت: سبحان الله! بسی تقصیر)6( در 
آفرینش ما رفته اســت. خواجه گفت: لفظِ جمع مگوی. بگوی در آفرینشِ 
من رفته است. نایب آیینه پیش داشت، گفت: خواجه اگر باور نمی کنی، تو 
نیز در آیینه نگاه کن. )کلیات عبید زاکانی، رساله دلگشا، 133۲، ص 150(

حکایت
قزوینی پایِ راســت بر رکاب نهاد و سوار شــد. رویش از کَفَل اسب بود، 
گفتند: واژگونه بر اســب نشســته ای! گفت: من باژگونه ننشسته ام، اسب 

چپ بوده است. )همان، ص 110(
1ـ2ـ12ـ خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

یکی از ویژگی های بارز، اندیشــگی حافــظ جبرگرایی، یا به تعبیر دقیق تر، 
اعتقــاد بــه قضا و قدر اســت. ایــن روحیــه تقدیرگرایانه، بهروشــنی، در 
اندیشــه های فرافکنانه حافظ متجلی اســت. از دیدگاه این شــاعر، آدمیان 
را در انتخــاب این یــا آن راه و در ارتکاب این یا آن عمل اختیار و گزیری 
نیســت. از این رو، قصورها و تقصیرهای آنان نیز، مُقَدّر و اجتناب ناپذیرند. 
وقتی آدم، ابوالبشر، نتوانست خود را از وسوسه گناه و عصیان مصون نگاه 

دارد، دیگر از فرزندانِ او چه توقع و انتظاری می توان داشــت؟

ما را چگونــه زیبد دعویِ بی گناهی؟جایی که برقِ عصیان بر آدمِ صفی زد
)خانلری، حافظ، 136۲، غزل 480(

شــایان توجه اســت که مســئول شــناختن قضا و قدر بــرای اعمال نیك و 
بدِ آدمی و حوادثِ خوشــایند و ناخوشــایند، به کرات، در اشــعار حافظ 

انعکاس یافته است.

گر تو نمی پســندی تغییــر کن قضا رادر کــوی نیکنامی ما را گــذر ندادند
ای شــیخ پاك دامــن معــذور دار ما را... حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود

)همان، غزل ۲97(
بنابر آنچه گفته شــد، حافظ فرافکنی را نقد نمی کند، بلکه »جبر« و »قضا 

و قدر« را آماج آن قرار می دهد.
صرف نظــر از جبــر و تقدیرگرایی، حافــظ، علی الاصــول، عیب گوییِ از 

دیگران را کاری ناپســندیده و از خصایص بی هنران می شمارد.
کمالِ صدقِ محبت ببین نه نقصِ گناه

کــه هر که بی  هنر افتد، نظر به عیب کند
)همان، غزل 183(

مــن اگر نیکم و گر بد تو برو خود را کوش)7(
هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار که کشت
)همان، غزل ۲7۲(

 بخش سوم

احمد کتابی

1ـ2ـ9ـ ابوجعفر نصیرالدین محمد بن 
حسن طوسی

خواجــه نصیرالدیــن طوســی، در بخشــی از 
تصنیف بســیار معروف خود، اخلاق ناصری، 
تحــت عنوان »وصایای منســوب به افلاطون« 
پرداختــنِ به بدی هــای دیگران را نشــانه قبولِ 
آن بدی هــا از جانبِ شــخصِ عیب جو تلقی 

می کند:
».... و بدان که کســی که در شَــرِّ غیرِ خود، 
اندیشــه کند، نفس او قبولِ شَــرّ کرده باشد و 

مذهب او بر شَــرّ مشتمل شده.« )مجتبی مینوی و...، 1356، ص 34۲(
1ـ2ـ10ـ شیخ مصلح الدین بن عبدالله شیرازی/ سعدی

از میان ســخنورانِ نامور  فارســی، شــاید کمتر کســی به اندازه شیخ اجل 
ســعدی، درباره ضرورتِ مراقبتِ از نفس و لــزومِ توجه دائمی به تقصیرها 
و عیب های خویش ســخن گفته و بر ناپســندیِ عیب جویی و بدگوییِ از 
کید ورزیده باشد)1( در این رهگذر، وی، در چندین جا، به ویژه  دیگران تأ
در بوســتان )= ســعدی نامه( به تمایلِ آدمیان به تبرئه خود و متوجه کردنِ 
مســئولیتِ نارســایی ها و تقصیراتِ خویش به دیگران ـ که همان فرافکنی 
گاه بودن این  است ـ اشــاره کرده و در مواردی با روشــن بینی، به ناخودآ

تمایل توجه یافته اســت. اشعار زیر، به وضوح، شاهد این مدعاست.

دیدمــی خویشــتن  گــر  آیینــه  به بی دانشــی)۲( پــرده ندریدمی)3(در 
پنداشــتمچنیــن زشــت از آن پــرده برداشــتم نکــوروی  را  خــود  کــه 

)یوسفی، بوستان، باب هفتم، ابیات، ۲9۲8ـ۲9۲7(

چنان دان که در پوستینِ خود است)4(تو را هر که گوید فلان کس بد است
که چشمت فرودوزد از عیبِ خویشمَنِــه عیــبِ خلــق ای فرومایــه پیش
زنــم حــد  را  آلــوده  دامــنِ  چــو در خود شناســم کــه تردامنم؟چــرا 

)همان، ابیات 3۲96ـ3۲95(

دو بینی از قِبَلِ چشمِ اَحول افتاده استاگر تو دیده وری نیك و بد ز حق بینی
ز دست خویِ بدِ خویشتن به فریاد استچو نیك در نگری آن که می کند  فریاد

)فروغی، کلیات سعدی، ص 891(

1ـ2ـ 11ـ عبید زاکانی
در داستان های طنزآمیز عبید نیز، به کرات، گونه هایی از فرافکنی و نقد آن 

مشاهده می  شود. از آن جمله است حکایات زیر:
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کور بودم تا نظر بر عیبِ مردم داشــتم 
از نظر بستن به عیبِ خویشتن بینا شدم

در ضمن، صائب برداشــت های نیك یا بدِ آدمیان را از جهانِ بیرون، تابعی 
از احوالِ درونِ آنها تلقی می کند:

از درونِ تــو بُــوَد تیــره جهــان چــون دوزخ 
دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت
تك بیتی ها( )همان، 

1ـ2ـ16ـ  میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهان
از دیدگاه نشــاط، بدبینی نشانه و علامت نداشتن دیده نیك بین است:
اگر نیك بینی، بد و نیك نیســت     تو را دیده نیك بین لیك نیست

جهان سر به سر نورِ پاك است و بس     دریغا به چشمِ تو خاك است و بس
)صفا، گنج سخن، جلد 3، صفحه 189(

1ـ2ـ17ـ میرزا ابوالقاسم قائم مقام
چون هر چه می کنی به دلِ خویش می کنی     

جُرمِ فلك کدام و گناهِ ستاره چیست؟

1ـ2ـ18ـ  میرزا حبیب قاآنی شیرازی
زشــت را گو رویِ خود را خوب کن     ورنه با آیینه ات چِبوَد)13( سخن

زشــــت اگــر آیینه را دور افکــند     زشتیِ خود از نهان ظاهر کند
پریشان )نقل از امثال شعر فارسی، شعاعی، ص ۲60(

یادداشت ها:
1ـ برای توضیحات و شــواهد بیشــتر رجوع کنید به باب هفتم بوســتان ذیل عنوان های 
»گفتار اندر غیبت و خلل هایی که از وی صادر می شــود«، و »گفتار اندر کســانی که 
غیبت ایشان روا باشد« )بوســتان مصحح دکتر یوسفی، انتشارات خوارزمی، صفحات 

170ـ158(
۲ـ با عدم بصیرت

3ـ با غیبت از دیگران پرده  دری نمی کردم.
4ـ در واقع، از خود عیب جویی و بدگویی می کند.

5ـ دوبین، لوچ.
6ـ کوتاهی.

7ـ در بعضی نســخه ها به جای »کوش« »باش« ضبط شده است.
8ـ رها می کند.

9ـ اشتباه ها.
10ـ از ظریفان و نکته گویان عرب.

11ـ از فصیحان و بلیغان عرب.
1۲ـ آیه 78 سوره یوسف.

13ـ مخفف »چه بُوَد«

1ـ2ـ13ـ مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی
در ســروده های جامــی نیز، به صورت پراکنده، شــواهدی دالِّ بر توجه به 
فرافکنی مشــاهده می شــود. از آن جمله اســت حکایت زیر از مجموعه 

هفت اورنگ:
حکایت زنگی و آیینه

در این حکایت، جامی، نخســت، به توصیف سیاه پوستی می پردازد که از 
نظر ســیاهی چهره و کراهتِ منظر، گوی سبقت را از همگان ربوده است، 
گاهی ندارد. اما شــگفتا که وی از زشتی و ناخوشایندیِ قیافه خود مطلقاً آ

از قضایِ روزگار روزی این سیاه پوســت، در مسیر خود، آیینه ای می یابد و 
چون بدان می نگرد، این تیرگی و زشــتی را نه به خود که به آیینه منســوب 
می کند. از این رو، زبان به شــماتتِ آن می گشــاید و خطاب به آیینه چنین 

می گوید:
گفــت: اگر روی بودیت چون من       صدکرامت فزودیت چون من

خــــواری تو ز بدسرشــتیِ توســت       بر ره افکندنت ز زشتیِ توست
)مدرس گیلانی، هفت اورنگ، 1337، ص ۲55(

در ابیــات بعــدی، جامی به اســتنتاج از ایــن تمثیل می پــردازد و تلویحاً 
آدمیــان را از غفلــتِ درباره عیــوب خویش و نســبت دادنِ آن به دیگران 
برحذر می دارد و نادیده گرفتنِ معایب ســایرین و توجه به مزایای آنان را از 

نشانه های دانایان تلقی می کند:
اگــــرش چشــم تیزبیـن بــــودی     گفت و گویش نه این چنین بودی

عیب ها را همه ز خود دیدی     طعنِ آییــــنه کــم پسندیــدی
مردِ دانا به هر چه در نگــــرد     عیب بگـــذارد)8( و هنر نگـرد

هست در عیب  ها هنر بینی     از میانِ صـــدف گهر چینی
بر هنر هر که عیب بگزیند      از میانِ گــــهر صدف چیند

1ـ2ـ14ـ مولانا فخرالدین علی صفی
در کتاب لطایف الطوایــف ـ اثر معروف فخرالدین علی صوفی، طنزنویس 
نامــدار قرون نهــم و دهم هجری ـ هــم، نکات و حکایاتــی در ارتباط با 

فرافکنی مشاهده می شود از آن جمله:
حکایت

مردی احول نزدِ طبیبی احول رفت و گفت: من یکی را دو می بینم. چشم 
مــرا علاج کــن که از این جهــت غلط ها)9( می کنم و تشــویش ها به من 
می رســد. طبیب سر بالا کرد و گفت: شما هر چهار! که نزد من آمده اید، 
همــه این یك مرض داریــد؟ احول گفت: واویلاه! مرا فکــرِ طبیبی دیگر 
بایــد کرد که اگر من یکی را دو می بینم، او یکی را چهار می بیند! )همان، 

ص 375(

حکایت
»ابــن مُکَــرّم«)10( »ابوالعینا«)11( را گفــت: یا قِرَدَه )یعنــی ای بوزینه( 
ابوالعینا در جواب گفت: وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِــیَ خَلقَه)1۲( )یعنی: و بزد 

بــرای ما مثلی و فراموش کرد آفرینش خود را( )همان، ص ۲ و 3(
1ـ2ـ15ـ  میرزا محمدعلی... صائب تبریزی

در اشــعار صائب، به ویژه در تك بیتی های نغز او، اشــاراتی صریح، و گاه 
تلویحی، به فرافکنی مشاهده می شود؛ از آن جمله:

عکسِ خود را دید در می زاهدِ کوتاه بین
تهمت آلوده دامانی به جام باده است
)امیری فیروزکوهی، کلیات صائب، 1333، ص 8۲4(

به عیب خویش اگر راه بردمی صائب
به عیب جوییِ مردم چه کار داشتمی؟
)همان، ص 79۲(
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جامعه شناسی و دین
سارا شریعتی درباره نســبت جامعه شناسی و دین با 
بیان اینکه »جامعه شناســی تاریخــاً تحول گرا بوده 
است و تحت تأثیر این رویکرد، برخی از پیشگامان 
و بنیان گــذاران جامعه شناســی رأی به افول دین در 
مراحل تکامل تمدن بشــری داده اند« معتقد است 
»پیش بینی های جامعه شناسی آغازین در خصوص 
افول دین محقق نشــد«. او جامعه شناســی را فرزند 
مدرنیتــه می نامند و دگرگونی عظیم ایجادشــده در 
جهان را به عنوان »گسست با گذشته« صورت بندی 
کرده است و معتقد است اندیشه دینی با شکاکیت 
علمی مواجه شد و فرآیند رو به رشد عقلانیت، همه 

فعالیت های جامعه را دربرگرفت.
خانــم شــریعتی اولیــن جامعه شناســان را به عنوان 
جامعه شناســان مدرنیته نام برده است و گفته است 
کــه آنان به دین و به آینده آن در جوامع مدرن توجه 
داشــتند و آثار آنان همچنان ازجملــه متون بنیادین 
این رشــته اســت. البته این افراد به معنای متعارف 
کلمــه افرادی غیرمذهبی بودند، امــا میان نظریات 
شــخصی آنان و تحلیل های جامعه شناسانه آنان باید 
تفکیک قائل شــد و از این منظر می توان گفت که 
به رغــم گرایش هــای و نظریات شــخصی هریک 
از این جامعه شناســان، هیچ کــدام از آن ها حکمی 

جامعه شناختی در خصوص پایان دین ندادند.
گوست کنت آ

گوســت کنت را فرزند جامعه ای از  سارا شریعتی آ
هم گسیخته و انقلابی معرفی می کند که اصلی ترین 
گوست کنت  دغدغه اش نظم اجتماعی بود. برای آ
»دین مهم ترین عامل نظم بخشــی و انسجام جامعه 
کید  اســت و حتــی کنت در پایــان زندگــی اش تأ
می کنــد که حتی در مرحله حاکمیت علم و دانش 
بشــری، باز هم انســان ها به قدرتی معنوی، قدرتی 

تنظیم کننــده و معنابخــش و در یک کلام بــه دین محتاج اند. بــه همین دلیل 
کنت با جانشــین کردن انســانیت به جای خدا، به عنوان موضوع پرستش خود را 
بنیان گذار دین جدیدی به نام دین انسانیت معرفی کرد و برای آن مراسم، شعائر، 
ایام متبرک و روحانیونی نیز تعیین کرد و بدین ترتیب باز به دین بازگشت. هرچند 

این دین دینی مبتنی بر وحی نبود«.
کارل مارکس

شریعتی درباره مارکس، فیلسوف و جامعه شناسی که به داشتن مواضع ضد دینی 
شناخته می شود می گوید ازنظر مارکس اضمحلال دین همچون ازخودبیگانگی 
جز با تحقق جامعه آرمانی کمونیســتی ممکن نیســت. به عبارت دیگر تا پایان 
تاریخ و در نتیجه تا آن زمان دین همچون یک واقعیت اجتماعی همواره حضور 

خواهد داشت و نقش دوگانه »افیون« و »آه« مردم ستمدیده را ایفا می کند.
دورکیم

»در آثار دورکیم نیز خدا چیزی جز تغییر صورت جامعه نیست و دین نیز عبارت 
اســت از بیان تمثیلی جامعه و در نتیجه ازنظر دورکیم تا زمانی که جوامع انسانی 
وجود داشته باشند، دین نیز وجود خواهد داشت. بنابراین جامعه بدون دین وجود 
ندارد و احســاس مذهبی در طول تاریخ جوامع بشری وجود داشته است و یک 
توهم نیســت«. شــریعتی به نقل از دورکیم می گوید: »یک توهم قرن ها ادامه 
نمی یابــد و به هــر حال از بین مــی رود. او این وجه لایزال را احســاس مذهبی 
می داند«. این جامعه شــناس ایرانی با بیان نظریات این سه جامعه شناس برجسته 
و درجه متفاوت اعتقاد این سه به افول دین1 در مرحله کمال انسان، باز هم پایان 

دین از منظر جامعه شناختی را ناممکن می داند.
وبر

کید بر تفاوت میان علــوم طبیعی و علوم اجتماعــی از رویکردهای  »وبــر بــا تأ
پوزتیویســتی و تحول گرایانه فاصله گرفت و در تحلیــل خود از روند عقلانیت 
و افســون زدایی در جهان مدرن، دین را نه در برابــر مدرنیته، که در تعامل با آن 
کید کرد که دین در فرآیند عقلانی شدن سهیم بوده است؛ یعنی در  نشــاند و تأ
تحلیل وبر، نه پایان دین که دگردیسی دین در دنیای مدرن پیش بینی شده است. 
وبر »شــرک ارزشی« را یکی از پیامدهای دنیای عقلانی شده مدرن می دانست 
و معتقــد بود هرچه افســون زدایی که محصول عقلانیت علمی تکنیکی اســت 
گســترش یابد، به همان میزان نیز نیاز به معنا بیشــتر بــروز و ظهور می کند و در 
آنچه وبر ادیان جانشــین و اشکال نوین دینداری می خواند، متجلی خواهد شد. 
وبر پیش بینی می کند که باز خدایان باســتانی از مقابر خویش برخواهند خاست 

تحول رویكرد جامعه شناسان به دین

کتاب »گذر از دفاعیه گرایی؛ به ســوی پدیدارشناســی متن« در ســال 1397 به کوشــش فرامرز معتمد دزفولی در انتشارات نقد فرهنگ 
منتشــر شــده اســت. گفتنی اســت قرار بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشــد که بعداً به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه 
مصاحبه های معتمد دزفولی با اندیشمندانی مانند عبدالعلی بازرگان، حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، مقصود فراستخواه، محمد مجتهد 
شبستری، لطف الله میثمی، حسن یوسفی اشكوری، سارا شریعتی و احسان شریعتی است. در زیر گزیده ای از مصاحبه معتمد دزفولی 

با سارا شریعتی با نام »رویكرد جدید جامعه شناسانه به دین« را خواهیم آورد.
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و جدال های همیشگی شان را از سر خواهند گرفت 
و تلاش خواهند کرد زندگی ما را تحت سلطه خود 

درآورند«.
ارزیابی ســارا شــریعتی در نهایت این است که »نه 
می تــوان رأی بــر تحول گرایی کل جامعه شناســی 
داد و نــه رأی بر منســوخ شــدن آرای کلاســیک 
جامعه شناسی در خصوص دین. در نتیجه نمی توان 
امروزی بودن بســیاری از مباحثی را که این مراجع 
طرح کردند نادیده گرفت و بنابراین نظریه افول دین 
در جامعه مدرن عملًا کنار گذاشــته شده است«. 
سارا شریعتی معتقد است از زمان وبر به بعد جهت 
دیــن را نه معطوف بــه آخرت که بهبــود کار دنیا 

می دانند.
ایمان و عقانیت

سارا شریعتی با بیان اینکه »اگر ایمان به عنوان هسته 
سخت اندیشه دینی، عقل را در برابر دین کاملًا کور 
و کــر و لال قلمداد می کــرد، در این صورت دین 
کاملًا به حوزه غیر عقلانیت ســوق داده می شد«. 
به این پرســش پاســخ می دهد که آیا در ایمان دینی 
هیچ وجــه عقلانــی ای وجود دارد یا نــه، می گوید 
»کار جامعه شــناس دیــن به طور مشــخص مطالعه  
کرد بیرونی و کارکرد اجتماعی اندیشــه دینی است 
و نه مطالعه ذات و گوهر دین. میان جامعه شناســی 
آغازین و دین همواره تنش وجود داشــته اســت و 
حتــی برخی از جامعه شناســی در برابر دین ســخن 
گفتند«. ســارا شریعتی پاســکال، نیوتن و دکارت 
را به عنــوان بنیان گذاران انقلاب علمــی، با فرضیه 
تعارض میــان علم و دین بیگانه می داند و می گوید 
»آنان حتــی تصور نمی کردند که یک ملحد بتواند 

هندسه دان باشد«.
دین درگذر زمان

سارا شــریعتی در توصیف موقعیت دین در جوامع 
مدرن تا نیمه دوم قرن بیستم می گوید: »دین سنتی 
بــه کنج کلیســاها و انــزوای معابد خزیــده بود و 
ناقوس کلیســاها دیگر زمان زندگی اجتماعی مردم 
را تعیین نمی کرد. مســیحیت به واتیکان تبعید شده 
بــود و یهودیت در جامعه میزبان خود به اســتحاله 
می رفت و اســلام در سایه ناسیونالیسم عرب، ترک 
و ایرانی رنگ می باخت. همه شــواهد گواه آن بود 
که دین روزبه روز عقب نشــینی می کنــد و جامعه 
مــدرن از قیمومیت نهــاد دین و آییــن و احکام و 
اعتقادات دینی رها می شــود«، اما از دهه های 60 و 
70 میلادی تحولات بسیاری در حوزه دین به وجود 
آمد و این دوره نقطه عطفی در کار جامعه شناســی 

دین است.
با پیدایش فاشیسم به عنوان آفت پروژه روشنگری و 
تحول جامعه شناسی از تکامل گرایی به کارکردگرایی 
و مشخص شــدن محدودیت های عقلانیت مدرن، 
ارزش هــا و نهادهای اجتماعی دچار بحران شــد و 
جامعه شناسی متوجه پیچیدگی های اندیشه و حیات 
انسان شد. شــریعتی با اشاره به تحولات بین المللی 
مانند شکل گیری جنبش های جدید دینی در جوامع 
مدرن، گرایش به ســوی دینداری هــای جدید ادیان 
شرقی و معنویت های ســاده و شورمندانه، انقلاب 

ایران و تشــکیل حکومتی مذهبــی، ایجاد و تکثیر 
جنبش های اسلام گرا در بسیاری از جوامع اسلامی، 
فعال شــدن گرایش های اولتراارتدکس در یهودیت، 
رشــد اوانجلیســت های پروتســتان در مســیحیت، 
افروخته شــدن جنگ ها در گوشه و کنار دنیا مانند 
ایرلند، یوگسلاوی، سودان، الجزایر، افغانستان، هند 
و پاکســتان نشــان می دهد که دوباره دین به صحنه 

اجتماع بازگشته است.
از این زمان به بعد جامعه شناســان دین در بســیاری 
از پیش فرض هــای تئوریک خود تجدیدنظر کردند 
و تئوری هــای کلاســیک سکولاریزاســیون مورد 
پرســش جدی قرار گرفت. پارادایــم جدید از این 
دوره به بعد دیگر آته ئیســم و سکولاریســم به عنوان 
سکولاریزاســیون  فرآیند  ایدئولوژیک  صورت های 
جهان نبودند، بلکه چالش جدید دین با پلورالیسم، 
بــود.  نســبی گرایی  و  سنکرتیســم  اگنوستیســم، 
دین دیگــر از جانب الحاد و بی دینــی و کفر مورد 
تهدیــد جدی قرار نمی گرفت. بلکــه با پدیده های 
اجتماعی جدیدی مواجه شــده بــود، گرایش هایی 
چون اگنوستیســم )به معنای من نمی دانم حقیقت 
چیســت( پلورالیسم )به این معنا که همه به درجاتی 
از حقیقت نســبی برخوردارند(، سنکرتیسم )به این 
معنا که حقیقت های کوچک را در هرکجا که یافتم 
گزینــش می کنم و با ترکیب ایــن حقایق کوچک 
به حقیقت خودم می رســم(، اندیویدوالیسم )به این 
معنــا که دیگــر نهاد مرجعی وجود نــدارد و خودم 
منبع مشــروعیت بخش مذهبی خودم هســتم(. در 
این شــرایط دیگر روند سکولاریزاســیون را نه روند 
اضمحــلال، بلکه بازترکیب دین در شــرایط جدید 
قلمداد می کردند. از سال های 1950 به بعد میلادی 
جامعه شناسی دین نام خود را به جامعه شناسی ادیان 
و ســپس جامعه شناســی امر دینی تغییــر داد. دین 
متکثر شده بود و در نتیجه ضرورت داشت از ادیان 

سخن رود و نه از یک دین.
شــریعتی با بیان اینکــه »جامعه شناســی دین دیگر 
نمی توانست به ابزارهای تئوریک پیشین خود بسنده 
کنــد و از این رو تعریف خــود را از دین، امر دینی، 
دینــداری و ... مورد بحث قــرار داد و با مراجعه به 
متون اصلی چشــم اندازهای جدیدی را گشــود«، 

معتقد اســت »درمجموع جامعه شناســی توجهش 
عمدتــاً بر صــور بنیانــی و متأخر دیــن و همچنین 

کارکرد اجتماعی دین است و نه حقانیت آن«.
ســارا شــریعتی با بیان اینکه دکتر شریعتی در فایده 
و لــزوم دین، دیــن را ایمان به مبانــی غیب تعریف 
می کند و مهندس بــازرگان دین را اعتقاد به خدا و 
آخــرت، ادامه می دهد که »این دو تعریف به عنوان 
تعاریفی که بر ذات و حقیقت دین مبتنی هســتند، 
جهــت دنیــوی و اجتماعی دین کمرنگ شــده و 
کید قــرار گرفته  تجربــه فــردی و ایمانی مــورد تأ

است.«
از تحول گرایی به تحول اندیشه دینی

سارا شریعتی در این مصاحبه پس از بیان اینکه 
»اغلــب در رویکــرد تحول گرایانــه بــه تحول 
از جان گرایی، شــی ءگرایی،  دینــی،  اندیشــه 
توتمیســم، و شــرک، درنهایــت بــه توحیــد 
می رسیم« به واکاوی مفهوم وحی می پردازد و 
می گویــد: »وحی به معنای فلســفی و الهیاتی 
آن، موضوع کار جامعه شناســی نیســت. شاید 
بتــوان وحــی را در پرتو بحث دیگــری که در 
جامعه شناســی و انسان شناسی دینی، امر قدسی 
نامیده می شــود، مفهومــی که گســترده تر از 
دین اســت، تحلیل کرد. معنای وحی به عنوان 
امر قدســی بــه گفته الیاده نوعی »اســتعلا« یا 
به گفتــه واچ »واقعیتی غایی« یا بــه تعبیر اوتو 
»تماماً دیگری« یا به قول ریکور آشــکار شدن 
دیگری اســت. این ها همــه مفاهیمی خارج از 

حیطه جامعه شناسی هستند.
ازنظر وبر با ظهور پیامبران، روند عقلانی شدن دین 
آغاز شــد و ســحر و جادو جای خــود را به مفهوم 
جدیــدی به نام »آلیانس« داد کــه به معنای عهد، 
پیمــان و قــرارداد میان انســان و خداســت که در 
یهودیت باستان نیز شــاهد آن هستیم. افسون زدایی 
از جهان با عقلانی کردن رابطه میان انســان و خدا 
نقش عمده ای ایفا می کنند. وی نتیجه می گیرد که 
نمی توان همیشه به مدد دوگانه های سنت و مدرنیته 
به ســراغ مســائل اجتماعی رفــت. همچنین گزاره 
»شــرط ورود به مدرنیته خروج از دین است« دیگر 

دوره اش گذشته است.
سارا شریعتی اصطلاح »روشنفکر دینی« در ادبیات 
پــدرش را چنیــن معنا کــرد که »ایــن تیپ جدید 
اجتماعی می خواســت هم فرهنگ مذهب و سنتی 
جامعه اش را پالایش کند و هم می خواست مدرنیته 
متصلب و تک الگویی را متکثر و مدرنیزه کند«. او 
راه ادامه دادن پروژه مدرن و دیندار علی شــریعتی 
را »با هــر بار گامی فراتر رفتن. متوقف نشــدن در 
یقین های خود و بدین وســیله فــراروی از قاعده و 
میانه مخروط، گذشتن از اجماع دین عوام و فاصله 
گرفتن از ارتدوکســی مدرنیته روشنفکر و در نتیجه 
با هر گام تنها و تنهاتر شــدن تا رسیدن به نوک قله« 

می داند.■
پی نوشت:

1. کنت از »دین بشریت« سخن می گوید، دورکیم از دین 
آینده و بــه اعتقاد ریمون آرون مارکسیســم خود به یک 

»دین سکولر« بدل می شود.
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چنیــن به نظر می رســد کــه در جامعه امــروز ما، 
»گفت وگــو« به معنــای واقعی کلمــه، گوهری 
کید می ورزند،  کمیاب و نادر شده است که گرچه خیلی از اندیشمندان بر آن تأ
امــا همچنان از صحنه اصلی جامعه ما غایب اســت و به همین دلیل اســت که 
معرفی اندیشــمندان و فیلســوفانی که بــرای گفت وگــو ارزش و اعتبار فراوانی 
قائل بوده اند اهمیتی دوچندان پیدا می کند. اهمیت اندیشــیدن و فلسفه ورزی و 
جایگاه آن برای رشــد فرهنگی و علمی جامعه به اثبات و استدلال نیازی ندارد، 
اما همین موضوع بدیهی نیز گاهی محل مناقشه بوده است. در هر حال نگارنده 
بر آن اســت که از بین فلاسفه دوران باستان بر کسی انگشت نهد که در تاریخ 
فلســفه بی همتاست و شــاید بتوان گفت اولین منادی این شــعار بوده است که 
فلسفه در گفت وشنود بین افراد جامعه و در سطح جامعه شکل می گیرد و نه در 

جاهای دیگر و آن فرد، کسی جز سقراط نیست.
فلســفه در تاریخ طولانی خود، فرازونشــیب های فراوانی را از ســر گذرانده و 
معنا و مفهوم گســترده ای یافته اســت و افکار متفاوت و بعضــاً حتی متضادی 
را در تاریــخ خویش مشــاهده کرده اســت، اما اگر به یونان باســتان و یکی از 
سرچشــمه های اصلی آن نظری بیفکنیم و در پی شناخت منابع اولیه آن باشیم به 
سقراط می رسیم. کسی که منادی گفت وگو در جامعه رو به زوال آتن بود و در 
پی راهی بود، بلکه بتواند هویت و اعتبار و ارزش سابق را به جامعه برگردانده و 
به قول خودش همچون خرمگسی، مردم آتن را از خواب غفلت بیدار گرداند.

فلســفه در ابتدا به نام چند تن منتسب شد که دوستدار حکمت و معرفت بودند 
و ریشــه اصلی این واژه هم در یونانی به همین ریشــه بازمی گردد. فیلســوف به 
افرادی گفته می شــد که دوســتدار حکمت و دانایی بودند و در پی شــناخت 
و دســتیابی به معرفت، از هیچ چیزی نمی هراســیدند. در ابتدا همین سقراط و 
شــاگردانش بودند که در برابر شکاکیت سوفســطایی زمان خویش ایستادند و 
نشــان دادند که حقیقت همان چیزی نیســت که سوفســطاییان می پنداشتند و 
در بین مردم ترویج می کردند. فلســفیدن به کاری اطلاق می شــد که ســقراط 
و دوســتان و شــاگردانش ازجمله افلاطون و ارسطو کمابیش ادامه دادند و آن، 
کشــف حقیقت به معنای موســع کلمه بود، انسان شناســی و پرسش از هستی 
در همیــن حوزه جای می گرفت و حتی ریاضیات و موســیقی و هنر ذیل نظام 
اندیشــگی و فلسفی متفکر قرار می گرفت. البته سقراط هیچ ننوشت و ما تنها از 
طریق نوشــته های افلاطون، گزنفون و ارســطو است که به برخی از اندیشه های 
وی از زبان دیگران آشــنا می شــویم و حتی برخی از فلاســفه در یکی دو قرن 
اخیر، به این نتیجه رســیده اند که افلاطــون در بعضی مکالمات خود نظریاتش 
را در لابه لای ســخنان ســقراط بیان می کرده است و از این لحاظ تفکیک میان 
ســقراط واقعی و ســقراطی که ما از فحوای کلام افلاطون می شناسیم تفکیکی 
مبهم و رازآلود اســت که رازو رمزش تا به  حال گشــوده نشــده و بدین معنا از 
مسئله ســقراط تاریخی اسم برده و »مسئله ســقراط« را واجد اهمیت و بررسی 
یافته اند. به این معنا با سقراط و اندیشه وی بود که فلسفه ورزی پا به عرصه تاریخ 
نهــاد، وگرنه پیش از وی، دانشــمندان و متفکران بزرگی بودنــد که ریاضیدان 

یا طبیعت شــناس بودند اما همان طور که در تاریخ فلســفه دیده می شود سقراط 
شخصیتی شناخته شــده که تاریخ فلسفه را از زمان وی می دانند و البته این نظر 

محل مناقشه فراوان نیز بوده است.
البته ناگفته پیداســت که سرنوشت تراژیک ســقراط، نیز در پررنگ کردن این 
نقش تأثیر به سزایی داشــته است؛ زیرا که وی تا آخرین روز عمرش به فیلسوف 
بودن خویش وفادار مانده و به اصول خویش و وفاداری به حقیقت پایبند مانده 
و حقیقــت را قربانی مصلحت یا منفعت طلبی نکــرد، گو اینکه این موضوع نیز 
محل بحث و جدل واقع شــده اســت. در این میان نقش تاریخی سقراط محل 
بحث نیســت، گو اینکه سرنوشــت وی و زندگانی اش یکی از عبرت آموزترین 
وقایع تاریخ فلســفه و بلکه تاریخ جهان است. آنتونی گاتلیب سقراط را قدیس 
و شهید راه فلسفه خوانده اســت. وی می گوید هیچ فیلسوف بزرگ دیگری تا 
این اندازه دل مشــغول زندگی عادلانه نبوده است. سقراط هم، مانند بسیاری از 
شــهیدان، زمانی که احتمالًا می توانست با تغییر شیوه ای که در پیش گرفته بود 

زندگانی اش را نجات دهد، تصمیم گرفت چنین نکند.
البته قضاوت آنتونی گاتلیب درباره سقراط هم شایان توجه و هم نادرست است، 

چنان که در جایی در همین باره، یعنی محاکمه سقراط می گوید:
این محاکمه زمینه سیاســی مشــخصی داشــت، ولی معنایش این نیست که این 
اتهامات ســاختگی بودند و این محاکمه درواقع محاکمه ای سیاسی بود. در این 
موضوع، تاروپود سیاست، دین و تعلیم و تربیت درهم بافته شده بود، و هر طوری 
که به آن نگاه کنید، سقراط داشت حرف هایی نابجا را در زمانی نابجا می گفت.

گویــی برای حقیقت گویــی، زمان بجا و نابجــا وجود دارد و فیلســوفی مانند 
ســقراط پروایی از این مصلحت ســنجی ها خواهد داشــت؟ البته این موضوع با 
بحث از جغرافیای سخن متفاوت است و پرسش اینجاست که آیا مجازیم بنا به 

مصلحتی، حقیقت را قربانی گونه ای مصلحت اندیشی بنماییم؟
موضوعــی کــه در اینجا اهمیت دارد و محل بحث اســت وفاداری ســقراط به 
حقیقــت و تــلاش بی وقفــه وی در یافتن آن بــود. درعین حال ســقراط، اولین 
فیلســوفی است که دو شــعار یا دو شرط برای ورود به ســاحت فلسفه یا همان 
کید فراوان داشت  اندیشــه ورزی در معنای وسیع آن، گذاشــت و بر این نکته تأ
که هر کسی که این دو شعار را اولًا فهم نکرده باشد، ثانیاً آن دو را تأیید نکرده 
باشــد، هرچقدر هم مطالعه کرده و تجربه کســب کرده باشد عنوان فیلسوف بر 
وی نمی توان گذاشت. اولین شعار وی این بود که: »خودت را بشناس« و دوم 

اینکه: »زندگی نیازموده را نباید زیست«.
در زمانه ای که ســقراط می زیســت، جامعه یونان فراز و فرودهای متفاوتی را به 
چشــم می دید و دغدغه حقیقت طلبــی در بین عامه مردم و حتی خواص جامعه 
هم کم رنگ تر و کم اهمیت تر از پیش می شد. ساختار مسلط بر جامعه، دغدغه 
پرسش از چگونگی زیست اخلاقی نداشت و حقیقت محلی از اعراب نداشت؛ 
بلکه سوفیســت ها دانش را، چنانکه خود را معلم و خِبره در آن می دانســتند، به 
نفــع خود به بازی گرفته و راه شــک و تردید را فراخ و فراخ تر می کردند. راهی 
که سقراط گشــود، البته ادعای یقین نداشت اما به حقیقت وفادار بود، زیرا که 

گفت وگوی سقراطی
فلسفه در گفت وگو شکل می گیرد

علی بیاتی
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این شــعار و اصل را پیش فرض اولیه ذهن خویشتن 
می انگاشت: »می دانم که هیچ نمی دانم.«

این اعتراف به ندانستن در ساحت اندیشیدن و تفکر 
جایگاه مهمی دارد و در این بزنگاه معرفت شناسانه 
اســت که گفت وگو شکل گرفته و راه برای کسب 
گاهی و افزایش علم و دانایی باز می شــود، حتی  آ
تفکر انتزاعی و در خلوت اندیشــمندان و متفکران 
را هم می توان به گونه ای گفت وگویی با خویشتن و 
در نفس سوژه شناسایی قلمداد کرد که به باز شدن 
گاهی ای  افق های فکری انســان منتهی می شود. آ
که در پــی فهم مطلــب، درک همه جانبه و به کار 
بســتن آن در ســطح اجتماعــی باشــد و نه تنها در 
افزایش ســطح دانش و دانســتن بیهوده، حتی بدتر 
از آن سفسطه و بازی با کلمات برای گیج کردن و 

گاه. منکوب ساختن مخاطب ناآ
همین اعتــراف به جهل، باعث توجه انســان به این 
نکته می شــود که برای گفت وگو بایــد به این نکته 
اذعان داشــت که مخاطب وی هــم حظّ و بهره ای 
از حقیقت دارد و قرار بر این اســت که سخن گفتن 
بین دو شخص، تنها سخن گفتن صِرف نباشد، بلکه 
تعاملی ســازنده بین دو اندیشه باشــد که درنهایت 
نتیجه ای دربرداشــته باشد و هر دو طرف را به دانش 
بیشــتر و مفیدتری رهنمون سازد. نتیجه و اندیشه ای 
که باعث تغییر در واقعیات موجود، اندیشه ها و خلق 
افکاری نو شــود و منظرهای تازه و چشــم اندازهای 
نوینی در برابر انســان بگشاید. اکثریت افراد پس از 
کسب اندک دانشــی، دچار قفل ذهنی ای می شوند 
که تصور می کنند تنها خود می دانند و بس؛ هر چه 
گاهی و موقعیت اجتماعی فرد هم ارتقاء پیدا  میزان آ
کند این تصور می تواند محکم تر و اســتوارتر شده و 
حقانیت بیشتر بیابد، اما این نکته ظریف و بااهمیت 

مغفول می ماند که حقیقت نزد هیچ کسی نیست.
اینکه انســان ها ادعای دانســتن حقیقت محض را 
دارند به دلیل غفلت از این نکته کوچک و ظریف 
اســت. حقیقت را می توان به آیینه ای تشبیه کرد که 
شکســته شــده و به هزاران تکه تبدیل شــده است 
و هر تکه ای از آن به دســت کســی افتاده اســت. 
هر انســانی می تواند به تکه ای کــه در اختیار دارد 
نگریســته و کمی از حقایق جهــان را درک و فهم 
کند. گزاره »می دانم که هیچ نمی دانم« که سقراط 
تا پایان عمر بر آن پای فشــرد را، می توان اولین قدم 
برای پذیرفتن پلورالیســم معرفت شناسانه دانست و 
کید دوبــاره ای کرد. قفل  بر اهمیــت گفت وگو تأ
ذهنی ای که از آن یاد شــد برای پیشــرفت و تعالی 
جامعه بســی مضّر است اما ابزارهایی برای شکستن 
آن در دسترس است که گفت وگوی سالم و سازنده 

از مهم ترین و بهترین آن هاست.
به همین دلیل ســقراط همچون معلمان زمانه خود، 
که بیشــتر همان سوفیســت ها بودند، نمی زیست و 
در پی خطابــه و تقریر مطلب بــرای مجاب کردن 
مخاطبش نبود؛ بلکه در کوی و برزن به راه می افتاد 
و با مردم گفت وگو می کرد. ســقراط اغلب اوقات 
به افکار خودش مشــغول نبود، بلکه ســرگرم سخن 
گفتن با دیگــران بود. گاتلیب چنیــن بیان می کند 

که به نظر می رســد بحث ها و هــم گفت وگوهای 
کوچه و خیابانش، به انــدازه مواقعی که تنها، غرق 
در اندیشه های انتزاعی می شده، از اهمیت و اعتبار 

همسانی برخوردار بوده است.
بنیــادی زندگی اش  گفت وگوی ســقراط، واقعیت 
بــود. با صنعتگران و پیشــه وران و سیاســتمداران و 
هنرمنــدان و سوفیســتها و زنــان هرجایــی بحث و 
گفت وگــو می کرد و محتوای زندگی اش گفت وگو 
بود. تا آن زمان گفت وگو شــکل زندگی آتنی های 
آزاد بود، ولی در زمان ســقراط و به دســت وی، به 
وسیله ای برای تفکر تبدیل شده بود و صورتی دیگر 
پذیرفته بود. حقیقت، برحسب ذات و ماهیت خود 
دارای خصلتــی گفت وگویی ســت، چراکه تنها در 
مصاحبت فرد در کنار فرد دیگر برانگیخته و شکوفا 
می شود. در این راه سقراط رسالتی بر عهده داشت. 
اینکه در کنار آدمیان زندگی کند و آن ها را وادار به 
اندیشیدن کند. از آن ها بپرسد بی آنکه خسته شود. 
ســقراط از وظیفه ای که بر دوشش نهاده شده بود، 
گاهی تمام وجــودش را به تکان  گاه بــود و این آ آ
درآورده بــود، زیرا این وظیفه را الهی می دانســت. 
رســالت ســقراط این نبود که از مردم بخواهد به او 
ایمان بیاورند، بلکــه تکلیف خود را در این می دید 
کــه از مردمان بخواهد که فکــر کنند. برای چنین 
تفکری، نیاز بود که جوانان از ابتدای جوانی تربیت 
شــوند و آموزش و پرورش جوانــان از همین لحاظ 

برای سقراط اولویت یافته بود.
از نظر سقراط تعلیم و تربیت چنین نیست که معلمی 
دانشش را به دانش آموزانش بیاموزاند. تربیت از نظر 
سقراط اثری ثانوی نیست که فرد دانا در افراد نادان 
می گذارد، بلکه وضعیت و احوالی است که در آن، 
انسان ها در مصاحبت و گفت وگوی با یکدیگر پیدا 
کرده و حقیقت بر آن هــا جلوه گر و نمایان خواهد 
شــد. به همین دلیل سقراط رسالت خود را بیداری 
جامعه هم عصران خویش می دانست و در راه انجام 
ایــن تکلیف هیچ گاه بــه مصالحه و ســازش برای 
کتمان حقیقــت تن درنداد، اما هیــچ گاه هم خود 
را مالک حقیقت ندانســت. به عقیده سقراط نقش 

فلســفه و به طور کلی اندیشیدن در زندگی، نه یک 
نقش فرعی، بلکه نقشی محوری و بنیادین است.

ســقراط معتقد بود حیرت آغاز فلســفه است و به 
همیــن دلیل تلاش داشــت تا آتنیــان را به حیرت 
افکند تا راه تفکر و اندیشــیدن را به آنان بیاموزاند. 
غلامــی که در برابر پرسشــی ریاضی، نخســت با 
اطمینــان کامل ادعایی می کند، رفته رفته به شــرم 
می افتــد و به نادانی خود وقوف می یابد و ســپس 
بر اثر پرســش های دیگر راه حل درســت مسئله را 
می یابد. الگــوی گفت وگوی ســقراطی به همین 
ترتیب اســت و در جریان پرسش و پاسخ است که 
حقیقت شــروع به درخشیدن خواهد کرد. سقراط 
می خواهد جســتجو کــردن حقیقــت را بیاموزاند 
و رواج دهــد امــا با اطمینــان و اعتمــاد به هرچه 
نزدیک تر شــدن به حقیقت و البته نرسیدن کامل و 

تام و تمام به آن.
ســقراط معتقد بود که اصلاح تک تک افراد جامعه 
اســت که به اصلاح جامعه می انجامــد و به همین 
خاطــر تربیت تک تک انســان ها برایــش مهم بود 
و البته به شــوخی و طنز در رســاله آپولوژی چنین 
می گویــد که اگر کســی با توده مردم به راســتی و 
درستی سخن بگوید زنده اش نمی گذارند. ازاین رو 
اگر کســی بخواهد در راه حق نبــرد کند و زمانی 
کوتاه زنده بماند ناچار اســت به گفت وگو با افراد 
قناعت ورزد. کارل یاســپرس از این ســخن سقراط 
معنایــی کلی تــر را اســتنباط کــرده و در این باره 
می گویــد کــه: بی حقیقتی وضع حاضــر را، خواه 
شکل حکومت دموکراسی باشــد، خواه اشرافی و 
خواه اســتبدادی، از راه اقدام های سیاســی بزرگ، 
ریشه کن نمی توان کرد. نخستین شرط هر اصلاحی 
این اســت که فرد تربیت شود، یعنی خود را تربیت 
کنــد، تا گوهر پنهان آدمی  صــورت واقعیت بیابد؛ 
و بدین مراد در راه شناســایی خاصی می توان رسید 
که فعالیتی درونی است، شناسایی ای که با فضیلت 
یکی است. هر کسی همین که انسانی شایسته شد، 

شهروند شایسته می شود.
بر این نظر یاســپرس می توان امــا و اگرهایی مطرح 
کرد اما نکته اصلی در اینجا بر سر تربیت و اهمیت 
آن، سپس اثربخشــی گفت وگو به عنوان راهکاری 
برای تربیت جامعه و پلورالیســم و معرفت شناسانه و 
همچنین مدارا و تساهل در روابط اجتماعی است که 
همه از رهگذر توجه به مقوله گفت وگو دست یافتنی 
می نمایاند. یاســپرس در جایی دیگر می گوید اگر 
فلســفه »نظریه« است، سقراط فیلسوف نیست. در 
تاریخ فلســفه یونان به عنوان تاریخ نظریات و عقاید 
و آراء، سقراط جایی ندارد. }چراکه{ سقراط، »در 
راه بودن« در حال تفکر اســت با دانستن ندانستن. 
ســقراط مرزهای اســتدلال را می شناســد، می داند 
که در کدام نقطه ها راه بر اســتدلال بســته می شود 
ولی در مقابل هر پرســش، آن جوهر اصلی که مایه 
زندگی اوست با درخششی روشن تر پابرجا می ماند. 
چنین است که گفت وگوی سقراطی در هر زمانی و 
در هر مکانی مفید و برای تربیت صحیح شهروندان 

جامعه، بلکه ضروری و الزامی خواهد شد.■

سردیس سقراط
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تا چند ســال پیش تصور جمعی ما از رانندگان تاکسی 
چیزی بود شــبیه پاتوقی های قدیمــی خط گلوبندک 
به انقلاب؛ صورت های آفتاب ســوخته با ســبیل های 
بناگوش دررفته، یقه باز، شکم برآمده و دستمال یزدی 
روی گــردن که به صــد کار می آمد و آخرینش پاک 
کردن عرق روی پیشــانی بود. کسی جرئت نمی کرد 
به شخصی با این خصوصیات فیزیکی احترام نگذارد. 
سوار شــدن به تاکســی آداب خود را داشت و دنیای 
درون تاکسی وفق اصول ثتبیت شده منشور رابطه راننده 
و مســافر اداره می شد. بر اساس اصل اول این منشور، بچه های خط معاشرت صمیمانه 
زن و شــوهر در تاکسی را بسیار ناپســند می دانستند. خطوط قرمز بعدی شان مزاحمت 
بــرای نوامیس و بلند حرف زدن و پرداخت کرایه با پول درشــت بود. این  داســتان ها 
متعلق به زمانی است که هر کسی اتومبیل شخصی نداشت و پیکان طوسی بیست سال 
کارکرده مدل 55 سلطان خیابان های تهران بود. همان سال ها بود که پراید به بازار آمد. 
پراید تا چند ســال خودروی لوکس محسوب می شــد تا اینکه از قضای روزگار کارش 
به مسافرکشی کشید. روزهای نخست راننده تاکسی های نارنجی، پرایدهای مسافرکش 
را جدی نمی گرفتند و گاهی هم موقع رد شــدن از کنارشــان به پوزخندی مهمانشان 
می کردند، غافل از اینکه چند سال بعد نشانی از تاکسی پیکان های خسته نخواهد ماند 

و پرایدی ها و ظریف تر از پرایدی ها میدان دار خواهند بود.
یکم؛ رابطه راننده و مسافر: ستاره هایم را پس بده!

آقای نســبتاً متشــخصی خطاب به اعوان و انصار توییتری اش نوشته بود راننده تاکسی 
اینترنتی لابه لای حرف هایش چند لفظ ضد زن به کار برده است و جوانمرد قصه ما به 
تلافی، هنگام ارزیابی پایانی بی ســتاره ترین نمره را که همان صفر خودمان است برای 
راننده در نظر گرفته اســت. یاران و سینه چاکان هم در کامنت ها از رادمردی مرادشان 
تقدیر کرده بودند و وی را از مصداق های نترس ترین مردان روزگار دانسته بودند! در این 
میان حتی یک نفر هم فکری نشده بود از رئیس بپرسد که آیا قرار بوده نحوه رانندگی 
راننده و ســر وقت آمدنش را ارزیابی کند یا بنا بوده به میزان سواد و خاستگاه فرهنگی 
خانواده او امتیاز دهد ؟ مســافر گرامی نمی دانسته با 10 هزار تومان کرایه مالک روح و 
روان راننده نخواهد شد و مسئولیت این ندانستن با شرکتی است که به رانندگان آموزش 
می دهد چگونه احترام مســافر را نگه دارند، اما به مســافر محترم درباره نحوه تعامل با 
راننــده دو خط توضیح نمی دهد. این توضیح از این نظر ضروری اســت که بســیاری 
از مســافران تازه تاکســی های اینترنتی، پیش از این سابقه ســوار شدن به تاکسی تلفنی 
را نداشــته اند و حالا به وسوســه کرایه های 5 هزار تومانی و 7  هزار تومانی هوس کرایه 
خودرو دربستی به سرشان زده است که چه کاری است این همه راه تا سر خیابان برویم 
و با تاکســی خطی تازه برسیم به نزدیکی های مقصد. می شود سر فرصت سیگاری هم 
چاق کرد و موســیقی درخواستی را هم گوش کرد. به راننده می گوییم چند دقیقه هم 
جلو مغازه سوپری هم بایستد تا خریدهای شب را هم انجام دهیم. خیلی هم اگر اهل 
صرفه جویی باشیم، با رفیقمان یک ماشین می گیریم و به راننده می گوییم کمی مسیرش 

را کج کند تا او را هم به مقصد برسانیم.
همه این ها که گفتیم حالت ایده آل ســفر برای یک مســافر است، اما این چیزی نبوده 
که راننده شریف تاکسی اینترنتی را هم به تمامی راضی کند. یک سوءتفاهم کوچک 

که به همان ستاره ها هم بی ربط نیست، باعث شده برخی مسافران، راننده های تاکسی 
اینترنتی را با راننده شخصی شان اشتباه بگیرند. ما که همیشه مسافریم از این امکانی که 
به دلیل پیشرفت فنّاوری به وجود آمده خوشحالیم و کسی این روزها درباره مشکلات 
راننــدگان صحبت نمی کنــد. نباید این نکته را نادیده بگیریم که این فنّاوری پیشــرفته 
نیست که ما را سوار خودرو خود می کند و به مقصد می رساند! خیلی از رانندگانی که 
حالا از بد روزگار گاهی ناگزیر از تحمل رفتارهای توهین آمیز مسافران هستند که مبادا 

ستاره هایشان را از دست ندهند، پیش ترها خودشان ستاره هایی داشته اند و برو و بیایی.
عباس، افســر بازنشســته یکی از ارگان های نظامی اســت. در ســن هفتادسالگی هم 
هنگام حرف زدن ســرش را بالا می گیرد و سینه اش را جلو می دهد. قدش بلند است و 
لباس هاش اتوکشــیده. می گوید یک  روز دو جوان را سوار می کند و آن ها توی ماشین 
شروع به مصرف مواد می کنند. تذکر محترمانه جوان ها را از کارشان بازنمی دارد و کار 
به مشاجره لفظی می کشد. عباس به اینجا که می رسد سرش را می اندازد پایین. »مجبور 
شدم تا مقصد تحملشان کنم.« عباس از چند جوان دانشجو می گوید که می خواستند از 
میدان هفتم تیر به پاسداران بروند. یکی شان می خواسته در بزرگراه رسالت پیاده شود، در 
آن مسیر ترافیک سنگینی بوده و عباس بر اساس نرم افزار مسیریاب باید از بزرگراه همت 
می رفته. مســافران با تحکم از او می خواهند از رسالت برود و او مقاومت می کند. کار 
به پرخاش و تندی می کشد و او ناگزیر مسیر پیشنهادی مسافران را می رود. او می گوید 
بارها پیش آمده که مســافران به محض سوار شدن از راننده می خواهند جلو  عابربانک 
یا مغازه های مختلف بایســتد تا کارهایشان را انجام دهند، درحالی که به نظرشان معطل 

شدن هم جزئی از وظایف راننده است.
دوم؛ رابطه راننده و شرکت: بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال 

تو!
فرض کنید شــما صاحب یک مغازه میوه فروشــی هســتید. هرروز صبح باید وانت را 
بردارید و برای خرید بار به میدان تره بار بروید. لابد یک نفر دیگر را هم باید استخدام 
کنید که کمک حالتان باشد و در نبودتان چراغ دکان خاموش نشود. این کارگر شامل 
قانون کار می شود. بر اساس بند الف ماده ٤ قانون تأ مین اجتماعی، کلیه افرادی که به 
هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشــمول قانون تأمین اجتماعی 
هســتند و کارفرما طبق ماده ٣٦ همین قانون مســئول پرداخت حق بیمه ســهم خود و 
بیمه شده به سازمان است. به غیر از سهم بیمه، شما باید سر سال مالیات بپردازد و این ها 
همه به جز هزینه اجاره مغازه و هزینه های جاری است. حالا معلوم نیست با این اوضاع 
کساد بازار در طول روز چهار کیلو میوه بفروشید یا نه. بعد از مدتی احتمالًا به این نتیجه 
می رســید که این شغل به دردسرهایش نمی ارزد و کرکره مغازه را کلًا پایین می کشید. 
حالا به دنبال شغلی برای امرار معاش می گردید. پیشنهاد نگارنده به شما راه اندازی یک 

استارت آپ است!
در این پرونده ما یادداشتی ســتایش آمیز درباره استارت آپ ها منتشر کرده ایم؛  بنابراین 
آشکار است که از موضع ضدیت با آن ها به مسئله نگاه نمی کنیم. بر این نکته نیز واقفیم 
که استارت آپ ها قرار است روند عرضه و تقاضا را تسهیل کنند، اما سعی ما بر این است 
که مجموعه ای از نقاط مثبت و منفی این شــرکت ها را در کنار هم بررسی کنیم. یک 
استارت آپ حمل ونقل مسافر و راننده را به یکدیگر معرفی می کند، درست همان کاری 
را که آژانس های تاکســی تلفنی انجام می دهند. استارت آپ این کار را با نرم افزارهای 
اینترنتــی انجام می دهد وآژانس تاکســی بــا تلفن، به همین دلیل اســتارت آپ خود را 

ما که همیشه مسافریم
نگاهی به استارت آپ های حمل ونقل از منظر حقوق رانندگان

احمد هاشمی

استارت آپ های حمل و نقل
پرونده 
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دانش بنیان می داند و از مزایای شــرکت های دانش بنیان 
مانند معافیت های مالیاتی بهره مند می شود. پیش از آن، 
اســتارت آپ حمل ونقل خود را در رده شرکت هایی با 
تعاریــف موجود قرار نداده اســت، او به زعم خود تنها 
یک تســهیل کننده رابطه مسافر و راننده است. تا اینجا 
همه چیز درست پیش رفته است، فقط مشکل این است 
که برای این تســهیل کردن پانزده درصد درآمد راننده 
را تصاحب می کنــد، چیزی در حدود همان رقمی که 
آژانس تاکسی تلفنی برای ارائه خدمات –نه تنها تسهیل 
امور- می گیرد. در ادامه خواهیم دید که دولت محترم 
این روند را تنها تســهیل گری نمی دانــد و آن را معادل 
ایجاد اشــتغال می داند و در تفاوت این دو واژه میلیاردها 

تومان نهفته است.
مــاده 36 قانون تأمین اجتماعی 19 گروه را مشــمول بیمه 
اجباری می داند و وقتی شــما تنها تســهیل گر باشید جزو 
هیچ کدام از آن 19 گروه قرار نمی گیرید. درواقع اگر شما 
یک میوه فروشی داشته باشید و همه ابزارهای خدمات دهی 
هم متعلق به خودتان باشــد، بایــد کارگرتان را بیمه کنید، 
اما اگر یک اســتارت آپ باشید که راننده را با ماشینش به 
کار می گیرید هیچ وظیفــه ای در قبال او ندارید. دلیلش 
چیســت؟ یک حــرف حســاب می تواند این باشــد که 
اســتارت آپ از دانــش و فنّاوری روز اســتفاده می کند و 
بهره اش را می برد، یک جواب به این حرف حســاب هم 
این اســت که پیشــرو بودن در به کارگیری فنّاوری دلیلی 
برای نادیده گرفتن حقوق کارگر و پرداخت نکردن مالیات 
نیست. ازطرفی این فنّاوری پیش از این اختراع شده بود و 
تاکسی های اینترنتی عیناً مشابه اوبر هستند که در سال ۲009 
میلادی در امریکا راه اندازی شده است. ماجرا همین قدر 
ساده است: اشخاصی با به کارگیری یک ایده دست دوم، 
کســب وکاری به عنوان دانش بنیان راه اندازی کرده اند و با 
اســتفاده از همین عناوین از معافیت های مالیاتی بهره مند 
شــده اند و نیروی کارشــان را خارج از شمول قوانین کار 
می دانند. در اینجا صحبت از ارقامی در حدود هزار میلیارد 
تومان در سال است. بر اساس محاسبات سرانگشتی رقمی 
که تنها یکــی از این اســتارت آپ های حمل ونقل باید به 
صندوق تأمیــن اجتماعی بپــردازد می تواند بخش بزرگی 
از مشــکلات این نهاد در حال ورشکستگی را حل کند. 
مســئله مهم تر اما وضعیت رانندگانی است که گاهی تا 16 
ساعت در روز کار می کنند و از کمترین خدمات رفاهی 

برخوردار نیستند.
رحیم حدوداً پنجاه ســاله اســت. تا چند ســال پیش با 
برادرش مغازه ای داشته اند و لوازم یدکی می فروخته اند. 
کسب وکارشان تعطیل می شود. او در یک تاکسی تلفنی 
مشــغول به کار می شــود. با رونق گرفتن تاکســی های 
اینترنتی، آژانس تاکسی تلفنی تعطیل می شود. حالا دو 
سالی اســت که همزمان در دو شرکت استارت آپی کار 
می کند. معتقد اســت درآمدش در آژانس بیشتر بوده، 
مخصوصاً اینکه همیشــه در مسیر برگشــت هم مسافر 
ســوار می کــرده. او دو فرزنــد دارد که یکی دانشــجو 
اســت. ناگزیر اســت روزی دســت کم دوازده ساعت 
کار کنــد، بااین حال هیچ گونه حمایتی شــامل حال او 
نمی شــود. گله مند اســت از روزگار که فلانی با توصیه 
یکــی از اقوامش در اداره ای مشــغول به کار شــده و با 
اینکه درواقع حتی روزی نیم ســاعت هم کار نمی کند، 

ماهی سه میلیون حقوق می گیرد و او باید دست کم ماهی 
پنج میلیون تومان کار کند تا پس از کســر کمیسیون و 
هزینه های ماشین به اندازه رفیق کارمندش درآمد داشته 
باشد. تازه از آن پول باید حدود چهارصد هزار تومان هم 

بابت حق بیمه پرداخت کند.
سوم؛ رابطه راننده و دولت: خوابم میاد!

رئیــس جمهور محتــرم تیرماه امســال در همایش ایران 
هوشــمند جمله ای تأمل برانگیز گفتنــد که در هیاهوی 
مشــکلات سیاســت خارجی گــم شــد. »اینکه یک 
اســتارت آپ بتواند یک میلیون و 600 هزار شــغل طی 
4 ســال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نســل جوان و 
تحصیلکرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است. امروز 
مردم می توانند از طریق همین اســتارت آپ ها سفرهای 
درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و رفاه را 

فضای مجازی به وجود آورده است.«1
یک اســتارت آپ به تنهایی توانسته است یک میلیون و 
600 هزار شــغل ایجاد کند، با این تفاصیل اگر دو ســه 
استارت آپ موفق دیگر راه اندازی شود، مشکل اشتغال 
مملکت حل می شود! مشکل حمل ونقل هم که تقریباً 
حل شده و به حول و قوه الهی امنیت و رفاه هم حاصل 

شده است!
 شاید بهتر بود یکی از مشــاوران رئیس جمهور پیش از 
ایراد این سخنان به وی تذکر می داد که بخش عمده ای 
از ایــن یک میلیون و 600 هزار نفــر، پیش از راه اندازی 
اســتارت آپ اشاره شده خودشــان به شغل مسافرکشی 
اشتغال داشــتند، با این تفاوت که پیش از این لازم نبود 
پانزده درصد از درآمدشــان را به اســتارت آپ پرداخت 
کنند. بخش دیگری از این شــاغلان هم عده ای دکتر و 
مهندس هستند که بلد نیستند سر خیابان بایستند و مسافر 
بزننــد و حالا به مدد فنّــاوری جدید، بی هیچ امیدی به 
آینده مشــغول خدمت رسانی به شــهروندان گرامی در 
شبکه حمل و نقل شهری هســتند! وظیفه دولت فراهم 
کردن فضایی برای اســتفاده از تخصص افراد است، نه 
افتخار به اینکه بســترها را برای مسافرکشی فراهم کرده 
است. احتمالًا شــما هم با رانندگانی بر خورد داشته اید 
که فارغ التحصیل رشــته پزشکی هســتند، شاید منظور 
رئیس جمهور محترم از امنیت این بوده که اگر مسافری 
خدای ناکــرده بدحال بــود، راننــده می تواند خدمات 

پزشکی هم ارائه دهد!
نکته مهم این اســت که اگر این افراد شــاغل محسوب 
می شوند، کارفرما موظف است آن ها را بیمه کند و طنز 
تلخ ماجرا اینجاست که در این فقره اخیر وقتی صحبت 
از حقوق کارگر باشد، دولت به شکلی هیجان زده طرف 

کارفرما ایستاده است.

واقعیت استارت آپ های حمل ونقلی آن طور نیست که 
دولت و صاحبان شــرکت تعریف می کنند. اصحاب 
رســانه هم خودشان همیشه مســافرند و کمتر از حال 
و روز رانندگان خبر دارند. ماجرای اســتارت آپ های 
حمل ونقل این گونه اســت که دولــت بنزین را با یک 
پنجم قیمت عرضه می کند و در نتیجه هزینه اســتفاده 
از خودرو شــخصی به صورتی غیرواقعی کم می شود. 
در ادامــه این روند با ظهور اســتارت آپ های حمل و 
نقــل، الگوی مصرف تغییر می کند و ســفر با خودرو 
دربســتی مقرون  بــه صرفه می شــود. افزایــش تعداد 
مســافربرها در سطح شــهر به معنی افزایش ترافیک و 
آلودگی هوا اســت و این آلودگی با پول ملت است که 
صرف پرداخت یارانه بنزین شــده است. وظیفه دولت 
توســعه مترو و اتوبوس اســت و هیچ جای دنیا مردم با 
تاکسی دربستی به محل کار خود نمی روند. اینجاست 
که مســئولین خودشــان را به خواب می زنند، چون به 
ظاهر هم مســافر راضی اســت و هــم راننده درآمدی 
کســب می کنــد، اما توضیح درســت این اســت که 
درواقع دولت پولی بابت یارانه بنزین می دهد و این پول 
با کمترین زحمت نصیب مالکان اســتارت آپ حمل 
و نقل می شــود. کار درســت این بود که دولت مبلغ 
هنگفــت یارانه را صرف توســعه حمل و نقل عمومی 
می کــرد یا دســت کم آن را به خیل بیــکاران می داد. 
راه دیگــر این بود که دولت از اســتارت آپ موردنظر 
بــا ضریبی بالا مالیات بگیرد و آن شــرکت را موظف 
به رعایت حقــوق و پرداخت حق بیمه رانندگان کند. 
هیچ کدام از این ها نیســت و دولت همچنان مشــغول 

شعار دادن درباره اهمیت استارت آپ ها است.
اسد سه ســال پیش به توصیه یکی از دوستانش از یکی 
از شــهرهای جنوبی به تهران می آید. در آنجا به شــغل 
لوله کشی ساختمان مشغول بوده. درآمد چندانی نداشته. 
آن روزها تازه اســتارت آپ های حمــل و نقلی راه افتاده 
بودند و نه تنهــا از راننده کمیســیون نمی گرفتند، بلکه 
مبلغی را هم روی کرایه دریافتی از مســافر می گذاشتند 
و به راننده می دادند. اســد یک پراید قسطی می خرد و 
به تهران می آید. یکی دو ماه اول درآمدش خوب بوده، 
تا اینکه روش دریافت کمیســیون شرکت تغییر می کند 
و درآمدش به طرز چشــمگیری افــت می کند. حالا او 
ناگزیر اســت به خاطر اقساط ماشین به کار کردن ادامه 
دهد. با این درآمد نمی تواند جایی برای استراحت اجاره 
کند. گاهی به خانه دوستانش می رود و گاهی شب را تا 

صبح توی ماشین سر می کند.■
پی نوشت:

1.www.irinn.ir/fa/news/713484

پرونده
استارت آپ های حمل و نقل  
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در قانــون تأمین اجتماعی 19 گروه شــامل قانــون بیمه اجباری 
هســتند، حتی درصورتی که یک روز اشتغال داشته باشند، با این  
حال رانندگان استارت آپ های حمل ونقل که گاهی تا 16 ساعت 
در روز کار می کننــد، شــامل این قانون نمی شــوند، درحالی که 
شــرکت حدود 15 درصــد از کرایــه دریافتی راننــده را دریافت 
می کند و مجموع این ارقام درآمد سرشــاری را شامل می شود. 

این تناقض از کجا می آید؟
بیایید کلی تر  به این بحث نگاه کنیم و درباره ادبیات چند ســال گذشته که  �

منتج از اوضاع اقتصادی کشور است صحبت کنیم. بحث مهم رویکرد اجتماعی 
حقوق مردم اســت. بحث کارآفرینی یک نمونه اســت، وقتی کسی پول دارد و 
کارخانــه راه اندازی می کند بــه او کارآفرین می گویند. الآن با توجه به شــرایط 
اقتصادی و پیشــرفت دانش، کارآفرینی به ســمت همین استارت آپ ها می رود و 
خیلی هم فرقی ندارد بین این کارآفرینی و کارآفرینی به ســبک گذشته. الآن که 
شرکت ها این 15 درصد را به عنوان کمیسیون می گیرند، باید محاسبه شود تا ببینیم 
سهم پشتیبانی این ها چقدر است. چون آورده کاری و سرمایه کار که همان ماشین 
هست تماماً به عهده راننده است و شرکت سرمایه ای در این زمینه نگذاشته  است 
و فقط کار پشــتیبانی را انجام می دهد. یک موقــع دولت می گوید می خواهم از 
کارآفرینی پشــتیبانی کنم؛ یعنی مثلًا در زمینه بیمه تأمین اجتماعی از نیروی کار 
پشــتیبانی می کند، آن هم به طور موقت دو سه ســالِ اول که حاشیه سود شرکت 
هنوز پایین است، تا این کار راه بیفتد و بعد از آن دیگر کارفرما باید خودش حقوق 

نیروی کار را تأمین کند.
آیا این راننده ها طبق مــاده 38 قانون تأمین اجتماعی پیمانکار 

محسوب نمی شوند؟
شرایط پیمانکار تفاوت دارد، به این صورت که پیمانکار باید پیمانی در برابر  �

انجام کاری ببندد که شرایط این شرکت ها این گونه نیست.
یعنی قانونی وجود ندارد که بشود این شرکت ها را ملزم کرد که 

این راننده ها را بیمه کنند؟
بــه نظرم باید راهکاری پیدا کنیم، چون رابطه این ها از یک منظری می تواند  �

کارگر و کارفرما تفسیر شود.
این موضوع را  هم باید لحاظ کنیم که میزان کارکرد هر راننده از روی 
نرم افزار مشخص است و شرکت ها می توانند سقفی را معین کنند که 

هر راننده اگر به آن سقف رسیده حکم کارگر ثابت را پیدا کند.
بله باید رویکرد تأمین اجتماعی در این شــرکت ها به وجــود آید. قطعاً یکی از  �

وظایف بیمه های تأمین اجتماعی در شــرایط فعلی این است که بنشینند و یک راهی 
برای حمایت های اجتماعی از این نیروهای کار پیدا کنند. تاکسی های اینترنتی یک 
نمونه هستند. موارد بسیار دیگری از این قبیل وجود دارد که باید فکری برایشان شود.

این کار وظیفه دولت است یا سازمان تأمین اجتماعی؟
به صورت عام دولت باید حمایت کند، ولی به صورت تخصصی باید راه حل  �

را تأمین اجتماعی پیدا کند.
شاید بشــود گفت هم اکنون استارت آپ ها با عناوینی همچون 
دانش بنیان قانون را دور می زنند. آقای رئیس جمهور می گوید 
یک اســتارت آپ اشــتغال عظیمی ایجــاد کرده و هزاران شــغل 
مســتقیم و بیــش از یک میلیون و 600 هزار شــغل غیرمســتقیم 
بــه وجود آورده اســت، اما نمی گوید ماکش چیســت؟ آیا یک 

میلیون و  600 هزار بیمه شده وجود دارد؟
باید نگرش تأمیــن اجتماعی و نگاه اجتماعی تقویت شــود. الآن این نگاه  �

تقویت در دولت ضعیف اســت. الآن یکی از استارت آپ های حمل و نقل طبق 
آمارهای غیررسمی و شــنیده ها 50 هزار راننده دارد که خودشان می گویند این ها 
اگر دائم کار کنند ماهانه 5 میلیون تومان درآمد دارند. این رقم برای 50 هزار راننده 
در طول سال 3  هزار میلیارد می شود که 30 درصد حق بیمه آن 900 میلیارد دلار در 
سال است که اگر این رقم وارد سیستم تأمین اجتماعی شود منابع عظیمی برای ارائه 
خدمات در اختیار این سازمان قرار می گیرد. حالا با این فرض تمام وقت بودن همه 
راننده هاســت، حتی اگر 50 درصد راننده ها هم تمام وقت باشــند، باز هم عددی 
حدود 450 تا 500 میلیارد تومان در ســال می شــود. از طرف دیگر حمایتی است 
که از راننده ها می شود؛ متأسفانه قانون کار هم هیچ قانونی در زمینه استارت آپ ها 
ندارد و دلیل این ها هم نبود نگاه اجتماعی است و این بعدها مشکل ایجاد می کند. 
این افراد دچار کهولت ســن می شوند و نیاز به این حمایت ها دارند اما حمایتی از 

آن ها نمی شود.
من فکر می کنم  باید از دولت ها و اســتارت آپ ها خواســت که نگاه اجتماعی را 
تقویت کنند. درست است که استارت آپ ها آمدند کارآفرینی کنند، فکر نو داشته 

باشند، ایده خلاق داشته باشند، اما مسئولیت اجتماعی هم باید داشته باشد.
رقمی را که شــما بــرای صندوق هــای تأمین اجتماعی محاســبه 
کردیــد، می توان در زمینه مالیات هم محاســبه کــرد. چون در 
هر حال تاکســی دربســتی یک کالای لوکس اســت و با مالیاتی 
که از آن گرفته می شود، می توان منابعی برای توسعه حمل ونقل 

عمومی برای دولت جذب کرد.
این یک وجه قضیه اســت اما الآن که کرایه ها پایین اســت تا حدودی از آن  �

حالت کالای لوکس خارج شده.
به نظر می رســد اگر راننده ها ســندیکایی داشــتند می توانستند 
پیگیری این حقوق اعم از بیمه ها و قیمت های کرایه داشته باشند 

و روی این موارد چانه زنی کنند.
بحث سندیکا یک موضوع پیچیده و کلان تری است. اتحادیه ها زمانی شکل  �

ضرورت تقویت نگاه اجتماعی در دولت
گفت وگو با فرشید یزدانی1

استارت آپ های حمل و نقل
پرونده 
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می گیرند که شما  لشکر بیکاران نداشته باشید. وقتی 
با لشــکر بیکاران مواجه هســتید، قــدرت چانه زنی 
نیــروی کار پایین می آید، مضــاف بر آن هم با توجه 
به شــرایطی که در کشــور ما وجود دارد، سندیکا و 
اتحادیه های آزاد نمی توانند شکل قانونی بگیرند و با 
آن ها برخورد می شود؛ چون طبق قانون فقط سه قالب 
از تشکل های کارگری اجازه فعالیت قانونی دارند و 
خارج از آن ســه قالب اگر ســندیکایی شکل بگیرد 
تعطیل می شود و این دو مشکل به عنوان موانع اصلی 
وجــود دارد، مگر اینکه حمایتــی از آن ها در وزارت 

کار صورت بگیرد تا بتوانند اتحادیه تشکیل دهند.
مشــکل دیگــر این اســت کــه رانندگان 
این شــرکت ها تحت شــمول قانون کار 
نیســتند کــه این موضــوع در جای خود 
بایــد بررســی شــود. گرچه حتــی موارد 
زیادی هســت که مــواد قانونی هم اجرا 
نمی شــود. برخــی از نیروهــای کار بــه 
مقداری که مصوب است حقوق دریافت 
نمی کنند؛ یعنی رســید دریافتی به اندازه 
مصوب اداره کار از آن ها توسط کارفرما 
اخــذ می شــود، امــا پرداخــت، کمتر از 
میزان قانونی اســت و اخیــراً در موردی 
کــه من خــودم ســراغ داشــتم از فردی 
رســید حقــوق دو میلیــون و 200 هــزار 
تومانی گرفتند ولی پرداختی که داشتند 
300 هــزار تومــان بوده و هــر کس هم 

شکایت کرده اخراج شده.
شــفافیت مالی هم موضوعی اســت که خیلی  �

مشکل در آن وجود دارد. همین اخیراً مسئله پزشکان 
را دیدیم که بــرای فرار مالیاتی از نصب کارت خوان 
خودداری می کردند و بعد هم می گفتند بلد نیستند 
که با کارت خوان کار کنند که به موضوع طنزی در 
جامعه مبدل شــد. این ها همه از نبود شــفافیت مالی 
اســت. در مورد کارفرما همین دریافت رســید بیش 
از پرداختی برای مالیات به نفع کارفرما اســت؛ چون 
هزینه هایش را در دارایی بالاتر نشــان می دهد، از آن 
طرف هم بعضاً در تأمین اجتماعی تعداد روز را کمتر 
ثبت می کنند تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند و لذا 
خیلی از کارفرماها دو دفتر حسابرســی دارند؛ یکی 

برای اداره دارایی و دیگری دفتر واقعی است.
نکته اینجاست که با این سیستم عریض و 
طویــل اداره کار و نظارتی که وجود دارد 
چطور وقتــی کارگر بــه اداره کار مراجعه 
می کند و شــکایت می کند، کارگر اخراج 

می شود؟
اخراج کارگران در اختیار کارفرماست. می تواند  �

بگویــد نیاز به نیــروی کار نــدارم. از آن طرف هم 
نقدی که به قانون کار می شــود این است که اخراج 
کارگــر ناخلف در آن دیده نشــده و خب این دیگر 
بخشــی مســئله قانونی است و بخشــی هم قدرت 

کارفرما است.■
پی نوشت:

1. کارشناس تأمین اجتماعی

در شــهر بزرگ تهران کمتر کسی هست که برای یک بار هم از تاکسی های 
اینترنتی اســتفاده نکرده باشــد، حتــی ضعیف ترین قشــرهای جامعه هم که 
عادت به دربست سواری نداشته اند، حالا گاهی مشتری تاکسی های اینترنتی 
هســتند. افراد زیــادی در طول روز به عنوان مســافر و راننده با شــرکت های 
حمل ونقــل اینترنتی ارتبــاط دارند، بنابراین موضوع تاکســی های اینترنتی در 
ایــران به عنوان یکی از اســتارت آپ های بزرگ و چالش هــای پیش روی آن 

اهمیت زیادی پیدا کرده است.
خیلی از افراد جامعه در رکود اقتصادی فعلی نرم افزار رانندگان تاکســی های 
اینترنتی را در گوشــی خود دارند و در زمان های کم کار برای کســب درآمد 
به ســفرهای درون شــهری می روند. راننده های زیادی در دو شرکت بزرگ 
تاکســی های اینترنتی مشــغول به کار هســتند که می توان آن ها را به دو دســته 
تقســیم کرد؛ عده ای که به صورت پاره وقت مشغول هستند و گروهی که شغل 
ثابتشــان رانندگی است، اما به طور قطع انگیزه آن ها یکی است؛ کسب درآمد. 
همه آن ها با وجود مشــکلات عدیده ای که دارند شــرایط خاص این شغل را 

تاب می آورند تا بیکار نباشند.
شــرایط کاری رانندگان با هم متفاوت است؛ گاهی فرد از سر استیصال مجبور 
به کار در این حوزه شــده و گاهی این حرفه انتخابی است که از سال ها پیش 
برگزیــده، با این تفــاوت که حالا فناوری روز را هــم در کار خود به خدمت 
گرفته است. غلام جوانی سی ساله است. او زمانی برای خودش کسب وکاری 
داشته و به دلیل اوضاع اقتصادی نامناسب سرمایه خود را از دست داده است. 
او قریب یک ســال بــه این در و آن در زده تا کاری پیــدا کند، از رو زدن به 
دوست و آشــنا گرفته تا زیرورو کردن نیازمندی های همشهری، ولی درنهایت 
شــغلی پیدا نکرده و او هم رانده از همه جا ناگزیر تصمیم گرفته برای گذران 
زندگی با ماشــینش کار کند. او می گوید »ایــن اوضاع اقتصادی، 90 درصد 
از مــردم تهران را راننده کرده اســت. تعداد زیاد رانندگان باعث می شــود در 
رقابت هم زمان برای تائید درخواست سفر، گاهی مسیرهای خوب را از دست 
 بدهم و مجبور  شــوم بدون درنظرگرفتن شرایط سفر، درخواست ها را بپذیرم.«

گاهی از آدم هایی که ســن و سالی ازشان گذشــته انتظار داریم بیشتر وقتشان 
را به اســتراحت بگذرانند. کامران حدوداً شصت ساله است و روزی دست کم 
هشت ساعت کار می کند، تازه این کار شغل دوم او است. دو دختر دانشجو 
و یک پســر فارغ التحصیل بیکار دارد. در کارگاهی سرایدار است، اما به دلیل 
هزینه های بالای زندگی و با وجود بچه های بزرگش مجبور اســت بیشــتر کار 
کنــد تا خرج زندگی را برســاند. تازه همســرش هم با خیاطی بــه او در تأمین 
مخــارج زندگی کمک می کنــد. از مخارج سرســام آور ماشــین می گوید و 
کرایه هایی که با وجود افزایش سرســام آور هزینه ها تغییر چندانی نکرده است. 
کامران لبخند تلخی می زند و آخرین جمله اش را پیش از اینکه ســراغ مســافر 
بعــدی برود می گوید: »ناچارم... با هر قیمت و هر شــرایطی هم شــده باید 

کار کنم.«
هــدف برخی از رانندگان از این کار تأمین هزینه های خودروشــان اســت یا 

سكوتی که در میان هیاهوی شهر گم می شود
پای درددل رانندگان تاکسی های اینترنتی

طیبه سلمانی

پرونده
استارت آپ های حمل و نقل  
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چون از مســیرهای دور به محل کارشان می آیند 
مسافر می زنند تا هزینه بنزین و ماشینشان دربیاید. 
رضــا می گوید محــل زندگی اش کرج اســت و 
محــل کارش میدان امام حســین تهران. صبح ها 
برنامه را روشــن می کند تا از کرج خالی نیاید و 
عصرها هم با ســفرهای کوتاه از شــرق تهران به 
غرب می آید تا در برگشــت هم درآمدی کســب 
کند و برای همین برگشت به خانه ساعت ها طول 
می کشــد. گاهــی زمان زیادی صرف می شــود 
تا مســافر نزدیــک مســیرش پیدا کنــد و هر از 
چندگاهی به خاطــر همین معطلی ها و کرایه های 
کــم قید کار کردن را می زنــد، تااینکه دوباره از 

سر ناچاری سراغ مسافرکشی می آید.
تاکســی های اینترنتی هر قشری را به کار گرفته اند. 
حُسن کار مسافرکشی این است که هرگاه بخواهند 
مشــغول می شــوند و هرگاه وقت نداشــته باشــند 
ســراغ کار و زندگی شــان می روند. در این صنف 
از دکتــر و مهندس هســت تــا تاجر ورشکســته و 
معلــم. محراب دانشــجو اســت. می گویــد برای 
تأمیــن هزینه های زندگی پدر و مادر ازکارافتاده اش 
باید از غروب تا نیمه های شــب کار کند. به دلیل 
شرایط جسمانی والدینش مجبور است در محدوده 
محل زندگی شــان کار کند و به جاهای دور نرود. 
چهره ای آرام اما خســته دارد. می گوید دلش لک 
زده برای یک قرار شــبانه پارک و ســینما. »وقتی 
می رسم خانه از درد بدن دراز می افتم و نمی فهمم 
کی خوابم برده. آخرش هم چیزی نمی ماند. همین 
هفته یک میلیون و دویســت هزار تومان دادم بابت 
تعویض صفحه کلاچ. یک میلیون و دویست هزار 

تومان می شود چند تا ده هزار تومان؟«
روایــت آن هــا که بــه این کار 
نــگاه  دائــم  شــغل  به عنــوان 
می کنند متفاوت اســت. آن ها 
روزانه  زندگــی  گــذران  برای 
کار  ســاعت  ده  دســت کم 
می کننــد، مســیرهای طولانی 
ترافیــک  اوج  ســاعت  در  را 
می رونــد و برایشــان شــرق و 
غرب و شــمال و جنوب فرقی 
این قدر  اوضــاع  گاهی  ندارد. 
با  اســت که عــده ای  پیچیده 
امیــد به کســب درآمد بیشــتر 
کاســبی های خود را رها کرده 
و از شــهرهای دور و نزدیــک 
بعضاً  می آینــد،  پایتخــت  بــه 
چنــد نفــری زیرپلــه ای برای 
اجــاره می کنند  خواب شــب 
یــا حتی در ماشــین می خوابند 
تا ســاعت های بیشــتری کار و 
درآمد بیشــتری کسب کنند و 

برای خانواده خود بفرستند.
جالب اســت با تمام مشکلاتی 
که وجود دارد میــزان تقاضای 

ورود به این شغل بالاست درحالی که اکثر رانندگان 

رضایت شــغلی ندارنــد و از بالا بــودن هزینه های 
ماشــین و پایین بــودن کرایه ها گلــه دارند. کریم 
مردی میان ســال اســت. سال هاســت مسافرکشــی 
می کند و یک ســال اســت در دو شــرکت تاکسی 
اینترنتــی کار می کند. روزی دوازده ســاعت کار 
می کند و بااین حال نه شامل قانون کار می شود و نه 
بیمه اســت. با همه این ها گله اصلی او از آینده ای 
نیســت که به هزار و یک دلیل ممکن اســت دیگر 
نتواند پشــت فرمان بنشیند و مســتمری بازنشستگی 
نخواهد داشــت. شــکایت او از امروز است که با 
داشتن سه فرزند دخل و خرجش با هم نمی خواند. 
می گویــد: »کرایه هــا ۲0 یــا 30 درصد نســبت به 
پارســال افزایش داشــته، اما هزینــه قطعات و لوازم 
جانبی ماشین رشد بیش از 100 درصد داشته است. 
پارســال هزینــه تعویض روغن 
ماشین 50 هزار تومان می شد و 
امسال 150 هزار تومان یا تسمه 
 60 پارسال  ماشین ســمند  تایم 
هزار تومان بود و امســال ۲80 
ایــن کرایه های  با  تومان،  هزار 
پاییــن و هزینه های بــالا، تازه 
بایــد 15 درصــد هــم کارمزد 

پرداخت کنیم.«
مشــکل جدیــدی کــه ایــن 
راننده هــا با آن مواجه هســتند 
طرحی اســت کــه به تازگی از 
ســوی پلیس امنیت اخلاقی به 
اجرا گذاشته شده که بر اساس 
آن به مالــکان خودرویی هایی 
کــه سرنشــین آن بدحجــاب 
ارســال  پیامک  باشــد  بــوده 
این پیامک ها فارغ  می شــود. 
به کشــف  اقــدام  اینکــه  از 
حجاب از سوی چه کسی در 
برای  باشد  انجام شده  خودرو 
مالک خودرو ارسال می شود، 
ممکن است کسی که کشف 
حجاب کرده مسافر باشد اما پلیس امنیت اخلاقی 

در این زمینــه راننده خودرو را می شناســد. برای 
کســی که رانندگی شــغل ثابت اوست، این اتفاق 
باعث می شود ده روز ماشین در پارکینگ بماند و 
برای ترخیص هم باید جرائم، عوارض و خلافی ها 
پرداخت شود. ده روز بیکاری برای فردی که تنها 
راه درآمدش از رانندگی اســت بسیار زیاد است و 
تمــام ابعاد زندگی او را تحــت تأثیر قرار می دهد. 
مردی موســپید از ماجرای پیامک گشــت ارشــاد 
می گوید و پرده ای را که برای عقب خودرو گرفته 
نشان می دهد. »شــما فکر می کنید این پرده برای 
زیبایی اســت؟ چاره ای نداشــتم. مسافری ممکن 
اســت در لحظــه ای به هــر دلیل حجــاب کامل 

نداشته باشد، آیا من باید تاوانش را بدهم؟«
مردی درشــت اندام و موقر که خودش را سیروان 
معرفی می کند از کردســتان به تهــران آمده و تنها 
راه درآمدش از رانندگی برای این شرکت هاســت. 
تازه دارد خیابان ها تهران را یاد می گیرد. از کارش 
راضی است و شــب ها در خانه یکی از نزدیکانش 
آتیــه  او  اصلــی  دغدغــه  می کنــد.  اســتراحت 
فرزندانش اســت. می گوید »اگــر تصادفی باعث 
جرح شــود بــا هزینه های گزاف درمانــی چه باید 
کرد؟ اگر تصادف باعث معلولیت و ناتوانی شــود 
با ازکارافتادگی بدون پشتوانه مالی چه می توان کرد 
و حتــی اگر در تصادفی بمیــرم خانواده من بدون 

سرپرست چه کار می کنند؟«
ســاعت هشــت شــب اســت. هوا رو به تاریکی 
اســت. درخواست های سفر کم شــده و رانندگان 
حالا فرصت بیشتری برای حرف زدن دارند. باقی 
حرف ها همان همیشــگی است؛ درآمد کم، هزینه 
زیاد ماشــین، مشــکلات عدیده زندگی و برخورد 
ناشایســت برخی مســافران. جالب است که کمتر 
کسی به مشکل نداشتن بیمه فکر می کند. فردایی 
که در شــلوغی و تلخی امــروز فرصت فکر کردن 
به آن نیســت. هــوا تاریک می شــود و حرف های 
زیادی باقی مانده اســت. سخن اصلی اما سکوت 
است. ســکوتی که صدای کم ادعاترین کارگران 
این شــهر است. ســکوتی که در هیاهوی این همه 

شلوغی گم شده است.■

روایت آن ها که به این کار 
به عنوان شغل دائم نگاه 
می کنند متفاوت است. 
آن ها برای گذران زندگی 

روزانه دست کم ده ساعت 
کار می کنند، مسیرهای 

طولانی را در ساعت اوج 
ترافیک می روند و برایشان 

شرق و غرب و شمال و 
جنوب فرقی ندارد. گاهی 

اوضاع این قدر پیچیده 
است که عده ای با امید 
به کسب درآمد بیشتر 

کاسبی های خود را رها 
کرده و از شهرهای دور و 

نزدیک به پایتخت می آیند

استارت آپ های حمل و نقل
پرونده 
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میزان مصرف بنزین در پنج ماهه نخست سال 98 روزانه 
96/6 میلیــون لیتر در روز بوده اســت. این میزان در 
مدت مشابه سال 97 روزانه 87/9 میلیون لیتر در روز 
بود. این بدان معناســت که رشد مصرف سال جاری 
بنزین نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 10 درصدی 
رشد داشته اســت. همچنین میزان مصرف نفت گاز 
)گازوئیل( در پنج ماهه نخســت ســال جاری 91/9 
میلیون لیتر در روز و در مدت مشــابه سال قبل روزانه 
81/8 میلیــون لیتــر در روز بوده اســت. به طوری که 
رشد مصرف گازوئیل در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به 13/3 درصدی رسیده است. این دو نسبت سرسام آور و کم نظیر در 
دهه های اخیر، برای امســال در مورد این دو فرآورده نفتی، در شرایطی است که رشد 
اقتصادی در کشــور در سال جاری و در مقایســه با سال گذشته دلیل این امر نیست، 
چراکه معمولًا در شــرایط متعارف در کشورها، رشد اقتصادی به رشد مصرف انرژی 
می انجامد که در این مورد و در این بازه های زمانی ذکرشــده در کشــور ما این چنین 

نبوده و رشد فاحش مصرف ناشی از رشد اقتصادی نیست.
اگــر به میزان مصرف بنزین، میزان مصرف »ســی ان جی« و معــادل بنزین آن را در 
پنج ماهه نخست سال جاری، که حدود ۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز است اضافه کنیم، 
مجموع میزان مصرف روزانه بنزین و معادل آن در پنج ماهه نخست سال جاری به رقم 

118/6 میلیون لیتردرروز می رسد که بسیار نگران کننده است.
بــا ادامه این روند، باوجــود تلاش درافزایش تولیدات فرآورده هــا مخصوصاً بنزین در 
داخل کشــور در پالایشگاه ها در دو دهه اخیر از طریق افزایش تولیدات و اصلاحات 
پالایشگاهی، به ویژه انجام فازهای تکمیلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در سال های 
آینده نزدیک مجدداً و باز هم متأسفانه سربه سر شدن تولید و مصرف بنزین و گازوئیل 

در کشور و فزونی گرفتن مصرف بر تولیدات را شاهد خواهیم بود.
این مطلب که چه عواملی باعث این رشد سرسام آور و فزاینده مصرف بنزین شده است 
بحث گســترده ای اســت، ولی اجمالًا به چند عامل اصلی می بایســتی اشاره کرد که 
عبارت اند از: قاچاق گســترده فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل، ثابت ماندن 
قیمت فرآورده ها به ویژه دو مورد اخیرالذکر در سال های اخیر علی رغم تغییرات شدید 
قیمتی آن ها در کشورهای همسایه و فاصله سنگین قیمت آن ها باقیمت های داخلی و 
تفاوت فاحش این قیمت های داخلی باقیمت فوب خلیج فارس به ویژه در تلاطم های 
قیمت ارز در دو سال اخیر، رشد تعداد وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت، نارسایی 

ناوگان های حمل ونقل عمومی در شهرها و شهرهای بزرگ و بین شهری،
این رشــد فزاینده و سرســام آور مصرف فرآورده ها به ویژه این دو فرآورده، ازهر نظر در 
تضاد و مغایر با منافع ملی است. برای توضیح بیشتر موضوع نحوه مصرف و قیمت ها 
و یارانه های نفت و گاز و فرآورده های ناشــی از آن ها و یارانه انرژی و چالش ها و آثار 

آن ها و راه حل ها به چند مطلب اساسی  باید توجه کرد:
1- ســهم کلی میزان مصرف ســرانه در مورد این دو فرآورده، در ســه دهک بالا در 
مقایســه با سه دهک پایین جامعه کاملًا و به طور معناداری متفاوت است. به طوری که 

بالغ بر 50 درصد مصرف ســرانه این فرآورده ها در سه دهک بالا و کمتر از 10 درصد 
مصرف ســرانه آن ها در ســه دهک پایین جامعه اســت. معنا و مفهوم این مطلب این 
است که دهک های بالا و مرفه جامعه نسبت به دهک های پایین جامعه از سهم کلی 
مصرف بســیار بالاتری نســبت به دهک های پایین برخوردارند و بر این پایه منفعت و 
سهم بسیار گسترده تری از این قیمت های یارانه ای و پایین قیمت این فرآورده ها و یارانه 

آن ها برخوردارند.
۲-در قانون هدفمندی یارانه ها، که برافزایش قیمت پایه آن ها هم زمان شد و از ملزومات 
آن بود، فرض بر این گذاشته شده بود که هدفمند نمودن یارانه ها چهار هدف را محقق 
نماید و به صورت هدفمند، درآمد ناشــی از مابه التفاوت قیمت پایه درزمان تصویب و 
قیمت مصوب بعدی، در قالب یارانه، به مصارف مندرج در قانون برســد که مهم ترین 
بخش این تخصیص منابع مربوط به توزیع این منابع تعریف شــده در قانون، به صورت 
ســرانه، به دهک های درآمدی در نظر گرفته شــده بود. این چهار هدف این گونه در 
نظر گرفته شــده بودند: 1. همسویی با برقراری عدالت اجتماعی در استفاده از منابع و 
درآمدهای ناشی از منابع ملی، ۲. کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت در آن زمان، 
3. کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از کاهش مصرف و  4. پشتیبانی از تولید 

کشور با تخصیص منابعی از این یارانه ها به تولید.
هیچ یک از این اهداف محقق نگردید. برای توضیح این امر می بایستی اشاره کرد که 
در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود مطابق قانون سهم دهک های بالا و پایین، به دلیل 
تفاوت سهم سرانه مصرف دهک های بالا و پایین متفاوت باشد که متأسفانه از ابتدا و 
در اجرای قانون ســنگ بنای اشتباه تساوی پرداخت سهم سرانه منابع یارانه ها از زمان 
شــروع آن در دولت دهم و برخلاف قانون مبنا قرار گرفت و از اواخر دهه 80  تاکنون 
این ســنگ بنای نادرست ادامه داشته اســت. حاصل آنکه از آن زمان تاکنون به طور 
مستقیم و غیرمستقیم اثری جز رشد بیشتری در بی عدالتی اجتماعی در توزیع منابع ملی 
و تورم حاصل از تزریق نقدینگی آن در مصارف جامعه نداشــته است. به دلیل ارتباط 
این ســهم ســرانه در منابع خانوارها به خصوص در دهک های پایین، امکان حذف آن 

به راحتی عملی نبوده است.
همچنین در قانون هدفمندی یارانه ها و قوانین موازی آن و قانون برنامه پنجم، می بایستی 
در عمل به ســوی حذف تفاوت قیمت داخلــی فرآورده ها باقیمت فوب خلیج فارس 
می رفتیم که این هم در عمل اتفاق نیفتاد. به ویژه در دو سال اخیر با تلاطم های قیمت 
ارز فاصله قیمت داخلی باقیمت فوب خلیج فارس به طور فاحش تفاوت یافت و خود 
عامل افزایش شدید قاچاق شــد و قیمت کاملًا پایین فرآورده های داخلی وعدم تغییر 
آن در ســال های متمادی اخیر، به طور گســترده ای مصرف را بــالا برد. آلودگی های 
زیست محیطی ناشــی از مصرف فرآورده های مذکور به ویژه در شهرهای بزرگ ناشی 
از همین مصرف فوق العاده بالا اســت. همچنین در اجــرای قانون هدفمندی یارانه ها 
از ابتدا به تخصیص ســهم بخش تولید از منابع حاصل از درآمد ناشی از یارانه ها توجه 

جدی نشد.
لازم اســت ذکر شــود که کارت ســوخت که پس از مخالفت های صریــح با قانون 
اجرای آن و تأخیر فاحش در شــروع و زمان اجــرا در دولت های نهم و دهم، بالاخره 
به دلیــل وضعیت مصرف بی رویه فرآورده ها و تأکید مجلس شــورای اســلامی، در 

یارانه انرژی؛ چالش ها و راه حل ها

محمد آقایی تبریزی

پرونده
استارت آپ های حمل و نقل  
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سال های آخر دهه 80 اجرایی شد نیز در خدمت قانون 
هدفمندی یارانه ها قرارگرفت. در مورد کارت سوخت 
سه هدف مورد نظر قانون گذار بود: الف( سهمیه بندی 
و دوقیمتی شدن آن برای مصارف بالاتر از سهمیه پایه، 
ب(کنترل و نظــارت بر مصرف داخلی و جلوگیری از 
قاچــاق و ج( کاهش آلودگی های زیســت محیطی به 
دلیــل نظارت،کنترل و کاهش مصرف. تفاوت فاحش 
قیمت داخلی با قیمت فوب خلیج فارس و کشــورهای 
همسایه از یک طرف و در سال ها بعدتک نرخه نمودن 
قیمــت و آن هم قیمت یارانــه ای، باعث گردید با عدم 
کارایی کارت ســوخت و فاصله گرفتن از اهداف آن، 
کلًا کارت سوخت صاحبان خودروها مورداستفاده قرار 
نگیرد و از حیز انتفاع ســاقط گردد. استفاده منطقی و 
مجدد آن فقط با سهمیه بندی و تفاوت قیمت سهمیه ای 
با نرخ آزاد )معادل فوب خلیج فارس با ارز آزاد( کارایی 

نسبی خواهد داشت.
3-اساساً منابع زیرزمینی نفت و گاز دارایی اند و زمانی 
که اســتخراج گردیده و فراورش و پالایش می شوند، 
نفــت و گاز حاصله و فرآورده های تولیدی ناشــی از 
آن ها همگی دارایی اند و سرمایه ملی، نه درآمدی که 
برای مصرف هزینه های جاری کشورداری و عملیات 
اجرایی مورداستفاده قرار گیرند. این موضوع در متن 
کید  سیاست های ابلاغی قانون برنامه پنجم توسعه با تأ
آمد و بعد از آن نیز در قانون برنامه پنجم عنوان شــد 
کــه حداکثر تا پایــان برنامه، مصرف ایــن دارایی در 
بودجه هــای جــاری کاملًا حذف گــردد. نه تنها در 
برنامه پنجم در دولت دهم به آن اصلًا توجه نشد بلکه 
این روند همچنان ادامه یافت و تنظیماتی نظیر حساب 
ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز که برای جهت 
دادن این منابع برای تولید ارزش افزوده بیشتر و توسعه 

ســرمایه گذاری داخلی و رشــد 
اقتصادی در نظر گرفته شده بود، 
با اقداماتی کــه در طول اجرای 
برنامه های چهارم سپنجم و ششم 
این تنظیمات حسب مورد  روی 
صــورت گرفته اســت کارایی و 
اثربخشــی مورد انتظار را برآورد 
نکرده اســت. حاصل آنکه هم 
درآمدهــای ناشــی از صادرات 
فرآورده هــای  و  گاز  و  نفــت 
صادراتی و هم درآمدهای ناشی 
اصلی  فرآورده هــای  فــروش  از 
نظیر بنزیــن و گازوئیــل که در 
داخل مصــرف می شــود و هم 
فرآورده های  فــروش  درآمدهای 
ویژه و مواد اولیــه صنایعی نظیر 
پتروشیمی ها، به وجه چشمگیری 
مصرف  جــاری  بودجه های  در 
می شــود. وقتی مطرح می شــود 
کــه منابــع نفــت و گاز درآمد 
ســرمایه ای و دارایی اند نه درآمد 
بــرای مصارف جــاری داخلی، 

این بدین معناســت که اقتضا دارد و ضروری اســت 
کــه این منابع دارایی کاملًا برای ایجاد ارزش افزوده و 

توسعه سرمایه گذاری های زیربنایی و بین نسلی و رشد 
اقتصادی مصرف شــده و از اتلاف آن در هزینه های 
جاری جداً جلوگیری شــود چون اساساً این دارایی و 
ســرمایه بین نسلی اســت. این امر باعث می شود که 
هزینه های جاری از طرق دیگر تأمین شــود و وابسته 
بــه درآمد نفت و گاز و مشــتقات آن نباشــد و زمینه 
وابستگی حکومت ها و دولت ها و کشورها در بودجه 
جاری به این نوع درآمد نفت و گازی و"نفرین منابع " 
اتلاف آن نگردد که استمرار آن برای کشور صاحب 
منابع یک تهدید مستمر است. این گرفتاری ای است 
که اکثر قریب به اتفاق کشــورهای صاحب این منابع 
و صادرکننده نفت و گاز دچار آن هســتند که تبعات 
سیاسی خاص خود را هم دارد که از بحث این نوشتار 
خارج است. کشورهای تولیدکننده ای نظیر نروژ خود 
را از این مهلکه رهانیده اند و کل درآمد این دارایی ها در 
صندوقی مخصوص صرفاً برای 
زیربنایــی  ســرمایه گذاری های 
و توســعه و تولیــد ارزش افزوده 
بیشتر و افزایش سرمایه و دارایی 

مصرف می گردد.
در کشــور مــا نه تنهــا تاکنــون 
رهانیــده  وابســتگی ها  ایــن  از 
نشــده ایم، بلکــه رانــت ناشــی 
از یارانــه فرآورده هــای نفتــی و 
گازی، خــود بــه عامــل مهــم 
فساد در سیســتم اقتصادی و در 
شــرکت های خصولتــی و ظاهراً 
خصوصی شــده و تعداد زیادی 
از شــرکت های خصوصــی که 
از ایــن رانت و یارانه ها اســتفاده 
می کننــد تبدیل گردیده اســت. 
این شرکت ها عمدتاً  به طوری که 
درآمدهای خود را از رانت مرتبط 
به یارانه فرآورده های نفت و گاز، 
که به عنــوان مواد اولیه اســتفاده 
می کننــد، به دســت می آورند و 
بدین لحاظ کوشش های سنگین 
و پردامنــه و پرچالشــی را بــرای 
عدم حذف این رانت و یارانه ها به کار می گیرند چون 
درآمد اصلی آن ها ناشــی از تفاوت قیمت فرآورده های 

نفتی و گازی به عنــوان مواد اولیه، باقیمت فوب خلیج 
فارس این فرآورده ها اســت. این شــرکت ها بدون آنکه 
عمدتــاً تغییرات کیفی معنــادار در محصولات خود با 
توسعه ســرمایه گذاری اصلاح تولید و فناوری بدهند، 
محصــولات خود را تولید می کننــد و عمدتاً به قیمت 
منطقــه ای و آزاد در داخــل می فروشــند و در بخش 
صادراتی نیز درآمد ســنگین صادراتی عمدتاً صادرات 
رانت و یارانه فرآورده های نفتی به عنوان مواد اولیه است.

نتیجــه ای که از این بند در این نوشــتار می توان گرفت 
این است که استمرار هرگونه تلاش برای توزیع یارانه ها 
به نحو اجراشده در قانون هدفمندی یارانه ها و استمرار 
این رانت ها و یارانه ها به نحو ذکرشده، غیر از فسادهای 
عنوان شده و بی عدالتی های مترتب، فاصله گرفتن بیش 
ازپیش و جدی در استفاده مؤثر و کارآمد از این سرمایه 
ملی برای توســعه زیربنایــی و افزایــش ارزش افزوده و 

دارایی ملی و مغایر جدی منافع ملی است.
4-در تهیــه و تدوین قانــون برنامه چهــارم چنین در 
نظر گرفته شــده بود که از ابتدای شروع اجرای قانون 
برنامــه چهارم در ســال 1384، یارانه بنزین و گازوئیل 
و نفت ســفید حذف گردد و در مورد بقیه فرآورده ها 
نیــز به تدریج تا پایان برنامه چهارم و با حذف ســالیانه 
۲0 درصد میــزان یارانه آن هــا، یارانه بقیــه فرآورده ها 
نیز حذف شــود. با شــروع کار مجلس هفتم در سال 
1383، مجلس هفتم مــواد مرتبط به این امر را از متن 
قانون برنامه چهارم حذف و برای از ابتدای سال 1384 
قانــون تثبیت قیمت ها را مصوب کــرد و آن را عیدی 
مجلــس به مردم برای عید نــوروز 1384 عنوان کرد و 
سال ها قیمت ها دســت نخورده باقی ماند و همین امر 
نیز باعث رشد شدید مصرف و استمرار بیشتر مصرف 

بی رویه گردید.
5- قیمت فوب خلیج فارس هر بشــکه بنزین در هفته 
اول شــهریورماه سال جاری حدود 66 دلار و هر بشکه 
گازوئیل 71 دلار بوده اســت. همچنین متوسط قیمت 
خرده فروشــی در جهان در مورد بنزین در جایگاه ها در 
مدت مذکور، حدود 1/11 دلار در هر لیتر بوده است. 
قیمت متوسط بنزین )سوپر و معمولی( در داخل کشور 
با احتســاب ارز آزاد در تاریخ مذکور حدود 0/11 دلار 
بود. این بدین معناســت که در مقایســه قیمت متوسط 
جهانی، حــدود 1 دلار از این بابــت در هر لیتر تفاوت 
وجود دارد. با احتســاب مصرف حدود 96 میلیون لیتر 

وقتی مطرح می شود که 
منابع نفت و گاز درآمد 

سرمایه ای و دارایی اند نه 
درآمد برای مصارف جاری 

داخلی، این بدین معناست 
که اقتضا دارد و ضروری 

است که این منابع دارایی 
کاملًا برای ایجاد ارزش افزوده 

و توسعه سرمایه گذاری های 
زیربنایی و بین نسلی و رشد 

اقتصادی مصرف شده و 
از اتلاف آن در هزینه های 

جاری جداً جلوگیری شود 
چون اساساً این دارایی و 
سرمایه بین نسلی است

استارت آپ های حمل و نقل
پرونده 
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بنزین در روز، میزان مصرف ســالیانه کشور حدود 35 
میلیــارد لیتر و مابه التفاوت کل آن با احتســاب ارز آزاد 
و قیمت جهانی خرده فروشــی حــدود 35 میلیارد دلار 
می گردد که با احتســاب حدود قیمت ارز آزاد، حدود 
390 هزار میلیارد تومان در سال می شود که حدود شش 
برابر بودجه سرمایه گذاری در بودجه سال 98 کل کشور 
اســت. به این میزان، درصورتی که یارانــه گازوئیل نیز 
اضافه گردد، با توجه به قیمت بسیار پایین تر گازوئیل در 
داخل نسبت به قیمت بنزین در داخل کشور که لیتری 
300 تومان اســت و بالاتر بودن قیمت متوســط جهانی 
گازوئیل نســبت به بنزین، این رقم از میزان ذکرشده در 
مورد بنزین کاملًا بالاتر اســت. البته اگر به جای قیمت 
متوسط خرده فروشی جهانی بنزین، قیمت فوب خلیج 
فارس، که میزان آن در صدر این بند اشــاره شــد، مبنا 
قرار گیرد این میزان یارانه در مورد بنزین درکل سال 98 
با احتســاب متوســط مصرف پنج ماهه اول سال حدوداً 
10/5 میلیــارد دلار می گردد. بدین لحــاظ این رقم در 
مورد بنزین چه در مقایسه باقیمت متوسط خرده فروشی 
جهانی و چه در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس درکل 
سال رقم های بسیار سنگینی است که البته اگر رقم های 
متناظــر مربوط به گازوئیل و دیگر فرآورده های اصلی و 
ویژه و فرآورده های هیدروکربوری ماده اولیه صنایع نظیر 
پتروشیمی ها و سوخت صنایع و سوخت هیدروکربوری 
نفتی و گازی مصرفی نیروگاه هــای تولید برق و اعداد 
متناظــر مربوط به دیگــر مصــارف گاز و فرآورده های 
گازی مصرفی کشــور نیز اضافه شود مشخص است با 
رقم بســیار سرسام آور و سنگین یارانه های انرژی مواجه 

هستیم.
ایــن مطلب را نیــز باید اضافه کرد که آنچه گفته شــد 
مربوط بــه یارانه انرژی بود. یارانه دیگــر کالاها نیز در 
کشور محاسبات و بحث جداگانه دیگری است که در 

حیطه این نوشتار نیست.
6- مطلب آخر آنکه تــا یارانه های قیمتی برای نفت و 
گاز و فرآورده های مصرفی آن ها به عنوان ســوخت در 
عرصه های مختلف و رانــت و یارانه قیمت فرآورده ای 
مذکــور به عنــوان مــواد اولیــه تولیــدی هســت و در 
قانونمندی ها و پارادایم ها و اجرا به شــرح شــبیه آنچه 
گذشــت مواجهیم، بی عدالتــی و فســاد اقتصادی و 
رانت خواری و قاچاق و نفرین منابع و مصرف بی رویه 
و سرســام آور فرآورده های نفتی و گازی و مغایرت ها با 
منافع ملی را شاهدیم و گریزناپذیر است. و بدین لحاظ 
با ادامه این روند، اصلاح بنیادین اقتصاد کشــور و رشد 
عدالت و توســعه، از این منظر امکان پذیر نیســت. در 
اصــلاح این امر در این عرصه، توجه و تلاش راهبردی 
و کارآمــد و مؤثــر در اســتفاده صحیح از ایــن منابع 
ازیک طرف و اصلاح راهبردها و روش ها در مدیریت 
تقاضا و مصــرف و به ویژه اصــلاح قیمت ها از طرف 
دیگر ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. در مورد اصلاح 
قیمت ها و حذف یارانه ها می بایستی به این مطلب مهم 
عنایت خاص داشت که به ویژه در شرایط کنونی، این 
امــر در چارچوب های عنوان شــده و در قالب اهداف 
هدفمند وجهت دار و عادلانه و متعادل و تدریجی و در 
دوره و ســالیانی محدود قانونمند گردیده و با کنترل و 
نظارت های دقیق راهبردی به مورداجرا گذاشته شود.■

استارت آپ پاسخی است از جنس خلق ارزش بر نیازهای مشتریان با روشی بدیع و 
مقیاس پذیر. استارت آپ برخلاف نام غیرمتداولش مفهومی پذیرفتنی در خود دارد: 
کسب وکاری توسعه پذیر که رشد چندین ســاله کسب وکارهای سنتی را چندماهه 
انجــام می دهد و با بهره گیری از ابزار فنّاوری فعالیت های تکرارپذیر و روزمره را تا 
جای ممکن خودکار می کند تا هزینه ها، تمرکز، انرژی و نفر-ساعت موردنیاز برای 
رشد دو برابری طی یک سال، دو برابر نشود. یک استارت آپ این رشد را با استفاده 
از سرمایه گذاری کلان طی چند مرحله اجرایی می کند و پیش از سودآوری، در پی 

توسعه و کسب سهم بیشتری از بازار است.
استارت آپ نامی است که بر مفهومی از کسب وکاری جوان، رشدمحور و نوآور به 
دنبال مدلی قابل توسعه و دارای پتانسیل دگرگون کردن بازار و حل مسائل از راهی 
بدیع گذاشــته شده است. )NESTA, ۲014(. استارت آپ همچنین شرکت یا سازمانی کوچک و موقت به شمار 
می رود که با هدف تبدیل شدن به مدل کسب وکار قابل تکرار و گسترش و مقیاس پذیر ایجاد شده است. )نشاطی؛ 
1306(. استارت آپ ها و موفقیتشان منظره ای خوشایند و جذاب برای نوکارآفرینان و افرادی است که به دنبال توفیق 
در کوتاه مدت و برجســته شدن در حوزه کاری منتخبشان هستند. گوگل، فیس بوک، اوبر، شیاومی، ایربی ان بی، 
دراپ باکس با ارزش بیش از یک میلیارد دلار شــور و شوق موفقیت را بیش از پیش کرده اند و خواه ناخواه چشم 
را بر بیش از نود درصد اســتارت آپ ها که بنا بر گزارش ها دوره اولیه عمر خود را نیز به اتمام نمی رســانند بسته اند. 
)Digiato.com; 1395( از ســوی دیگــر چگونگی آغاز یک اســتارت آپ و آمیخته شــدنش به باورهایی چون 
شروع کار از فضایی محدود، تیم های کوچک از افرادی پر اراده، هزینه اولیه موردنیاز اندک، رشد بسیار زیاد در 
مدت زمانی بسیار کم، ضرورت اجرا پیش و بیش از برنامه ریزی نیز به جذابیت استارت آپ در اندیشه ها دامن زده 
و ذهنیت راجع به یک استارت آپ را بیش از یک کسب وکار، به یک تفریح و سرگرمی دگرگون کرده است. فارغ 
از باورهایی که هر یک نشانی از موضوعی متبلور در یک استارت آپ شاخص هستند و نمی توان به کلی نادیده اش 
گرفت، هر اســتارت آپ، یک مرحله از کســب وکار نیز به شــمار می رود؛ مرحله ای از رشد که کسب وکار در آن 
قصد دارد راهی متفاوت نسبت به آغاز و پیشروی سنتی را بپیماید و به رشدی چندین برابر یک کسب وکار سنتی 
در مدت زمانی یکســان دســت پیدا کند. نقش رشد در استارت آپ تا حدی است که کارآفرینی را معادل با رشد 

)۲014 ,Motoyama, Bell-masterson( .شرکت ها از مرحله استارت آپ تا ابعاد شرکتی میانه یا بزرگ می داند
اکوسیستم استارت آپی ایران هنوز جوان است. بنا بر گزارش ها، اکوسیستم استارت آپی ایران با کسب وکارهایی چون 
دیجی کالا به عنوان آمازون ایران، آپارات به عنوان یوتیوب ایران و نت برگ به عنوان گروپان ایران از سال ۲01۲ آغاز به 
کار کرد. متعاقب آن شتاب دهنده هایی از قبیل آواتک، فناپ، مپس و دیموند به عرصه آمدند و رویدادهایی چون 
همفکر، اســتارت آپ گریند و اســتارت آپ ویکندها متولد شدند. همچنین ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست 
جمهوری در پیشبرد امور استارت آپ های ایران نقش مؤثری را ایفا کرد. در اکوسیستم استارت آپی ایران همین طور 
نمی توان نقش ســرمایه گذاران خطرپذیری چون ســرآوا را با سرمایه گذاری بر دیجی کالا، کافه بازار و اِی نتوورک 
نادیده گرفت. ناگفته نماند، بســیاری از اســتارت آپ های ایرانی نمونه بومی استارت آپ های موفق بین المللی به 
شمار می روند. به غیر از دیجی کالا، آپارات و نت برگ که به آن ها اشاره شد، اسنپ و تپسی به عنوان نمونه ایرانی 
اوبر، دیوار و شــیپور به عنوان نمونه ایرانی کرایگس لیست، بازار و سیب اَپ به عنوان نمونه های داخلی گوگل پلی و 
اپ استور، علی بابا به عنوان نمونه داخلی اکسپدیا، پی پینگ و زرین پال به عنوان نمونه های ایرانی پی پل، چیلیوری و 
اســنپ فود به عنوان نمونه های بومی گراب هاب و اوبرایتس به شمار می روند و این موضوع در حوزه های دیگر نیز 

)۲016 ;Techrasa( .قابل ره گیری است
به گزارش شــاخص جهانی کارآفرینی )GEI(، جذاب ترین بخش فعالیت استارت آپ ها در ایران با 17.8 درصد 
سهم تجارت الکترونیک است. بخش های خدمات فنی و ICT با 1۲.۲ درصد، مشاوره با 10.8 درصد، آموزش 

رشد کسب وکار با استفاده از فنّاوری
نگاهی به مفهوم استارت آپ

سعید ایپچی لر

پرونده
استارت آپ های حمل و نقل  
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و ســرگرمی بــا 7.5 و بانک های اطلاعاتــی افراد و 
کســب وکارها با 7.5 درصد رتبه های بعدی جذابیت 
را در میان استارت آپ های ایران دارا هستند. در همین 
گزارش اشاره شده اســت که 3۲.۲ استارت آپ های 
ایران بین 6 ماه تا یک ســال عمر دارند، ۲7.۲ درصد 
کمتــر از 6 مــاه، ۲8.۲ درصد بین یک تا 3 ســال و 
تنهــا 8 درصــد از اســتارت آپ های ایــران بیش از 3 
ســال عمر دارنــد. بنا به همین گــزارش 49 درصد از 
استارت آپ های ایرانی در مرحله ورود به بازار هستند، 
درحالی که ۲3.4 درصد در مرحله رشد و درآمدزایی، 
15.6 درصــد در مرحلــه ارائه نمونــه اجرایی، 11.5 
درصد در مرحله ورود بــه بازارهای جدید و تنها 0.5 
درصد از اســتارت آپ های ایرانــی در مرحله بلوغ به 
ســر می برنــد. )Jafari; Techrasa; ۲017( آنچه از 
گزارش فوق اســتنباط می شــود تراکــم در مرحله ای 
حیاتی از عمر استارت آپ ها است که در آن چگونگی 
فعالیت اســتارت آپ و تمرکز بر منابع ضروری توسط 
اســتارت آپ برای رشد بیشــتر در تمامی ابعاد اهمیت 

زیادی دارد.
تئوری کلاسیک رشد کســب وکار، پنج مرحله برای 
رشــد هر کســب وکار به تفکیک و توالی زیر متصور 

)1987 ,Virginia Lewis( :است
1. بقا که در آن هدف جذب مشتری و رساندن کالا 

و سرویس به مشتری است.
2. دوام آوری کــه در آن هدف بالانس میان درآمد و 

مخارج به منظور ادامه حیات است.
3. موفقیت که در آن هدف ادامه شرکت به نمونه قابل 
رشد بیشتر یا تبدیل آن به یک کسب وکار جانبی است.

4. تیک آف که در آن هدف بر رشــد بســیار سریع و 
چگونگی ایجاد بستر مالی چنین رشدی است،

5. بلــوغ منابع که در آن هدف محیا کردن منابع مورد 
نیاز و محکم کردن بســتر منابع برای اطمینان از ادامه 

رشد سریع است.

می توان گفت یک استارت آپ بنا دارد تمامی این پنج 
مرحله را همراه با هم طی و فتح کند، جذب مشــتری 
و معرفــی کالا یــا خدمت موردنظر بــه وی، هم زمان 
با جــذب ســرمایه و موفقیت با توجه به کســب وکار 
مدل قابل توســعه و تمامی این مــوارد در مدتی کوتاه 
و همراه با رشدی بسیار ســریع و فراهم آوری بستری 

قابل اطمینان از منابع.
یک استارت آپ به رویکردی اندیشه ای نیز قابل تفسیر 
اســت، آن چنان که جف بزوس، بنیان گــذار و مدیر 
آمازون کمپانی خــود را پس از دو دهه فعالیت و بدل 
شدن به کسب وکاری با درآمد بیش از صد میلیون دلار 
در ســال هنوز روز یکُمی و یک استارت آپ می داند. 
رویکرد اندیشــه ای که هدف را حل مسئله و تمرکز بر 

آن را رسالت خود می داند.
به عقیده برخی فعالین این حوزه، اســتارت آپ از حل 
مسئله و ارائه ارزش افزوده آغاز می شود؛ شناختن یک 
مســئله و بررســی و تحلیل آن و ارائه راه حلی متفاوت 
نســبت به آنچه مرسوم اســت، برای حل آن. سرعت، 
قیمت و جذابیت راه حل ویژگی های غیر قابل تفکیک 

آن برای یک اســتارت آپ هســتند. ملزوم بعدی برای 
یک اســتارت آپ نیاز افراد به ارزش افزوده آن است و 
درکی که جامعه هدف از آن نیاز دارند و دیگر ویژگی 
اساسی مورد نیاز یک استارت آپ، حل یک مشکل و 

رفع یک مسئله است.
یک استارت آپ به سرمایه گذاری مالی و معنوی برای 
رشــد بیشتر نیاز دارد. ســرمایه گذاری مالی عبارت از 
وجه نقد برای توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری معنوی 
عبارت از هدایت و مربیگری، امکانات فنی، ارتباطات 
و مواردی از این دســت است. سرمایه گذاری بر روی 
یک اســتارت آپ در مرحلــه اولیه از ســرمایه دانه ای 
)seed fund( آغــاز شــده و در بُعــد معنوی توســط 
شــتاب دهنده ها )accelerator( تأمین می شــود و در 
 angel( مراحل بعدی به وســیله فرشتگان سرمایه گذار
 venture( و ســرمایه گذاران خطرپذیــر )investor
capital( تکمیل می شــود. ســرمایه دانه ای همراه با 
رویکرد مربیگری شــتاب دهنده ها اســتارت آپ را از 
ایده و تیم اولیه به نمونه اولیه قابل توســعه و مشــتریان 
اولیه می رســاند )Early stage(، پس از آن فرشتگان 
سرمایه گذار با پشتوانه مالی مناسب و بیش از آن پشتوانه 
مربیگری و هدایت مناســب وارد می شوند و درنهایت 
ســرمایه گذار خطرپذیر طی مراحل سرمایه گذاری، به 

تأمین سرمایه مالی استارت آپ می پردازد.
بــه عقیده فعالیــن این حــوزه رشــد و موفقیت برای 
یک اســتارت آپ واژگان مترادفی هســتند. رشــد در 
ابعــاد گوناگونی قابل ارزیابی اســت، از میزان درآمد 
تــا میزان فروش تا تعداد مشــتریان. معیار مورد اجماع 
اصلی برای رشــد اما تعداد نیروهــای فعال و کارکنان 
 )۲009 ,Colombo, Grilli( .یک استارت آپ است
رشد یک اســتارت آپ از منظر سرمایه گذاری، باعث 
جلب توجه بیشــتر ســرمایه گذاران روی اســتارت آپ 
می شود و جلب سرمایه گذاران، رشد بیشتر استارت آپ 

را در پی دارد.■

تألیف جدید پرفســور محســن مسرت استاد 
دانشــگاه اســنابروک آلمان با عنوان نفت و 
هژمونیســم امریکا را نشر نی در 404 صفحه 
منتشر کرده اســت. مطالب این کتاب بسیار 
فنی و کارشناســانه اســت و برای کسانی که 
مطالعــات اقتصاد سیاســی و یــا اقتصاد نفت 
دارند بســیار مفید اســت. مطالب آن در دو 
بخــش به نام های »مبانــی نظری و تاریخی« 
و »الگوی مصرف انرژی و آینده انرژی های 

معرفی کتاب »نفت و هژمونیسم امریكا«

تجدیدپذیــر در ایــران« آمده اســت. فصول 
یازده گانه این کتاب به ترتیب عبارت اند از:

1. منابــع انرژی و عوامــل تعیین کننده بهای 
نفــت؛ ۲. نظریــه قیمت نفــت؛ 3. معماری 
قیمت نفت؛ 4. نفت و هژمونی ایالات متحده 
و  نفــت   .6 نفــت؛  چالــش   .5 امریــکا؛ 
امپریالیسم دلارمحوری؛ 7. دورنمای انرژی، 
نظام جدید جهانی در قرن ۲1 و انتقال سیستم 
انرژی از فســیلی به تجدیدپذیر؛ 8. جراحی 

بزرگ غــرب، برای خــروج از الگوی نفت؛ 
9. اقتصــاد وابســته به نفت و دولــت رانتی؛ 
10. ســاختار و ویژگی هــای الگوی مصرف 
انــرژی؛ و 11. گزینه الگوی انــرژی پایدار: 
انرژی بدون یارانه، بهینه ســازی و گســترش 

تجدیدپذیر. انرژی های 

نشریه چشم انداز ایران مطالعه این کتاب را به 
کارشناسان این حوزه توصیه می کند.

استارت آپ های حمل و نقل
پرونده 
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نظریه پردازان، مصرف را در جهان توســعه یافته نشــانه چیزهای مختلفی می گیرند؛ از زیمل که مصرف را با بحرانی شــدن هویت در کان شــهرها 
می بینــد تــا بودریار کــه آن را محمل تمایز می دانــد. در ایران اگرچه مصرف زمینه های دیگری دارد و بیشــتر به نوع اقتصــاد رانتیر برمی گردد، اما 
پیامدهای آن بســیار درخور تأمل اســت. امروز با کالایی شدن آموزش و بهداشت، مصرف در ایران شکل خاصی گرفته است. اعداد و ارقامی که 
در دهک های برخوردار برای آموزش، بهداشــت، مســکن و دیگر نیازها هزینه می شود، فاصله بســیاری با واقعیت های اقتصادی جمعیت فراوان 
دهک های نابرخوردار دارد. این فاصله، روزبه روز تمایز و خودنمایی را بیشــتر می کند و فضای »دیگری ســازی« نابرخورداران جدی تر می شــود. 
رسانه نیز امروز )اعم از رسانه ملی یا مجازی( در خدمت همین امر قرار گرفته است. از سویی جمعیت برخورداران نیز اندک نیستند. سرمایه های 
فراوانــی به شــکل های مختلف از کشــور خارج شــده اند یا در برج های لاکچری مصرف می شــوند و بــا خودروهایی که میلیاردهــا تومان هزینه 

آن هاست، جلو چشم ما در شهر رژه می روند و در فضای مجازی، خود را به رخ می کشند.
در کنار چنین پدیده ای، در ایران با پدیده بدمصرفی نیز مواجهیم؛ سال 1396 بنا بر آمار فائو، در ایران 60 درصد از درآمد نفت راهی سطل های 
زباله شــد. حجم این ضایعات که مربوط به مواد غذایی بود، 35 میلیون تن و ارزش آن 15 میلیارد دلار برآورد شــد. همچنین آمارها نشــان از این 
دارد که در ایران مصرف انرژی و آب، فاصله زیادی با آنچه باید باشد دارد. این اخبار شاید در یک کشور صنعتی قابل توجیه بود، اما همان آمارها 

نشان از حال وخیم اقتصاد ایران دارد.
وضعیت فعلی مصرف از یک سو و تأثیری که نوکیسگی مصرف گرا بر »امر اجتماعی« در ایران دارد از سوی دیگر، دغدغه ای است که ما را بر بررسی 

موضوع مصرف واداشت.
پیامدهای چنین مســئله ای در ایران چیست؟ این پدیده چه سرانجام اجتماعی ای برای ایران رقم خواهد زد؟ این ها پرسش هایی بود که پرونده 

این شماره را رقم زد.

پیامدهای مصرف و امر اجتماعی در ایران

مصرفِ مصرف

مینو مرتاضی

قدیم ترهــا که دیوار خانه ها آجــری بود و درختان در 
معابر و کوچه های شــهر از ارزش و احترام برخوردار 
بودند و در آسمان هنوز آبیِ آبی نسیم با ابرهای سفید 
پنبه ای تصاویر کودکانه نقاشی می کرد و ماهی ها در 
حــوض کوچک خانه ســر به ســر گربــه هوس باز 
می گذاشــتند کافــی بود به آســمان نــگاه کنی و 
شــیطنت های بازیگوشانه ابر و باد شــوق لطیفی بر 
جانــت بیندازد. امــروز کودک و بزرگســال ارتباط 
بی واسطه با خاک و آب و آسمان را فراموش کرده اند 
و به واسطه گوشی های هوشمندِ هوش ربایشان تصاویر 
چند مگاپیکســلی تصاویر آب و خاک و آســمان را تماشا و برای یکدیگر فوروارد 
می کنند؛ اما و اگر تصادفاً نگاهی به آســمان بیندازند بیلبوردهای عظیم سر به فلک 
کشــیده خواهند دید که بر تنشــان انواع چیزها برای مصرف تبلیغ شده است. تبلیغ 
بانک هایــی که به آدم ها پول های زیادی می دهند و از آن ها توقع هیچ کاری ندارند 
جز اینکه هر قدر پول دارند در بانک آن ها بگذارند و تا آخر عمرشان سود بگیرند. 
با این ســود پول می توان به هر کشوری ســفر کرد، اما با کدام وسیله؟ اصلًا نگران 
نباشــید روی یک تله اســکرین عظیم وسط میدان شهر به شــما می گویند با کدام 
خطوط به ســفرهای هوایی و دریایی و حتی اتوبوســی با مهماندارانی که همیشه به 
روی شما لبخند می زنند و همه خرده فرمایشات شما را با لبخند برآورده می کنند، به 
انواع کشورها در کنار انواع دریاها بروید و در هتل های آماده به هرگونه خدمات منزل 
کنید. اصلًا نگران پرخوری و چاقی در ســفر نباشــید، انواع قرص ها و دستگاه ها و 
عمل ها زیبایی و سلامتی را برایتان فراهم کرده اند تا شما از سود پولتان لذت ببرید. 
اگر از فلان ســاحل خوشــتان آمد، کافی است ســری به فلان آژانس که شماره و 
آدرســش را تلویزیون دائماً زیرنویس می کند بزنید تا خانه هایی آماده و متناســب با 

بودجه تان را قســطی به شما بدهند. روی تن بیلبوردها، دنیا رنگی و آسان و بهشتی 
است. لازم نیست کار کنی. هر چه آرزو کنی فراهم است. کافی است انبان و توشه 
دنیایت پرپول باشد. همین توشه پرپول در یک چشم به هم زدن می تواند از تو انسانی 
زیبا، شــیک پوش، معطر، فهمیده و زبان دان بســازد. بــه کمک چنین انبانی حتی 
می توانی از پدر و مادرهای خوب و خوشگل روی بیلبوردها که بلدند چطور با انواع 
پوشک و شیر خشــک و خوراکی ها و اسباب بازی ها و لباس های شیک بچه های 
خوشــگل برای جامعه بســازند، یاد بگیری چطور بچه خوشــگل به دنیا بیاوری و 
خوشــگل تربیتش کنی. تا دنیا یکدست و یک جور خوشگل شود. در توشه پرپول 
بسیار چیزها بیش از این هست. هرگاه از مصرف خانه و سفر و گردش و بچه خسته 
و دل زده شــدی هوس تجربه دنیای علم یا سیاســت به ســرت می زند. بیلبوردهای 
عظیم در خدمت اند تا انواع دانشگاه های داخل و خارج با زبده ترین پایان نامه نویسان 
را به شما معرفی کنند. حوصله ورود به دنیای علم را ندارید. دو تا توئیت کنایه آمیز 
که می نویسید یک شبه تبدیل به سلبریتی با فالوورهای فصلی می شوید. یک شبه از 
ده ها زندانی سیاســی زجرکشــیده معروف تر می شــوید و از آنجا برای مدت بسیار 
کوتاهی با مصرف سیاست و اقتصاد سیاسی از طریق حضور در صفحات عظیم الجثه 
بیلبوردهای شــهر و صفحه هــای کوچک تر تلویزیون در خانــه و صفحات جیبی 
تلفن های همراه در کیف و جیب مردم معروف می شوید و دیگر هیچ. اینجاست که 
پدیده مصرف برای مصرف خود را می نمایاند. به هر نوع بهره برداری انسان از منابع 
و کالا و خدمــات برای رفــع نیازهای ضروری و رفاهی، مصرف گفته می شــود. 
مصرف اگر بر تولید متکی و استوار نباشد خاصیت و کارکردی جز مصرف نخواهد 
داشــت. مصرف وابســته به اقتصاد اســت، اما بســته به کاربرد می تواند فرهنگی-

اجتماعی و حتی سیاسی باشد. اقتصاد جنس ندارد؛ اما به صفت ابزاری اش می تواند 
در خدمــت جنس خاصی قرار گیرد و با جنســیت خاصی هم نوا شــود. اقتصاد از 
طبیعت و منابع طبیعی جان می گیرد و حیاتش وابســته به طبیعت است؛ اما اقتصاد 

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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لذت دارا بودن قدرت تملک و مصرف هر امکانی و 
دســتیابی به هر آنچه آرزو می شود. بدون اینکه مورد 
نیــاز باشــد. تمایز ماشــین آرزو با تن طبیعی انســان 
تولیدکننده در چیســت؟ تمایز انسان و ماشین در این 
اســت که انســان نیرویی درون ماندگار از فهم نیاز و 
دریافت راه های دســتیابی به آرزوها دارد. این فهم در 
قالب تــلاش جهت بــرآوردن نیاز و تحقــق آرزوها، 
راهکارهــا و ایده هایی متعــدد و متنوع و متکثر ایجاد 
می کند؛ اما ماشین یکســره و بی وقفه تکرار می کند. 
کار ماشــین ایجاد تنوع و تکثر منطقی نیست. ماشین 
تکرار را به طور انبوه تولید می کند. انســان بر اســاس 
نیازهــای واقعــی در رابطه با طبیعت خــود و طبیعت 
پیرامــون و در رویارویی با موانع و مشــکلات تا حد 
امــکان و تــا آنجا کــه موجب تخریــب و قهر و فقر 
طبیعت نگردد نیازهایش را برطرف می سازد. از این رو 
انسان نمی تواند همچون ماشین به طور طبیعی دائماً در 
کار خلق آرزو و رویابافی باشــد... تن زنده و مُدرک 
انســان با درک جزئیات در پدیده ها، با درک موقعیت 
سوبژکتیویته خود با سنتز پدیده ها نیازهای خود را رفع 
می کند. بدون اینکه به تکراری ملال آور تن دهد؛ زیرا 
در طبیعــت همه چیز طی فرایندهایی متفاوت، طور به 
طور و تبدیل و تبادل می شــوند. کار ماشین اما تکرار 
اســت. ماشین اگر تکرار نکند یعنی کار نمی کند. به 
قول بودریار: »در ماشین آرزو سنت فلسفی بین سوژه 
و ابژه از بین می رود و زندگی انسانی به صورت کلیتِ 
ایده آل به چیزی متشکل از نظام نشانه تبدیل می شود. 
در نظم نشــانه ای مــردم از نــوع مصرفشــان متمایز 
می شــوند«. درحالی که در طبیعت انســان ها از روی 
فهمشــان از نیاز و نحوه دستیابی به آن هویت خود را 
می سازند. منظور از مصرف الزاماً زیاده خواری نیست. 
بلکه مصرف نشانه هایی است تا 
فــرد ژســت افراد متشــخص و 
متمایز از دیگران را بگیرد؛ و این 
تشخص همچون شدت نیرویی 
از بیرون شخص را در برمی گیرد 
و ازخودبیگانه می ســازد. به این 
ترتیب افـراد حـین مصرف کردن 
خودشان را تعریف می کنند. در 
جامعه مصرفی مــردم در فرایند 
از  ناخواســته  ازخودبیگانگــی 
وضعیت سوژه مصرف کننده به 
صــورت ابژه و ابــزار چیزی که 
مصــرف می کننــد درمی آیند. 
»بگو چــه مصــرف می کنی تا 
در  مــردم  کیســتی«.  بگویــم 
صــورت  بــه  کالا  بت وارگــی 
کالاهایی نازل تر از آنچه مصرف 
می کننــد درمی آینــد. در نظام 
مصرف این »ماشین آرزو« است 
که هویت انســان امروزی را از 
طریــق مصرف و بلــع کالاها و 
مفاهیم می سازد. )توجه کرده اید 
کودک برای دریافت هر چیز آن را به دهان می گذارد 
و از طریق بلع سعی می کند به ماهیت اشیا دست پیدا 

کند(. درواقع ماشین آرزو با ترویج و تشدید سندرم بلع 
و مصرف کودکی مزمن را بر انسان ها تحمیل می کند. 
در این وضعیت هویت انسان به واسطه اتخاذ روش های 
متفــاوت جهت برآوردن نیازهای انســانی ســاخته و 
پرداخته نمی شــود، بلکه در وضعیت مصرف هویت 
انسان در تمایز و تشـــخص از طریق کدام برند و چه 
مکان و چه نوع مصرف شــکل می گیرد. برای گروه 
متنعمی که از سرمایه فرهنگی بیشـــتری برخوردارنـد 
مصـرف کالاها و به ویژه کالاهای برند نوعی نمایش 
قدرت و جستجـــوی تمـایز اسـت. بوردیو می گوید: 
»متمـــایز بـــودن، معنادار بودن یک چیز اســت« و 
بودریار تأکید می کند: »همگـــی مـا راهمـان را در 
جنــگل شخصی شــده کالاهــای انتخابــی همــوار 
می کنیــم... و هر چیزی را که ویژگی عمیق مـــا را 
نشـــان می دهد و هر تفـاوتی را کـــه مـا را خودمـان 
می کند، جسـت وجـــو می کنیم«؛ بنابراین، مصرف 
کالای برند می تواند به صورت نشانه فردیت خاص و 
منزلــت فرهنگی بالاتــری درآید. می تــوان این گونه 
استدلال کرد که )طبقه مرفه، یـــا »طبقـــه تن آسا«، 
معیارهایــی را می آفریند که هر فردی در هر ســطح و 
طبقــه ای از جامعه برای نشــان دادن خود وادار بـــه 
رعایـت آن می شود. این نمایش خود هزینه های زیادی 
دارد کــه خواهی نخواهی از عهده همگان برنمی ِآید. 
نگران نباشید راه های دیگری برای آن ها که به هر دلیل 
تمکــن مالی لازم بــرای خرید برند و تمایــز خود از 
دیگــران را ندارند هم وجود دارد. یکــی از این راه ها 
)مصــرف مکان( اســت. حــس نیاز ایــن مصرف با 
گشــت وگذار در مجتمع هــا و مراکــز خرید لوکس 
تســکین می یابد. نادارها با گشت زنی در مراکز خرید 
ولو به طور موقت هم که شــده احســاس همنوایی با 
دارایان می کنند. برای ساعاتی موقعیت فرودستانه خود 
را از یاد می برند، چون هنوز قادرند در موقعیت برابر با 
برخورداران و در یک مکان دوشــادوش آن ها به حظ 
بصر و دیدن کالاها مشــغول شــوند. در مراکز خرید 
حال خراب ناشی از واقعیت فرودستی و نداری مزمن 
با نگاه به تازه های مد و فضای روشن و شاد و پررنگ 
و لعاب به طــور موقت به حال خوب بدل می شــود. 
»مصرف مکان« یکی از ریاکارانه ترین رفتارهای نظام 
سرمایه دارانه در جهت کنترل خشم و رام کردن مردم 
بی پول و قدرت اســت. در جامعه مصرفی حـــداقل 
ریاضـت کشـی و حـداکثر لـذت بری تبلیغ می شود. 
تبلیغات این چنینی با تکیه بر روان شناسی فردی روش 
زیســت مبتنی بــر خودبودگــی مطلـــق و لذت بری 
حـــداکثری از زندگی به رسمیت شناخته می شوند و 
نهادهای سرمایه داری به کمک ماشین آرزو در جهت 
گسترش فانتزی های فردی حرکت می کنند و در نتیجه 
شخصی شــدن همه چیز بـــه ارزش بنیـــادی تبدیل 
می شود. شخصی شدن به رشد فردگرایـی می انجامد 
و آنگاه قواعد جمعی ارزش و اعتبارشــان را از دست 
می دهند. آنجا که قواعــد جمعی و ارزش های عرفی 
فاقد اعتبارات درونی می شــوند. در جامعه آنومیک 
فاقد ارزش ها و هنجارهای زیست جمعی، تکنیک های 
انضباطی ماشــین دولت جهت برقــراری نظم و وفاق 
عمومی اهمیت و اعتبار پیدا می کنند و توســط آحاد 

مصرفی بیش از آنکه در خدمت محافظت یا حمایت 
از طبیعت باشــد، کمر به تخریب طبیعت بسته است. 
اقتصاد انسان ســاخت بر اســاس ســه ضلع »تولید« 
-توزیع«- »مصرف« شــکل می گیرد. در ساختمان 
جدید و مدرن اقتصاد مصرف نقش اصلی و محوری 
ایفــا می کند؛ زیرا این مصرف اســت که رویدادهای 
پیــش و پــس از خــود یعنی تولیــد و توزیــع را معنا 
به عنــوان  حاضــر  حــال  در  مصــرف  می بخشــد. 
شاخص ترین مؤلفه سبک زندگی انسان مدرن درآمده 
ایدئولــوژی  بــر اســاس  انســان معاصــر  اســت و 
مصرف گرایی بنیان هــای زندگی و جایگاه و هویتش 
در جهــان را درمی یابــد. مصرف گرایــی پدیــده ای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که عمدتاً بعد از 
جنگ دوم جهانی به این طرف در جوامع گسترش پیدا 
کرده و به صورت الگویی متعارف برای تبیین ســبک 
زندگــی فردی و جمعــی در جوامع پیشــرفته درآمده 
است. دو نوع رویکرد در رابطه با مصرف وجود دارد. 
رویکردی که مصرف را ســبب پیشرفت مادی و رشد 
خلاقیت ها می بیند و معتقد است مصرف درک انسان 
از خــود و از جهــان را دائمــاً پیچیده تــر و عمیق تر 
می ســازد. یک رویکرد دیدگاه انتقادی به مصرف و 
مصرف گرایی اســت که با رویکرد ساده و عامه پسند 
رایج به طور بنیادی در تضاد است. در حیطه مفهومی 
گفتمــان مصرف گرایانه برای مؤمنان بــه ایدئولوژی 
مصرف گرایی به جای واقعیت پرزحمت خوشبختی در 
گرو تولید، »فانتزی« خوشبختی را با ساخت »ماشین 
آرزو« در پرتــو مصرف ممکن می سازد...»ماشــین 
آرزو« زمینه ساز و تسهیلگر مصرف فانتزی های انسان 
در عصر کنونی است. این ماشین نه بر اساس نیاز که 
درواقع بر اســاس نحوه و میزانِ مصرف »آرزو« تولید 

بــا  آرزو  ماشــین  می کنــد. 
چرخ دنده های روغن کاری شده 
از لذت و احساس خوشبختی و 
تن آسایی خستگی نمی شناسد و 
از فرط تکرار قفسی از روزمرگی 
می ســازد. این ماشین هم زمان با 
مصرف آرزویی در بازار؛ آرزوی 
پررنگ و لعاب تری بــرای بازار 
تولید می کند. به قول گواتاری و 
دلــوز در انتی اودیپ: »ماشــینِ 
نمی شناســد.  خســتگی  آرزو 
ماشین حساب،  ماشــین،  همه جا 
ماشین ادبیات، ماشین اجتماعی، 
ماشــین  خصوصــی،  ماشــین 
لباس شویی، ماشین ظرف شویی، 
ماشــین شست وشــوی مغــزی، 
ماشــین ارتباطات، ماشین عشق، 
ماشین جنگ، ماشین قدرت ... 
و همه جا تولید و همه چیز با نظم 
و ترتیب به هم وصل شــده اند.« 
مفهوم سرشت نمای خوشبختی 
مصرف گرایــی  ایدئولــوژی  در 

چیزی جز امکان بهره برداری هر چه بیشتر و بی وقفه از 
کالاها و خدمات و منابع نیســت. خوشــبختی یعنی 

مصرف کالای برند می تواند 
به صورت نشانه فردیت 

خاص و منزلت فرهنگی 
بالاتری درآید. می توان 

این گونه استدلال کرد که 
طبقه مرفه، یـا »طبقـه 
تن آسا«، معیارهایی را 

می آفریند که هر فردی 
در هر سطح و طبقه ای از 

جامعه برای نشان دادن 
خود وادار بـه رعایـت آن 

می شود. این نمایش خود 
هزینه های زیادی دارد که 
خواهی نخواهی از عهده 

همگان برنمی ِآید

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  
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مردم پذیرفته می شــوند. آنگاه ماشین 
دولت در چفت و بست با ماشین آرزو 
اســتفاده نظام مند از نشانه ها و ابژه های 
مصرف را قانونی می کند. خاک و آب 
و درخت و هوا در پای ســاخت مراکز 
خرید و تولید انبوه مواد مصرفی قربانی 
می شــوند. بودریــار می گویــد: »در 
اقتصاد و سیســتم مبتنی بــر آرزوهای 
شخصی فرد باید مراقب باشد که دائماً 
همــه امکانــات و همــه ظرفیت های 
مصرفش را بســیج کند. اگر فراموش 
کند اقتصاد بازار و بوق ماشین آرزو فوراً 
و محترمانــه بــه او یــادآوری می کنند 
چیزی از خوشــبختی را جا گذاشته و 

امتحان نکرده رد شــده ای. باید همــه چیز را امتحان 
کرد؛ زیرا انسـان مصـرفی حق ندارد خوشبخت نباشد 
و دائماً باید بترسد مبادا چیزی را، لذتی را، هر چه که 
باشد را، از دســت بدهد«. در چنین جامعه ای هرچه 
مصرف بیشــتر افراد چونــان مجمع الجزایــر پراکنده 
خوشــبخت نماتر جلوه خواهند کرد. مصرف مکمل 
مؤثر و عامل لذت بخشــی به نام خریــد دارد. خرید 
همــان رابطه متقابــل بین میل مصرف کننــده و میل 
توزیع کننده کالا با وساطت پول است. خرید، کالا و 
خدمــات را از عرصــه تولید به عرصــه مصرف وارد 
می کنــد. توان خرید کردن احســاس به اندازه نیروی 
خوشبختی لذت بخش و سکرآور است. نسبت نیرویی 
کــه خرید با پولداری و احســاس خوشــبختی برقرار 
می کنند باعث می شــود خرید به کنشــی چندلایه و 
پیچیده تبدیل شود. در گسترده ترین و نمایان ترین لایه 
خریــد عاملی جهــت تأمین نیازهای ضــروری دیده 
می شود. برطرف کردن نیازها مهم ترین انگیزه خرید 
محســوب می شــود، امــا لایه هــای وقت گذرانی و 
خوش باشــی؛ بــودن در مکان های خوشــایند که به 
خریداران به صرف خریــدار بودن منزلت فریبنده ای 
می بخشد و همچنین خرید در لایه های نهانی تر وظیفه 
نمایان ســاختن لذت لیبدویی نهفته در جان خریدار 
انجام می دهد. قدرتی خوشایندتر از قدرت خرید برای 
خریــدار نمی تــوان متصور شــد. توجه بــه لایه های 
درونی تر خرید نشان می دهد که خرید چگونه به نحو 
دلپذیر و بســیار جذابی عرصــه خصوصی و خلوت 
خریدار را به عرصه عمومی و اجتماعی پیوند می زند. 
مفهوم سرشت نمای »مُد« اینجا خود را نشان می دهد. 
انسان اهل »مُد« بیش از آنکه شخصی نیازمند به نظر 
برســد بــه چیزی بیــش از عامــل رفع یک نیــاز، به 
کنشگری با مأموریت خاص تبدیل می شود. در اینجا 
»خریــد« کما هو »خرید« از کنشــی لذت بخش و 
سکرآور عبور کرده، به میانجی مهم در تقویت رابطه 
بیــن تولیــد و توزیــع و اجتماعی کــردن کالا تبدیل 
می شــود... مصرف گرایــی نتیجــه منطقــی قدرت 
لیبیدویــی خریــد اســت. مهم تریــن مؤلفــه جامعه 
مصرف گرا کالایی شدن همه چیز است. هر کسی و 
هــر چیزی و هر آرزویی را می توان در چارچوب کالا 
وارد کرد و برایش قیمتی گذاشــت. با کالایی شــدن 
همــه چیز، چیزهــا بیــش از آنکه ارزش اســتفاده و 

بهره وری داشته باشند جهت مصرف وارد بازار خرید 
و فروش می شــوند. به همین دلیــل مصرف گرایی و 
تنوع طلبی کالایی به طبقه و جنســیت خاص محدود 
نمی شود. همه کســان و زنان و مردان آرزومند مشتاق 
خرید و مصرف، چون ماهی های رنگارنگ در دریای 
مصرف شناور هستند. حتی اگر به ظاهر مردان مشتاق 
خریــد نباشــند و حوصلــه همراهی بــا خانم ها برای 
خریدهای جزئی را نداشــته باشــند. مــردان عطش 
سعادتمندی شان را در معاملات زمین و اوراق بهادار و 
اتومبیل و... فرومی نشانند. خرید هم برای زنان تبدیل 
به بهانه ای برای فــرار از خانه و فراموش کردن تلخی 
وضعیت فرودستانه آنان می شود. به خصوص آنجا که 
به صورت خریدار حرفه ای معرف شوند که می توانند 
اجناس را با قیمت های اکازیون خریداری کنند، دیگر 
سر از پا نمی شناسند. به این ترتیب مهارت خرید به زن 
در مقام خریدار در کنار مرد در جامعه ای که همه چیز 
در آن به صورت کالا درآمده اســت احساس برابری و 
بعضاً برتری کاذبی می بخشد. از نگاه تحلیل نشانگانی 
آرایش، مد، ســکس، محصولات ماشین آرزو هستند 
که در راستای منطق خوشبختی و لذت دائماً تکرار و 
مصرف می شوند و خریداران این ها همه کس هستند. 
با این تذکر و یادآوری مفید که صاحبان و ســازندگان 
اصلی این کل منسجم و شبکه پیچیده روابط مصرف 
مردان هســتند. حتــی اگر این طور وانمــود کنند که 
چرخ های ماشین آرزو با خرید زن ها روغن کاری شده 
و می گردد. مصرف در ســاختار رســانه ای پیچیده تر 
عمل می کند. رســانه با تولید و مصــرف انبوه اخبار 
مصیبت بار قتل و تجاوز و خشونت شبکه ای نظام مند 
از نشانه های زیست ایمن در دل جهان پر از خشونت 
می سازد، امنیتی که آرزو می شود، بفرمایید. مصرف 
کنید. حتی اگر در حاشیه و پشت دیوارهای شهرهای 
لبریز از خوشــبختی میلیون ها انســان محروم و آواره 
خشمگین باشند که در زباله های شهر خوشبختی به 
دنبال لقمه ای نان برای رفع نیازهای اولیه شــان باشند 
اصلًا جای نگرانی نیست زیرا ماشین مصرف به مدد 
ابزار و آلات ایمنی بخشی که برای مصرف در اختیار 
همه گذاشــته می توان در دل جهان پرآشوب مرفه و 
خوشبخت و برخوردار زیست و به قدر کافی و حتی 
بیش از حد کفایت احســاس امنیت و آرامش کرد و 
حتی از آشوب به نفع فرونشاندن حس خیرخواهی و 

نیکوکاری با پرتاب سکه ای خرد یا اهدای 
لباس مستعمل به حاشیه نشینان با مصرف 
نیکوکاری از احســاس خوشــبختی لبریز 
شد. بودریار توضیح دقیقی از این وضعیت 
می دهد: »رابطــه مصرف کننده با جهان 
واقعی، سیاست، تاریخ و فرهنگ صرفاً به 
سود ســرمایه گذاری و مسئولیت تعهدآور 
در قبال ســود محدود نمی شود. همچنین 
نمی توان آن را بی تفاوتی کامل نامید، بلکه 
نوعی کنجکاوی اســت. بر اساس همین 
قالــب می توان گفــت که بُعــد مصرف 
آن گونه که در اینجا تعریف شد، شناخت 
جهان نیســت، جهل کامل هم نمی تواند 
باشد، بلکه ســوء شناخت است.« جامعه 
مصرف گرا یا جامعه مسرفانه شناخت دقیقی از امنیت 
و ایمنی بخشی ندارد؛ زیرا قادر نیست جلوی ارتباط 
وقفه ناپذیری تولید زباله را بگیرد و به این ترتیب به هر 
حجــم مصرف همان اندازه دورریز تولید می کند... 
»بــه من بگو چــه دور می انــدازی تا به تــو بگویم 
کیســتی«. از مهم ترین تفاوت ها و تمایزهای آشکار 
تولید و بازتولید نیاز در طبیعت با ماشین آرزو در این 
اســت که طبیعت دور ریز ندارد. انســان در جامعه 
مصرفی با شــبکه ای از اشــیا مواجه است که قادر به 
مصرف تمام آن ها نیست و خواهی نخواهی کنارشان 
می گذارد. هر نوع کالا در جامعه مصرفی خیلی زود 
تاریخ مصرف را از دســت می دهــد و به زباله تبدیل 
می شــود. هدف از تبلیغات در جامعه مصرف گرا به 
منطق »مد« بسیار شبیه است. کالایی را تبلیغ می کنند 
تا نشانه های زوال مصرفی آن را آشکار کنند. صنعت 
»مد« بارزترین منطق ناپایداری کالای مصرفی است 
که تماماً بر صنعت تبلیغات متکی و اســتوار است. 
تمام ارزش و اعتبار مد که در نظام نشانگانی به انسان 
مصرفــی و جامعه مســرف اعتبار امــروزی بودن و 
متجدد بودن می بخشــد و انسان ها را هم نوا و برابر با 
یکدیگر نشــان می دهد بر ناپایداری و بی دوامی آن 
اســتوار است. مد قرار است بدن را به چیزی زیباتر و 
معتبرتر از آنچه هســت تبدیل کند؛ زیرا بدن ویترین 
نمایش تمامی مدال های جامعه مصرفی است. تمام 
هدف گفتمــان مصرف این اســت که نشــانه ها را 
به جای نیازها بنشاند و از راه نشانه ها انسان مولد را به 
ابــزار قابل مصــرف تقلیــل دهد. چه بســا یک راه 
مقاومت در برابر ابزارشــدگی در جهان مصرفی این 
باشد که دائماً و مکرر از خود و اطرافیانمان بپرسیم. 
آیا استعدادهای ما در پشت انبوه مصرف و زباله های 
ناشــی از آن هنوز زنده مانده است؟ آیا هنوز آن قدر 
زنده هســتیم تا خود را به یک ماشین و به یک نظام 
نشــانگانی کــه از نظارت ســوبژکت فــرار می کند 
فرونکاهیــم؟ نوع انســان برای زنده مانــدن در متن 
طبیعت که زاینده و مادر اوســت باید بتواند همچون 
طبیعت قدرت تولید و بازتولید حیات داشــته باشد. 
تداوم حیات در پرتو استعداد سنتز پدیده ها و افکار و 
نیروهای طبیعی رمز بقا و تداوم حیات انسان بدون در 
غلتیــدن به ســیاهچاله تکرار و ابتــذال روزمرگی در 

ماشین آرزوست.■

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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مهدی فخرزاده: از خاکستر جنگ، نوسازی با برنامه های تعدیل ساختاری برخاست و این برنامه در شكل های مختلف تا امروز ادامه یافته است. پیامد 
نوســازی، ســاختمان های سر به  فلک کشیده و شرکت ها و کارخانه های بزرگ باید می بود، اما بخشــی از آن در ایران تحقق یافت و بخشی حتی شاید 
روند وارونه داشت. کارخانه ها ورشكست شد، اما نوعی ویژه از سرمایه داری با شكل و شمایل جدید خود را بازتولید کرد. هرچند امروز اثری از برخی 
کارخانه های بزرگ پیشین نیست، اما مال ها و فروشگاه های بزرگ در ایران سر برآورده اند. پیامد این فضا برای جامعه ایران به ویژه نابرخورداران چیست؟  
در گفت گو با محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر نیرو  و فریبرز رئیس دانا، استاد پیشین اقتصاد دانشگاه 

تهران به بررسی وضعیت مصرف در ایران پرداختیم.

 ما در کشــوری زندگی می کنیم که هم بزرگ ترین مال های جهان 
را در خــود جای داده اســت، هــم اوضاع اقتصادی آن به ســامان 
نیست. آیا می توان این فروشگاه های بزرگ مانند ایران  مال را که 
گفته می شــود بزرگ ترین مال جهان است نشانه مصرف گرایی در 

ایران دانست؟
 داستان مصرف در ایران را نمی شود جدای از اقتصاد سیاسی ایران توضیح داد و  �

در وضعیت فعلی متناقض هم هست. مراکز رسمی آمار،  ازجمله مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی، نشان می دهند 40 درصد از جامعه به درجاتی زیر خط فقر 
هســتند که ناشی از اتفاقاتی اســت که در اقتصاد ایران رخ داده است. وقتی جهش 
تورمی گســترده صورت می گیرد طبیعی اســت درآمدهای اکثریتی ثابت می ماند و 
جمعیت دو ســه دهکی زیر خط فقر می روند. این یک  ســوی ماجرای اســت. از 
ســوی دیگر سیاست گذاری هایی که در حوزه های مختلف در شصت سال گذشته 
صورت گرفته است، متولی ناکارآمدی، مسئول فساد و مسئول توزیع رانت های عظیم 
و غیرمولد است. من معتقدم همه دولت ها به درجاتی رانت توزیع می کنند، اما بعضی 
رانت ها مولدند که باعث توسعه صنعتی هم می شوند. کره جنوبی، سنگاپور، چین و 
حتی امریکا در دوران هایی رانت توزیع کرده اند و الآن هم ادامه می دهند، اما گاهی 
رانت ها غیرمولدند و از آن باستی هیلز و خصوصی سازی خاص کشور ما درمی آید. 
اقتصاد ایران به تورم های دورقمی و تجمیع ثروت در بخش هایی از جامعه منجر شده 
و عده ای را فقیر و عده قلیلی را هم بسیار ثروتمند کرده است؛ بنابراین شاهد دو قطب 
اقتصادی هستیم؛ یعنی به جای جامعه ای که اکثریت جامعه بر اساس مدل نرمال طبقه 
متوسط باشند، جامعه ای دوقطبی داریم؛ یعنی یک منحنی دومدی که یک مد بزرگ 
آن فقرا هستند و یک مد کوچک جمعیت خیلی ثروتمند و طبقه متوسطی که رو به 
نابودی می رود. طبقه فقیر و ثروتمند در این وضعیت در همان مســیر خودشان ادامه 
می دهند. طبیعی است که طبقه ثروتمند مصرف کننده هم هست. اعمال زیبایی بدن 
تا مصرف فراغت لوکس و لاکچری و سفر خارجی و رستوران ها و مدارس با هزینه 

سنگین را مصرف می کند.
شــما در سؤالتان به مال ها و مشخص تر ایران  مال اشاره کردید. پدیده هایی مثل ایران 
مال محصول همین اقتصاد سیاســی هســتند. بانک های خصوصی را بررسی کنید؛ 
می بینید اتفاق های عجیبی در این بانک ها می افتد. بیشــترین سپرده را به سهام داران 
بانــک یا شــرکت های زیرمجموعه خود بانــک وام دادند. بانک هــای دولتی هم 
شــرکت داری می کنند؛ یعنی بخش زیادی از ســپرده های مردم که وارد بانک های 
خصوصی می شوند خلاف مقرراتی که بر بانکداری دنیا حاکم است به تأمین مالی 
شرکت های زیرمجموعه بانک ها داده می شود. در اصل اینجا بانک ها به جای اینکه 

واسطه سپرده های مردم با وام گیرنده هایی غیر از خودشان باشند، وام گیرنده هایی که 
در یــک بــازار آزاد با هم رقابت کنند، یا حداقل تابع قواعد بین المللی باشــند که به 
بانک تکلیــف می کند نمی تواند به مالک خود وام بدهــد، با بانک هایی مواجهیم 
که در اصل گیشــه تأمین مالی شرکت های خود بانک هســتند. اخیراً داشتم درباره 
یکی از معتبرترین بانک های خصوصی گزارشــی می خواندم، دیدم بیشترین حجم 
وام را به شــرکت های زیرمجموعه خودش پرداخت کرده اســت؛ یعنی چند شرکت 
زیرمجموعه هلدینگ این بانک هســتند و پول را از مردم می گیرند به این شرکت ها 
وام می دهند. وقتی پول را از مردم بگیرید و به خودتان وام بدهید چه اتفاقی می افتد؟ 
اول اینکه مدیریت ریسک صورت نمی گیرد. یکی از مهم ترین کارهای بانک ها در 
دنیا مدیریت ریسک است؛ یعنی پول مردم را به جایی بدهند که تضمین خوبی برای 
برگشت سرمایه وجود داشته باشد. اگر قرار باشد بانک به خودش وام بدهد مدیریت 
ریسک نمی کند. دوم اینکه نگران بازپرداخت هم نیستند. ایران مال که اشاره کردید 
توسط یکی از همین بانک های خصوصی تأمین مالی شده و گویا اصلی ترین سهام دار 
بانک، مالک ایران مال هم هســت. در اصل این مال بر مبنای پول های دریافت شده 
از مردم در یک فرآیندی به ملک خصوصی تبدیل شده؛ این یعنی خصوصی کردن 
اموال عمومی از طریق وام دادن سپرده ها به خود صاحبان بانک. در اصل این مال ها 
یا بسیاری از برج سازی ها را نباید محصول مصرف گرا شدن جامعه ایران تحلیل کرد؛ 
یعنی این طور نیست که جامعه مصرف گرا شده پس این مال ساخته شده است. یک 
نظام اقتصادی وجود دارد که بانک داری آن تابع قواعد بانکداری دنیا نیســت، بلکه 
بانک محل توزیع رانت اســت. توجه کنیم که این پروژه ها زمانی شــروع شدند که 
هنوز قیمت نفت بالا و روی 80 دلار و 100 دلار بود. در یک سیستم نسبتاً فاسد این 
پول ها به ساختمان سازی منتقل شده و برخی از این پاساژها و برج ها فرآیند خصوصی 
کردن اموال عمومی اســت. حالا این ماجرا در یــک اقتصاد تورمی عواقب خاص 
خودش را هم دارد. فرض کنید در بیســت ســال پیش مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از 
بانک خودتان به خودتان وام دادید و این پول را در برج سازی سرمایه گذاری کردید. 
طبق قواعد بانکداری ما احتمال بازپرداخت سپرده های کوچک و وام کوچک بیشتر 
از وام بزرگ اســت. وام ها بالاتر از یک مبلغ تابع قواعدی هســتند که اگر برنگردند 
هم عقوبت خاصی برای وام گیرنده ندارند. این مسئله به شکلی است که عده ای از 
اقتصاددانان از وام کلان گرفتن به عنوان یک اســتراتژی ثروتمند شــدن نام می برند؛ 
یعنی بســیاری از وام های کلان از ابتدا برای بازپرداخت نشدن گرفته شدند. پس بنا 
بر فرضمان در اقتصاد رانتی و تورمی شــما حجم عظیمی وام گرفتید و به ساختمان 
تبدیل کردید. هر چند سال یک  بار تحت مکانیسم های مختلفی ازجمله انباشت اثر 
تورمــی خلق پول و نقدینگی جهش تورمی رخ می دهد و دارایی شــما که از محل 

بدمصرفی یا پرمصرفی؟
گفت وگو با محمد فاضلی

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  
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ســپرده های عمومی مردم گرفته شده در اولین جهش 
۲0 هزار میلیارد تومان و در دومین جهش شاید سه برابر 
می شــود. درحالی که طبق همان قوانیــن پولی که وام 
گرفتید و قرار اســت برگردانید و هنوز برنگردانده اید، 
ارزش بدهی شــما جایی فریز می شود و اگر بخواهید 
آن را برگردانید آن 10 هزار میلیارد تومان با ســودش در 
مقابل ارزش خلق  شــده در ســاختمانی که ساخته اید 
قابل توجه نیســت. ضمن اینکه  دولت ها نشــان دادند 
به دلایل سیاسی و ســایر دلایل ریسک حاصل از این 
نوع عملکرد بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و 
اعتباری را می پذیرند؛ یعنی به جای اینکه این ریســک 
را به بانک تحمیل کنند، مانند عملکردی که در قبال 
مؤسسات مالی و اعتباری داشتند که از مشهد آغاز شد 
و منجر به حوادث دی ماه 96 هم شــد، ریســک کار 
خلاف و غیرقانونی آن ها را از محل سرمایه های بانک 
مرکــزی با 3 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد؛ بنابراین 
این مالکان و ســهام داران اصلی بانک های خصوصی 
از طریق ســاخت این مال ها صاحب اموال افســانه ای 
می شوند و هم ریسک را از طریق تأمین بانک مرکزی 
و دولت بــه کل اقتصاد و مردم تحمیل می کنند. تورم 
را بر گرده شــهروند می گذارند و آن تورم دارایی آن ها 
را چندبرابــر می کند. در اصل ما اینجــا، با حرکت از 
مصرف گرایی به ســمت ساخت مال ها مواجه نیستیم، 
بلکه اقتصاد سیاسی بر اســاس روابط بانک ها، روابط 
بانک هــا و دولت، روابط بانک هــا و بانک مرکزی و 
ترس حکومت از ســپرده گذارها فضایی فراهم کرده 
برای اینکه صاحبان این مال ها ثروتمند بشوند و بناهایی 
بســازند که خودشان می توانند مشــوق مصرف گرایی 

باشند.
 بــه  هر حــال جــدای از فرایند ایجــاد این 
مال هــا، آن ها نیــاز به مخاطبانــی دارند و 
روی آن هــا تأثیــر می گذارنــد. ایــن تأثیر 

اجتماعی چه می تواند باشد؟
 مخاطــب ایــن مال هــا به جــز طبقــه ثروتمنــد  �

طبقه متوســط هم هســتند. این مال هــا معمولًا ارزش 
بالایــی دارنــد و فضــای آن ها نســبتاً لوکس اســت. 
ارائه کننده برندهــای خارجی اند و مردم حتی به عنوان 
مصرف کننده جزء از فودکورت آن اســتفاده می کنند 
و برای بسیاری از مردم بیشتر جنبه تفریحی و مشاهده 
ویترین هــا دارند؛ اما به طورکلــی تحریک کننده میل 
مصرف هم هستند. با این حال من معتقدم اصلی ترین 
متغیرهای مؤثر بر مصرف گرایی یا بد مصرفی در جامعه 
ایران همان متغیرهای مؤثر بر توزیع رانت هستند؛ یعنی 
دادن یارانه های انــرژی با قیمت های نازل؛ بنزین هزار 
تومانی یا برق و آب زیرقیمت و حتی ارز 4۲00 تومانی 
همه رانت هایی هستند که درنهایت به مصرف بد دامن 
می زنند. به عنوان مثال الآن در فصل تابســتان هستیم و 
هر تابستان اوج مصرف برق در ایران است. مصرف برق 
در ایام غیر تابستان زیر 40 هزار مگاوات است. مصرف 
برق در تابســتان به حدود 60 هزار مگاوات می رسد و 
این افزایش 30 درصدی مصرف برق در تابستان به علت 
اســتفاده از کولرهای گازی است. در شهرهای حتی 
سردســیر ما کولرهای گازی مصرف می شوند، اما در 
اروپا و در بخش هایی که آب و هوا شبیه کشور ماست 

استفاده از کولرگازی را نمی بینید. در ایران در شهرهای 
جنــوب یا شــمالی گونه ای از آب و هــوا را داریم که 
الزام به استفاده از کولرهای گازی هست، اما کولرهای 
گازی در همه جای ایران رو به گســترش است. حتی 
مدل های پرمصــرف و تقلبی هم از طریق قاچاق وارد 
می شــود و چون قیمت های انرژی غیرواقعی هســتند 
مردم برای اینکه کولرگازی استاندارد بخرند انگیزه ای 
ندارند. بسیاری از کولرهای گازی موتور غیراستاندارد 
دارند که ۲ تا 3 برابر اســتاندارد برق مصرف می کنند. 
پس قیمت های غیرواقعی برق سبب شده اولًا در پیک 
تابستان ۲0 هزار مگاوات مصرف برق برای کولرگازی 
داشته باشیم. بخش زیادی از سرمایه ملی هم در قالب 
ارز برای واردات کولرگازی غیراســتاندارد خارج شده 
اســت. نتیجه اینکه امروز حــدود 80 هزار مگاوات یا 
بیشتر ظرفیت نصب شــده نیروگاهی داریم برای اینکه 
در تابستان 60 هزار مگاوات تأمین کنیم. بخشی از این 
60 هزار مگاوات برای 4 ساعت پیک ظهر و 4 ساعت 
پیک شب اســتفاده می شــود. همکاران صنعت برق 
می گویند کل ســاعاتی که 60 هزار مگاوات استفاده 
می شود حدود 400 ساعت در سال است؛ یعنی دولت 
برای تأمین 400 ساعت یک سال باید تأسیساتی ایجاد 
کند که در 8400 ساعت سال مصرف ندارد. حالا این 
را هم در نظر بگیرید که ساختن هزار مگاوات نیروگاه 
600 میلیــون یــورو هزینه دارد. نتیجــه اینکه بابت ۲0 
هزار مگاوات بــرق کولرهای گازی 30 هزار مگاوات 
نیروگاه و 18 میلیارد یورو به علاوه هزینه های نگهداری 
و عملیات نیاز اســت. این سطح از بد مصرفی چگونه 
رخ داده اســت؟ این بدمصرفی ناشی از فقدان قیمت 
واقعی برق اســت. قیمت برق کشــورمان با همسایه ها 
را مقایســه کنیم. برق در ایران کمتر از نیم سنت یورو 
قیمت دارد، اما برق افغانستان چهار سنت یورو یا بیشتر 
است. متوســط قیمت فروش برق ما به عراق حدود 7 
تا 9 ســنت یورو اســت. آیا درآمد متوســط ما از مردم 
عراق یا افغانستان کمتر است که قیمت برق یک هشتم 
آن هاست؟ برق در عربستان که از ما نفتی تر و ثروتمندتر 
و کم جمعیت تر و گرم تر است حدود هفت سنت یورو 
است. در برخی کشــورهای اروپایی برق تا 36 سنت 
یورو است. آیا شهروندان این کشورها 70 برابر متوسط 
درآمد ایرانیــان درآمد دارند؟ عوارض دیگر این قیمت 
غیرواقعی این است که کسی به فکر بهبود تکنولوژی 
مصرف برق نیست، چون وقتی برق نیم سنت یورویی 
دریافت می کنیم. چرا باید تکنولوژی کاهش مصرف 
انرژی در خانه ها بهتر شود؟ چرا باید وسیله برقی بخریم 
که کمترین مصرف را دارد؟ چرا باید حســاس باشیم 
موتور کولرگازی چینی نباشــد کــه چند برابر مصرف 
نداشته باشــد؟ چرا باید نگران این باشیم که لامپ ها 
ال ای دی نیستند؟ همه این ها یعنی مصرف گرایی، بیشتر 
از اینکــه نتیجه فرآیند جامعه شــناختی به معنای تغییر 
ارزش ها و نگرش ها و خلقیات و مدرن شــدن باشــد 

محصول رانت توزیع شده در سیستم است.
 اینکــه یارانه هــا، منجر به بدمصرفی شــده 
اســت، یک ســوی ماجراســت، امــا اینکــه 
خود این مال هــا هم نوعی از بدمصرفی و 
مصرف گرایی ایجاد می کنند  ســوی جدی 

ماجــرا به نظر می رســد. مــا در اقصی نقاط 
شــهر مال ها را می بینیم که ســاخته شدند 
و بــالا رفتنــد. در اطــراف ایــن مال ها هم 
ســازه های شــهری کــه بنا می شــوند باید 
متناســب با این ها شــوند. طبیعتــاً به مرور 
شــهر درگیر یک فضای لاکچری می شــود 
کــه از دســترس طبقــات فرودســت دور 
می شود و فرودستان دائم به حاشیه رانده 
می شــوند. از سویی شــما می فرمایید این 
فرودســتان امــروز اکثریت هســتند! این 

مسئله را چطور می توان تبیین کرد؟
 در ایــن مــورد بــرای شــما تحلیل نظــری ارائه  �

می کنم. به گفته زیمل شــهر یک موجودیت فضایی 
نیست که پیامد جامعه شناختی دارد، شهر یک هویت 
جامعه شــناختی اســت که شــکل فضایی پیدا کرده 
است. در اصل شــکل فضایی مال ها و ساختمان های 
عظیم با این تشــکیلات و لوکس بودن داخلش تجلی 
فضایی هویت جامعه شــناختی ای است که در دو دهه 
گذشــته بر جامعه ایران حاکم شده است. آن هویت 
جامعه شــناختی همان توزیع رانــت و خلق نابرابری و 
تکثیر نوکیسه هاســت. نوکیســه ها اغلب از مکانیسم 
بانکی و ارزی و مشابه این ها درآمده اند. اثر این مسئله 
به لحــاظ ذهنی حس نابرابری را به شــدت گســترش 
می دهــد. مضاف بر اینکه حس ناامیدی را در طبقات 
نابرخوردار تقویت خواهــد کرد؛ یعنی یک ایرانی که 
در خرج زندگــی روزمره اش مانده افســانه های ایران 
مال را بشــنود حس نابرابری در او تشدید می شود و از 
مرحله نارضایتی و خشــم به تنفر هم کشیده می شود؛ 
یعنی امروز شــاهد آغاز گذر مردم از نارضایتی به تنفر 
هســتیم. با فرد خشمگین و ناراضی می شود حرف زد 
و اســتدلال کــرد اما نفرت این طور نیســت. نفرت به 
قول فروید وضعیتی است که وقتی فرد از چیزی متنفر 
باشــد فقط می خواهد آن را نابود کند؛ یعنی در اثر این 

نابرابری ها نفرت پدید خواهد آمد.
حــالا در مورد اطراف این مال هــا صحبت کنیم. این 
مال ها اکثراً جایی ساخته می شوند که ارزش اقتصادی 
زمین بالاست یا وقتی ساخته می شوند ارزش اقتصادی 
اطرافشان را بالا می برند. البته اثر نابودکننده هم دارند. 
بعضی مال ها وقتی در محله ای ساخته می شوند به علت 
شــلوغی و ازدحامی که برای محیط اطرافشــان ایجاد 
می کننــد کیفیت زندگــی در اطرافشــان را هم پایین 
می آورند. حالا باید پژوهش هم بشود که آیا این مال ها 
در اطرافشــان نوسازی شبیه خودشــان پدید می آورند 
یا خیر؟ اگر نوسازی شــبیه خودشان صورت بگیرد و 
ساکنین اطراف مجبور شوند منطقه را ترک کنند نوعی 
اعیان سازی صورت می گیرد. این تجربه در دنیا هست 
و ممکن است در ایران هم صورت گرفته باشد. گاهی 
هــم نوعی اضمحلال ایجاد می کننــد. محیط آن قدر 
شلوغ می شود که کیفیت زندگی پایین می آید و حتی 
برای ســاختمان های اطراف هم خریدار پیدا نمی شود 
و محله دچار اضمحلال فضایی می شــود. مثل اثری 
که بازار تهران بر محیط اطراف خودش باقی گذاشته. 
خیابان ایران که زمانی از محلات معتبر تهران بود امروز 
دیگر اعتبار سابق را ندارد و فشاری که بافت تجاری و 

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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استثمار فضا ایجاد کرده کیفیت زیست محیطی محله 
و منطقه را پایین آورده اســت. این ها تجلیات فضایی 
فرآیندهایی هستند که شاید از بیست سال پیش شروع 

شده اند.
 و از نظر شــما نســبتی با فضــای اجتماعی 
موجود در ایران ندارد و مصرف ناشــی از 

نیاز نبوده است؟
 حرف امثــال دانیل بل کــه از جامعه فراصنعتی  �

می گفتنــد کــه در آن مصــرف انبوه گســترش پیدا 
می کنــد، این بود که تولید گســترش پیــدا می کند و 
کیک اقتصاد بزرگ می شــود و مردم از مسیر ثروتمند 
شــدن به سمت مصرف بیشتر می روند. کیک اقتصاد 
ما بزرگ که نشــده کوچک هم شده و در طول دهه 
90 اغلب سال ها رشد اقتصاد منفی بوده است؛ بنابراین 
چطور کیک اقتصاد کوچک شــده، اما عده زیادی 
مصرف کننــده لوکــس شــدند؟ اگر کیــک اقتصاد 
بزرگ شــود مثل چیــن و کره جنوبــی مطابق نظریه 
دانیل بل باعث مصرف گرایی شــده اما درباره جامعه 
ایران بحث می کنیــم که کیک اقتصادش کوچک تر 
شده، بهره وری ارتقا نیافته و شرایط محیط زیست هم 
بدتر شــده، اما مال ها و مصرف لاکچری و لوکس و 
ماشــین گران قیمت رخ داده است. این نشان می دهد 
درحالی که کیک اقتصاد کوچک شده سهم عده ای 
خیلی بزرگ شــده؛ یعنی ســهم عــده دیگری گرفته 
شــده. بخشی هم به قیمت تخریب محیط زیست رخ 
داده؛ یعنــی بخشــی از ثروت ها محصول بهره کشــی 
مفرط از محیط زیســت اســت که انحصاری ســازی 
هــم در آن وجود دارد؛ بنابراین باز هم می گویم فرآیند 
مصرف گرایی در ایران تابع مکانیســم دیگری اســت 
که همان اقتصاد سیاســی رانتی انحصارساز است که 
قله های ثروت پدید می آورد درحالی که کلیت اقتصاد 

در حال کوچک شدن است.
 آیــا می تــوان گفت یکــی از تبعــات چنین 
فضایــی کالایی شــدن همه عناصــر زندگی 
خواهد بــود و حتی آموزش و مهارت هم 
کالا می شــود و کالایــی شــدن، رقابتــی را 
دامن می زنــد که نتیجــه آن مصرف گرایی 

هم هست؟
 چرا فکر می کنیــد آموزش یا مهــارت هیچ گاه  �

کالا نبــوده؟ به نظــر من در کل تاریــخ مهارت کالا 
بوده اســت. کسی که می خواســت نجاری یاد بگیرد 
باید پیــش یک نجار دیگر شــاگردی می کــرد و در 
ازای مهارتی که یاد می گرفت کارهای اســتاد را انجام 
مــی داد؛ بنابراین تأمین مالی یادگیری مهارت از کاری 
که انجام می شد صورت می گرفت. در اصل در همه 
تاریــخ اوقات فراغت ثروتمندان و فقرا یکی نبوده. در 
قدیم که شــرایط فقرا بدتر بوده مثلًا کشاورز در همه 
اوقــات بایــد کار می کرد. فراغت در گذشــته خیلی 
طبقاتی تر از امروز بود. آموزش هم همیشــه کالا بوده 
اســت. مثلًا برای اینکه مکتب خانه بروند تخم مرغی، 
پارچه ای چیزی به مکتب دار می دادند. داستان کالایی 
شــدن چطور پیش آمــده؟ دوره هایــی در دولت های 
رفاهی پیــش آمدنــد و در چارچــوب قوانین گفتند 
آموزش رایگان حق بشود، البته آموزشی که هیچ وقت 

رایگان نبوده اســت. بعد احتمالًا ناتوان شدند و از این 
رایگانی عدول کردند.

پیشــامدرن  جوامــع  در  اســت   درســت 
هم این هــا کالا بوده، اما ســاختار طبقاتی 
جوامع قدری فرق داشــته. امروز این کالا 
تمایــز زیــادی در جامعه ایجــاد می کند و 
ارزش هایــی خلــق می کنــد کــه متفــاوت 
از گذشــته اســت و آن ارزش هــا را تبلیــغ 
می کنــد و شــکاف های عمیق زیــادی در 

جامعه ایجاد می کند.
 این ها به نظر من معلول اند. علت همان ساختاری  �

اســت که نابرابری را تولید و بازتولیــد می کند؛ یعنی 
وجــود درآمدهای وحشــتناک نابرابر بیــن گروه های 
مختلف که به بعضی امکان می دهد فراغت لاکچری 
داشــته باشــند. مثلًا در فراغت به خارج بروند و حتی 
خدمات سلامت بسیار گران قیمت بخرند. متناسب با 
درآمدهای نابرابر سرویس دهنده ها هم پدید آمده اند. 
امروز می شــنوید در تهران آرایشگاه های زنانه در رتبه 
پردرآمدترین های مشــاغل شــهر تهران هســتند. یک 
فرآیند جامعه شناختی هست که زیبایی اهمیت زیاد پیدا 
کرده. یک فرآیند جنسی دارد که نقش سکسوالیته در 
جامعه زیاد شــده و بنابراین عناصر مربوط به جذابیت 
بدن گسترش پیدا می کند. یک بخش دیگر هم نتیجه 
وجود درآمدهای حیرت انگیز اســت که اگر بخواهم 
مقایسه کنم ما داریم می رسیم به چیزی مشابه نقدی که 
وبلن به جامعه امریکایی در اواخر قرن نوزدهم داشت؛ 
یعنی پیدایــش طبقه ای که نه بــا کار بلکه با مصرف 
هویتــش را تعریف می کند و این کار را هم متظاهرانه 
می کند. این تظاهری بودن را در همه صورت ها نشان 
می دهد؛ از مصرف اتومبیل و ویلا و ماشــین تا بدن و 
سکسوالیته. لایه زیرین این ماجرا همان اقتصاد سیاسی 

است که طبقه خاصی خلق کرده است.
 ایــن پدیــده و اتفاقی کــه افتاده آیــا روی 

آسیب های اجتماعی هم تأثیر داشته؟
 در هر جامعه ای که نابرابری گســترش پیدا کند  �

بالأخص اگر کیک اقتصاد کوچک باشــد آسیب ها 
هم زیاد می شــود. اگــر جامعه امریــکا را نگاه کنیم 
که نابرابری در آن به نســبت اروپا زیاد است می بینیم 
هم زمــان کیک اقتصاد هم بزرگ اســت. ایدئولوژی 

رشــد و رقابــت آزاد هم به افراد ایــن تفکر را می دهد 
که شما هم می توانید جف بزوس شوید و برای همین 
است که از دل جامعه امریکایی کتاب هایی با مضمون 

چگونه ثروتمند شویم بیرون می آید.
 کــه البتــه در ایــران هــم مخاطــب زیادی 

دارند.
 این کتاب ها در جامعه ایران که بی ربط هســتند  �

البته از نظر من در امریکا هم بی ربط هســتند؛ یعنی با 
حرف هایی که برخی از موضعی روان شناسانه می زنند، 
یعنی کسی هر روز به خودش بگوید »من می توانم« و 
پولدار و موفق شــود. آنجا هم ثروتمند شدن سازوکار 

خودش را دارد و تحت تأثیر ساختار است.
مایکل فیشــر انسان شناس امریکایی است که در مورد 
جامعه ایران کار کرده و می گوید ایران با فرهنگش بر 
مفهوم عدالت تأکید دارد و پارادایم ذهنی جامعه ایرانی 
گاه فرهنگی جامعه امریکا  پارادایم کربلاست. ناخودآ
گاه یک  آزادی، رقابــت و تجارت اســت و ناخــودآ
ایرانی جهان را به دو قســمت ظالمان و عادلان تقسیم 
گاه فرهنگی  می کند. حــالا جامعه ای با این ناخــودآ
وقتی نابرابری هم در آن گســترش پیدا کند و انگاره، 
پــول درآوردن به هر قیمتی، باب می شــود و هم زمان 
کوچک شــدن کیک اقتصاد، جامعه را تحت فشــار 
قرار می دهد، در اصل انرژی عاطفی نفرت از نابرابری 
و هم زمان میل به کسب ثروت با هم عمل می کند. در 
حقیقت ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به شــدت 
از نابرابری و مظاهر آن از ماشــین لوکس تا ویلا متنفر 
است و هم زمان عاشقش هم هست؛ یعنی رابطه عشق 
و نفرت شــکل گرفته که این نفرت ناشی از ذات بشر 
و زیرساخت فرهنگی جامعه ایرانی است. مثلًا اسطوره 
جامعه ما حضرت علی اســت که به عدالت شــناخته 
گاه جامعه از فساد  می شــود. پس این بخش از ناخودآ
گریزان اســت و هم زمــان تحت فشــار اقتصادی که 
نابرابری تولید می کند عاشق پول درآوردن هم هست. 
در این میان کیک اقتصاد کوچک هم می شود و فشار 
افزایــش پیدا می کند. در نتیجه همــه این پیامدها رخ 
می دهد که در اصل محصول مصرف گرایی نیســتند. 
تصور نکنیم چون جامعه شناسان غربی گفته اند دنیای 
مدرن دنیای مصرف گرایی است، پس ما هم تابع همان 

سازوکار هستیم.

آیا حاضرید انرژی که 700 تومان برای تولیدش هزینه شده را 70 تومان به مصرف کننده بدهید؟

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  



شـماره 117شهریور و مهر 8098

 محصول رشد ایدئولوژی بازار چطور؟
 من به چنین چیزی باور ندارم. �

 مطابق گفته خود شما فرد ایرانی میل دارد 
ماشین لوکس سوار شود و این میل از کجا 

آمده؟
 این میــل در درجــه اول از بازار نشــات نگرفته  �

است. ممکن است فرد فکر کند کاش من هم به رانت 
دسترسی داشته باشــم. وقتی می توانیم بگوییم میل به 
بازار که شــبیه جامعه امریکایی باشد که فرد از طریق 
رقابت در بــازار آزاد می تواند ثروتمند شــود یا رؤیای 
ثروتمند شدن برایش واقعی جلوه کند؛ به همین خاطر 
هــم تلاش می کند؛ اما ته ذهــن ایرانی چه می گذرد؟ 
کاش من هــم به یک بانک یا وام چنــد هزار میلیارد 
تومانی وصل بــودم. در تجربه تاریخی دهه های اخیر 
ایرانی رقابت در کســب وکار وجود نــدارد، در اوایل 
انقلاب هم ملی کردن همه چیز و اندیشه سوسیالیستی 
غالــب بــود. الآن بعــد از چهــل ســال کتاب هایی 
نوشــته می شــود که برادران خیامی و اصغر قندچی و 
خسروشــاهی خدماتی داشتند و تولیدگر بودند. بخش 
خصوصی همیشه در اذهان مردم کم اعتبار بوده است. 
در ذهــن طبقات پاییــن ایدئولوژی طبقه بــازار رخنه 
نکرده بلکه نفرت گسترش پیدا کرده است؛ اما میل به 
داشتن، توسعه پیدا کرده است. فضایی مثل اینستاگرام 
هم شــاخص و مروج این فضاســت. همــه آرزوهایی 
دارند امــا این محصول ثروتمندشــدن جامعه ایرانی و 

فرآیندهای غربی نیست.
 آیا همان ایدئولوژی بازار، در سیاست های 
کان دولت ها سایه نینداخته است؟ برخی 
از دولت ها در ایــران گویی تریبون نوعی 

از ایدئولــوژی بودنــد که 
جامعه را هــم دنبال خود 

کشاندند.
گرایش های  � کــه   کســانی 

ایــن  می گوینــد  دارنــد  چــپ 
دولت هــا ایدئولــوژی دارند، اما 
من هیچ وقــت ندیدم دولت ها در 
ایــران ایدئولــوژی صورت بندی 
شــده داشته باشــند. چون اصلًا 
برآمده از ساختار حزبی مشخص 
نیســتند. در غرب کســی که از 
حزب محافظــه کار رئیس دولت 
ایدئولوژی  چه  می فهمیم  بشــود 
مشــخصی دارد اما احــزاب در 
ایران این طوری نیســتند و وجود 
ایدئولوژی منســجم در دولت ها 
در ایران به نظر من توهم اســت. 
دولت ها محصول سیاست حزبی 
مشــخص نیســتند و کسانی هم 

که در دولت ها هســتند محصول این فرآیندها نیستند. 
در دولت آقــای روحانی از طرفداران اقتصاد بازار آزاد 
تا طرفداران سوسیالیســم کارگری، کســانی که هیچ 
ایدئولــوژی ندارند و فقط می خواهند پســت داشــته 
باشــند حضــور دارند؛ اما ســازوکار اقتصاد سیاســی 

ایران به ســمت انحصارگری اقتصادی رفته که ناشــی 
از ایدئولــوژی لیبرال یا نئولیبرال نیســت. آیا اقتصاد ما 
لیبرال است که دولت در قیمت گذاری کوچک ترین 
چیزی دخالــت دارد؟ دولت طرح تحول ســلامت را 
اجــرا می کند و منابــع عظیمی را در ایــن طرح هزینه 
می کند. چه مشابهتی میان خصوصی سازی اتریش و 
کره جنوبی با کشور ما وجود دارد؟ می توانیم اسمش را 
اختصاصی سازی بگذاریم اما حتی در نئولیبرالیسم هم 
این اختصاصی سازی نیست. البته منظور من از دولت، 
مفهوم State است. همه ما دولت فاسد را می فهمیم. 
دولــت ناکارآمد را می فهمیم؛ اما دولــت نئولیبرال در 
ایران مفهوم نیست. دولتی که هروقت بخواهد جلوی 
صادرات را بگیرد لیبرال و نئولیبرال است؟ حتی یارانه 
دادن هــای دولت در ایران هم متفاوت اســت. بعضی 
فکر می کنند در کشــورهای توسعه یافته و لیبرال یارانه 
نمی دهنــد درحالی که این دولت ها بیشــترین یارانه را 
در کشــاورزی می دهند؛ اما چگونــه یارانه می دهند؟ 
آیا یارانه برق کشــاورزی می دهند برای اینکه از عمق 
چهارصــد متری آب بالا بکشــند تا منابــع آب نابود 
شــوند؟ اگر بعضــی کارهای دولت ها در ایران شــبیه 
دولت های نئولیبرال اســت به این معنی نیســت که ما 
نئولیبرال هســتیم. دولت ها چند شاخص از دولت های 
نئولیبرالی می گیرند و بعد کارهایی که انجام شده مثل 
کالایی شــدن آموزش را منطبق بر آن شاخص ها نشان 
می دهنــد. درحالی که بعضی از ایــن کارها محصول 
ناتوانی دولت در ادامه دادن نظام رفاهی و حل نکردن 

تعارضات است.
 شما ریشــه اصلی را در رانت و توزیع رانت 
غیرمولــد می بینیــد. اگر بخواهیــم یارانه را 
به عنــوان یکــی از رانت ها ســامان بدهیم 
بر طبقه  بیشــترین فشــار 
فرودست وارد نمی شود؟ 
چه سیاست هایی می توان 
برای کنترل چنین فضایی 
داشــت که حداقل فشــار 
آن روی اکثریت به حاشیه 

رانده شده نباشد؟
اصلاح نظام یارانه ها در یک بسته 
صورت می گیرد. در این بســته 
باید نظام حمایتی هم باشــد که 
برخوردارترین ها بیشــترین هزینه 
را تحمل کنند. اگر نظام حمایتی 
نباشد که با تور حمایتی طبقات 
پایین را حمایــت کند هیچ وقت 

نمی شود یارانه را هدفمند کرد.
 با طرح حذف بخشــی از 
یارانه بگیران مشخص شد 
که دولت هیچ شــناخت 
درســتی از جامعــه ندارد 
و عماً اجرای چنیــن طرح هایی با خطای 

بالایی خواهد بود.
 گاهی می گوییم آمار دقیق نداریم یک وقت هم  �

می گوییم من نمی خواهم آمار را دقیق کنم. اگر دولت 

از همان شــش سال پیش شــروع به دقیق کردن آمارها 
کرده بود شاید تا امروز این کار شده بود. همه کشورها 
بالاخره روزی شروع کردند تا این آمارها را دقیق کنند. 
اصلاح یارانه هــا مراحل دارد و در مرحله اول باید نظام 
رفاهی اصلاح بشود. آیا می شود یارانه ها را هدفمند کرد 
بدون اینکه نظام مالیاتی اصلاح شــده باشد؟ آیا اصلًا 
می توان به گونه ای اصــلاح کرد که ضریب خطا صفر 
شــود؟ امروز از آقای میدری بخواهید کد ملی شما را 
وارد پایگاه اطلاعاتی ایرانیان کند و میزان درآمد و اموال 
و حســاب های بانکی شــما را به خودتان نشان بدهد. 
این بانک اطلاعاتی هست اما استفاده نمی شود. وقتی 
بخواهیم نظام رفاهی را اصلاح کنیم شاید 5 درصد خطا 
داشته باشیم. به نظر شما 5 درصد خطا در هدفمند کردن 
بهتر اســت یا چند ده برابر این خطا که ناشــی از یارانه 
یکسان به همگان توزیع کردن است؟ کسی که خانه در 
بهترین جای تهران دارد و ویلا در شــمال دارد و شش 
ماه از ســال را خارج از ایران است هم یارانه می گیرد و 
یارانه بنزین و برق همه خانه هایش را هم دولت می دهد. 
این فرد در بیمارســتان دولتی هم عمل می کند و شاید 
حتی بیمه سلامت هم شــده و از طرح تحول سلامت 
هم اســتفاده می کند. این خطای بیشتری دارد یا اقدام 
به ایجاد نظام رفاهی مبتنی بر آزمون وسع؟ یادمان باشد 
هر سیاســت گذاری هنجــاری که انجــام می دهیم بر 
مبنای یک قضاوت اخلاقی است؛ یعنی برخی شایسته 
هســتند و برخی نیســتند که از خدماتی استفاده کنند. 
نکته بعد من این است که ما وارد گفت وگو در این باره 
با مردم نشــدیم؛ یعنی آیا به مردم گفتیم این نابرابری ها 
که باعث شــده از ثروتمندان متنفر شوید نتیجه همین 
وضعیتی است که فکر می کنید به نفع شماست؟ آیا به 
مردم گفتیم این آلودگی هوا و گسترش سرطان بخشی 
نتیجه بنزین ارزان اســت؟ آیا گفته ایم اگر دنیا توانســته 
انرژی تجدیدپذیرش را گســترش بدهد اما ما نتوانستیم 
این اســت که هر کیلووات ســاعت انرژی 700 تومان 
برایشــان هزینه دارد؟ آیا حاضرید انرژی که 700 تومان 
برای تولیدش هزینه شــده را 70 تومان به مصرف کننده 
بدهیــد؟ مابه التفاوت از کجا تأمین می شــود؟ بنابراین 
کشــور ما این انــرژی تجدیدپذیــر را تولید نمی کند و 
مخــزن گاز ارزان را در نیــروگاه می ســوزاند و به مردم 
70 تومــان می دهد. در اصل قیمت واقعی برق را هم به 
مردم نمی دهیم چون گاز برای ما ارزان است. اگر قرار 
بود پــول گاز را هم از مردم بگیریم باز برابر همان 700 
تومان انرژی تجدیدپذیر می شد. در نتیجه آلودگی تولید 
می کنیم و گازی که می توانیــم به عراق یا ترکیه صادر 
کنیم تا درآمد داشته باشیم تبدیل به برق می کنیم تا برق 
را خدمت طبقات ثروتمنــد بدهیم که 5 کولر در خانه 
داشته باشند یا این برق را به نهادهای دولتی می دهیم که 
برای یک سالن 100 متری 10 دستگاه کولر روشن باشد. 
در واقع آنچــه در ایران با آن مواجهیم، بدمصرفی منابع 
موجود است نه مصرف گرایی. سازوکارهای مولد همین 
بدمصرفی اســت کــه ثروت های بــادآورده و مال های 
بزرگ هم ایجاد می کند. مســئله هنــوز مصرف گرایی 
ناشــی از ســرمایه داری صنعتی و بزرگ شــدن کیک 
اقتصاد نیســت، بلکه اتفاقــاً رانت های پیرامون شــیوه 

حکمرانی است.■

 آنچه در ایران با آن 
مواجهیم، بدمصرفی 
منابع موجود است نه 

مصرف گرایی. سازوکارهای 
مولد همین بدمصرفی 

است که ثروت های بادآورده 
و مال های بزرگ هم ایجاد 

می کند. مسئله هنوز 
مصرف گرایی ناشی از 

سرمایه داری صنعتی و بزرگ 
شدن کیک اقتصاد نیست، 

بلكه اتفاقاً رانت های پیرامون 
شیوه حكمرانی است

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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بــا وجــود اینکــه شــاخص ها و آمارها نشــان می دهند کــه اقتصاد 
ایــران حال چندان خوبی ندارد، اما هم زمان شــاهد ســاخت مثاً 
بزرگ تریــن مال جهــان در ایران هســتیم. این دوگانگــی را چطور 

می توان تبیین کرد؟
ساختن آن ساختمان های تجاری مثل ایران  مال که 1.5 میلیون مترمربع مساحت  �

دارد و تأسیســات و واحدهای تجاری بسیار لوکس و معماری گران قیمت که در همه 
جهان ثروتمند فقط چهار نمونه مشابه دارد، نشان دهنده انبوه مردم مصرف کننده  نیازمند 
آن کالاها در ایران نیست، بلکه ناشی از فساد است و پول هایی که علم اقتصاد هم به آن 
پول »یا مفت« می گویند. پول یامفت یا پول مفت، پولی است که فرد از سیستم بانکی 
با نرخ بهره پایین وام می گیرد، درحالی که می تواند هم زمان همان را با بهره مطمئن بالاتر 
در بانک بگذارد. یکی از راه های شناخته شــده برای اســتفاده از این پول مفت همین 
ملک سازی است که موجب شده زیرطبقه ای از طبقه سرمایه دار به نام بورژوازی بزرگ 
مستغلات در ایران شکل بگیرد. کسانی که این منابع را در اختیار دارند با رانت سیاسی، 
ایدئولوژیک و امنیتی هم مرتبط هســتند. آن 1.5 میلیون مترمربع چندین هزار میلیارد 
تومان )با استفاده از زمین ارزان( هزینه ساخت داشته. مالک پول به جای اینکه این پول را 
در بانک بگذارد و بهره بالاتر بگیرد ملک می سازد. سود بیشتری می برد و ارزش دارایی 
او هــم بر اثر تورم مدام افزایش می یابد. آن ها می گویند این ملک به ما اعتبار و قدرت 
اقتصــادی می دهد. می توانند همان ملک را باز گــرو بگذارند و وام بگیرند و این دور 
انبســاطی ادامه می یابد. پس این ملک و مرکز خرید برای مصرف و رفاه مردم نیست. 
جامعه مصرفی و مصرف زده که ما در ایران از آن صحبت می کنیم شامل 84 میلیون نفر 
جمعیت نیست. در این مورد کسانی اغراق می کنند. حدود یک چهارم جمعیت کشور 
ما در روستاها هستند. در روستاها 3.5 میلیون زارع هستند و کمتر از 10 درصد آنان با 
شهرنشــینی ارتباط دارند. این ها مصارف تجملی و غیرعادی در روستا ندارند. از لباس 
نو شب عید بگیر تا خرید تجملی. جدیداً در خانواده هایی که فرزندان تحصیلکرده در 
شهر دارند برخی مصارف مطلوبیت دارد. اعضای خانواده لباس نو بر نمی کنند. هزینه 
سینما، سفر، فســت فود، فودکورت و فرهنگ ندارند. سالی یک بار 15 ـ 10 درصدی 
از آنان شاید در مهر و آبان به سفر زیارت امام رضا بروند تا قوایشان را تمدید کنند. در 
این کشور 6 میلیون بیکار داریم. از این شمار نزدیک 3.5 میلیون کارگر هستند. به نظر 
شما چند درصد از این بیکاران بیمه بیکاری می گیرند؟ سهم بسیار اندک. اصلًا با بیمه 

بیکاری می شود اضافه مصرف داشته باشید؟
لایه های پایینی طبقه متوســط مثل معلمانی که در شــهرها و روســتاهای دورافتاده مثلًا 
الیگودرز و سراوان و ایلام کار می کنند مگر هرچند وقت یک بار می توانند لباس شیک 
امــروزی که نه حتی لباس نو بپوشــند؟ آیا آنان می توانند تلویزیون هایی که شــماری از 
شهرنشینان دارند داشته باشند؟ می توانند ســفرهایی که شمار محدودی از تهران نشینان 
می روند بروند؟ هزینه ســفر دهک دهم نســبت به دهک اول در توزیع درآمد 180 برابر 
است. اینجاست که مصرف کننده معلوم می شود. میزان مصرف ماهی در غذای لایه های 
بالایی نسبت به لایه های پایینی 130 برابر است. بی سبب نیست که پرخوری برای لایه های 
بالایی اســت و سکته برای لایه پایینی جامعه؛ بنابراین حدود 70 درصد جامعه برخلاف 

آنچه رسانه های وابسته به بورژوازی تبلیغ می کنند مصرف عادی و بسیار کم دارند.

جهان دگرگون  شده اســت و کالاهای جدیدی به میدان آمده است. مثلًا کامپیوتر به 
میدان آمده اســت که امروز داشــتن کامپیوتر مصرف غیرعادی نیست. با همین وضع 
در ســرزمینمان شکاف دیجیتالی نســبتاً عمیقی داریم؛ یعنی خانواده هایی هستند که 
چند کامپیوتر و انواع وســایل بازی کامپیوتــری و موبایل های چندین میلیونی دارند و 
خانواده هایی هم هستند که از یک کامپیوتر نه چندان قوی چند نفر استفاده می کنند یا 
اصلًا آن را ندارند. حداقل دســتمزد 1 میلیون و 500 هزار تومان است که با 60 درصد 
اضافــی و همه چیز ۲ میلیون و 400 هزار تومان می شــود و برآوردها هم نشــان می دهد 
نزدیــک 60 درصد کارگران همین حقوق را می گیرند یــا کمتر. فقط 5-10 درصد از 
شاغلان ۲ تا 3 برابر این مبلغ را می گیرند؛ بنابراین بیش از 70 درصد کارگران زیر خط 
فقر هستند. خط فقر مطلق در سال 1398 ماهانه 4.8 میلیون برای خانواده 3.4 نفری 
است. من از شما می پرسم آیا این کارگران اضافه مصرف دارند؟ اصلًا می توانند اضافه 

مصرف داشته باشند؟
چیــزی که پل بــاران فقید به عنــوان لمپن بــورژوازی می گوید در میــان بورژوای 
پرمصــرف بی خیال کــه تمام منابع را مصــرف می کند جــای دارد. آن ها صاحبان 
قدرت انــد که به جای ســرمایه گذاری و تولید و رونق زایی و رشــد صنعتی )به ویژه 
در کشــورهای کم توسعه یافته و رو به توســعه( به مقیاس سنگین، انواع مصرف های 
تجملــی و غیرضروری را انجام می دهند. من برای شــما دو نمونه می گویم. موقعی 
که در انگلســتان درس می خواندم شاهد بودم ثروتمندان، صاحب نفوذها، وابستگان 
دربار و جز آن در زمان شــاه پول های فــراوان حیرت آوری را با خود می آوردند و در 
کسفورد استریت که یک خیابان بزرگ  قمارخانه های انگلستان آن ها را می باختند. آ
اعجاب انگیــز لبالب از فروشگاه هاســت، مملو از ایرانی بود. امید طبقه متوســط و 
رده بالای انگلیسی، ایرانی ها و عرب های سعودی بودند که با خودشان پول می آوردند 
و انواع خرید کالاهای مصرفی به مقیاس بســیار سنگین می کردند. لطیفه ای بود که 
می گفتند در تاریخ اقتصاد ایران لباس زیر مردانه و زنانه ایفای نقش خواهد کرد! چون 
پول های بادآورده نفت را از سیستم و دسترس نیازمند خارج و خرج خرید این لباس ها 
می کردند. آن زمان هم واردات ماشین های گران قیمت به وفور بود. یادم است تا وقتی 
هنوز در 1353 گیر ســاواک نیفتاده بودم با رفیقی که فراری بود به شمال رفته بودیم 
و ماشــین بنزی دیدیم که برای آن زمان خیلی گران قیمت بود و حیرت آور. الآن هم 
لامبورگینی سوار می شوند که 8 میلیارد می ارزد! پریروز برای بچه پولدارها خبر خوش 

 آمد که بی ام و نزدیک یک میلیارد تومان ارزان شده است.
اما در این جامعه مدت هاست کسانی خاص ظاهرسازی و خود را متدین نشان دادن و با 
ریش و ظاهر شدن در محافل مذهبی خود را خودی نشان می دهند، در حالی که حتی 
از حیث ایدئولوژی حاکم اصلًا خودی نیستند! کسی که به ایدئولوژی تظاهر کند و از 
آن بهره برداری کند به آن ایدئولوژی باور ندارد. بعد هم دستیابی به ارتباط های اقتصادی 
و حاصــل آن هم احــداث و مالکیت مجموعه ها، برج ها و مال های متعدد که در همه 
شــهرهای بزرگ ده گانه می بینیم. ضمن اینکه این افراد باز هم خودشان نفرات اصلی 
نیســتند، بلکه نماینده یک شبکه قدرت سیاسی هستند؛ بنابراین مصرف کننده ها لایه 
محدودی هســتند، درحالی که ببینید مصرف کننده های اعجاب انگیز کدام اتومبیل ها 
را ســوار می شوند. بچه های آن ها در کشــورهای خارجی زندگی می کنند و از سبک 

باد رانت در بادبان فوق دهک ها
 گفت وگو با فریبرز رئیس دانا

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  
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زندگی شــان عکس می اندازند تا به رخ بقیه بکشــند و 
مردم را حــرص دهند تا قدرتِ نداشــته و هویت لارج 
خود را واژگونه به نمایش بگذارند. امکان اعتراض هم 
نیســت، درنتیجه این خشم فرو خورده می شود و عقده 
اجتماعی بروز می کند، از سوی دیگر تبلیغات نادرست 
می کنند که جامعه مصرف زده است. مصرف 5 درصد 
را بــه همگان نســبت می دهند. دارو نیســت و مردم با 
اشک جلو داروخانه ایســتاده اند. آیا این ها همان اضافه 
مصرف کننده ها هســتند؟ مصرف کننده کســی است 
که قالی 30 میلیونــی در خانه اش پهن کرده، خودروی 
چندمیلیاردی دارد، سفرهای آن چنانی می رود، آن گونه 
پرخرج و اشرافی عروسی بر پا می کند، اما عامداً مصرف 
آن ها را به جــای 95 درصد تبلیغ می کنند. نمی خواهند 
مسئولیت اشــتباهات و قربانیان را بر عهده بگیرند برای 
همین اســت که این طــور تبلیغ می کنند. اینکه ســبد 
کالای مصرفی عوض  شــده واضح و قابل درک است. 
کارگری که 35 کیلومتر مســافت محل کار و خانه اش 
است باید هر جور شده یک ماشین هم جور کند. آیا او 

مصرف زده است؟ آیا درست است 
بگوییم زمان شاه کارگرها ماشین 
نداشــتند اما الآن کارگرها ماشین 
دارند پس جامعه مصرف زده شده 
اســت؟ جامعه ما محروم است و 
مصــرف زده نیســت و دوم اینکه 
الگوی مصرف عوض  شده و باید 
هم عوض شود و مصارف پیشرفته 
بشــود. نبایــد فرزنــدان لایه های 
پایینــی از کامپیوتــر و فرهنگ و 
آموزش، ســفر، تفریــح و ورزش 
محــروم بماننــد. مطبوعات یک 
کالای مصرفی است. آیا لایه های 
انــواع مطبوعات  پایینی می توانند 
را بخرنــد؟ پس اینکــه جامعه به 
سمت مصرف بیشتر می رود، یک 
اســت.  مفهومی  واژگون ســازی 

برخی از طبقات نوکیســه، مصرف زده شده اند، اما توده 
مردم این گونه نیستند.

هرچنــد مصرف به دهک هــای بالا محدود 
اســت، امــا به هــر حــال مصرف ســبکی از 
زندگی همراه خودش مــی آورد و از طریق 
رسانه هایش تبلیغ می کند. این تبلیغات چه 

اثری روی طبقات فرودست دارد؟
اجــازه بدهیــد توضیــح بدهــم دهــک دهم در  �

طبقه بنــدی هزینــه خانوار شــهری صاحبــان بالاترین 
درآمدهــا نیســتند. مأمور آمارگیری کــه آن دهک ها را 
می شــمرد برای نمونه حدود 3 هزار خانوار را شــمارش 
می کند. مثلًا سهم تویسرکان حدود ۲0 خانوار می شود. 
در این آمارگیــری خانوارهای ثروتمند و ســرمایه داری 
وجود دارند که در این محاســبات نمی آیند و بیشتر این 
مصرف برای آن هاســت، از آن طرف هــم خانوارهایی 
هســتند که هیچ زندگی ای ندارند و در شهرهای بزرگ 
آواره شــده اند. درواقع اوضاع طوری است که با این ۲0 
خانوار نمی شــود در مورد ثروتمندان و فقیران تویسرکان 

آمار دقیقی ارائه داد. ما بــالای دهک دهم خانوارهایی 
داریم که اصلًا آمارگیر نمی تواند به در خانه آن ها برسد! 
چه کســی می تواند در باســتی هیلز را بزند و از مالک 
خانه 100 میلیاردی و وزیر ســابق بپرســد اینجا را چقدر 
اجاره کرده ای؟! چه کسی جرئت دارد سفرهای خارجی 
آن ها را بپرسد؟ چه کسی از خرید جواهرات، مهمانی و 
کالاهای آن ها سر درمی آورد؟ از طرف دیگر زیر دهک 
یکم بخش وسیعی از جامعه است که از دهک یکم هم 
محروم ترند. گورخــواب، کارتن خواب، پارک خواب و 
آواره و کســانی که 15 ـ 10 نفری، شب ها در یک اتاق 
اجاره ای می خوابند و بیشتر کارگر ساختمانی و خدماتی 
هســتند، در این آمارگیری ها حضور ندارند. آن ها حتی 
نمی دانند در مورد پرسش های احتمالی آمارگیر چه باید 
بگویند! از این ها مهم تر تقلب در آمار اســت. روشی که 
برای شناســایی دهک ها گفتم روش پنل ناثابت است، 
یعنــی خانواده های مورد مراجعه ثابت اند و هر ســال ۲0 
درصدشــان تغییر می کند؛ اما در همین حال کسانی را 
انتخاب می کنند و به آمارگیر می گویند آنجا برو و جواب 
آن هــا را لازم داریم. این ها نوعی 
از تقلب های آماری اســت. پس 
مسئله ما تنها بخشی از دهک دهم 
نیست، بلکه بخشــی از خانوارها 
و افراد بالای دهک دهم اســت. 
آن ها نمونه وار با الگوی بورژوایی 
وطنی تبلیغ می شــوند و خودشان 
را در جامعــه مــدل می کنند و با 
پرمصرفی قدرتشــان را در جامعه 
نشــان می دهند. آن ها در جامعه 
به الگو تبدیل می شــوند. مارکس 
ایــن را به درســتی گفته بــود که 
ایدئولوژی غالب در اقشار جامعه، 
ایدئولــوژی حاکمــان اســت. تا 
آنجــا که به برخــی از حاکمان و 
مایه داران وابســته به آن ها مربوط 
می شود. آن ها دغدغه ها و مسائلی 
دارند که مســئله جامعه نیســت، اما بــرای جامعه الگو 
می شود. شــنیدیم که رئیس جمهور برزیل و امریکا در 
مورد جذابیت های همسرانشان با هم کل کل می کنند. 
این ها چون در لایه های بالایی جامعه هســتند، مســائل 
خاص خود را دارند و برای بخش بزرگی از طبقه متوسط 
و حتی محرومان الگو می شوند. متأسفانه تبلیغات عامل 
الگو شــدن آن قشرهاســت و نیازهای مصرفی دروغین 
را برای مردم لایه های پایین ایجاد می کند. اساســاً روش 
سرمایه داری در جهان پراکندن القای الگوی پرمصرفی 
جامعه ســرمایه داری اســت. برای اینکه انباشت سرمایه 
کند تا در انتها کالای مصرفی زیاد تولید کند و مصرف 
شــود. درحالی که لایه های پایین تحــت تأثیر تبلیغ قرار 
گرفته اند و این کالا را می خواهند بخشی از دستمزدها در 
این راه به کار می رود، اما مجموعاً بخش وسیعی از آنان 
توانایی مالی ندارند که کالاهای مقدس شده بورژوازی را 
بخرند. این خود یک منشأ تضاد است و در وال استریت 

و در جلیقه زردهای پاریس دیدیم.
این تضاد از سویی نیاز کاذب ایجاد می کند، 
از ســوی دیگــری امــکان برآورده کردنش 

نیســت. حتــی زیرســاخت ها هــم به نوعی 
کمک می کنند که دســت اکثریــت جامعه، 
به مــرور از دامــان نیازهای اساســی کوتاه 
شــود. به طــور مثــال آمــوزش و ســامت 
طبقاتی خود به چنین فضایی دامن می زند، 
چــرا دولت ها نمی تواننــد ایــن فاصله ها را 

کاهش دهند؟
ایــن تصمیم کاهش فاصله ها باید از جایی ناشــی  �

شود که تصمیم گیرنده ارتباط زنده با توده مردم محروم 
داشــته باشــد، اما مردم از یکســو نیازمندند و از سوی 
دیگر تحت تبلیغات الگوی مصرفی هستند تا مصرفشان 
به ســمت سود ســرمایه داری و نه تأمین منافع خودشان 
گرایش پیدا کند و دولت هم وابســته به لایه های بالایی 
اســت، بنابراین تصمیم های گرفته شده شکاف را فزون 
می سازد. ثروت دولتمردان اصلی سه قوه را بررسی کنید؛ 
البته حرف ها و افشاگری شان علیه هم گویای ثروتشان 
است. ببینید رئیس جمهور و وزرا از سندیکای کارگری 
مشــاور انتخاب کرده اند یا اتاق بازرگانی و اتحادیه های 
کارفرمایــی؟ در زمینــه روابط اقتصادی میــان دولت و 
لایه های بالایی دیگر شکی در کار نیست؛ بنابراین این ها 

جهت های طبقاتی آسیب رسان و مضر دارند.
چگونه ممکن اســت 3 میلیون واحد مســکونی که بر 
بنیاد منابع مالی بانکی اســت خالی بمانند، درحالی که 
40 درصد مردم اجاره نشــین هســتند و 55 تا 60 درصد 
دچار ســوء ســکونت جدی هســتند؟ در این شــرایط 
بمباران تبلیغاتــی بورژوازی بومی و بورژوازی مســلط 
غرب به میدان می آیند. کســانی که با تحریم ها مردم را 
از حداقل هایشــان محروم کردند دست از تبلیغات برای 
الگو ســاختن یک زندگی مصرفی دست برمی دارند؟ 
در مورد مســئله مصرف مــردم را بر ســر دوراهی قرار 
داده اند؛ یعنی نمی دانیم مصرف تجملی در مقابل آنچه 
باید در سبد کالای مردم باشد چیست. مصرف تجملی 
۲5 میلیون تومان تا بیش از 50 میلیون شــهریه یک سال 
تحصیل در مدرسه است. همین رئیس جمهور روزی در 
یکی از محافل آموزشی گفت متأسفانه هنوز 60 درصد 
مدارس تهران دولتی هســتند. توجه کنید او ابراز تأسف 
کرد که همه آموزش عمومی کشــور پولی نشده است. 
آیا خصوصی سازی از ضروری ترین نیازهای مردم شروع 
شده؟ واقعیت این است که شما که داری با من مصاحبه 
می کنی نیازهــای جدیدی داری که مربوط به دوره من 
نیست، اما حق شماســت و واقعیت دیگر این است که 
جوانان هم ســال یا پایین تر یا بالاتر شما تحت تأثیر همان 
تبلیغات معتقدند اگر لامبورگینی سوار نشوند از انسانیت 
و زندگی معنادار خارج شــده اند. حالا اگر کل ثروت 
چند نســل قبل از خــودش را هم جمع کنی یک چرخ 
لامبورگینی نمی شــود، اما اگر دموکراتیک عمل کنیم، 
اخلاق اجتماعی ســالم جای پرمصرفــی و محرومیت 
را خواهد گرفت. اخلاق اجتماعی ســالم، محرومیت 
و پرمصرفــی را تبلیغ نمی کند؛ امــا اکنون چرا تبلیغات 
پرمصرفی جانشــین شــده تا بچه ها عوض اینکه بدانند 
درد، نیاز و آینده شان چیست، آرزوی چیزهایی دارند که 
در فیلم ها نشان می دهند. حکایت مواد مخدر هم همین 
است. تا زمانی که نیاز درونی در جوان کاشته شده که با 
مواد مخدر بر رنجشان فائق بیایند سختگیری های مبارزه 

جامعه ما محروم است 
و مصرف زده نیست 
و دوم اینكه الگوی 

مصرف عوض  شده و 
باید هم عوض شود 
و مصارف پیشرفته 

بشود. نباید فرزندان 
لایه های پایینی از 

کامپیوتر و فرهنگ و 
آموزش، سفر، تفریح و 

ورزش محروم بمانند

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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علیه مــواد مخدر بی ثمر اســت. چرا 
این طور شده؟ چون مردم قبل از اینکه 
تبلیغات پرمصرفی غالب بشود اجازه 
پیدا نکردند دردشان را بگویند. وقتی 
نتوانســتند با حرف هایشان خودشان را 
نشان دهند و احساس ناتوانی کردند با 
مصرف نمایی می خواهند چنین کنند. 
روزی در مصاحبه با نشریه چشم انداز 
ایران بحث شد که می گویند جوان ها 
سرکشی می کنند و باید به انواع و اقسام 
مهار شــوند؛ اما ببینید در این صورت 
این مواد مخدر اســت که آن ها را آرام 
می کند؛ اما آرزو می کنم ببینم ناآرام ها 

با ســنگ، شیشــه خانه مرا شکســتند، اما نبینم گوشه 
کوچه ای نشسته و چرت می زنند. درواقع سرکوب شدن 
جوانان و گرفتن سرکشی از آن ها پیامدهای بسیار بدتری 

هم دارد.
شماری از مردم امروز می خواهند با پرمصرفی خودشان 
را به اثبات برســانند مثلًا طرف به ماشینش بیشتر توجه 
دارد تا همسر و بچه اش. خب معلوم است همسر و بچه 
بــه راه های دیگر می روند. همــان والدین به بچه تحت 
تأثیــر تبلیغات یــاد می دهند از نظر لبــاس متمایز باش. 
یاد نمی دهند از حیث تعــداد کتاب هایی که خوانده و 
گذشــت و همدردی با مردم متمایز بــاش. این ها همه 
تحت تبلیغات در چارچوب سیاســت تعدیل ساختاری 
بعــد از پایــان یافتــن جنــگ و دوره نخســت وزیری 
میرحســین موســوی و بــه قدرت رســیدن هاشــمی 
رفسنجانی، اشــاعه پیدا کرد و راه توســعه اقتصادی را 
در ایــن دیدند. درحالی که مردم قیــام نکرده بودند که 
این گونه شــکل بندی طبقاتی ستمگرانه جدید را شاهد 
باشند، بلکه علیه آن شکل بندی طبقاتی که بسیار کمتر 
از امــروز بود قیام کردند. دولت هاشــمی رفســنجانی 
سیاست تعدیل را شــروع کرد، دولت خاتمی ادامه داد 
و احمدی نژاد بــه بهترین وجه آن را بــه نفع گروه های 
خودی رقیب پیشینیان شیوع داد و با تبلیغات پوپولیستی 
پوشاند. دولت فعلی هم کاملًا و به شدت طرفدار همین 
سیاست است. اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، کل 
حاکمیت و جناح های آن سیاست »توسعه اقتصادی از 
طریق برانگیختن الگوهای مصرفی ثروتمندان« را پیش 
می برند. این الگو از طریق یاری رســاندن به ثروتمندان 
اســت! چرا یک  بار از طریق یاری  رساندن به فرودستان 
اقتصاد را توســعه ندهیم؟ چیزی که هم شدنی تر و هم 

لازم تر است.
در این موارد دولت ها برای یاری رســاندن 
به طبقات فرودست، یارانه استفاده می کنند؛ 
امــا گویی خــود یارانه باعث مصرف بیشــتر 

شده است.
یارانه نخســتین بار به عنــوان یک »تــور« مالی ـ  �

اقتصادی ـ حمایتی مطرح شد؛ یعنی کسانی که نیازمند 
هستند این تور آن ها را گرفته باشد تا پایین تر نیفتند. خود 
این تفکر انسانی و اصلاح گرایی است، اما بر بنیاد نظام 
نادرســت اجرا شد. باید کاری می شد که کسی از خط 
فقر پایین تر نرود و باید در ســاختار توزیع درآمد مداخله 

می کردند. در ایران تأمیــن اجتماعی ایده زنده یاد دکتر 
مصدق است؛ اما مصدق با سیاست هایی که داشت در 
پی آن نبود که سرمایه داری قدرتمند را تقویت کند. اگر 
این قصد را داشت که با انگلیس درنمی افتاد. مصدق با 
گرفتن 10 درصد از بهره مالکانه برنامه اقدام برای عمران 
روســتایی را شــروع کرد. او تأمین اجتماعی را از طریق 
گرفتــن مالیات بنا کرد تا مالیات دادن نهادینه بشــود. با 
درآمد نفتی صفر از طریق منابع داخلی و انتشار پول که 
مدت ها بــه تعویق افتاده بود و نیاز اقتصــاد بود آن پول 
را تحت کنتــرل درآورد و هدایت به برنامه های عمرانی 
منتقــل کرد. برنامه های عمرانی مصــدق ضد فقر بود. 
اصلاح قانــون انتخابات برای این بود کــه دیکتاتوری 
برنگردد. مبارزه برای ملی کــردن صنعت نفت در این 
جهت بود که دســت استعمار در کشــور بریده بشود. 
به هر حال امروز اگر نخواهیم بگوییم تحول ســاختاری 
برای جامعه ضروری اســت، هرچند گفتنش قابل دفاع 
اســت، نجات ســازمان تأمین اجتماعی و سپردن آن به 
مالکان تأمین اجتماعی یکی از راه هاست. سوبسیدها در 
زمان خودشان در همه جهان جزئی از تور نجات دهنده 
محسوب می شدند. زمانی مؤثر هم بودند؛ اما به تدریج 
سوبســید خاصیــت خــودش را از دســت داد. چون 
غیرعادلانــه و در مداری برای اقشــار محــروم ناکافی 
شــدند. سوبســید بین فقیر و غنی تفاوت نگذاشــت. 
مثل سوبسید بنزین که امروز داریم. البته این را هم باید 
در نظر گرفت که همیشــه هم سوبســید داده نشــده و 
مواردی بوده که قیمت بنزین در داخل کشور گران تر از 
کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس بوده و درواقع دولت 

سوبسید هم گرفته است.
اینکــه آن  بــرای  ببینیــد راه هــای متفاوتــی هســت 
لامبورگینی ســوار از سوبســید محروم شــود، اما کارگر 
زیــر خط فقر کــه 30 درصد حقــوق ماهیانه اش هزینه 
حمل ونقل شهری است به این سوبسید برسد. راه حل این 
است که قدرت تأمین اجتماعی در دست خود کارگران 
و بیمه شدگان باشد. با افزایش دستمزد طبقه پایین می توان 
کم کم سوبســید را هم عادلانه کرد. وقتی جامعه ای با 
ساختار کاملًا عادلانه اجتماعی شکل نگرفته، سوبسیدها 
از بین نمی روند. برخی از سوبسیدها باید هدفمند شوند؛ 
البتــه نــه هدفمنــدی از جنــس دوران احمدی نژاد که 
بزرگ ترین ضربه را به سازمان یارانه ها زد و بدترین اثر را 
بر روی توزیع درآمد گذاشــت. آن هدفمندی مانند این 

تحریم ها غنی را غنی تر و فقیر را فقیرتر کرد.

آیــا سوبســید نــان و آب و برق 
خــود چنیــن فضایــی را شــدید 

نمی کند؟
در مواردی کــه قیمت نان افزایش  �

یافت آیا مصرف نــان پایین آمد؟ خیر. 
اگر بد مصرفــی و دورریز بوده که البته 
بــوده، اما نه این طور اغراق آمیز که گفته  
شده که باید با افزایش شدید قیمت نان 
این بدمصرفی هدایت شوند اما می بینیم 
با افزایش قیمت نان، اتفاق مهمی نیفتاد، 
زیرا نان بخش مهمی از غذای فرودستان 
است. افزایش قیمت نان در گرو افزایش 
قیمت خریــد مواد کشــاورزی از خود 
کشاورز اســت. باید محصول زارع را به قیمت واقعی 
خریــد تا او خجالت نکشــد که رعیت اســت، بلکه 
خودش را کشاورز تولیدکننده قدرتمند و صاحب اعتبار 
ببینــد که به بخش عقب مانده جامعه تعلق ندارد. پس 
باید محصول زارع را گــران بخرند اما در این صورت 
یا باید سوبســید بگذارند یا باید گران هم بفروشــند. 
سوبســید که گویا بدمصرفی می آورد، پس باید گران 
بفروشــند! در این صورت هم تهی دســتان به  روز سیاه 

می نشینند.
راه حل درست چیست؟ راه حل این است که تهی دست 
شهری نداشته باشــیم و این قشر حقوق یا بیمه بیکاری 
داشته باشــند. راه حل این اســت که از تولید داخلی و 
فراورده های کشــاورزی و غذایی حمایت شود و زارع و 
دامدار ضرر نکند که زندگی را بگذارد و برای کارگری 
به حاشیه شــهر برود تا زیر تبلیغ کالای تجملی هم قرار 
گیرد. بله واقعیت این است که سوبسید مشکلاتی دارد، 
اما راه بهتر بالا بردن دســتمزد اســت. راه دیگر گرفتن 
مالیات اســت. باید از پورشه ســوار مالیات گرفت و از 
فرودستان حمایت کرد. راه حل این است که از کشاورز 
حمایت شــود تا ســود اصلی کار او به جیب دلال بازار 
تــره بار نرود. پــس نیاز به تحول ســاختاری همه جانبه 
در اقتصاد اســت. نمی توان گفت ایــن ابزار حمایت از 
فرودســتان را که گویا اشتباه اســت حذف کنیم، باقی 
بخش هایش که اشتباه است، سر جایش بماند. اگر بنا بر 
جراحی است، اول از اینجایی که احتمال مرگش هست 
نباید آغاز کرد. وقتی همه جا اصلاح شد و بعد از اینکه 
ساختار توزیع درآمد به کلی عوض شد کماکان بعضی 
سوبسیدها لازم می شــوند. حتی اکنون هم زیرساخت 
اصلاح ســاختاری در برخی سوبسیدها وجود دارد، اما 

اراده اش گویی وجود ندارد.
 وقتی کارت مصرف بنزین درست کردند و برای آن کلی 
پول به چین دادند، می توانند کمک بکنند که هر کس 
قیمت بنزین را متناسب خودش بپردازد، چراکه در همان 
کارت سوخت، همه مشــخصات خودرو وجود دارد. 
حال ممکن است کسی تقلب کند یا حتی 5 درصد هم 
اشتباه شود، اما بالاخره باید این مسئله درست شود. اگر 
کســی خطا کرد جریمه های سنگین کنند. حتی برای 
نــان عده ای نانوایی دوقیمتی را پیشــنهاد می کنند که تا 
حــدودی هم صورت گرفته اســت، البته بعضی کالاها 
هم اگر دوقیمتی بشوند شــکل بندی طبقاتی را تشدید 
می کنند. نانوایی خصوصی در نان ســنگک ســبوس 

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  



شـماره 117شهریور و مهر 8498

می زند که برای دســتگاه هاضمه بسیار ضروری 
اســت و کســی که نمی توانــد آن را بخرد دچار 
مشــکل خواهد شــد؛ اما به گمان من به بهترین 
وجه حذف سوبسید از طریق تغییر ساختار توزیع 
درآمد به نفع طبقه کارگر و لایه های محروم میسر 
می شود. در دور بعدی هم مداخله مستقیم تر یعنی 
بنزین با قیمت های متفاوت عرضه بشود و اعلام 
شود خریدوفروش بنزین قدغن است و کسی که 
کارتش را می فروشــد کارتش ضبط می شــود و 
جریمه دارد. یا اینکه آیا نمی شود مالیات بنزین را 
از لامبورگینی سوار گرفت؟ پس می شود باید پول 
واقعی بنزین را از طبقه هــای بالا گرفت و بنزین 

را بــه طبقات پایین ارزان فروخت. همچنین به راه دیگر 
می توان بابت یکسان ســازی قیمت ســوخت، صندوق 
درســت شــود که به موجــب آن مالیاتی کــه از دارنده 
لامبورگینی می گیرند در صندوقی برود و سوبسید تأمین 
شــود. مهم اراده و عزم سیاسی و دموکراتیسم است که 
در اقتصاد سیاسی جهت اقتصاد را به نفع رشد از طریق 

بازتوزیع درآمد حرکت بدهد.
بســیاری می گوینــد اگــر مراقــب طبقــات 
فرادست نباشیم، فرار سرمایه اتفاق می افتد 
و کارفرمایــان می روند. بــا همین توجیه ها 
شــاید نظریه مالیــات بر خانه هــای خالی را 
هیچ دولتی اجرا نکرده. چه پاسخی به این 

استدلال دارید؟
خوشــحالم که واضع نظریه مالیــات بر خانه های  �

خالی و به طور کلی بر Capital Gain یا افزایش ارزش 
ســرمایه من بودم و مقالاتم در این حــوزه وجود دارند؛ 
اما خوشــحال نیســتم که هیچ یک از آن گفته ها در دل 
سیمانی شده مدیران هیچ اثری نداشت. وقتی بر افزایش 
ارزش سرمایه مالیات بسته نشود، آن وقت می بینیم وقتی 
اقتصاد دچار تورم می شود و با تحریم امریکا مردم دچار 
مشکلاتی تشــدیدیافته می شــوند، اما ارزش ملک این 
افراد خاص بالاتر می رود و ثروت آن ها بیشــتر می شود. 
درواقع با هر شــوکی که به اقتصاد وارد می شود، ثروت 
آن ها چند برابر می شــود! این دولت این کار را نمی کند 
چون به بورژوازی مستغلات وابستگی دارد و بورژوازی 

مستغلات دست در دست بورژوازی مالی دارد.
اما اینکــه می گوینــد این هــا کارآفرین انــد من روی 
کارآفرین بودنشان ایراد دارم. کارآفرین در ایران ترجمه 
چه کلمه ای اســت؟ آقــای روحانی یــک روز گفتند 
در حقوق دخالــت نکنید، من یــک حقوق دانم، من 
هم به ایشــان می گویم در اقتصــاد دخالت نکنید، من 
اقتصاددانم. نمی شــود به کســانی که پــدر اقتصاد و 
مردم را درآوردند کارآفریــن گفت! گویی می خواهند 
با به کار بردن واژه های مثبــت درباره آن ها، جهت دار 
بودن سیاســت های دولت بــه نفع این افــراد را توجیه 
کننــد. آیا از زمانی که دولــت خاتمی کارگاه های زیر 
10 نفــر را از زیر برخی از الزامــات قانونی خارج کرد، 
اشــتغال افزایش یافــت؟ »کارآفریــن« ترجمه جعلی 
واژه »Entrepreneur« اســت کــه درواقــع به معنای 
کارفرماســت. به قــول دکتر منوچهر فرهنگ، اســتاد 
فقید مــن، »صاحــب کار اقتصادی«. این هــا طرفدار 

صاحب کارهــای اقتصادی هســتند، اما به هیچ وجه به 
بورژوازی مســتغلات نمی توان گفــت کارآفرین! تمام 
منابع ما دارد وارد این بخش می شود و فقط 6 درصد از 
اشتغال ما مربوط به کل بخش ساختمان است. وضعیت 
مســکن های لوکس که باز هم فــرق می کند. در آن ها 
کارگر به طور نسبی کمتر کار می کند. واردات مصالح 
روبنایی مافوق لوکس از امارات و ایتالیا و اســپانیا برای 
این برج ها لطمه به اقتصاد نمی زند؟ حتی کاســه توالت 
هم برای این ها از نوع اشرافی اش وارد می کنند. درواقع 
وقتی منابع به بخش مستغلات می رود، نه تنها به توسعه 
نمی انجامد، که همین فضای مصرف زده هم با برج های 

بلند و شیک تقویت می کند.
موتــور توســعه صنعت اســت و در کشــور ما صنعت 
پتروشــیمی باید محور باشــد که آن هم البته به دســت 
جریان هــای خــاص افتاده اســت و باقیمانــده اش هم 
زیر فشــارهای رژیم امریکا آســیب دیده است؛ بنابراین 
آنچه در حوزه مصرف به ایــن وضعیت دامن می زند و 
برج ها و ساختمان های بزرگ را ایجاد می کند، ناشی از 
ساختار نادرست سرمایه گذاری است. تحول در ساختار 
سرمایه گذاری ها نیازمند تحول در ساختار سیاسی است 

و ابتدا باید ساختار دموکراتیزه شود.
توجه بفرمایید از ســال 57 تا الآن 11 تا مجلس داشــتیم 
که به طور متوســط ۲30 )از 170 تا ۲90( نماینده داشته. 
آیا از این تعداد حتی یک نماینده کارگر داشــته ایم؟ آیا 
نماینده زارع و معلم داشــته ایم؟ نمایندگان واقعی مردم 
که به میدان بیایند خودشــان تصمیــم می گیرند و اگر 
تصمیم غلط هم بگیرند دولــت در جامعه دموکراتیک 
از اقتصاددانان و جامعه شناســان و حقوق دانان کمک 
می گیرد و درنهایت مردم مســئول اشــتباهات خودشان 
می شــوند. تمام مــدت به مــا می گویند مردم اشــتباه 
می کنند و باید طوری شــود که شورای نگهبان تصمیم 
بگیرد. خــب نتیجه تصمیمات شــورای نگهبان را که 
داریم می بینیم. آیا شورای نگهبان مسئولیت انتخاب های 
خودش برای قانون گذاران و برای ریاست جمهوری )و 
به دنبال آن اعضای کابینه( را می پذیرد؟ 6 میلیون بیکار 
روی دست جامعه مانده و به کسانی که منابع را بلعیدند 

می گویند کارآفرین. واقعاً که.
در ســال 96 فائــو اعام کــرد مــردم ایران 
معــادل 60 درصد درآمد نفتی کشورشــان 
و به اندازه 10 کشــور اروپایــی مواد غذایی 
بــه ســطل زبالــه می ریزند. ایــران یکــی از 
پرمصرف ترین کشور در زمینه مواد غذایی 

بــود و بخش زیــادی از این هــا اتاف 
تولیدات کشــاورزی بود. کشــاورزی 
فراموش شــده همــه دولت ها  بخش 
در ایران بوده اســت. به نظر شــما اگر 
زیرساخت کشــاورزی تقویت می شد 
حداقــل بخشــی از مصــرف در ایران 

بهبود پیدا نمی کرد؟
من پتروشیمی را برای توسعه صنعتی محور  �

قرار دادم و به عنوان یکی از محورهای توسعه ملی 
در ســطح ملی ضرورت حیاتی توسعه کشاورزی 
است. البته خود کشاورزی هم می تواند به محیط 
زیســت لطمــه بزند؛ یعنــی مقدس نیســت، اما 
کشاورزی پیشــرفته، سنجیده و کارآمد می تواند محیط 
زیست را هم نجات بدهد. ضمن اینکه می توان با محیط 
زیست سازگار شد. دادن اعتبار اجتماعی مؤثر به زارعان 
و دامداران و ممانعت از تغییر کاربری زمین کشاورزی 
می تواند خیلی مؤثر باشد. امروز می بینیم مستغلات حتی 
به منابع کشاورزی هم دست اندازی کرده است. در مثل 
اراضی شمال به زیر ویلاسازی ها رفته و به کالای دلالی 
تبدیل شــده اند. سازه هایی که در کوهســتان و لواسان 
و گردنــه حیران و خیلی جاها ســاختند لطمه بزرگ به 
طبیعت زده است. مراتع و کشاورزی و جنگل ها باید به 
دست خود مردم اداره شود، اما قوانین نظارتی دولت هم 

سخت گیرانه باشد.
به نظــر من در توســعه ملی جایگاه کشــاورزی اول 
اســت. لازمه آن هم اما اصلاح شیوه آبیاری و نظام 
بهره برداری اســت. امروز بهره بــرداری به نیم هکتار 
رســیده درحالی که بایــد تعاونی ها تقویــت و محور 
کار کشاورزی بشوند. تعاونی های بخش کشاورزی 
همیشــه از موفق ترین تعاونی ها بودند. وزارت تعاون 
را تعطیــل کردند و در وزارت رفاه ادغام شــد و بعد 
هــم زیرمجموعــه وزارت کار رفت تا بالاخره ســر 
کشاورزی به ویژه زراعت و باغداری بی کلاه بماند. 
البتــه آن ها بخشــی از نظــام ســرمایه داری کوچک 
هســتند، اما به نظر من باید از طریق تعاونی های تولید 
تقویت شوند. باید به زارع و دامدار وام بدهیم تا بذر 
و کود خوب و ماشین آلاتی بگیرند که متناسب بافت 
اراضی شان باشــد. میوه در ایران یکی از محصولات 
گران قدر است، اما سیســتم بهره برداری، نگه داری، 
بسته بندی خوب و هواپیما برای صادرات آن نداریم. 
دلالی میوه بســیار رونق دارد و باز هم ســر باغداران 
و حتی تعاونی های آن ها بی کلاه اســت. کشاورزی 
اکنون حدود ۲4 درصد جمعیت کشــور و حدود  18 
درصد اشتغال کشور را دارد. اشتغالی که مولد است 
و زندگی عده زیادی را تأمین می کند. اگر قرار است 
منابــع را جایی هدایت کنیم، اینجا جای درســت آن 
اســت. من هم قبول دارم بخش کشــاورزی ممکن 
اســت کالایی تولید کند که گران باشــد، اما اصلاح 
ســاختار توزیع درآمــد نمی گذارد این گــران بودن، 
ابزاری برای فشار به فرودستان و نابرخورداران جامعه 
باشــد. به هر حال هر دولتــی برنامه هایش در جهت 
منافع نیروهایی اســت که با آن پیوند دارند و راه حل 
نهایــی از نظر من از آغاز دموکراتیزاســیون ســازمان 

سیاسی کشور است.■

مصرف و امر اجتماعی
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مقدمه مترجم
1. تغییر اقلیم مسئله ای بینانســلی است و فرزندان ما نیز 
در معرض خطرهای ناشــی از آن اند. مباحث مربوط به 
کادمیک یا سیاسی، با ادبیاتی  اقلیم معمولًا در فضاهای آ
آمــاری و منطقی محدود شــده و خانه بــرای اغلب ما 
فقط حوزه ای عاطفی اســت که مراقبیــم با ابراز صریح 
و سرد ترس ها و ســوگواری هایمان امنیت احساسی اش 
را خدشــه دار نکنیــم؛ البته که ضــرورت دیدگاه علمی 
و عقلانی به این موضوع انکارناپذیر اســت، اما حذف 
عواطــف و تأکید بر واقع بینی صرف احتمــالًا این پیام 
را منتقــل می کند که اضطــراری واقعی وجــود ندارد. 
مهم اســت که جنبه هایی از بحــران تغییر اقلیم را که در 
قالب مباحث سیاســی و علمی  انتقال پذیر نیســت به روش های غریزی منتقل کنیم. هیچ 
شکی نیســت که قوی ترین احساسات ما درباره تغییر اقلیم به خاطر فرزندانمان و فرزندان 
آن هاســت. نه تنها نگرانی از بابت هوای آلوده ای که آن ها را در آن حبس کرده ایم، بلکه 
غفلت معصومانه شان از این معضل و اینکه درواقع چیزی از آن نمی دانند نیز برای والدین 

وحشت آور است.
کودکان ما در جهانی رشد می کنند که اَشکال زیادی از حیات در آن منقرض شده است. 
گویا مقدر اســت هر نســل از فرزندان ما در این جهان تنهاتر از نسل قبل باشد؛ البته سن 
کودکان برای درک این مفاهیم کم اســت و شــاید فقط کافی باشــد بدانند پیش از این 
گونه های دیگری از حیات هم وجود داشته، اما پدران و مادران، علاوه بر عشق به زیبایی 
آنچه هنوز در دنیای پیرامون ما زنده است، بابت هر آنچه از دست رفته هم دل شکستگی 
و غم دارند. برای تغییری که لازم است هرچه سریع تر ایجاد کنیم باید از خونسردی منطق 
صرف فاصله بگیریم؛ باید آن بخش وجودمان را که چنین خطری حس می کند دریابیم.

یکی از وجوه بســیار ناخوشــایند تغییرات اقلیمی چیزی اســت که اکولوژیست ها تحت 
عنوان »ناهماهنگی« یا »اختلال زمانی« یاد می کنند و منظورشان فرآیندی است که در آن 
گرمایش باعث می شود گونه های حیوانی، درنتیجه بحران منابع غذایی، از پا بیفتند. نیافتن 
غذای کافی به ویژه در زمان جفت گیری ممکن است موجب کاهش سریع جمعیت شود.

به عنوان مثال، الگوی مهاجرت بســیاری از گونه های پرنــدگان آوازخوان طی یک هزاره 
شکل گرفته و در چنین الگویی تخم ها دقیقاً زمانی می شکنند که منابع غذایی نظیر کرم، 
بیش از همیشه در دسترس والدین است تا جوجه های گرسنه را تغذیه کنند؛ اما حالا چون 
بهار زود از راه می رســد کرم ها هم زودتر به دنیا می آیند و این بدان معناست که در برخی 
نواحی زمانی که جوجه ها سر از تخم درمی آورند تعداد کرم ها کمتر است و درنتیجه برای 
سلامتی و باروری پرندگان خطرناک اســت. در مورد مشابه دیگری گوزن های کانادایی 
وســت گرینلند زمانی به زمین های محل زایمان خود می رسند که در تطابق با الگوی رشد 
علوفه هایی که هزاران سال به آن متکی بوده اند نیست. این گیاهان امروزه به دلیل افزایش 
دما زودتر رشــد می کنند و درنتیجه گوزن ماده انرژی کمتری برای شیردهی، تولیدمثل و 
تغذیه بچه هایش دارد: نمونه ای از ناهماهنگی که موجب کاهش شــدید تولد و نرخ زنده 

ماندن این حیوانات است.
دانشمندان بر روی ده ها گونه موجود از پرستوی دریایی شمالگان گرفته تا مرغ مگس خوار 
ابلق، مشغول مطالعه اختلال زمانی وابسته به اقلیم اند، اما یک گونه بسیار مهم از قلم افتاده 
است: ما، انسان هوشمند. ما نیز از معضل وحشتناک اختلال زمانی وابسته به تغییر اقلیم 
رنج می بریم، اگرچه بیشتر در زمینه ای فرهنگی-تاریخی تا بیولوژیکی. مشکل ما آن است 

که بحران تغییر اقلیم درســت در برهه ای از تاریخ برایمان پدیدار شد که شرایط سیاسی و 
اجتماعی به شکل بی نظیری در تناقض و ضدیت با مسئله طبیعت بود و آن برهه پایان دوره 
پویای دهه 80 میلادی و نقطه عزیمت نهضت گسترش سرمایه داری در سراسر جهان بود. 
تغییر اقلیم مسئله ای جمعی است و مواجهه با آن نیز نیازمند حرکت جمعی؛ کاری که بشر 
تاکنــون به واقع انجام نداده، درحالی که این امر در میانه جنگی ایدئولوژیک که بر بســتر 

گاهی شد. همان ایده فضای جمعی به راه افتاد وارد جریان اصلی آ
این اختلال زمانیِ تأسف برانگیز موانع مختلفی در برابر توان ما برای مقابله مؤثر با این بحران 
ایجاد کرده است. قدرت شرکت ها درست هنگامی افزایش یافت که کنترل بی سابقه رفتار 
آن ها به منظور حفاظت از کره زمین لازم بود؛ بدین معنا که دقیقاً زمانی که بیشترین نیاز را به 
قدرت قوانین داشتیم، کلمه »مقررات« معنای ناپسندی به خود گرفت. معنای این اختلال 
زمانی این بوده که ما تحت ســیطره طبقه ای از سیاســتمداران بوده ایم که فقط بلد بودند 
مؤسسات عمومی را قحطی زده و بی خاصیت کنند، آن هم درست زمانی که این مؤسسات 
به اســتحکام و بازسازی اندیشه نیاز داشتند. معنایش هم این بوده که ابزار »تجارت آزاد« 
ما را مقید کرده، درست هنگامی که سیاست گذاران بیشترین میزان انعطاف پذیری را برای 

تحولی عظیم در حوزه انرژی نیاز داشتند.
مواجهه با این موانع ســاختاری تا دســتیابی به اقتصاد بعدی وظیفه مهم هر جنبش اقلیمی 
جدی ای اســت، اما این تنها کار لازم نیســت. علاوه  بر آن لازم اســت با موانعی مواجه 
شــویم که ناهماهنگی بین تغییر اقلیم و سیطره بازار در درون خود ما ایجاد کرده و به این 
جدی ترین بحران انسانی با چیزی بیش از نگاه وحشت زده پنهانی توجه کنیم؛ زیرا این گونه 
که زندگی روزمره ما تحت تأثیر بازار و غلبه فنّاوری تغییر یافته، اکنون بسیاری از ابزارهای 
ضروری مشاهده را از دست داده ایم تا بتوانیم خودمان را متقاعد کنیم که تغییر اقلیم واقعی 

است و باور کنیم سبک زندگی دیگری هم امکان پذیر است.
شــگفت آنکه درســت زمانی که لازم بود گرد هم آییم، فضای جمعی ما از هم پاشــید؛ 
درســت زمانی که باید کمتر مصرف می کردیم مصرف گرایی تقریباً همه ابعاد زندگی مان 
را دربر گرفت؛ درست زمانی که کاهش سرعت و افزایش توجه لازم بود، فقط سرعتمان 
افزایش یافت و درســت زمانی که به چشم اندازی گســترده تر نیاز داشتیم، فقط توانستیم 
لحظه حال را ببینیم. این ناهماهنگی انســانی ناشــی از تغییر اقلیم اســت و نه تنها بر گونه 
خودمان که احتمالًا بر همه انواع دیگر روی این ســیاره نیز تأثیرگذار خواهد بود و اما خبر 
خوب اینکه برخلاف گوزن های شمالی و پرندگان آوازخوان، ما انسان ها از موهبت منطق 
پیشرفته و درنتیجه توانایی ســازگاری خودخواسته بیشتری برخورداریم تا بتوانیم الگوهای 
رفتاری قدیمی را با سرعتی قابل توجه تغییر دهیم. اگر ایده های حاکم بر فرهنگمان مانعی 
در برابر نجات اســت، پس تغییر آن ایده ها نیز در ید قدرت خود ماست، اما پیش از آنکه 

چنین چیزی ممکن شود لازم است طبیعتِ ناهماهنگی اقلیمی شخصی مان را بشناسیم.
- تغییــر اقلیم نیازمنــد کاهش مصرف اســت، امــا مصرف کننده بودن 
تنها چیزی اســت که بلدیم. تغییر اقلیم مشکلی نیست که به راحتی و با تغییر آنچه 
می خریم حل شــود - مثلًا به جای ماشــین شاســی بلند خودرو هیبریدی بخریم یا وقتی 
ســوار هواپیما می شویم مالیات کربن آن را بپردازیم. تغییر اقلیم در اصل بحرانی است که 
درنتیجه مصرف بیش  از حد قشــر نســبتاً برخوردار ایجاد شده؛ بدین معنا که افراطی ترین 

مصرف کنندگان باید به سمت مصرف کمتر حرکت کنند.
مشــکل، برخلاف آنچه اغلب گفته می شــود، »طبیعت انسانی« نیست. ما برای این همه 
خرید کردن متولد نشده ایم و در گذشته ای نه چندان دور با مصرف کمتر نیز تا همین حد 
)و اغلب بیشــتر( خوشحال بودیم. مشکل در نقش مبالغه آمیزی است که مصرف در این 

عصر به خصوص ایفا می کند.

تحول از درون: موانع پیش روی ما تنها بیرونی نیست

ترجمه: 
مینا محمدی خراسانی

نائومی کلاین
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ســرمایه داری متأخــر به ما می آمــوزد که خودمــان را از 
خلال انتخاب های مصرفی مــان خلق کنیم: از راه خرید 
کردن هویتمان را شــکل می دهیم، اجتماعمان را می یابیم 
و خودمان را بیان می کنیــم. درنتیجه از بیان اینکه »مردم 
نمی تواننــد آن قدر که می خواهند خریــد کنند، چون بار 
زیادی بر سیستم های پشتیبانی زمین تحمیل می کند« شاید 
چنین برداشت شود که به مردم حمله می کنیم و منظورمان 
این اســت مردم دیگر نمی توانند خود واقعی شــان باشند. 
 Reduce، اصلی R احتمالًا به همین دلیل است که از سه
Reuse و Recycle )کاهش، استفاده مجدد و بازیافت( 
تنها به سومی تا حدی توجه شده، چون به ما اجازه می دهد 
همچنــان به خرید کردن ادامه دهیم و فقط پســماندها را 
در سطل های تفکیک شــده بریزیم. دو R دیگر که از ما 
می خواهند کمتر مصرف کنیم، تقریباً از همان ابتدای راه 

مرده بودند.
- تغییرات اقلیمی آهسته است و ما سریع ایم. 
وقتی ســوار بر قطاری تندرو از مقابل منظره ای روســتایی 
می گذریــد، به نظر می رســد هر آنچه می بینید ســاکن و 
متوقف است: آدم ها، تراکتورها یا ماشین ها در جاده های 
روســتایی؛ امــا مســلماً این طور نیســت؛ آن هــا در حال 
حرکت اند، اما با ســرعتی کمتر که در مقایســه با سرعت 

قطار، ساکن به نظر می رسند.
نیــز همین طورند.  تغییرات اقلیمی 
فرهنــگ مــا، که بــا اســتفاده از 
فسیلی قدرت گرفته،  سوخت های 
مشــابه همان قطار تندروست که تا 
رســیدن به مقاطعی مشخص، مثل 
زمان ارائه گزارش فصلی، انتخابات 
بعــدی یــا تغییر جهــت کوچک 
بعدی، با ســرعتی بی حــد به جلو 
می راند. تغییــرات اقلیم اما شــبیه 
چشــم اندازی اســت که از پنجره 
تماشــا می کنیم و از منظر سرعت 
بالاتر ما ایستا به نظر می رسد، اما آن 
هم در حال حرکت اســت و روند 
آهسته تغییرش در کاهش صفحات 
یخ، بالا آمدن سطح آب ها و افزایش 
تدریجی دما محاسبه می شود و اگر 

این تغییرات آهســته را به حال خود رها کنیم، قطعاً چنان 
ســرعت می گیرد که توجهمان را به خود معطوف کند - 
مثلًا به شــکل جزیره ای مســکونی که در آب فرورفته یا 
طوفان عظیمی که شهرها را درنوردیده؛ اما آن هنگام دیگر 
برای اقدام در جهت ایجاد تغییر دیر است، چراکه احتمالًا 

دیگر دوران اوج بحران فرارسیده.
- تغییر اقلیم بومی و وابسته به جغرافیاست و ما 
در آن واحد همه جا هستیم. سرعت بالای حرکت 
ما تنها مشکل نیست. مشکل دیگر این است که جغرافیایی 
که تغییرات در آن رخ می دهد بسیار بومی است: شکفتن 
زودهنگام گلی خاص، نازکی غیرعادی ضخامت یخ روی 
دریاچه یا دیر رسیدن مرغی مهاجر. درک و توجه به چنین 
تغییرات ظریفی نیازمند پیوند بسیار نزدیک با اکوسیستمی 
خاص اســت. این نوع پیوند تنها در صورتی ممکن است 
که آن مکان را عمیقاً بشناســیم و نه تنهــا به عنوان منظره، 
بلکه به دید منبع پشتیبانی نگاهش کنیم و شناخت بومی با 

حسی از اعتماد مقدس از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
امــا چنین چیزی در دنیای شــهری و صنعتی شــده مدام 
کمیاب تر می شــود. ما کم کم داریم خانه هایمان را برای 
شغل جدید، مدرسه جدید یا عشق جدید رها می کنیم و با 
این کار از محلی که به  هر حال تا پیش از آن شناخته بودیم 
بریده می شویم و همچنین از دانشی که پیشینیان ما برایمان 

فراهم آورده بودند.
حتی شــاید حضــور و زندگی روزانه کســانی که قادرند 
باقی بمانند از جغرافیای فیزیکی مکانی که در آن زندگی 
می کنند جدا شود. همان طور که درون ماشین، محل کار 
و خانه کنترل شــده ای زندگی می کنیم که ما را از عناصر 
اقلیمی دور می کنند، تغییراتی که در طبیعت روی می دهد 
به راحتی از ما عبور می کند. ممکن اســت درباره نابودی 
محصولات کشاورزی مزارع اطراف خانه های شهری مان 
بر اثر خشکســالی هیچ ندانیم، چون سوپرمارکت ها هنوز 
هم پُرند از انبوه محصولات وارداتی که هر روز هم مقادیر 
بیشتری از آن ها با کامیون از راه می رسد. برای جلب توجه 
ما چیزی عظیم - مثل طوفانی بزرگ یا ســیلی که هزاران 
خانه را ویران کند- لازم اســت تا بفهمیم واقعاً یک جای 
کار می لنگد، حتــی در آن صورت هم زمان زیادی برای 
شــناختش نداریم، چون پیش از آنکه شــناخت واقعیات 
جدیــد مجالی برای درونی شــدن 

بیابند بحران بعدی از راه می رسد.
در همین  حــال تغییــرات اقلیمی 
نیــز به ســرعت این آوارگــی مردم 
را افزایــش می دهــد؛ بدین ترتیب 
که بلایــای طبیعــی، محصولات 
کشاورزی از دســت  رفته، احشام 
گرســنه و قحطــی زده و تنش های 
قومی متأثر از اقلیم نیز افراد بیشتری 
را مجبور می کند خانه آبا و اجدادی 
خودشان را ترک کنند. با مهاجرت 
هر انسان پیوندهای حیاتی با نواحی 
خاصــی قطع می شــود و درنتیجه 
افــراد کمتری بــرای توجه نزدیک 
و شــنیدن صدای آن سرزمین باقی 

می مانند.
آب وهــوا  آلاینده هــای   -
نامرئی انــد و ما باور به چیزهــای نادیدنی را 
از دســت داده ایم. در ســال ۲010 وقتی چاه نفتی 
ماکونــدو، متعلق به شــرکت بریتیش پترولیــوم، کاملًا 
تخریب شد و ســیل مواد نفتی به درون خلیج مکزیک 
روانه شد، یکی از چیزهایی که از مدیرعامل شرکت )تونی 
هیوارد( شنیدیم این بود: »خلیج مکزیک اقیانوس بسیار 
وسیعی است. حجم مواد نفتی ای که ما در آن می ریزیم 
نســبت به کل حجم آب بسیار کم است.« آن زمان این 
سخن، به درستی، با تمســخر عده زیادی مواجه شد، اما 
هیوارد صرفاً یکی از باورهای ارزشمند فرهنگی ما را بیان 
کرده بود: آنچه به چشــم دیده نمی شود، نمی تواند به ما 
آســیب برســاند و حتی وجودش مورد تشکیک جدی 

است.
اقتصاد ما تا حد بسیار زیادی بر این فرض استوار است که 
همواره یک »دور« وجــود دارد که می توانیم ضایعات را 
آنجا بریزیم. مکانی دور هســت که آشغال های ما، وقتی 

از کنار پیاده رو جمع می شــود، آنجا برده شود؛ جایی دور 
هست که وقتی سیفون می کشیم، فاضلاب آنجا می رود. 
برای پسماند استخراج مواد معدنی و فلزاتی که کالاهایمان 
را می ســازند و مواد اولیه ای که بــه محصول نهایی تبدیل 
می شوند هم جایی دور هست؛ اما درس لکه نفتی بریتیش 
پترولیوم به بیان تیموتی مورتون )نظریه پرداز زیست محیطی( 

این است: در جهان ما هیچ »دوری« وجود ندارد.
وقتی در ســال 1999 کتاب بدون لوگو را منتشــر کردم، 
خوانندگان از دانستن اینکه پوشاک و ابزارهای مصرفی شان 
تحت چه شــرایط نامطلوب و آزاردهنده ای تولید می شود 
شوکه شدند. باوجوداین آموخته ایم که با آن زندگی کنیم- 
نه اینکه ببخشــیم، اما در حالتی از فراموشی پیوسته نسبت 
به این واقعیت زندگی کنیــم. آنچه داریم اقتصاد ارواح و 

کوریِ عامدانه است.
هوا نادیدنی ترین چیز اســت و گازهای گلخانه ای، که آن 
را گــرم می کنند، برای ما ارواحــی مرموزند. دیوید آبرام، 
فیلسوف، معتقد است در بخش عمده ای از تاریخ بشری 
دقیقــاً همین کیفیت نادیدنی هوا بــوده که به آن قدرت و 
احترام بخشــیده. »اینوئیت ها آن را ســیلا نامیدند: خِرد 
بادهــای جهان؛ مردم ناواهــو آن را نیلچی یا باد مقدس و 
عبریان باســتان رواک یا روح خیزان نامیدند.« اتمســفر 
»یکی از اســرارآمیزترین و ترســناک ترین ابعاد زندگی« 
بود؛ اما در این زمانه »گاهی اتمسفر را چیزی می شناسیم 
که بین دو نفر در جریان اســت«. آبرام می نویســد که ما 
با فراموش کــردن هوا آن را به فاضــلاب خودمان تبدیل 
کرده ایم، »بهترین مکان برای محصولات جانبی ناخواسته 
در صنایــع... حتی تیره ترین و بدبوتریــن دودهایی که از 
لوله ها بیرون می آید نیز سرانجام پراکنده و ناپدید می شود و 
درنهایت در اتمسفر نامرئی محو می شود و بعد دیگر رفته: 

خارج از دید، خارج از ذهن«.
بخــش دیگری از آنچه فهم تغییر اقلیم را برایمان دشــوار 
می کند فرهنگ حال پیوســته ماست که عامدانه خودش 
را از گذشــته ای جدا می کند که ما را خلق کرده و نیز از 
آینده ای که با اعمالمان به آن شکل می دهیم. معنای تغییر 
اقلیم این اســت که هرچه از نســل ها قبل انجام داده ایم، 
به گونه ای اجتناب ناپذیر، نه تنها حال حاضر بلکه نسل های 
آینــده را نیز تحــت تأثیر قرار می دهد؛ امــا این قالب های 
زمانی به زبانی تعلق دارند که امروزه برای اغلب ما بیگانه 

شده است.
صحبت از بیان قضاوت شــخصی یا ســرزنش خود بابت 
سطحی بودن یا بی ریشگی و غربتمان نیست، بلکه مسئله 
رســیدن به این تشخیص اســت که ما محصول پروژه ای 
صنعتی هستیم که در طول تاریخ به شدت به سوخت های 

فسیلی وابسته بوده.
و ما باز هم می توانیم تغییــر کنیم، همان گونه که پیش از 
این کرده ایم. روزی پس از شــنیدن سخنرانی وندل بری، 
کشــاورز شاعر، درباره اینکه هرکداممان بیش از هر کس 
دیگری موظفیم به موطن خود عشق بورزیم از او پرسیدم 
که برای افراد غربت زده و بی ریشه ای مثل من و دوستانم، 
کــه درون کامپیوترمــان زندگی می کنیم و همیشــه برای 
خانه مان مشغول خریدیم، چه توصیه ای دارد. پاسخش این 
بود: »جایی متوقف شوید و فرایند هزارساله شناخت آنجا 

را آغاز کنید.«■ 
The Nation منتشرشده در

ما برای این همه خرید 
کردن متولد نشده ایم 

و در گذشته ای 
نه چندان دور با 

مصرف کمتر نیز تا 
همین حد )و اغلب 

بیشتر( خوشحال 
بودیم. مشكل در نقش 
مبالغه آمیزی است که 

مصرف در این عصر 
به خصوص ایفا می کند

مصرف و امر اجتماعی
پرونده 
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بودریار در فصل دوم و در خلال تبیین نظریه مصرف، بار دیگر اتومبیل را پیش می کشد 
و آن را نمونه بارز تناقضاتی تعریف می کند که نظام ســرمایه داری تولیدش کرده است: 
ترویــج بی حدومــرز مصرف فردی و در عین حال درخواســت عاجزانــه برای پذیرش 
مسئولیت اجتماعی و مهم تر از آن پایبندی به اخلاق اجتماعی: »تناقض در اینجاست: 
نمی توان هم زمان دائم به فرد گوشــزد کرد که »ســطح مصــرف؛ معیار صحیحی برای 

شایستگی  اجتماعی است« و از او نوع دیگری از مسئولیت اجتماعی را طلب کرد.«
بدن: زیبایی شیء مصرفی 

فرهنگ مصرف در جامعه مدرن، از بدن انســان تعریفی ارائه داده که به عنوان شــیء از 
دیگر اشیا  مهم تر، زیباتر و گران تر است و حتی از اتومبیل که نظام نشانگانی اش بر پایه 
این صفات استوار شده، کالاتر است. ظهور و بروز همه جانبه آن در صنعت تبلیغات، مد 
و روان شناسی و پزشکی شاهدی بر این است که بدن، به مهم ترین کالای جامعه مصرفی 
تبدیل شده است. بدن در این فرهنگ بدیل اخلاق و نوع دوستی است. تبلیغات، بی وقفه 
و مداوم، به انسان مدرن گوشزد می کنند که تنها یک بدن وجود دارد و باید آن را زیباتر 

و سالم تر و در نتیجه بهتر حفظ کرد.
بودریار با پیش کشــیدن دوگانه سرمایه و کالا در توصیف بدن به عنوان کالای مصرفی 
می نویســد: »آنچه می خواهیــم ثابت کنیم آن اســت که ســاختارهای کنونی تولید/

مصــرف در نزد فرد، کنش مضاعفی را القا می کند کــه به نوعی به بازنمایی دوگانه )اما 
بســیار منسجم( بدن او بستگی دارد؛ بازنمایی بدن به مثابه سرمایه و بازنمایی بدن به مثابه 
بت واره)یا شــیء مصرفی(. اگر شــما برای بدن خود فداکاری های لازم را انجام ندهید 
مجازات خواهید شــد. در این مفهوم، بدن به زیباترین شیئی تبدیل می شود که نیازمند 
مراقبت است و عواطف را به نفع خود مصادره می کند؛ اما نکته اساسی در اینجاست که 
این از خود مایه گذاشتن از روی خودشیفتگی که مانند راز و رمز آزادی و موفقیت تنظیم 
شده است، درواقع هم زمان نوعی سرمایه از نوع اثربخش، رقابتی و اقتصادی است. اگر 
بر روی بدن سرمایه گذاری می شود، به دلیل این است که از آن انتظار ثمردهی می رود.«

تبلیغات، رویداد اسطوره ای
بودریار در فصل ســوم کتاب، رسانه های گروهی، سکس و اوقات فراغت، تبلیغات را 
پیامبر پیشگوی جامعه مدرن می داند که پیام او »نه برای درک است و نه برای یادگیری، 

بلکه برای امیدواری است.«
او اثربخشــی تبلیغات را نه به خاطر ماهیت جادویی آن، بلکه به دلیل تکرار و در نتیجه 

تبدیل شیء به شبه رویداد بیان می کند:
»اثربخشــی تبلیغات در همین نکته نهفته است؛ تبلیغات از شیء شبه رویدادی می سازد 
کــه از رهگذر قبولاندن گفتمان خود به مصرف کننده، به رویداد واقعی زندگی روزمره 

تبدیل می شود.«
تبلیغات مد، لاغری، زیبایی و خوش هیکل  بودن، مانند یک شیء صاف و صیقلی شدن، 
مدام در پی وارونه ســازی این نکته است که ما در عین حال که آزادیم، مراقبت هم لازم 
داریم. بودریار نهاد مراقبت کننده را به عنوان نهاد مدرن بدن شرح می دهد و سرمایه گذاری 

رقابتی بر مراقبت از بدن را، سرکوبگر و در نتیجه عامل خشونت مدرن نشان می دهد.  
کتاب با این تصویرسازی تمام می شود که در جامعه مصرفی از آن ها که دیگر اسطوره ای 
تولید نمی شود، درنهایت این مصرف است که مصرف خواهد شد، چراکه مصرف خود 

یک اسطوره است و »تبلیغات سرود پیروزی و افتخار این ایده است.«
ایده ای که پیش از این و قبل از مصرف نکردن مصرف، مفاهیمی همچون »ارزش های 
ابتدایی و اخلاقی«، »فرهنگ توده مردم«، »تمدن«، »رضایت مندی فردی و جمعی« 

را مصرف کرده است.■

جامعه مصرفی، جهان مصرفی

رضا عبدی

معرفی کتاب: جامعه مصرفی اثری از  ژان 
بودریار، نشر ثالث، ترجمه پبروز ایزدی

ژان بودریار،جامعه شــناس و نظریه پرداز فرانســوی با دو 
کتاب »نظام اشیا. 1968« و »جامعه مصرفی. 1970« 
به مخاطبان فارســی زبان معرفی شــد. بن مایــه تفکر او 
در کتاب جامعه مصرفی بر این ایده بنا شــده اســت که 
مصرف »شکل« دارد و شکل مصرف در جامعه مدرن 
محصول جریان سرمایه داری است که با بازنمود کالاها 
و تعریــف تقاضاها و نیازهای جدید، طبقه متوســط را 
به وجود آورده و فربه می کند. این ایده بر خلاف نظر مارکس که تداوم جامعه سرمایه داری 
را مبتنی بر تولید می دانست، عامل بقا، رشد و توسعه جامعه سرمایه داری را مصرف می داند. 

به باور بودریار، جامعه سرمایه داری از طریق شکل دادن و از نوساختن فرهنگ مصرف، 
ادامه حیات می دهد. بازسازی فرهنگی مصرف آنجا اهمیتش را نشان می دهد که نظام 
نشانگی جامعه را به هم می ریزد و از نو تعریف می کند: مفاهیمی مثل لذت، خوشبختی، 
قدرت، و کیفیت زندگی را به شیء تبدیل و مصرفشان را تبلیغ می کند. بودریار در فصل 
اول کتاب )در ســتایش اشیا( توضیح می دهد که چگونه میل ناتمام تصرف اشیا، انسان 
مدرن را وارد ساحت کالایی کردن مفاهیمی کرده که اصولًا کارکردی کالایی ندارند اما 

مدام متولد می شوند و می میرند؛ زیبایی، بدن، مد، آموزش، سلامتی و...
او می نویســد: »می خواهم بگویم که با ریتم آن ها و بر اســاس ظهور و افول پیاپی آن ها 
زندگی می کنیم. آن ها را می بینیم که متولد می شــوند، به کمال می رســند و می میرند، 
درحالی که در کلیه تمدن های پیشین، اشیا، ابزارها و بناها نسل ها دوام می آوردند. اشیا در 
زمره گیاهان و حیوانات نیستند. با وجود این، آن ها در ما احساس نوعی پوشش گیاهی 
انبوه یا جنگل را به وجود می آورند که در آن انسان وحشی جدید دوران مدرن، به زحمت 
بازتاب های تمدن را می یابد. این جانوران یا گیاهانی که انســان تولید کرده، هرگز نباید 
فراموش کنیم که آن ها حاصل یک فعالیت بشری و تابع قانون ارزش مبادله، و نه قوانین 

اکولوژیک طبیعی، هستند.«
اتومبیل و بدن؛ بت واره های جامعه مدرن

بودریار به طور مشخص بر دو شیء دست می گذارد که فرهنگ مصرف بدون حد و مرز 
آن ها را به تصرف درآورده؛ یکی ســاخته و مخلوق انسان است و دیگری بازساخته نظام 
سرمایه داری: اتومبیل و بدن. اتومبیل را با قاطعیت یکی از مصادیق ممتاز اسراف روزمره 
فردی و جمعــی تعریف می کند و دلیل آن را نه صرف هزینه های گزاف برای تولید آن 
یا پیروی از مد و ســرمایه گذاری هنگفت صنعت بیمه و تبلیغات، بلکه فدا شــدن جان 
انسان ها در نتیجه تصادفات رانندگی می داند و با برجسته کردن این وجه از مصرف زدگی 
جامعه که همراه با نابودی توأمان زندگی، بدن، محیط زیست و اتومبیل است، می نویسد: 
»جامعه مصرفی برای بقا به اشیای خود نیاز دارد و دقیق تر اینکه به نابودی آن ها نیاز دارد. 
»استفاده« از اشیا، تنها به نابودی بطئی آن ها ختم می شود. ارزش ایجاد شده در صورت 
نابودی توأم با خشــونت آن ها بسیار بیشتر است؛ زیرا انهدام یا نابودسازی همچنان بدیل 

اصلی تولید است: مصرف تنها واسطه ای میان این دو است.«
و در ادامه با توصیف ورق پاره های دفرمه شده ی اتومبیل ها و بدن های مثله شده  به جامانده 
از تصادف، فرهنگ مصــرف در جامعه مدرن را تعریف می کند: »گرایش عمیقی در 
مصرف برای از خود فراتر رفتن یا تغییر شــکل یافتن به صــورت نابودی وجود دارد. در 
اینجاست که مصرف، معنا پیدا می کند... تنها در نابودسازی است که اشیا بیش از حد 

موجودند و با نابودی خود بر ثروت دلالت می کنند.«

پرونده
مصرف و امر اجتماعی  
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ایران کشوری چندفرهنگی اســت و رویکردهای فرهنگی و زبانی 
زیــادی کنار هــم زندگی می کننــد. در این میان، کــودکان نیازهای 
ویــژه ای پیدا می کنند که فراتر از آموزش های رســمی باید به آن ها 
پرداخته شود. آیا برنامه ای برای پرداختن به این نیازها وجود دارد؟

بحثی که طرح کردید بســیار مهم اســت و دو بعد کلان و خرد دارد. بُعد کلان  �
این اســت که آیا برنامه ریزی فرهنگی درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای همین 
بچه هــای فارس زبان که در اکثریت هســتند و به نام اکثریــت کل فرهنگ در اختیار 

آموزش زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است، صورت گرفته؟
در قانون اساســی ما مفاد خوبی وجــود دارد، در این قانون که باید فصل الخطاب همه 
قوانین باشد، تحصیل رایگان از ابتدایی تا آموزش عالی پیش بینی شده است و همچنین 
بهداشت، چون نیاز اساسی جامعه اســت، رایگان دیده شده است، اما آیا برنامه مدون 
و راهبــردی برای تحقق این بندها داریم؟ این ها پیــش از نیازهای فرهنگی اقلیت، نیاز 
همگانی اســت که اتفاقاً به علت عدم اجرای این مفاد، مشــکلات بســیاری هم برای 
اکثریت مردم ایران فراهم کرده است، اما برنامه مدون برای برطرف کردن این مشکلات 
نداریم. همچنیــن افراد متعلق به حوزه های زبانی مختلف هم برخلاف آنچه در قانون 
اساسی آمده است، هیچ راهبرد و راهکاری نداریم. در اصل پانزدهم همین قانون اساسی 
تصریح شده اقلیت های قومی می توانند زبان مادری بیاموزند. البته درباره این حق، دو 
رویکرد وجود دارد، برخی از روشنفکران قومی، تفسیر خاص خودشان را دارند، موافق 
آموزش به زبان مادری هستند و مالزی را مثال می زند، اما دست کم این موضوع روشن 

است که آموزش زبان مادری در قانون اساسی تصریح شده است.
این موضوع مهمی اســت، شــما از کدام رویکرد دفاع می کنید؟ آیا 

زبان رسمی نفی فرهنگی اقوام دیگر است؟
روشنفکران قومی معتقدند باید آموزش به زبان مادری باشد. من در این گفت وگو  �

از زبان فارســی به عنوان زبان رســمی یــاد نمی کنم، چون در این صــورت بقیه زبان ها 
غیررسمی و خودبه خود بیگانه می شوند. من می گویم زبان ارتباطی ملی در ایران، فارسی 
اســت. برخلاف بخشــی از قوم گراها که فارســی را تحمیلی می دانند به نظر من زبان 
فارسی از نظر تاریخی برساخته مشترک کل اقوام است. در برساختن زبان فارسی شعرای 
ترک از خاقانی تا شــهریار نقش دارند و حتی مترجمان ترک که خیلی بیشتر هستند و 
نقش پررنگ تری هم دارند. به این لیســت باید روشنفکران بسیاری را افزود که از میان 
ترک ها ظهور کردند و به زبان فارســی برای همه ایرانیان نوشتند. حتی همشهریان من، 
یعنی کردها هم نقش داشــتند. مثل روانشــاد استاد محمد قاضی و ابراهیم یونسی کرد 
بودند، اما به کردی نمی نوشــتند. ابوالقاسم لاهوتی، رشید یاسمی، علی محمد افغانی، 

علی اشرف درویشــیان، منصور یاقوتی، قطب الدین صادقی، شهرام ناظری و سه برادر 
هنرمنــد غریب پور )بهروز و بهزاد و کیانوش( و خانــواده کامکارها، دکتر جلال الدین 
کزازی، که بیش از فارس زبانان به پارسی نویســی )فارســی سره( معتقد است، همگی 
کرد هستند. خود من هم کرد هستم، اما به کردی نمی توانم بخوانم و بنویسم. شاید من 
یک هفته وقت بگذارم بتوانم با زبان مادری ام بیشــتر آشنا بشوم و بتوانم بخوانم، یعنی 
ممکن اســت زمینه آن را به طور جدی داشته باشــم، اما هنوز نمی توانم و این امر برایم 
خوشایند نیست. در کنار این موضوع و اهمیتی که زبان فارسی به عنوان زبان سراسری 
و ملی دارد، باید گفت زبان مادری زبان پیوند عاطفی اســت. زبان خانوادگی و ارتباط 
با هم محله ای ها و همشــهری ها و هم زبان هاست؛ یعنی بنیان عاطفی و ساختار ذهنی و 
زبانی فرد به زبان مادری شــکل می گیرد. زبان فارسی وقتی به ساختن شخصیت ما در 
کودکی برمی گردیم، برای ما دگرزبان ها، زبان دوم است. درواقع هرکدام از این ها جای 
خودش را دارد و هیچ یک نباید به نفع دیگری از میدان رانده شــود. طبیعی اســت که 
درحال  حاضر شاید زمینه های لازم برای تحول سریع در ساختار سیاسی و اداری متصلب 
موجود فراهم نباشــد، اما حداقل برای رسیدن به چنین شرایطی باید دست به کار شد. 
ضمن اینکه درباره رســم الخط هم در میان اقوام، اختــلاف وجود دارد. در حوزه زبان 
کردی، رســم الخط کردهای عراق به الفبای عربی نزدیک شده است، درصورتی که ما 
به عنوان ایرانی بیشتر به زبان فارسی نزدیکیم. پس ما نیاز به زبان ملی داریم، اما کودکی 
که در کردستان بزرگ می شود، نیاز دارد با زبان نوشتاری مادری اش آشنا شود، چراکه 
آن زبان با همه اجزای فرهنگی ای که کودکی او را می ســازد، پیوند دارد. در کنار این 
موضوع باید توجه داشــت که مثلًا بســیاری از بچه های ترک زبان در تهران الزاماً فارس 
می شوند. تجربه خانوادگی من همین است. من در کرمانشاه بزرگ شدم و با فرهنگ 
و زبان کردی در خانواده بزرگ شــدم؛ با اینکه همسرم هم مثل من کرد است و با بچه 
اولمان کردی صحبت می کردیم. وقتی همســرم شاغل شد و بچه به مهدکودک رفت، 
در مهدکودک مشــکل ارتباط پیدا کرد و مجبور شــدیم با او فارسی صحبت کنیم. با 
بچه دوم چون تجربه داشــتیم از اول فارســی حرف زدیم. بچه ها بزرگ تر شــدند و من 
و همســرم با هم و به طور طبیعی با بچه هایی که حالا بزرگ شده بودند کردی صحبت 
کردیم. آن ها هم سعی می کردند به کردی صحبت کنند، اما چون لهجه داشتند اقوام و 
آشنایانی که کرد بودند به آن ها می خندیدند و بچه ها دیگر کردی صحبت نکردند، اما 
گویی گمشده ای داشتند. وقتی دختر بزرگم بچه دار شد، چون احساس می کرد بخشی 
از هویتش را از دست داده اسم بچه هایش را زانکو و زانیار گذاشت. این نمونه ها نشان 
می دهــد درواقع حکومتگران، برخورد با زبان اقوام را نباید مثل بســیاری از حوزه های 
دیگر این قدر سیاسی می کردند، ولی فضا چون سیاست زده است، این حوزه هم سیاسی 

متفاوت هستم، دیگری نیستم
گفت وگو با شهرام اقبا ل زاده

ســرویس جامعه: دیگری ســازی از زخم های جامعه ماســت کــه مفهوم هویت و هویت ملــی را تحت تأثیر قرار می دهد. ایــن زخم با برخی 
مواضع و اقدام های نســنجیده گاهی عفونی هم شــده است. به رسمیت شناختن تمایز و از بین بردن تبعیض، راهكار مهمی در برخورد با 
»دیگری ســازی« در کشــوری است که تنوع فرهنگی فراوانی در آن اســت و حتی می توان با رویكردی عادلانه، رنگین کمان زیبای تنوع در 
ایران را به فرصت تبدیل کرد. اگر این موضوع را از منظر کودکان ببینیم، اهمیت آن چندین برابر خواهد شد و می توان پذیرش تفاوت ها را 

در آن ها تبدیل به تجربه زیسته کرد تا همدلی در نسل های آینده بازتولید شود و از هزینه های اجتماعی کاسته شود.
با شهرام اقبال زاده نویسنده کودک و نوجوان، مترجم و ویراستار، از هر آنچه »همدیگر« شدن را نقض می کند و درباره به رسمیت شناختن 

تمایزها در کودکان، به گفت و گو نشستیم.
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شــده و به جای اینکه با ارزیابی های دقیق و برنامه ریزی 
درســت برای رفع نیاز همه جامعه به مردم کمک کنند، 
اما متأســفانه، همــه موضع گیری ها از ســر مخالفت یا 
موافقت سیاسی اســت، حتی چون زبان عربی تدریس 
اجباری می شود و نارضایتی هایی از سیاست های کلان 
وجــود دارد، می گویند پس حاکمان کــه اصرار دارند 
عربی آموزش دهند، حتماً عرب هم هســتند و جو ضد 
عربی هم شکل گرفته است درحالی که اتفاقاً ما به زبان 
عربی هم کتاب های درخوری نداریم. چند ســال پیش 
به نمایشــگاه کتاب اهواز دعوت شدم تا در مورد کتاب 
کــودک صحبت کنم. پرســیدم به زبــان عربی کتاب 
کودک دارید گفتند نه. در سطح کارشناسی کار میدانی 
شده و فهمیده اند که بچه های دگرزبان مشکل یادگیری 
زبان فارســی در اقلیم های متفــاوت دارند؛ یعنی پدیده 
دوزبانگی که در صورت آموزش درست می تواند نقطه 
قوت باشد به یک معضل بدل شده است و باید چاره ای 
و اندیشــیده و از راهکارهای شناخته شــده و تجربیات 

دیگر کشورهای جهان بهره گرفت.
استدلال کســانی که مخالف آموزش زبان 
مادری هســتند، خطر تجزیه است. آیا زبان 

مادری باعث تجزیه می شود؟
 این رویکرد سیاسی در اپوزسیون و پوزسیون هست  �

که فکر می کننــد یادگیری زبان مــادری باعث تجزیه 
می شــود؛ اما نمی توان گفت زبان مــادری عامل تجزیه 
اســت. فراگیری زبان اگر آزادانه باشد اتفاقاً باعث علقه 
و همبستگی می شود، چون احساس می کنند »دیگری« 
نیســتند. عامل تجزیــه دیگری ســازی اســت. هرچه 
غیرسازی درست کنیم آفت می شود. ما جامعه ای هستیم 
که سال هاست درگیر فراز و نشیب های تاریخی بسیاری 
اســت که غلیان و هیجان ناشــی از آن فراز و نشیب ها، 
پیامدهایی به جا گذاشــته اســت؛ از انقــلاب و جنگ 
گرفته تــا برنامه های اقتصادی ای مانند »تعدیل« و دیگر 
سیاست ها که همگی با شوک های بزرگ همراه بوده و 

در تک تک ما تأثیرهای بســیاری 
گذاشته است. در کنار تمام این ها، 
سرکوب فرهنگی و نادیده انگاری 
زبــان مادری هم بــه یک ترومای 
فرهنگی و حتی سیاسی بدل شده 
است، چون همان طور که در آغاز 
بحث اشــاره کردید، مــا در ایران 
زبان های مــادری مختلفی داریم. 
بگذارید با یک مثال این را توضیح 
دهم، زلزله سرپل ذهاب که اتفاق 
افتاد، من به عنوان یک کرمانشاهی 
با چند تــن از دوســتان و انجمن 
طراحــان گرافیــک کرمانشــاه، 
تصمیــم گرفتیــم کمپینــی برای 
تأســیس خانه فرهنگ و هنر برای 
کودکان زلزله زده به راه بیندازیم. با 
دوستان به سرپل ذهاب رفتیم. آنجا 

هرکس عزیزی را از دســت داده بود و دچار مشکلاتی 
مانند افسردگی شده بودند. این افسردگی به میزان توجه 
یا بی توجهی زودتر یا دیرتر التیــام پیدا می کند. در آغاز 
این بچه ها به شدت افسرده بودند و با دوستان فارس زبان، 

به ویژه کسانی که از تهران آمده بودند، مشکل ارتباطی 
پیدا می کردند، اما با دوستان کرمانشاهی و کرد، خیلی 

زود اُخت می شدند.
وقتی کسی نتواند به زبان مادری اش نتواند آموزش ببیند، 
نسبت به نوع آموزش به صورت طبیعی واکنش، هرچند 
انفعالی، نشــان می دهد و باعث فاصله گیری می شود و 
آشکار و پنهان نوعی شکاف فرهنگی »خودغیرپنداری« 
و به آمــوزگار هم به چشــم بیگانه نــگاه می کند و در 
درازمدت به یک ترومای فرهنگی و در نهایت سیاســی 
بدل می شــود. همان طوری که احتمالًا شــما هم زبان 
مادری خاصی دارید اما فارسی هم بلدید، شاید انگلیسی 
هــم صحبت می کنید اما اگر ببینید همــه به زبان دیگر 
صحبت می کنند که به صمیمیت زبان خودتان نیست، 
چه احساسی پیدا می کنید؟ البته در این شرایط زبان بدن 
و اشاره هست اما این ارتباط کامل نیست. حال ما وقتی 
به کودکان می رسیم مسئله بســیار حادتر می شود. نباید 

اجازه دهیم ارتباط او با جامعه ناقص باشد.
برای این کودکان چه می توان کرد؟

 برای این موضوع باید برنامه داشــت. چند گلوگاه  �
اســتراتژیک داریم؛ آموزش و پرورش، صدا و ســیما و 
دانشــگاه. مثلًا خوب اســت در دانشگاه زبان اقلیت ها 
تدریس شــود یا ادبیات کودک تدریس شود و در آن به 
زبان های مختلف پرداخته شود. با همت دکتر خسرونژاد 
اولین رشــته ادبیات کودک در دانشــگاه شیراز تأسیس 

شد. این مقولات برای کودک باید تعریف شود.
امــا خود ایــن نهادهــا گویــی الن کارکرد 
انــگار  و  ندارنــد  زمینــه  ایــن  در  درســتی 

خودشان به نوعی معضل تبدیل شده اند.
دلیل آن این است که نوع تأسیس آموزش و پرورش  �

در ایــران متفاوت از آن چیزی اســت کــه باید می بود. 
آموزش و پــرورش نوین در ایران به تبــع نیازهای اداری 
و توســعه متمرکز اقتدارگرایانــه و تک محور و تک زبان 
ایجاد شد. جامعه سنتی فئودالی بود درحالی که نوسازی 
جامعه، ادارات را ایجاد کرده بود 
و ادارات نیــاز به کارمند باســواد 
داشــتند؛ یعنی یک نگاه ابزاری 
به آموزش کودک شــد که این ها 
بایــد کارمند و مهنــدس و دکتر 
بشــوند. از منظر توسعه انسانی به 
این موضوع نگاه نشــد. توســعه 
انســانی فراتر از این ها را می بیند و 
پــرورش ذهن و عواطف را هدف 
نیــز قرار می دهــد، طبیعی ترین و 
صمیمی ترین زبــان، زبان مادری 
اســت. در آمــوزش و پــرورش، 
بــه نیازهــای اقتصــادی و اداری 
اداری  و  فنــی  کادر  پــرورش  و 
و درنهایت بهداشــت جســمانی 
توجه می شــود؛ نه اینکه من با این 
امر مخالف باشــم، اما پزشــک 
وظیفه دارد تعادل طبیعی جســمی را به شما برگرداند تا 
زندگی سالم داشته باشید. وقتی بیمار هستید اطرافیان را 
هم تحت تأثیر قرار می دهد و افســرده افسرده دل افسرده 
کند انجمنی را. من خودم زمانی دچار ســرطان بودم و 

نه تنها خانواده بلکه دوســتان و اقــوام هم تحت تأثیر این 
مسئله بودند، یعنی تعادل به هم ریخته بود. یک مهندس 
ساخت وساز می کنند، اما مهم تر از این ها نیازهای روحی 
و ذهنی و عاطفی اســت. پــرورش کودک خلاق مهم 
است که اگر پزشک و مهندس و مدیر می شود خلاقیت 
داشــته باشــد. اگر فارس و لر و ترک و بلــوچ و کرد و 
عرب از کودکی درســت پرورش بیابند و آموزش ببیند 
توانمنــد بار می آیند و این افراد توانمند جامعه ای توانمند 
می سازند و این برای همه جامعه مفید است؛ یعنی هدف 
آموزش و پرورش توانمند بار آوردن کودک باید باشــد. 
کــودک باید آموزش با لذت و مشــارکت را یاد بگیرد. 
البته می دانید که پیش تر معلمان ما چوب به دست بودند 
و مدرســه به نوعی وحشــتکده بود. همان طوری که به 
ســربازی رفتن اجباری می گفتند به مدرسه هم آموزش 
اجباری می گفتیم. در قانون هم آموزش اجباری است. 
البته فراگیری خوب اســت چون ابتدا مردم نمی دانستند 
و به مدرسه کفرخانه می گفتند. سنت در مقابل نوآوری 
همیشــه جبهه دارد و دولت بخشی از اجرایی شدن را با 
اجبار قانون اعمال می کند. وبر می گوید تنها وجه موجه 
کاربرد خشونت از آن دولت است. من کاری به درست 
و نادرســت بودن این گزاره نــدارم، اما به هر حال قانون 
باید نافذ باشــد. چراغ قرمز یک نوع اجبار اســت. البته 
می توان به جای خشــونت از اقتدار معنوی استفاده کرد؛ 
اما امروز در دنیا به این نتیجه رسیدند که این نیاز تاریخی 
اجباری باید همراه با داوطلبی و مشــارکت و لذت توأم 
باشد. تا اینجا وجه عمومی بود؛ اما افراد نیازهای ویژه هم 
دارند. اگر کســی بیمار شود پزشک به بالین او می آید. 
پزشــک فقط درمان بیماری می کند به فقر فرد که غذا 
برای خوردن دارد یا نه کاری ندارد. این تمایز و تفکیک 
مدرنیته اســت که هرکســی کار خودش را می کند؛ اما 
چگونه تعــادل در خانواده به هم می خورد؟ فرض کنید 
بچه که به دنیا می آید و مشــکل حرکتی یا لکنت دارد. 
این ها تعادل عاطفی در خانواده را به هم می زند. به همین 
نســبت بی توجهی به مسئله زبان، در مقیاسی گسترده تر 

تعادل جامعه را به هم می زند.
متأســفانه به دلایل مختلــف تاریخــی و فرهنگی نبود 
آموزش دربــاره کودکان با نیازهای ویــژه، برخوردهای 
بسیار بدی در جامعه وجود دارد، حتی نگاه های گویی 
همراه با نوعی تحقیر است و وقتی درباره چنین کودکانی 

صحبت می کنیم، این وضعیت بسیار خطرناک است.
چــه باید بکنیــم که ایــن افراد هــم متفاوت 
باشــند هــم در جامعــه فعالیت کننــد؛ یعنی 

دیگری نباشند؟
 تمایز باید به رسمیت شناخته شود. همه ما متفاوت  �

از هم هســتیم، اما دیگری نیســتیم. این یعنــی تمایز نه 
تبعیض. انسانی که بهداشت و غذا و آموزش نیاز دارد از 
آن محروم نمی شود. منشور حقوق کودک حق دسترسی 
بــه امکانات بــرای همه کودکان را تأکیــد می کند؛ اما 
آیا ملزومات آن در شــهر و کشور ما فراهم است؟ یک 
روز من در جایی از شــهر دیدم تابلویی گذاشــته اند که 
روی آن ویلچر دیده می شــد. از دور برای اینکه بالاخره 
به توان خواهان توجه شده خوشحال شدم که شهرداری 
کاری برای ایــن افراد کرده اما دقت کــردم دیدم تابلو 
گهــی تبلیغاتــی و تجارتی یک شــرکت بیمه اســت  آ

فضا طوری است که 
تجاری سازی و کالایی سازی 

و نگاه ابزاری به انسان ها 
روزبه روز بیشتر می شود 

و خدماتی که باید عمومی 
باشد، در دسترس همه قرار 

ندارد. در این میان کسانی 
که تمایز بیشتری دارند، 

دچار تبعیض مضاعف 
می شوند و بیشتر منزوی و 

تحقیر می شوند
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که می خواهد ســوداگری کند. فضا طوری اســت که 
تجاری ســازی و کالایی سازی و نگاه ابزاری به انسان ها 
روزبه روز بیشتر می شود و خدماتی که باید عمومی باشد، 
در دسترس همه قرار ندارد. در این میان کسانی که تمایز 
بیشتری دارند، دچار تبعیض مضاعف می شوند و بیشتر 

منزوی و تحقیر می شوند.
ما باید پیش از هر چیزی برای به رســمیت شــناختن این 
تمایزهای چندگانه برنامه داشته باشیم. لازمه چنین امری 
این اســت که اول خود ما و مسئولان تمایز را به رسمیت 
بشناسند. مدرنیته یعنی تمایز را به رسمیت شناختن و نگاه 
دموکراتیک یعنی دگرخواهی شهروندانه. همه ما در کنار 

هم همدیگر را تکمیل می کنیم.
حالا ما در ایران یک فرهنگ ســنتی داریم که آن را از 
دســت داده ایم و همبستگی پیشین که در آغاز انقلاب 
در اوج بود به حاشیه رانده شده، از آن سو، یک رویکرد 
لیبرالیســتی منحط هم وارد شــده که با تفــرد یا منیت 
عقب مانده همراه شــده است. حتی در غرب لیبرالیسم 
هــم این طور نیســت. در آنجــا هم شــهروند و حقوق 
شهروندی، کم و بیش، مهم است، اما در ایران با چنین 
شــرایطی، تفاوت و تمایز، تبعیض می آفریند. در پاسخ 
پرسش شما باید بگویم منیت ها را بزداییم و تمایز را باید 

به رسمیت بشناسیم.
 بخشی از این مسئله به دولت ها برمی گردد 
که باید اراده و برنامه ریزی داشــته باشــند و 
ســهم اجتماعی دولت این است که فضای 
لازم برای مطالبه گری ســمن ها و نهادهای 
دموکراتیک را ایجاد می کنند؛ اما بخشی که 
به نهادهای اجتماعی و رســانه برمی گردد. 
به نظر می رسد با وجود نیاز عمومی به چنین 
فرهنگی که دیگری در آن دیده شود، حتی 
فعالان مدنی کمتر بــه چنین موضوع هایی 

به ویژه در کودکان پرداخته اند.
همین طور اســت. خیلی از دوســتان بزرگسال من  �

می گویند چرا در حــوزه ادبیات کودک کار می کنی؟ 
راســتش من هدفم نمایش در ســپهر عمومــی و دیده 
شــدن نیست، کار در حوزه بزرگســالان بیشتر به چشم 
می خــورد، اما من می خواهم میراثــم خدمت به مردم و 
بالاخص قشــری باشــد که کوچک انگاشته می شود. 
بچه هــا از کنش و واکنش اجتماعی بیشــتر محروم اند، 
چون توانایی آن را ندارند. بچه سه قدرت ندارد؛ قدرت 
ایستادگی در برابر اقتدار بزرگســالان، قدرت سیاسی و 

قدرت اقتصادی؛ یعنی استقلال فردی ندارد.
مثالــی بزنم، در حــوزه زبان مادری بعد از چهل ســال 
آقای روحانی گفت شما می توانید به زبان خودتان برای 
بچه هایتان کتاب تولید کنید. خبرگزاری به زبان کردی و 
ترکی در سال های اخیر ایجاد شده که همین روشنفکران 
ایرانشهری فریاد »وا ایرانا«! سر دادند که این مسئله باعث 
تجزیه می شود، حتی وقتی فرهنگستان از آموزش به زبان 
مادری دگرزبان ها پشتیبانی کرد، علیه فرهنگستان بیانیه 
صــادر کردند. عامل تجزیه طلبی این اســت که حقوق 
همدیگر را برابر ندانیم و همدیگر را به رسمیت نشناسیم؛ 
یعنی این شبه روشنفکر نمی داند هر قومی زبان و فرهنگ 
و موســیقی دارد که همه ذیل نام ایران زندگی می کنند. 
در صورت برخورد مدبرانــه، این تنوع فرهنگی و زبانی 

مقوم همبســتگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور 
اســت. دولت برای همه باید برنامه داشــته باشــد و چرا 
قومی نتواند از فرهنگ و زبان خودش استفاده کند؟ من 
این را یک نیاز می دانم که ادبیات اقوام به زبان خودشان 
روی کاغــذ بیاید. این ها خرد جمعی و برنامه ریزی لازم 
دارد. با این حال توجه به این موضوع بســیار کم اســت 
و بســیاری از دانشــگاهیان و روشــنفکران و نهادهای 
مدنی در این مورد کم کار می کنند. هرچه قانونمندارتر 
بشویم این دیگری ها به »خودی« به مفهوم درست آن و 
تفاوت ها به تمایزهای مقبول قوام بخش تبدیل می شود. تا 
وقتی از حیث ذهنی»دیگری« شــمرده می شوند از نظر 
جامعه شناسی به طور عینی و عملی هم دیگری می شوند 

و موجب واگرایی و تقابل می شود.
ضروری اســت فرهنگ به رسمیت شناختن همدیگر را 
در دو سطح پیگیری کنیم: ابتدا در سطح حکومت که 
بایــد زمینه ها را ایجاد کند و دیگر در ســطح جامعه که 
باید دستش برای چنین فعالیتی باز باشد. کسی که فعال 
اجتماعی اســت، باید فضای اجتماعی داشته باشد، اگر 
فضای اجتماعی برای فعالیت باز باشد، افراد بیشتری وارد 
این فضا می شوند و این خود آموزش جامعه است. به این 
ترتیب یاد می گیرند در کنار هم کار کنند. البته این ها کار 
یک یا دو ســال نیست و باید ســال ها برنامه ریزی و کار 

کرد و یک روند مستمر است.
 دولت ها برنامه هایشــان معمولًا انتخاباتی 
بوده و هســت و مدلشان شــبیه هم است؛ 
امــا در جاهایــی که مســائل فراگیر شــده و 
مطالبه گــری بــوده اتفاقــات مثبــت افتاده. 
در این حوزه مطالبه عمومی نیســت حتی 
مقاومت فرهنگی هســت. گویــی عناصری 
در فرهنگ ما هست که از »همدیگر« شدن 
ما جلوگیــری می کند و حتــی نهادهایی که 
از کــودکان بیمــار حمایت می کننــد را هم 
نمی پذیرد، حال چه برســد به اینکه نهادی 
از حــق تحصیل زبان مــادری حمایت کند. 
مثــاً درباره بنیاد محک، روزگاری که تازه به 
وجود آمده بود، مقاومــت فرهنگی وجود 
داشت. درحالی که این نهاد، یک نهاد مدنی 
برای حمایــت از کودکان مبتا به ســرطان 
است. ریشــه این فرهنگ که می توان گفت 

خودخواهانه است کجاست؟
زمانی بیمــاری کودک تابو بود. افراد معتقد بودند  �

پدر و مادر احتمالًا گناهــی کرده اند و بیماری بچه بار 
گناهان آن هاســت. این از ویژگی های سنت عقب مانده 
در جامعه ما بود. به نظر من حس مشــارکت کاهش پیدا 
کــرده، در جامعه ما تمرین دموکراســی وجــود ندارد، 
مشارکت کم شده؛ اما روند کلی آن منفی نیست. مثلًا 
انقلاب توانست سنت مشــارکت زنان را دگرگون کند. 
خانواده ای ســنتی روستایی نمی گذاشــتند دخترانشان 
به مدرســه برود اما در نظام جدید گفتند دولت از خود 
ماســت و آموزش هایش را پذیرفتند و دختر را به مدرسه 
فرســتادند. یک باره درصد مشــارکت آموزشی دخترها 
خیلی بالا رفت درصد مشــارکت زنان در آموزش عالی 
هم بسیار بالا رفته. چون یک مجتهد در رأس حکومت 
می گوید زنان هم در مبارزه علیه رژیم مثل مردان هستند 

و حالا که احساس خطر می کنند، این زن که به خیابان 
آمده دیگر به خانه برنمی گردد؛ اما این مشــارکت کمی 
گاهانه مدنی تبدیل نشد و  به مشارکت کیفی داوطلبانه آ

هزاران مانع پیش پای زنان و دختران گذاشته اند.
این اتفاق چطور باید می افتاد؟

باید یک تعامل بین دولت و جامعه مدنی رخ بدهد.  �
با دولتی که فقط وقتی نیاز دارد مردم را پای کار می خواهد 
و به عنوان ابزار به مردم نگاه می کند این اتفاق نمی افتد. 
اول باید دولت مشارکت پذیر باشد. دولت مشارکت پذیر 
نیســت و بدنه جامعه هم مشارکت یاد نگرفته و کمتر به 
او اجازه مشارکت داده شده است. به همین دلیل، سطح 
نقادی که موتور فعالیت اجتماعی است، به نق زدن تنزل 
پیدا کرده است. در تاکسی و خانه و اداره همه به شرایط 
روز و وضعیت اقتصادی اعتراض دارند، اما بیشتر فحش 

می دهند، مطالبه وجود ندارد.
 در حــوزه کودکان، شــورای کتاب کــودک، انجمن 
نویســندگان کــودک و نوجــوان، انجمــن حمایت از 
کــودکان کار، انجمــن حمایت از حقــوق کودکان و 
ســایر انجمن های مشــابه جزیره های جدا از هم هستند 
که گویی نباید متحد شــوند، وقتی از ســال 9۲ تا کنون 
ضرورت تأســیس »بنیاد ملی کودکی« را طرح کرده ام 
و تا باشــم پیگیری می کنم برای اینکه نهادهای کودکی 
باید هم صدا شــوند تا صدای کودکان به جامعه برســد. 
یک  صدای قوی می تواند در مجلس قانون هم تصویب 
بکنــد. ما نیاز به جامعه مدنی قدرتمند داریم که فشــار 
بیاورد و چانه زنی کند و قانون به نفع این زمینه بچه ها، با 
وحدت عمل و پیگیری مدنی به تصویب برسانند. برای 
چانه زنی هم قدرت لازم است. دولت و نهاد مدنی باید 

گفت وگو کنند تا این تعادل ایجاد شود.
باید بگویم که ما از این خواســت بحق در پرســش شما 
بســیار دوریم و گویی قرار اســت کــه خودمداری های 
تاریخی و فرهنگی و سیاســی و شــکاف های اجتماعی 
به صورت دست ساز بیشتر و بیشتر کنند، کافی است که 
شما به ســخنان وزیر نورســیده آموزش و پرورش درباره 
عدم ثبت نام دانش آموزان خانواده های دگراندیش مذهبی 
توجه کنید؛ اولًا چرا سخنانی را مکرر بر زبان می رانید که 

مجبور می شوید در محافل بین المللی انکار کنید؟
از حق اشــتغال دگراندیشــان از آغاز انقــلاب تاکنون 
می گذرم، اما پرسشــی را طرح می کنم: مگر می شــود 
از حیث منطقی و حقوق شــهروندی و مدنی، کسی را 
به خاطر نســبت خونی و خانوادگــی از حقوق فردی و 
اجتماعی محروم کرد؟ این ســتم آشکار و خبط فاحش 
حتی در فقه شــیعی هم توجیه شــرعی نــدارد. در این 
مســئله حق با ســید محمد خاتمی است که در سالگرد 
مشروطیت گفت »ما صدسال به عقب برگشته ایم«. من 
نمی خواهم از خاتمی و کاستی های واقعی در نظر و عمل 
اصلاح طلبان دفاع کنم، اما کاش دست کم به این شعار 
»ایران برای همه ایرانیان خود پایبند بودند. تا وقتی به این 
مرحله هم در گفتار و هم کردار نرسیم، در بر همان پاشنه 
خواهد چرخید. بگذارید حرفم را با خاطره ای تمام کنم؛ 
ســال 91 وقتی که دبیر نشر قطره بودم، آقای محترمی به 
غرفه ما آمد و پرسید »تضاد دولت -ملت دارید؟« گفتم 
»چه جور هم، قرن هاست«؛ جواب داد: »کتابشو میگم« 

گفتم» نه ما خودشو داریم!!«■
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بهار انقلاب که ســپری شــد و باد خزان خشونت و 
فشــار که وزید، پرندگان بسیاری از سرما یا بیم صیاد 
کوچ کردند و بســیاری از آنان که ماندند لب گزیده 
که چه شد گل ها پرپر شــدند، این خشونت از کجا 
پدید آمد، چه شــد که یاران و هم سنگران تیغ بر روی 
دوست کشیدند و همســایه حرمت دوستی سالیان را 

نگه نداشت.
کم کــم زمزمه هــا و گلایه ها فریاد شــد که مرگ بر 
انقلاب؛ انقلاب نجات بخش نیســت، بلکه ویرانگر 
اســت. آن یکی طوفانش خواند و دیگری ســیلاب. یکی آتش دانست که بر خرمن 
جامعه می افتد و آن دیگری آن را به تیری تشبیه کرد که در طویله گاوها شلیک شود و 

گاوهای رهاشده هر کس را که بر سر راهشان هست لگدکوب می کنند.
 اندک انــدک این گلایه های موردی شــکل فلســفی گرفت که تاریخ نشــان داده 
انقلاب طوفانی اســت ویرانگر که می آید و همه جا را به ویرانی می کشــد. انقلاب 
فرانسه و شوروی و چین تحسین نمی شد، بلکه شیوه تحول تدریجی انگلستان بر آن 
آتش فشان ها برتری یافت و چه انقلابیون بسیاری فریاد برآوردند که مرگ بر انقلاب؛ 
بلایی که دیدیم با ما چه کرد. ایرانیان را ناگزیر کرد که سر در جهان بگذارند و کشور 
ایران را هم صد سال به عقب راند؛ البته این فریادها بیشتر از دهان بخش متجدد جامعه 

برمی آمد و کم کم به اقشار دیگر سرایت می کرد.
در تحسین انقاب

سخن از دستاوردهای انقلاب و مدعی شدن که دستاوردهای انقلاب ها به ویژه انقلاب 
ایران که ایرانیان ویرانگرترینش می دانند جسارت بسیار می طلبد و از پیش می دانم بیش 
از آنکه عموم خوانندگان نوشــته را به پیشــگاه عقل ببرند در مسلخ دل خونینشان سر 
می برنــد و به جای داوری به ســتیز با آن برمی خیزند. بر طبــل اتهامات می کوبند که 

نویسنده در پی رضایت دل اربابان قدرت است تا بیان درد ملت.
پیش از ورود به مطلب ذکر یک نکته بســیار اساســی اســت که راه را بر بسیاری از 

کج فهمی ها می بندد.
حساب انقاب را از حساب حاکمان انقاب جدا کنید

حاکمان و رهبران انقلاب کوتاه مدتی زمام انقلاب را در دست می گیرند؛ یا با شکست 
انقلاب آنان نیز از صحنه قدرت برکنار می شوند یا دگرگونه شده و دارای هویتی تازه 
و مناسب شرایط می شوند، اما اثرات انقلاب برجاست. آنان که انقلاب را به گردبادی 
عظیم، آتش فشانی مهیب یا سیلابی ویرانگر تشبیه کرده اند بر خطا نرفته اند. این بلاها 
نه قابل  پیشگیری اند و نه به اراده ما می آیند. هر زمان که شرایط آن فراهم شود به وقوع 
می پیوندند و یکی از شرایط، ویژگی فرهنگی آن جامعه است، اما همان سیل ویرانگر 
و طوفان اســت که طبیعت را بارور می کند و با آن آتش فشــان است که ذخایر عظیم 

درون زمین در دسترس ما قرار می گیرد.
انقلاب فرانسه که جهان را دگرگونه کرد و مفاهیم شهروندی و برابری در برابر قانون را 

وارد فرهنگ بشری کرد و دوران ارباب رعیتی را به سر آورد و سرمایه داری را جایگزین 
دوران ارباب رعیتی کرد چنان کشتاری و قساوتی در آن رفت که نیاز به گیوتین به جای 
قطع ســر با شمشیر پیش آمد و یا روبسپیرِ مخالف اعدام، بیشترین اعدام را نه از ضد 
انقلاب که انقلابیون کرد. به خاطر سرخوردگی از انقلاب بود که مردم به دنبال رهبر 
قدرتمندی به نام ناپلئون بناپارت رفتند، اما دیری نشــد که بتهوون و فرنسیسکو گویا 
پشیمان از حمایتی که از او کردند یکی نام سمفونی ای را که به افتخار وی ساخته بود 
عوض کرد و با عنوان ســاده ســمفونی شماره ٣ اجرا کرد و دیگری شاهکاری آفرید 
که در آن تابلو جنایات لشــگر انقلابی فرانسه به تصویر کشیده شد. فرانسویان ناامید 
از ناپلئون ســر به زیر افکنده از گناه انقلاب کردنشان به سراغ خانواده سلطنتی لویی 
که علیه آن انقلاب کرده بودند برای اداره مملکت رفتند. این رفت وبرگشت حاصل 
از احساس پشیمانی از انقلاب سبب شد که جمهوری کنونی فرانسه جمهوری پنجم 

خوانده شود.
انقلاب شــوروی در کشوری به ثمر رســید که بر مبنای سنت سرواژ، رعیت با زمین 
یک جا فروخته می شــد و هیچ رعیتی حق ســفر بدون اجازه مالک روســتا نداشت. 
درســت است که اســتالین و رهبران دیگرش جنایات عظیم کردند، اما همان کشور 
عقب مانده به یکی از دو قدرت بزرگ جهان تبدیل شد و نخستین سفر فضایی به نام 
آنان رقم خورد و در بسیاری از زمینه ها ازجمله ورزش پیشرفت تصورناپذیری کردند، 
حتی در عکس العمل به آن، نظام های سوسیالیست و دولت های رفاه در اروپا به وجود 

آمدند.
در مورد چین و بی رحمی های انقلاب فرهنگی آن بســیار گفته شــده است. گفته 
می شــود حاصل نظریه جهش بــه جلو مائو مرگ 50 میلیون چینی بــود، اما با تمام 
این فجایع به یاد داشــته باشید، چین کشوری چنان حقیر و ذلیل بود که رهبرش طی 
نامه ای با تضرع از ملکه انگلســتان خواســته بود تا آنــان را مجبور نکنند که تریاک 
بخرند، بلایی که چند عضو خانواده خود او را نابود کرده بود، اما استعمارگران حاکم 
غرب به این درخواست کمک انسانی او وقعی نگذاشتند و هر جنبش مخالف فروش 
تریاک را به شــدت سرکوب کردند. انقلاب چین از این کشور مفلوک که کمتر از 
یک ســوم جمعیت آن نوشتن و خواندن می دانستند، ابرقدرتی ساخته که خار چشم 
ابرقدرت های جهان شــده است، کشوری که دیگرکسی در آنجا گرسنه سر بر بالین 
نمی گذارد و مریضی از بی درمانی نمی میرد و کشــوری توان تعیین تکلیف بر او را 

ندارد.
با این پیش درآمد اگر در این نوشته از دستاوردهای انقلاب ستایش می شود به هیچ عنوان 
بیانگر تأیید عملکرد حاکمان آن نیست. در ذیل طی این نوشته پاره ای از این دستاوردها 

را برمی شمارم.
زنان

از حوزه زنان آغاز می کنم که هم شناخته شــده ترین اســت و هم شیوه مبارزاتی زنان 
بهترین الگوی مبارزاتی به حساب می آید. آنان نشان دادند که لائوتسو، متفکر بزرگ 
چین، درســت گفته که آب برنده ترین ســلاح دنیا است. هر راهی را بر آن ببندی از 

در ستایش انقلاب 

محمد برقعی 

 بخش اول
در شماره های پیشین گفت وگوها و مقالات مختلفی پیرامون انقلاب ایران انتشار یافت. بنا بر همان سنت در این شماره »در ستایش انقلاب« از 
محمد برقعی، جامعه شناس سیاسی را خواهید خواند که در دو شماره آینده ادامه خواهد یافت. طرح این مسائل از آنجا مهم است که هر زاویه دید 

بخشی از واقعیات را برای ما روشن می کند و یادآوری می کند تحولات اجتماعی قانونمندی خود را دارد که با خواست کنشگران تغییر نمی کند.
 محمد برقعی سال های زیادی در بلوچستان به مردم شناسی پرداخته و چندین کتاب و مقاله در این باره منتشر کرده است.
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راه دیگر می آید و درنهایت حریف را از پای درمی آورد 
حتی اگر کوهساری عظیم و سنگ خارا باشد.

حدود بیست ســال پیش شــاگردانم پرسیدند چگونه 
اســت که زنان هند و پاکستان و بنگلادش و فیلیپین از 
زنان امریکا در سیاست پیشــرفته ترند. در این کشورها 
مــردم برای بالاترین مقام کشورشــان زنــی را انتخاب 
می کننــد ولــی در امریــکا حتی یــک زن کاندیدای 
ریاســت جمهوری نمی شــود و جامعــه تصــور یک 
رئیس جمهور زن را ندارد. گفتم در آن کشورها این زنان 
به خاطر پدر یا شوهرشــان انتخاب می شوند و انتخاب 
آنان تأثیر چندانی بر توده زنان جامعه ندارد. درحالی که 
در امریکا زنــان به خاطر لیاقت و مبارزات خودشــان 
انتخاب می شوند. این منتخبین نشان دهنده درجه واقعی 
رشد و آزادی زنان جامعه هستند. صبر کنید با افزایش 
قدرت زنان در جامعه تا رســیدن بــه مرز واقعی برابری 
زنان و مردان، نوبت کسب مقام ریاست جمهوری هم 

می رسد.
ایران نه در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان، بلکه در 
مقایسه با کشورهای همســایه یکی از مردسالارانه ترین 
قوانین را در مورد زنان دارد. ولی به اعتراف همگان زنان 
گاه تر و پیشروترند. این خود  ایران از زنان تمام منطقه آ
نشان می دهد که چگونه مردم گاه می توانند ده ها برابر 

از حکومتشان پیشرفته تر باشند.
گاهی بــه من گفت، این  ســال های اول انقلاب فرد آ
حاکمان با دست خود زنان را بلای جان خود خواهند 
کرد. اینان بر مبنای نیازشان زنان را به میدان می آورند، 
اما نمی دانند ایــن غولی را که از بطری بیرون می آورند 
دیگر نمی توانند درون بطری کنند و دیر یا زود این غول 
بلای جان خود آن ها می شــود. گفتم اما این فعالیت ها 
برنامه ریزی شــده و با هدایت مردان است. اینان زنان را 
به تظاهرات می کشانند و به جبهه می فرستند و به عنوان 
بســیجی و غیره اســلحه به دستشــان می دهند؛ لذا هر 
زمان که خواســتند با نهیب مردشان به خانه برگردانده 
می شــوند. گفت تو فکر می کنی زنی که در روز چند 
مرد یا زن را بازداشت کرده و به نیروی اسلحه اش آن ها 
را جلو انداخته و به پاسگاه و کمیته و غیره برده است، 
شــب که به خانه برمی گردد همان زن ضعیفه ترسیده 
از مردش اســت، به ویژه که حال حقوق هم می گیرد و 

بخشی از مخارج خانواده را تأمین می کند.
در اخبار خواندم که زنی در نیک شهر بلوچستان برای 
شهرداری انتخاب شــده. اگر می خواندم ایران توانسته 
فضانوردی را در کره ماه پیاده کند، باورش برایم آسان تر 
بود. در سال 1350 که اولین کتابم را در مورد بلوچستان 
چاپ کردم و آن نخســتین کتاب در مورد بلوچســتان 
بود، با آنکه چند ســالی در آنجا پرســه زده و از سوی 
مردم پذیرفته شــده بودم، دو ســال بعد که همسرم را با 
خود بردم و بسیار محبت کردند، چون ماه عسلمان بود 
و قصد اقامت احتمالی داشتیم، به او گفتم در میان زنان 
که هستی ســؤالات موردنظرم را بپرس؛ زیرا من حتی 
پس از این همه ســال و پذیرش از ســوی مردم امکان 
گفت وگو با زنان نــدارم. زنان اینجا به جز زنان طبقات 
پایین در بیــرون از خانه دیده نمی شــوند. آنان عموماً 
پوشــیده هستند و حتی پســرعموها و پسرخاله هایشان 
هــم آنان را نباید ببیننــد و اگر بیرون باید بروند شــب 

می روند و یا در مسیری که مردی حتی آنان را در لباس 
پوشیده هم نبیند. در همین نیک شهر مشکل دکتر آن 
بود که برای زدن آمپول نه تنها شــوهر یا پدر و برادرزن 
باید در اتــاق می بودند، بلکه ســوراخی در پیراهن زن 
به وجود می آوردند تا از آن سوراخ آمپول زده شود. حال 
چگونه می توانســتم باور کنم که در ظرف پنجاه سال 
در جامعه ای که پیش از قرون وسطی زیست می کردند، 
مردان تن به انتخاب یک شهردار زن داده باشند، تحولی 

که در غرب چندین قرن به طول کشید.
گفت وگو با خانم حمیرا ریگی تا حدی بر این تاریکی 
نوری می افشــاند. او 5٢ ساله بود که فرماندار مؤمن و 
شریف چابهار با وجود مخالفت همگان وی را بخشدار 
مرکزی شهر چابهار کرد. وی می گوید مدت ها در هر 
سفر مردان حتی برای کارشان با او صحبت نمی کردند 
و بــه وقت ضرورت شــوهرش را خطــاب می کردند. 
بارها بزرگان محــل و فامیل بلند می گفتند این ننگ و 
بی ناموسی اســت که زنی بر مردان مسلط شود، حتی 
عریضه ای را که ناگزیر برای او نوشته بودند به زنانشان 
می دادند که به دفترش بیاورند، اما او در عمل نشان داد 
که از مردان کارآمدتر و در توســعه شهر موفق تر است، 
اما به هر حال دلگیر از این توهین ها و حق ناشناســی ها 
بخشــداری را رهــا کــرد و متصدی اداره ای شــد که 
با مردم کاری نداشــته باشــد؛ اما چند ســال بعد مردم 
شهرســتان قصر قند، حتی ریش سفیدان شهر با شعری 
که در وصف او ســروده بودند نزدش رفتند و خواهش 
کردند لطف کرده و فرمانداری قصر قند را که یکی از 
شهرهای بزرگ بلوچستان است بپذیرد و او شرمنده از 

این همه سپاس و قدردانی آن را پذیرفت.
این داســتان منحصر به این شــهر نیســت کــه در این 
محروم ترین استان در انتخابات اخیر، 5٣4 زن با رأی مردم 
به عضویت شوراهای شهر و روستا برگزیده شدند. سامیه 
بلوچ زهی شــهردار شهر سرباز شد. شهر دلگان شهردار 
زنی را انتخاب کرد که جوان ترین شــهردار اســتان بود. 
خانم مهناز محمدی شهردار شهر اسپکه شد، منطقه ای 
که در ســال هایی که مــن در آنجا بودم راه ماشــین رو 
نداشــت. عصمت ایرندگانی به عضویت شورای نوگور 
کرانگشان انتخاب شد تا به گفته خودش سوزن دوزی را 

که از منابع درآمد زنان روستا است رونق دهد.
مرضیه اعلم، عضو شورای شهر هامون شد، درحالی که 
همه ریش سفیدان بر آن بودند که انتخاب نخواهد شد. 
ساره باور، رئیس آموزش و پرورش نیک شهر و معصومه 
پرندوار فرماندار شهرســتان هامون شد. به طور کلی 16 
درصد مقامات اســتان در دست زنان است. اینان حتی 
یک نماینده خود برای مجلس را از میان زنان انتخاب 

کرده اند.
درست است که در اثر توجه ویژه دولت، به ویژه دولت 
آقای روحانــی و انتصاب اســتانداران لایق و فرهیخته 
زنان این اســتان عقب محروم کشــور رشدی استثنایی 
داشــته اند، اما این روند رشــد از پایین در بیشــتر نقاط 
کشــور در حال جریان اســت ازجمله در اســتان های 
کرمانشــاه، ایلام، ارومیه و سنندج 54 زن به عضویت 
شوراهای شــهر و روستا انتخاب شــده اند. در اردبیل 
خانم زهرا قدیمــی و در بندرعباس خانم فاطمه جراده 
به ریاست شورای شــهر برگزیده شده اند. در مشهد و 

یزد و اراک زنان به عضویت شورا انتخاب شده اند. در 
آذربایجان شرقی خانم بدر آذر اولین شهردار استان شد، 
زنی که پیش تر شهردار منطقه چهار تبریز بود. شهردار 
شــهر سهند از توابع اسکو نیز زن است. در تهران تعداد 
زنان اعضای منتخب شورای شهر از سه نفر به شش نفر 

افزایش یافته است.
 رئیس شــورای شــهر رباط کریم خانم پریســا اینانلو 
است. همچنین به ترتیب خانم ها سوسن سلیمانی، فائزه 
عبداللهی، ستاره فتاح پور، زهرا حاتمی منفرد به ریاست 
شورای شهرهای کنگاور، گرگان، سردشت و مهاجران 
انتخاب شــده اند. خانــم اعظم صمصامی با داشــتن 
مدرک کارشناســی از دانشگاه شــیراز شهرداری شهر 
آب پخش در اســتان بوشهر را با تمام محرومیت هایش 
پذیرفته اســت. خانم شکوفه شــهابی با داشتن مدرک 
کارشناسی معماری شهردار شهر تازه تأسیس شده در 

گز حاجی آباد در استان هرمزگان شده است.
این رشد تنها در زمینه سیاسی نیست که زنان چون آب 
هر جا راهی پیدا کرده اند وارد عمل شده اند. درحالی که 
حکومت از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال 
جلوگیری می کند در بسیاری از شهرها زنان تیم فوتبال 
و فوتســال یا فوتبال درون ســالنی تشــکیل داده اند و 
چند ســالی است که لیگ مســابقات کشوری دارند. 
هیچ یک از این دســتاوردهای بزرگ از صدا و سیما و 
رادیو و تلویزیون ها پخش نمی شــود. این بی توجهی و 
بی مهری نه تنها از سوی حکومت بلکه شامل رسانه های 
خارج از کشور هم می شود. آنان درحالی که اخبار ستم 
در مورد زنان را برای مقاصد سیاســی با وســعت تمام 
پخش می کنند اما به این دستاوردهای بنیانی و مردمی 
و تحسین برانگیز نمی پردازند. گویا پخش دستاوردهای 

زنان را نیز امتیاز دادن به حکومت می دانند.
گفتنی اســت که همه این افتخارات با سختی بسیار و 
مبارزه علیه تعصبات قومی و جنسی و مذهبی به دست 
می آیند. آن هم نه آســان و همیشــه که در بسیاری از 
موارد ناموفق بوده اند ازجمله در شــهر رشت تنها یک 
زن توانســته به عضویت شــورای شــهر انتخاب شود. 
کاندیداهای زن انتخابات شورای شهرهای کهگیلویه و 

بویراحمد موفق نشدند به شوراها راه یابند.
آنچه در این انتخابات باعث امید و به آینده اســت دو 
عامل است: یک، اینان عموماً منتخب مردم هستند نه 
منتصب از بــالا؛ دو، حرکت از پایین ترین لایه اجتماع 
شروع شده اســت. دستیابی آن ها به مقامات، انتصابی 

و از بالاست.
نیست که دامنه تأثیرش در قشر محدوده نخبگان باشد، 
امری که در زمان شاه معمول بود و با وجود آنکه زنانی 
به مقام وزارت رســیدند و یا روســای نهادهای شــیر و 
خورشــید و سازمان زنان و کانون پرورش فکری شدند 
و به رغم تمام مزایای این انتصابات و تلاش صادقانه آن 
زنان، این موقعیت ها تأثیر چندانی در جامعه نداشتند و 
در حقیقت آنان ازنظر مردم اعضای همان کلوپ مردان 
حاکم بودند. حال آنکه این رشــد فراگیر و مردمی و از 
پایین ترین بخش های جامعه برگشــت ناپذیر است و هر 
حکومتــی بیاید قادر به مهار این رودی که به راه افتاده 
نخواهد بود، رودی که هر روز پرآب تر می شود و مزارع 

ذهنی مردمان را سرسبزتر می کند.■
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تا همین دویســت ســال پیــش، زندگــی نابینایان 
در دنیــا به طــور معمول جــز تباهی، وابســتگی و 
ذلــت، حاصــل دیگری در برنداشــت. ایــن میان 
البته کســانی هم پیدا می شــدند کــه به خاطر نبوغ 
ذاتی شــان به تک ستاره هایی در آسمان علم و ادب 
بدل می شدند. کســانی مثل استاد سخن رودکی و 
ابوالعلا معرّی در جهان اســلام و هومر، ســراینده 
حماســه ایلیــاد و جــان میلتــون، خالق »بهشــت 
گم شده« که از چهل وسه سالگی نابینا بوده است. 
غیر از ایــن تک چهره ها، ســایر نابینایان راهی جز 
تن دادن به سرنوشــت محتومشان نداشــتند. این نابینایان عموماً برای امرارمعاش، 
چاره ای بــه غیر از تکدی گری یــا در بهترین حالت نوازندگــی و خوانندگی در 
معابر عمومی نداشــتند. در طول دویست سال گذشته، اما اتفاقاتی رقم خورد که 
ورق را به کلــی برای نابینایان دنیا برگرداند و به آن ها امکان داد خود و قابلیت ها و 
توانمندی هایشــان را به جامعه بشناسانند. روز جهانی نابینایان یا روز عصای سفید 
در 15 اکتبــر مصادف با ۲4 مهر در ایران اســت که همه ســاله در جهان گرامی 

داشته می شود.
سه انقاب در طول دو قرن

آموزش، کلید رســتگاری هر جامعه ای محسوب می شود. به طریق اولی نابینایان 
هم برای قدم گذاشتن در جاده پیشرفت احتیاج به آموختن داشتند. دو دهه پایانی 
قرن هجدهم میلادی، زمانی اســت کــه حرکت های منفرد و پراکنده ای در نقاط 
مختلف اروپا با هدف تسهیل ورود نابینایان به آغوش جامعه آغاز می شود. نخستین 
 Valentin« این حرکت ها به ســال 1784 و شــهر پاریس برمی گردد؛ جایــی که
Haüy«، زبان شناس زبده فرانسوی مؤسسه جوانان نابینا را بنیان می گذارد و سعی 
می کند با برجسته سازی حروف لاتین بر روی چوب، به نابینایان خواندن و نوشتن 
بیاموزد. این، تنها مؤسســه ای اســت که در آن ســال ها بر روی خواندن و نوشتن 
متمرکز می شــود. آموزشــگاه های دیگری که در همان دهــه در نقاطی همچون 
لندن، ادینبورگ و لیورپول تأســیس می شــد، عمدتاً بر روی حرفه آموزی متمرکز 
بود. این مراکز ســعی داشــتند حرفه هایی نظیر تولید صنایع دستی و کوک و تعمیر 
پیانو را به نابینایان بیاموزند تا این افراد بتوانند به گونه ای آبرومند، امرارمعاش کنند.

حرکت »Valentin Haüy« در پاریس توانســت توجه زیادی را به خود معطوف 
کند. ســوادآموزی به نابینایان، اتفاق خارق العاده ای محســوب می شد اما به دلیل 
نبــود امکان چاپ متون در قالبی که والنتین ابداع کرده بود، نابینایان به هیچ منبع 
مطالعاتی دسترســی نداشتند و از همین رو درختی که او کاشته بود بار و میوه ای 
به همراه نداشــت. مرکزی که والنتین در 1784 تأســیس کرده بود، درســت 35 
ســال بعد میزبان نابینایی شد که نخستین و شــاید مهم ترین انقلاب را در زندگی 

نابینایان دنیا رقم زد.
انقاب اول: از ظلمت به نور

»Louis Braille«، در 1809 بــه دنیــا آمد. سه ســاله بود کــه در حین بازی در 

کارگاه زین ســازی پــدرش، در اثر فرو رفتن درفش در چشــمش نابینا شــد. در 
نوجوانی به راهنمایی کشیش روســتا به پاریس و مرکز آموزشی والنتین رفت و از 
همان آغاز از آنجا که روش آموزشــی مرسوم را بی فایده می دانست، به فکر ابداع 
روش معقولی برای خواندن و نوشتن نابینایان افتاد. لویی سرانجام در پانزده سالگی 
موفق شــد با الهام از طاســی که پدرش برای بازی در اختیارش گذاشــته بود و با 
انجام اصلاحاتی بر روی روش ابداعی »کاپیتان چارلز باربیر«، نخستین شیوه نامه 

خواندن و نوشتن به بریل را تدوین کند.
آنچه لویی بریل تدوین کرد تا سال ها از سوی متولیان امور نابینایان با مخالفت های 
جدی روبه رو شد، اما لویی بالاخره توانست آن ها را به استفاده از این خط جدید 
مجاب کند. او در بیست ســالگی به عنوان معلم به استخدام مرکز نابینایان پاریس 
درآمــد و از همان جا هم ترویج خط ابداعی خودش، موســوم به »بریل« را آغاز 
کرد. او علاوه بر حروف لاتین، شیوه نامه های مجزایی هم برای نوشتن نویسه های 
ریاضی بــه بریل طراحی کرد. روش نوشــتن نت های موســیقی، دیگر ابتکاری 
بود که لویی بریل با موفقیت آن را به ســرانجام رســاند. حــالا دیگر نابینایان هم 
می توانستند مثل سایرین بخوانند و بنویسند. شاید بی راه نباشد اگر بگوییم اختراع 
بریل در زندگی نابینایان همان تأثیری را داشت که خط بر زندگی نوع بشر گذاشته 
اســت. این ابداع، نابینایان را صاحب تاریخ مکتوب کــرد. در نیمه قرن نوزدهم 
دیگر نابینایان هم می توانســتند از همان آموزش های رســمی که در اختیار ســایر 
اقشــار جامعه قرار می گرفت، بهره ببرند. خط بریل به مرور زمان گسترش یافت. 
برای خطوطی غیر از لاتین هم شیوه نامه های علائم بریل تدوین شد و معادل هایی 
برای نویسه های رایج در علوم مختلفی نظیر شیمی، فیزیک، جبر و رایانه به دامنه 
علائم بریل اضافه شــد. در پی این اتفاقات، نابینایان هم توانستند مثل سایر آحاد 
جامعه در شــاخه های مختلف علمی تحصیل کنند و درهای پیشــرفت را به روی 

خود بازببینند.
انقاب دوم: عصای سفید، پرچم استقال نابینایان

در پی وقوع دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم، جمعیت نابینایان در دنیا 
رو به افزایش گذاشــت. در میان آن ها که در اثر حوادث جنگی نابینا شده بودند، 
افراد تحصیل کرده و آشنا به الفبای فعالیت های اجتماعی هم به وفور یافت می شد. 
این افراد به دنبال راهی بودند تا بتوانند مثل دوران پیش از نابینایی، حضوری فعال 
و اثرگذار در جامعه داشته باشند. هر کس به فراخور خلاقیتش به دنبال راهی برای 
بیرون خزیدن از انزوای ناشــی از نابینایی می گشــت. طبعاً استفاده از عصا برای 
تشــخیص موانع در زمان راه رفتن، اولین و ســاده ترین راه حلی است که در طول 
تاریخ به فکر همه نابینایان رســیده است؛ اما این وسیله تا پیش از پایان جنگ اول 
جهانی از هویت و جایگاه ویژه برخوردار نبوده است و نابینایان صرفاً از یک تکه 
چوب بلند به عنوان عصا اســتفاده می کرده اند. ایــن »James Biggs«، عکاس 
انگلیســی بود که برای نخستین بار عصایی به رنگ سفید طراحی کرد. او که در 
پی تصادف اتومبیل بینایی اش را از دســت داده بود، در 19۲1 این عصا را طراحی 
کرد. او این عصا را به رنگ ســفید طراحی کرد تا از ســوی رانندگان به ســادگی 

قابل تشخیص باشد. این اما صرفاً آغازی برای یک راه طولانی بود.

تحویل سال نابینایان
حکایت دو قرن مبارزه نابینایان برای کسب استقلال و برابری

امید هاشمی
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نابینایان مادرزاد و آن ها که در جنگ اول بینایی شان 
را از دســت داده بودند در جای جــای اروپا آغازگر 
نهضت هایی شــدند کــه دولت هــا را متقاعد کنند 
عصای سفید را به عنوان نماد و پرچم استقلال نابینایان 
به رسمیت بشناسند و با وضع قوانینی، مراتب حضور 
فعالانه عصابه دســتان را در جامعه فراهم آورند. این 
حرکت ها در دهه سی میلادی در شرف نتیجه دادن 
بود اما شــعله ور شدن آتش جنگ خانمان سوز دوم، 
همــه رشــته ها را پنبه کــرد. همه حرکت هــا تا پایان 
جنگ بین الملل دوم متوقف شــد. بــا پایان جنگ 
و اضافه شــدن خیل تازه ای از نابینا شــدگان، دوباره 
تلاش ها برای هویت بخشــی به عصای ســفید آغاز 
شد و بالاخره شــد آنچه باید می شــد. در 15 اکتبر 
1950 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، 
»یونســکو«، عصای ســفید را به عنوان نماد و پرچم 

نابینایان دنیا به رسمیت شناخت.
این اتفاق، نه پایان راه، که درواقع نقطه شروعی برای 
کنشگران نابینا در سرتاسر دنیا به حساب می آمد. تمام 
کنشگران حقوق نابینایان، به شکل انفرادی یا تحت 
لوای انجمن های ملی و بین المللی دست به دست هم 
دادند تا لزوم تصویب قوانین مربوط به برابری حقوق 
نابینایان با ســایر افــراد را به دولت های متبوعشــان 
بقبولانند. در کشورهای مختلف، قوانین متفاوتی به 
تصویب رســید که تقریباً تمام این قوانین، مشترکاً بر 
کید داشتند. »مناسب سازی محیطی«،  چند نکته تأ
نکته ای بود کــه نابینایان جهان متفق القول پیگیر آن 
بودند. قوانین تصویب شده در کشورهای مختلف، 
دولت ها و شــهرداری ها را ملزم می کند شــرایطی را 

فراهم کنند کــه نابینایان بتوانند 
به طــور آزاد و ایمــن، در معابر 
عمومی نظیــر خیابان ها، مراکز 
خریــد، ســاختمان های دولتی، 
بیمارســتان ها و ... تردد کنند. 
این قوانیــن همچنین از دولت ها 
می خواهد امکان اســتفاده امن 
نابینایــان از وســایط حمل ونقل 
عمومــی را مهیا کننــد. برابری 
در تحصیــل و اشــتغال، دیگر 
نقطــه مشــترکی اســت که در 
کید  قوانین تمام کشورها بر آن تأ
شده است. دولت ها موظف اند 
شــرایطی را به وجــود آورند که 
نابینایــان هــم بتواننــد به اندازه 
ســایرین از تحصیــل و آموزش 
برخوردار شــوند. از دیگر سو، 

دولت ها وظیفه دارند با ایجاد بسترهای حرفه آموزی، 
نابینایان را برای ورود به بازار کار آماده کنند. علاوه 
بر همه این ها، از دولت ها خواســته شده هر ساله این 
روز را به نحوی شایســته گرامی بدارند و نابینایان را 
از طرق مختلف به حضور فعال در اجتماع تشــویق 

کنند.
انقاب سوم: ورود به دنیای صفر و یک

بریل، در مجموع خط گرانی به حساب می آید. نوع 
کاغذی که برای چاپ بریل مناسب است، نسبت به 

ســایر انواع کاغذ از مرقوبیت و 
قیمت بالاتری برخوردار است. 
بریل  چاپگرهــای مخصــوص 
هــم قیمت هایی چنــد ده هزار 
دلاری دارند. این مســأله حتی 
با وجود ارزان تر شدن فناوری ها 
همچنان  اخیــر،  ســال های  در 
بــر همان دوام ســابق اســت و 
گشایشــی در این زمینه حاصل 
نشده. از ده ها ســال پیش تا به 
نابینایان بخــش اعظم  امــروز، 
از طریق  را  منابع مطالعاتیشــان 
نســخه های  و  فایل های صوتی 

ضبط شده کتب و نشــریات تأمین می کرده اند؛ اما 
وقوع انقلاب سوم، به کلی دسترسی نابینایان به منابع 

مطالعاتی را دستخوش تحول کرد.
درســت در سال 1990 میلادی، قانونی در آمریکا به 
تصویب رســید که نامش را »قانــون آمریکایی های 
دارای معلولیــت« گذاشــتند. ایــن قانون کــه با نام 
اختصاری ADA شناخته می شود، مفاد و بخش های 
مختلفــی دارد. از آن جملــه، مفــادی اســت که به 
موضوع حق دسترســی برابر نابینایان و سایر معلولین 
به فناوری های هوشمند اشاره می کند. بر اساس این 
مجموعه قوانین، تمام شــرکت های حــوزه فناوری، 
اعــم از آمریکایی یا غیر آمریکایــی که می خواهند 
در بازار این کشــور فعالیت کنند، موظف شــده اند 
محصولاتشــان را به گونــه ای طراحی کنند که برای 
تمام گروه های افراد دارای معلولیت، اعم از معلولان 
حرکتی یا حســی، قابل استفاده 
باشــد. به واســطه الزاماتی که 
ایــن قوانیــن بــرای شــرکت ها 
ایجاد کرد، بستری فراهم شد تا 
نابینایان بتوانند از ابزارهایی نظیر 
رایانــه و تلفــن همراه اســتفاده 
کننــد. قدم در دنیــای اینترنت 
بگذارنــد و از امکاناتــش بهره 
ببرند. پشــتیبانی همیــن قوانین 
از حقوق معلولان باعث شــده 
شده ای  شــناخته  شــرکت های 
چــون Microsoft, Apple و 
Google هــر ســاله طرح های 
تســهیل  بــرای  را  نوآورانــه ای 
زندگــی نابینایان ارائــه کنند و 
حتی در توسعه ایده های خلاق 
در زمینه بهبــود کیفیت زندگی 

نابینایان، با یکدیگر رقابت کنند.
ســخن پایانی: کار تشــکیاتی، کلید حل 

مشکات نابینایان ایرانی
هدف نگارنده از نقل ســطور بالا گذشــته از آشــنا 
کردن خواننده با مسیر پر پیچ و خم تعالی و موفقیت 
کید بر این نکته اســت که تمام  نابینایــان در دنیا، تأ
دســتاوردهایی کــه نابینایــان در طول ایــن دو قرن 
فراچنــگ آورده اند، محصول تلاش شــبانه روزی و 
مداوم خودِ نابینایان و پشــتیبانی و همراهی همدلان 

بینای آن ها بوده اســت. در حال حاضر اســنادی در 
سطوح جهانی به امضای کشورها رسیده که پایبندی 
بــه آن ها می تواند متضمن ارتقا ســطح کیفی زندگی 
نابینایــان در هر کشــوری باشــد. از آن جمله، یکی 
کنوانســیون جهانــی حقــوق افــراد دارای معلولیت 
اســت و دیگری پیمانی موسوم به »پیمان مراکش«. 
این دومی از آن دســته اســنادی اســت که عمل به 
مصوباتــش می توانــد آغازگــر انقــلاب دیگری در 
زندگی نابینایان ایرانی باشــد. پیمانی که دولت ها را 
موظف کرده از راه های مختلف، دسترســی نابینایان 
به تمام نشــریات و کتب چاپ شــده در کشورهای 
متبوعشان را فراهم کنند. طنز تلخ روزگار آنجا است 
کــه ایران، تقریباً در تمام کنوانســیون ها و پیمان های 
بین المللی حوزه معلولان و نابینایان، جزو اولین امضا 
کننده ها اســت امــا اصولًا کُمیت اجــرای آنچه که 
امضا شده، همیشه لنگ می زند. در خصوص قوانین 
داخلی هم باید از عبارتِ »قس علی هذا« اســتفاده 
کنیم. شــاید ذکر همین یک نمونه برای نشان دادن 
وضع حاضر کافی باشــد که قانون جامع حمایت از 
حقوق معلولان یکی دو سالی است که تصویب که 
نه، حتی به دســتگاه های مربوطه ابلاغ هم شده؛ اما 

دریغ از اجرا.
آنچه می تواند قافله خســته و پریشــانِ برابری خواهی 
نابینایان را به سرمنزل مقصود برساند، در کنار تلاش 
مجدانه تک تــک نابینایان، حمایــت متخصصان و 
فرهیختــگان و صاحب نظران از خواســته های به حق 
افراد نابینا اســت. کنشــگران اجتماعی می توانند با 
تبیین و شناساندن حقوق نابینایان و سایر افراد دارای 
معلولیت و همچنین مطالبه خواســته های قانونی این 
افــراد از قانون گذاران و مجریان قوانین، زمینه فراهم 
شــدن این خواســته ها را به وجود آورند. در هیاهوی 
صداهایی که امروزه از هر ســو بلند اســت، صدای 
جامعه کوچکِ یک میلیون نفــری نابینایان ایران تنها 
زمانی امکان و فرصت شنیده شدن پیدا خواهد کرد 
که تمام جامعه، پژواک این صدا باشــد. لازم است 
آحاد جامعه توانمندی ها و تخصص هایشان را به کار 
بندند تا خواســته نابینایان برای داشتن حقوقی برابر با 
سایر افراد را به مطالبه ای عمومی تبدیل کنند تا مگر 
از این مســیر بتوان تجربیات موفق نابینایان در ســایر 
نقــاط دنیا را در ایران هم تکرار کرد و نابینایان ایرانی 

را به سوی زندگی بهتر، رهنمون شد.■

آنجا  طنز تلخ روزگار 
ایران، تقریباً  است که 

کنوانسیون ها  تمام  در 
پیمان های  و 

حوزه  بین المللی 
نابینایان،  و  معلولان 

اولین امضا  جزو 
اما  کننده ها است 

اصولًا کُمیت اجرای 
آنچه که امضا شده، 

می زند لنگ  همیشه 
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در نقش مادر
تــا پیــش از آنکــه فرانک بــه میــدان بیاید، در 
شــاهنامه از هیچ زنی به جز ارنواز و شــهرناز نام 
برده نمی شــود و آن دو نیز نقــش انفعالی دارند 
که از خانۀ جمشــید بیــرون آورده می شــوند و 
لرزلرزان به ایــوان ضحاک می روند و از او کژی 
و بدخویــی می آموزنــد. بی نام ونشــانی زنان در 
شــاهنامه ادامه دارد تا زمانی کــه فرزندی به دنیا 
می آیــد »کجا نام او آفْریدون بوَد«. نام پدرش را 
می دانیــم: »فریدون که بودش پــدر آبتین«. نام 
دایــه اش را می دانیم: »یکــی گاو برمایه خواهد 
بُدَن/ جهانجوی را دایــه خواهد بُدَن«، اما هنوز 
نام مادر فریدون را نمی دانیم و تنها گفته می شود 
»خجســته فریدون ز مادر بــزاد«. مأموران آبتین 
را هم دســتگیر می کنند تا مغزش خوراک ماران 
ضحاک شــود، زیرا زن ها حتی برای کشته شدن 
هم شایسته نبودند: »چنان بد که هر شب دو مرد 

جوان/ بکشتی و مغزش بپرداختی«.
تــا اینجا نزدیک به ٦٧٥ بیت از آغاز شــاهنامه، 
بدون حضور فعال زنان گذشــته است و ناگهان 
انقلابی به پا می شــود. شــیرزن توانا و شایسته و 
پرهنری کــه کودکی به دنیا آورده و همســرش 
به دســت حاکمی ســتمگر کشــته شده است، 
تصمیــم می گیرد به جای همســرش مبارزه کند 
و از فرزنــدش، و خواهیــم دید که از مردمش و 
از ســرزمینش دفاع کند. پس نام دار می شــود: 
»خردمنــد مام فریدون چو دید/ که بر جفت او 
بر، چنان بد رسید / فرانک بُدش نام و فرخنده 

کنده بود« بود/ به مهر فریدون دل آ

در نقش مراقب و محافظ
از این زمان به بعد شــاهد هســتیم که فرانک چه نقش بزرگ و شایسته ای 
در حفــظ جان فریدون و در آینده در مبارزۀ او و حتی در کســب قدرت 
گاهانه جنبۀ اسطوره ای داستان را  سیاســی توســط او دارد. اجازه بدهید آ
کنــار بگذاریم و آن را به شــکل یــک رویــداد تاریخی- اجتماعی بازگو 
کنیــم؛ زیرا در هر حال مخاطب عام، تــودۀ ایرانیان، از دیرباز تاکنون، این 
داســتان را بدون توجه به جنبۀ اسطوره ای آن شنیده اند، از پیروزی فریدون 
و شکســت ضحاک شادمان شده اند و در دشــواری ها و ستم هایی که بر 
ســر فرانک آمده اســت اندوهگین شــده اند و با نگرانی های او همراهی 
گاه در  کرده اند. چه بسا کوشش ها و ازخودگذشتگی های فرانک، ناخودآ
ژرفای جان ایرانیان نشسته است و الهام بخش آنان در پایداری و بردباری، 

و در هوشیاری و فداکاری شده است.
پیش از هر چیز، فرانک زنی اســت که با قشــرهای گوناگون جامعه پیوند 
گاه اســت. او می داند که ضحاک قصد دارد  دارد و از رونــد رویدادها آ
فریــدون را پیدا کند و جانــش را بگیرد. می دانــد در مرغزاری یک گاو 
افســانه ای هســت که می تواند به کودکش شــیر بدهد و کودک در آنجا 
در امــان خواهد بود: »همی رفــت پویان بدان مرغزار/ خروشــید و بارید 
خــون بر کنار«. فرانک می داند با دیگــران چگونه باید رفتار کند تا به دل 
آنان دســت یابد و آن ها را با خود همراه کند. از دارندۀ گاو، پناه و زنهار 
و پشــتیبانی می خواهــد و برای این کار از هیچ چیــز - ازجمله پاره یا پول، 
و جــان و روان - فروگذار نیســت: »وگر پاره خواهی، روانم تو راســت / 

گروگان کنم جان بدان کِت هواست«.
فریدون تا سه ســالگی از شــیر برمایه می خورد، بزرگ می شــود و در تمام 
این مدت، فرانک دورادور مراقب اوســت و اوضاع سیاسی کشور را دنبال 
می کند. درســت زمانی که خبردار می شــود جای کودک لو رفته است: 
»دوان مادر آمد سوی مرغزار/ چنین گفت با مرد زنهاردار/ که اندیشه ای 
در دلــم ایزدی / فــراز آمده از ره بخردی«. فردوســی بــزرگ واژه ها را 
گاهانه بــه کار می گیرد: پویان، دوان، بخــردی! پس فرانک همواره در  آ

تلاش و پویش اســت و از خرد و فرزانگی خود بهره می برد.

فرانک، نخستین زن کنشگر اجتماعی در شاهنامه

علیرضا قراباغی*

در شاهنامه به زنان ستم رفته است و این تا اندازه ای با در نظر گرفتن زبان حماسی و ویژگی اسطوره ها از یک سو و فرهنگ مردسالار دوران 
فردوســی از ســوی دیگر، چندان دور از انتظار نیســت. با این همه خردمند توس با روش ظریف و با نازک بینی همیشــگی خود، در نشان 
دادن تلاش ها و توانایی های فرانک، ردپاهایی برای خوانندۀ آیندۀ خود برجای گذاشــته اســت که شوربختانه از دید شاهنامه پژوهان بزرگ 
این دوران هم پنهان مانده اســت. این ســتم دوباره ای بر فرانک اســت که نشــانۀ دیرپا بودن و ژرفای فرهنگ مردسالار در این دیار است. 
تمامی ســخن من در این جستار، همین است و کوشــیده ام بی پرداختن به جنبۀ اسطوره ای داستان، نشانه های ظریف در کلام فردوسی 
بزرگ را برجسته کنم تا دست کم ستم دوم بر فرانک کمرنگ شود. پس کنشگر اجتماعی را با برداشتی فمینیستی پیش نكشیده ام، بلكه 
خواســته ام بگویم همین فرانک که در نقش مادر، وظیفۀ خود را به قدرت رســاندن فریدون می داند و خود را در وابستگی به مرد و خدمت 

به پسرش تعریف می کند، در همین چارچوب نیز کارهایش خوارتر از آنچه شاهنامه نشان داده به شمار آمده است.
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هوشــمندانه  و  گاهانــه  آ او 
می اندیشــد،  تغییرات  دربــارۀ 
برنامه ریزی می کند، و در پیاده 
کردن تصمیم هایش بی باکانه و 

بهنگام وارد عمل می شود:
»ببرّم پی از خاک جادوستان/ 
شوم با پسر ســوی هندوستان/ 
شوم ناپدید از میان گروه/ برم 

خوبرخ را به البرز کوه«
هجرت برای مراقبت

او می داند که این سرزمین، در 
حکومت ضحاک، دیگر وطن 
نیســت. نخستین  ایران  نیست، 
بار که ســرزمین ما ایران نامیده 
شد، زمانی بود که روحانیان و 
ســپاهیان و بزرگان بر جمشــید 
شــوریدند و ضحاک ماردوش 
را با دســت خود از ســرزمین 
تازیــان به اینجــا آوردند و »به 
آفرین خواندند/  او  بر  شــاهی 
ایران زمین خواندند«.  وُرا شاه 
در شــاهنامه دو ایــران داریم: 
ایران، و  یکی امپراتوری بزرگ 
دیگری بخش اصلی و مرکزی 
ایــن امپراتوری که آن هم ایران 
نام دارد و با نام ایرج، نوۀ آیندۀ 

فرانک پیوند خورده است.
این، موضوعِ جستاری جداگانه است، اما آنچه 
در اینجا مهم اســت، آن اســت که روحانیان و 
ســپاهیان و بزرگان، ســرزمینی را ایران خواندند 
و ضحــاک را بــه شــاهی آنجــا پذیرفتند، ولی 
فرانــک آن ســتمکده را نــه ایران کــه خاک 
جادوســتان می خواند و آشنایان و نزدیکان خود 
را رها می کند، دســت به مهاجرت می زند و به 
جایی افســانه ای در ناکجاآباد، به البرز کوه در 
هندوســتان می رود. در آنجا فرزندش را به یک 
مرد دینی می ســپارد و ســفارش می کند که »تو 
را بــود باید نگهبان اوی/ پدروار لرزنده بر جان 

اوی«.
شــوربختانه شــاهنامه پژوه اندیشــمند و بزرگ، 
جلال خالقی مطلق، بر این باور اســت که »در 
اینجا، وظیفۀ فرانک و درنتیجه نقش او به انجام 
می رســد. ســهم او در آنچــه پــس از آن روی 
می دهد مهم نیست«. )زنان در شاهنامه، صفحه 
30( درحالی که با دقیق تر شدن روی اشاره های 
کوچک فردوسی خردمند، خواهیم دید که کار 
بزرگ فرانک، پس از این اهمیت بیشــتری پیدا 

می کند.
فریدون ســیزده ســال در آن کوه می ماند و در 
ســن شانزده ســالگی، »ز البرز کــوه اندر آمد 
بــه دشــت« و به نزد مــادر می آیــد و از پدر و 
گذشــتۀ خود پرس وجو می کند. در این سیزده 
ســال، فرانک چه می کرده است؟ زیرا می دانیم 
ضحاک همان سیزده سال پیش، »سبک سوی 

خان فریدون شــتافت/ فــراوان پژوهید و کس 
را نیافــت/ به ایوان او آتش انــدر فگند/ ز پای 
انــدر آورد کاخ بلنــد«. پس فرانک هوشــمند 
کــه همواره یــک گام از ضحــاک جلوتر بوده 
است، در دیکتاتوری ضحاک، پس از آنکه دار 
و ندارش به آتش کشــیده شــد، زندگی مخفی 
در پیــش گرفته اســت! و این مادر، چه پاســخ 
دردناکــی به فرزنــد جوان خــود می دهد: »از 
او من نهانت همی داشــتم/ چه مایــه به بد روز 
بگذاشتم«. شوربختانه فریدون تلخی این سخن 
را درک نمی کنــد و نمی فهمد این “چه مایه”، تا 
چه اندازه بزرگ و ســنگین بوده است. فریدون 
تنها می پرســد: »بگو مر مرا تــا که بودم پدر«؟ 
در آینــده نیز زمانی که فریــدون کاخ ضحاک 
را می گیرد و از او می پرســند چه کسی هستی؟ 
پاســخ می دهد: »منم پــور آن نیکبخت آبتین/ 
که ضحاک بگرفت از ایران زمین«، و از کشته 
شــدن گاوش می گوید: »همان گاوِ برمایه کِم 
دایه بود«، اما از فرانک حرفی در میان نیســت! 
حتی در کنار درفــش کاویان که چرم آهنگری 
کاوه است، نشان فریدون گرزه گاوسر، نمادی 

از برمایه است.
نقش اجتماعی و پیوند مردمی

فرانــک در ایــن ســال های زندگــی مخفــی، 
پیوندهــای خود را بــا جامعه نگسســته و حتی 
گســترش داده اســت. به گــزارش شــاهنامه، 
پادشــاهی ضحاک هزار سال بود و خورشگران 
مارهــا، هــر روز یک جــوان را از مرگ نجات 

می دادنــد و زمانی که تعداد آنان 
به دویســت نفر می رســید، چند 
میش و بز بــه آن ها می دادند تا به 
کوهســتان بروند و دور از جامعۀ 
کننــد.  زندگــی  زده  دیکتاتــور 
داستان فریدون به سال های پایانی 
عمــر ضحاک مربوط می شــود. 
پس می توان گفت تعداد آن جان  
به در بردگان چنــد صد هزار نفر 
بوده اســت. نفوذ در آشــپزخانۀ 
شــاهی، نجات جان شمار زیادی 
از مــردم، تهیــۀ امکانــات فرار و 
زندگی برای آن ها و حفظ این راز 
به تشکیلات  برای ســالیان دراز، 
و ســازمان دهی نیاز دارد. چه بسا 
فرانــک بــا آنــان نیــز در ارتباط 
اســت. ایــن شــیرزن خردمنــد، 
دســت کم شــانزده ســال یعنــی 
از زمان کشــته شــدن همســرش 
دارد،  مبارزاتــی  تجربۀ  تاکنــون، 
ولــی فریدون جــوان، پرشــور و 
خــام اســت و همین که داســتان 
کشته شدن پدر خود را می شنود، 
می گوید: »مرا برد باید به شمشیر 
دســت«! فرانک باتجربــه، به او 
می آمــوزد: »جز این اســت آیین 
و پیونــد کیــن« و بــه او می فهمانــد: »تو را با 
جهان، سربه ســر پای نیست«، باید بردبار باشی 
تا زمانی که نیروهای بیشــتری از دور ضحاک 
پراکنده شــوند و جامعه برای برخاســتن آماده 
شــود. نقش فرانــک تنها انتقــال تجربۀ مبارزه 
بــه فرزنــد نیســت. پیوندهایــی کــه فرانک با 
ناراضیــان دارد، در قیام کاوه نمایان می شــود. 
زمانــی کــه کاوه با اعتــراض از کاخ ضحاک 
بیرون می آیــد و مردم گــرد او را فرامی گیرند، 
فردوســی بیت راهگشایی می فرماید: »بدانست 
خود کآفْریدون کجاســت/ ســر اندر کشــید 
و همی رفت راســت«. آیا این دانســتن، جز از 
طریق پیوندهای فرانک با ناراضیان بوده است؟ 
و آنــگاه کــه کاوه، چرم آهنگری بر ســر نیزه 
کــرد، فریدون »بیاراســت آن را به دیبای روم/ 
ز گوهــر بــر او پیکر و زرّ بــوم«. آیا این گوهر 
و دیبــا، جــز از طریق فرانــک و ارتباط های او 
اندوخته شده است؟ در بیت های آینده خواهیم 
دید که فرانک، شاید با جمع آوری کمک های 
مردمــی، در این مدت ثــروت انبوهی اندوخته 

است.
فردوسی دانا از یکسو روحیۀ مردسالارانه فریدون 
را نشــان می دهد کــه چون آهنــگ همراهی با 
شورشــیان و جنگ با ضحاک می کند، به مادر 
می گوید: »که من رفتنیّ ام ســوی کارزار / تو 
را جز نیایش مباد ایچ کار«! از سوی دیگر نشان 
می دهــد که فرانک بیکار نمی نشــیند و درواقع 
کار اصلــی را در به تخت نشســتن فریدون، او 
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می کند! زیرا فریدون در آن سوی اروندرود، در 
بیت المقدس بر ضحاک پیروز می شــود و هنوز 
آشــکار نیست بتواند در مرکز ایران، در متروپل، 
قدرت را به دســت آورد. همچنان که روزگاری 
ضحاک شــاه ســرزمین تازیان بود، ولی شــاه 
ایران نبود و سپاهیان ایران »شنودند کانجا یکی 
مهتر اســت، / پر از هولْ شــاهْ اَژدَها پیکر است 
/ ســوارانِ ایران همه شاهجوی، / نهادند یکسر 
به ضحــاک روی«. پــس اکنون هم ســواران 
ایران و بزرگان و نامداران هر گوشــه از کشــور 
هســتند که می توانند فریدون را که در بیرون از 
ایران، در بیت المقدس به شــاهی رسیده است، 
به رســمیت بشناســند یا او را نپذیرند. مردم در 
مرکز، در متروپل، هنوز از ســرنگونی ضحاک 
در آن ســوی ارونــد بی خبرند و چه بســا زمینۀ 
پذیرش شــاهی فریدون وجود ندارد. نخســتین 
کســی که به او خبر می رســانند، فرانک است: 
گاهی آمد ز فرخ پســر / بــه مادر که:  »پس آ

“فرزند شد تاجور”«.
 بصاری در “زنان شــاهنامه” )صفحه 34( چنین 
جمله پــردازی می کنــد: »فرانــک از شــنیدن 
پادشاهی پسر خویش بســیار خورسند گشت و 
خواستۀ فراوان نثار کرد و سپاس خدای بزرگ را 
به جای آورد که پسر را در پناه خود حفظ کرده 
اســت و او را آن قدرت و توانایــی داد تا بتواند 
انتقــام خون پدر را از ضحاک بگیرد و جهان را 
از شــر بیداد او در امان نگه دارد و خود نیز تاج 
شــاهی بر سر نهد«. این انشاءنویسی ها چقدر با 
کار دقیق خردمند تــوس فاصله دارد! نجاری و 

صفی نیز در “زنان شــاهنامه” 
)چــاپ دوم، صفحــات ۲8 
و ۲9( می نویســند: »مادری 
که در ساختار حماسه کاری 
جز پروراندن پســر نداشــته و 
ایــن کار ویــژه را به خوبی به 
انجام رســانده، از پادشــاهی 
گاه می شــود و به نزد  فرزند آ
تا دســترنج سالیانِ  او می آید 
بــارآوری  ســال تلاش را در 
گــواه  نزدیــک  از  فریــدون 
باشد و شیرینی این میوه را با 
جان و دلش بچشــد، بنابراین 
نخســتین حضور جــدی زن 
در پهن دشــت حماسی ایران 
ســپری می شــود، تــا زنــان 
را در ســرودۀ  حضور خــود 
حکیم توس پابرجا کنند و در 
فردای حماســه استواری یافته 
و با دستی پر، حاضر گردند« 
نگارندگان  ایــن  باید گفــت 

هم به حضور جــدی فرانک توجــه نکرده اند! 
فرانک به نزد شاه فریدون در آن سوی اروندرود 
نمــی رود، بلکه می فهمد زمان تنگ و شــرایط 
سرنوشت ســاز اســت، پس دســت به کارهایی 

شگرف می زند تا فریدون را که چند هفتۀ دیگر 
به ایران می رسد، پشتیبانی کند و نیرو بخشد.

زمینه ساز پیروزی
فردوسی بزرگ به زیبایی و ماهرانه نشان می دهد 
که فرانک چگونه زمینۀ پذیرش شــاهی فریدون 
را آماده می کند. او نخســت در میان تودۀ مردم 
کار می کنــد: »وز آن پــس، هــر آن کــس که 
بودش نیاز، / همی داشــت روز بد خویش راز، 
/ نِهانش نــوا کرد و کس را نگفت / همان راز 
او داشــت اندر نهفت / یکــی هفته ز این گونه، 
بخشــید چیز / چنان شد که درویش نشناخت، 
نیز«. “نیز” در اینجا به معنی “دیگر، از آن پس” 
است. این خیریۀ ســازمان یافتۀ فرانک آن چنان 
گسترده اســت که از آن پس درویش و نیازمند 
یافت نمی شــود! بــاز هم فردوســی، خردمندانه 
و ظریــف، بر ارتباط گســتردۀ فرانــک با مردم 
انگشــت می گــذارد، زیــرا او نیازمندانی را که 
حفظ ظاهــر می کرده اند و روز بد خویش را از 

دیگران پنهان می داشته اند، می شناخته است!
اقدام بزرگ دیگر فرانک، لابی کردن با مِهان و 
بزرگان است. فردوسی نشان می دهد که فرانک 
بــا گشاده دســتی بــزرگان را دعــوت می کند، 
مهمانی ها به راه می اندازد و به مهمانان برجســتۀ 
خود هدیه های فراوان می دهد: »بیاراست چون 
بوســتان خان خویش / مهان را همه کرد مهمان 
خویــش / همــان گنج ها را گشــادن گرفت / 

نِهاده، همه رأی دادن گرفت«.
فرانک به زمینه ســازی در میان تودۀ مردم، مهان 
و بزرگان بســنده نمی کند. باید به ســپاهیان هم 
بپردازد! ســپاه فریــدون باید 
بــا ســاز و برگ فــراوان و با 
شــکوه تمام وارد شــهر شود 
از  نامــداران  تا لشــکریان و 
هر گوشــه بــه آن بپیوندند. 
پس فرانک »همان جوشن و 
خود و ژوپین و تیغ / کلاه و 
کمر هم نبودش دریغ / همه 
خواسته بر شتر بار کرد / دل 
پاک ســوی جهاندار کرد / 
فرســتاد نزدیک فرزند چیز / 
نیز  زبانی پر از آفرین داشت 
/ چو آن خواســته دید شــاه 
زمین / بپذرفت و بر مام کرد 

آفرین«.
پس از ایــن تجهیز نیرو و آن 
میان مهان و  لابی گری ها در 
جا باز کــردن فرانک در دل 
بی چیزان و مردمان است که 
فریدون پذیرش همگانی پیدا 
چو  لشکر  »بزرگان  می کند: 
بشــناختند / بر شــهریار جهان تاختند / وز آن 
پس جهان دیدگان ســوی شــاه / ز هر گوشه ای 
برگرفتند راه / همان مهتران از همه کشــورش/ 

بدان خرّمی صف زده بر درش«

نقش فرانک به عنوان نخستین کنشگر اجتماعی 
زن شــاهنامه، چه در نگهداری از جان فریدون 
در کودکــی، چــه در راهنمایــی او در مبــارزۀ 
ســازمان یافته در جوانی، و چه در زمینه ســازی 
برای رســیدن او به قدرت سیاسی، بسیار بزرگ 
و باارزش اســت. ولی فرهنگ مردســالار، این 
نقش روشــن و برجســته را نادیــده می گیرد و 
حتی در خود شــاهنامه نیز از ایــن پس نامی  از 
فرانک برده نمی شــود. پنجاه سال بعد که برای 
پســران فریدون به خواســتگاری می روند، نامی  
از مادربزرگ نیســت. در ســوگ نوه اش ایرج، 
از زنــده یا مرده بودن فرانــک خبر نداریم. تنها 
نام فریدون فرخ، و نشــانه های درفش کاویان و 
گرزۀ گاوســر اســت که برجا می ماند، بی هیچ 

پیکره و نشان و حتی سرودی برای فرانک.
شــاعران کهن به فرانک نمی پردازند مگر مانند 
قاآنی که در مــدح ممدوحۀ خود، دوران گریز 
و مخفــی شــدن فرانک از دســت بیوراســب 
)ضحاک( را زشــت می شمارد و می گوید اگر 
این عیب روی فرانک نبود، می توانســتم بانویی 
را که به ســتایش و مــدح او پرداخته ام، فرانک 
بنامــم: »بود فرانــک، اگر نبــود فرانک / هر 
طرف از بیم بیوراسب گریزان«!)قاآنی، قصیده 
۲77(. در میان شاعران و نویسندگان معاصر نیز 
به راســتی دربارۀ فرانک کم مهری شده است. 
دکتــر محمدعلــی اسلامی نُدوشــن در کتاب 
“زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه”زیر عنوان 
“زن در شاهنامه” )چاپ یازدهم، صفحات 113 
تا 119( از سودابه، ســیندخت، رودابه، تهمینه، 
فرنگیــس، جریره، منیــژه، گردآفرید، کتایون، 
گردیه، شیرین، همســران پسران فریدون، مادر 
ســیاوش، کید هندی، و روشنک دختر دارا نام 
می بــرد، اما فرانک را از قلــم می اندازد! همین 
فراموشــی را در نوشــتۀ دکتر ذبیح الله صفا هم 
داریم که در کتاب حماسه ســرایی در ایران زیر 
عنوان “زن”، از جریره و تهمینه و بانو گشســپ 
و گردآفریــد و گردویه و شــیرین به عنوان زنان 
پهلوان شــاهنامه نام می برد و می نویســد: »اما 
چون از این گروه و چند تن دیگر بگذریم، زن 
]در شــاهنامه[ موجودی ضعیف و سســت رأی 
اســت« )چاپ نهم، صفحــات ۲41 تا ۲44(. 
و خواننده نمی داند ایشــان فرانک را در شــمار 
موجــودات ضعیف آورده اســت یــا در جمع 

“چند تن دیگر” قرار داده است؟!■
* شاهنامه پژوه و سردبیر پادکست پوشان

کتاب نامه:
1- خالقی مطلق، جلال: زنان در شاهنامه، ترجمۀ دکتر 

احمد بی نظیر. تهران: مروارید، 1394.
۲- بصاری، طلعت: زنان در شــاهنامه. تهران: کتابسرا، 

.1396
3- نجــاری، محمد؛ صفی، حســین: زنان شــاهنامه. 

تهران: کتاب آمه، 1391.
4- اسلامی ندوشن، محمدعلی: زندگی و مرگ پهلوانان 

در شاهنامه. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.
5- صفــا، ذبیح الله: حماسه ســرایی در ایــران. تهران: 

امیرکبیر، 1363.

نقش فرانک به عنوان 
نخستین کنشگر اجتماعی 

زن شاهنامه، چه در نگهداری 
از جان فریدون در کودکی، 

چه در راهنمایی او در مبارزۀ 
سازمان یافته در جوانی، و چه 
در زمینه سازی برای رسیدن 

او به قدرت سیاسی، بسیار 
بزرگ و باارزش است. ولی 

فرهنگ مردسالار، این نقش 
روشن و برجسته را نادیده 

می گیرد و حتی در خود 
شاهنامه نیز از این پس نامی  

از فرانک برده نمی شود
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انتخابات را اداره کنند و مجلس تشکیل بدهند و کمک کنند مجلس به مجلس 
منظم تبدیل بشــود و امکان قانون نویســی در آن فراهم بشود. کسانی مانند سید 
حســن تقی زاده یا مرحوم مدرس که البته هم مجتهد بود هم سیاستمدار بود. در 
بین این کار به گفته بسیاری از محققان کار اصلی برعهده مذهب بود. به همین 
دلیل در ایران انقلاب مشروطه ملهم از انقلاب 1789 فرانسه است؛ یعنی اصول 
سه گانه آزادی، برابری و برادری را انقلاب مشروطه هم داشت، اما چون رهبری 
فکری به دســت مجتهدین بود انقلاب مشــروطه لائیک و ســکولار نبود. این 
یک ویژگی اساســی انقلاب مشروطه است. محققان معتقدند انقلاب مشروطه 
نه تئوکراتیک اســت و نه ســکولار. خانم ونســا مارتین کتابی به نــام ایران بین 
ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریســم دارد و در آن توضیح می دهد گرایش های 
کوچک سکولار در مشــروطه بوده، اما انقلاب مشروطه یک انقلاب مذهبی، 
دموکراتیک و مدرن بوده. این ها ســه گانه ای هســت کــه در خیلی جاها با هم 
نمی ســازند، اما در مشــروطه کنار هم قرار گرفتند. ســؤال این اســت که پیوند 
مذهب، دموکراســی و تجدد چگونــه رخ داد و به هم گره خوردند. مدرنیته در 
دنیا همیشــه دموکراتیک نیســت و تجددهایی داریم که اتوروتیک است. مثلًا 
نظام های کمونیســتی و سوسیالیســتی که مدرن بودند، اما دموکراتیک نبودند« 
یعنی مذهب در ایران نشان داد باز هم توان پشتیبانی از دموکراسی را دارد. نکته 
جدید این سخنرانی نتیجه گیری مشروطیت از نوشته های شیخ مرتضی انصاری 
است. »نوشته های شیخ انصاری امروز پایه دروس حوزه است. کتاب هایی مثل 
مکاســب یا مسائل. پس در این مکتب عنصری بود که مشروطه را خلق کرد.« 
یکی مفهوم حق بود که در قدیم حق معنی درست و شایسته داشت و در مقابل 
باطل قرار می گرفت. »شــیخ انصاری تعریف حقوقی حق را جا انداخت یعنی 
حق در مقابل وظیفه و تکلیف. تعریف کرد حق چیزی ســت که فرمان آن در 

»انقلاب مشــروطه انباشت دو خواســت تاریخی ایرانیان بود؛ نخستین خواست 
عدالت بود که بعدها به قانون تعریف شــد؛ یعنی گفتند عدالت مساوی هست 
بــا قانون و بخصوص قانــون موضوعه یعنی قانون مکتــوب که در نهاد مجلس 
تصویب و اجرا می شود. این خواست در مشروطه شفاف شد و توانست به مرحله 
عمل دربیاید. دومین خواست ارجاع قانون موضوعه به اراده ملت بود. خواست 
اول ســابقه طولانی داشــت و از بعد از زمان فتحعلی شــاه )1۲60 قمری( اراده 
قانون خواهی وجود داشت؛ اما ارجاع قانون به اراده ملت حالت معجزه داشت؛ 
یعنــی ایده خیلی قدیمی نبــود و به همین دلیل هم برخی از نویســندگان از آن 
به عنوان اتفاقی مهم نام می برند؛ بنابراین وقتی قانون خواهی مطرح شــد حقوق، 
مفهوم ملت، حاکمیت ملت و وطن که به تدریج پشــت سر هم مطرح می شوند 

را با خودش آورد.«
در مشــروطیت طبقات مختلف شــرکت داشــتند؛ تجار، تکنوکرات های دولتی 
منورالفکر، روشــنفکران دنیادیــده، دهقانان به دلیل ناامنی، پیشــه وران به دلیل 

کاهش ارزش پول ملی، روحانیت و عناصری از قاجار.
»واقعیتی که باید توجه کنیم این اســت که در این گروه های فعال در مشــروطه 
تجــار خیلی مؤثر بودند و از لحاظ توجیه و تبیین مشــروطه علما نقش برجســته 
داشــتند. ادوارد براون در صفحه 163 کتاب تاریخ مشروطیت ایران می نویسد: 
این از معجزات تاریخ اســت که در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان 
مذهــب حامی یک انقلاب دموکراتیک شــده. در جملــه مهمی هم می گوید 
مذهــب همه قدرت و دانش خودش را در اختیار آزادی و مشــروطه قرار داد و 
زمینه را برای قانون اساســی فراهم کرد. در انقلاب مشروطه سه گروه تئورسین 
بودنــد. یکی از این گروه ها مراجع بودند که تبیین هایی از رابطه مذهب و دولت 
جدید داشــتند. کار این گروه بــه تعبیر امروز توجیه کردن بــود؛ یعنی انقلاب 
مشروطه و دولت مدرن خلاف دیانت نیست، بلکه در راستای آن است. در اکثر 
کشــورها ماجرا برعکس بود و دین در مقابل دموکراســی قرار می گرفت. گروه 
بعدی وعاظ بودند که امروز جای آنها روزنامه نگاران هستند. در آن زمان رسانه 
شفاهی بود و منبر مهم بود و شبکه اجتماعی بودند. بسیاری از آن ها هم روزنامه 
تأســیس کردند تا خطابه هایشان را منتشر کنند. از مشهورترین آنها جمال واعظ 
اصفهانی اســت که به شــهید انقلاب مشــروطه هم معروف است. ثقه الاسلام 
تبریزی هم بود که با کلام نافذ خودش مردم را به خیابان می کشاند. آن ها سعی 
می کردند مفاهیم مشــروطه را به زبان ســاده تفهیم کنند. گروه ســوم نه توانایی 
تئوری پردازی داشــتند مثل مرحوم نائینی و آخوند خراســانی و نه توانایی بسیج 
مردم را داشتند اما توانایی تبدیل کردن ایده های مشروطه به اصول و مواد قانون را 
داشتند؛ یعنی می توانستند ایده ها را به اصول قانونی تبدیل کنند. گروه چهارمی 
هم هســت که فعالان سیاسی مشــروطه هســتند. این گروه خوب می توانستند 

قانون اساسی مستبد را اتوماتیک افشا می کند

گزارش حاضر گزیده ای از ســخنان حجت الاســلام داوود فیرحی در موضوع انقلاب مشروطیت است که تقدیم خوانندگان می گردد. ایشان 
در این سخنرانی به نكاتی اشاره کردند که بر آن شدیم خوانندگان هم از آن مطلع باشند. توصیه می کنیم کامل این سخنرانی را گوش دهید.
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دست خود فرد است؛ یعنی انسان خودش می تواند 
آن را همان گونه که خواســت اعمال کند فقط نباید 
خلاف شــریعت باشــد. ایــن تعریــف جدید حق 
است که آن را مســاوی آزادی قرار می دهد. انسان 
خودمختار خودگردانی که می تواند اراده خودش را 
آزادنه پیش ببرد به شــرطی که خلاف شرع نباشد. 
این تعریف در مشروطه غوغا کرد و مبنایی شد برای 
نوشــتن قانون اساسی. مرحوم نائینی هم پیش رفت 
و گفت قانون اساســی بهترین جایگزین حکومت 
معصوم در دوره غیبت اســت؛ یعنی در واقع قانون 
اساســی منتــج از حــق و از حقوق مشــترک مردم 
اســت انقدر قداست دارد که جایگزین و بدل دوره 
غیبت است. مسئله بعدی پیدایی مفهوم ملت و حق 
ملت اســت. مرحــوم انصاری به این مســئله خیلی 
نپرداخته بود اما مجتهدان مشــروطه آن را پروراندند 
و تکیه شــان بر متدولــوژی حقوقی- فقهی شــیخ 
انصاری بود؛ یعنی از شــیخ فراتر رفتند و توانســتند 
حقوق شــخصی را بــه گونه ای توضیــح دهند که 
منتهی به حقوق عمومی یا حقوق ملت بشــود. بعد 
هم اصطلاحی پیدا شــد به نــام حاکمیت ملت اما 
اتفاق بســیار ارزشمندتر این دوره این بود که گفتند 
مفهوم ملت هرچند از اراده افراد ناشــی می شــود و 
افراد میرا هســتند اما ملت نامیراست؛ یعنی تشکیل 
دهندگان ملت می میرند جایشان فرزندانشان می آید 
امــا هرگز ملــت نمی میرد؛ یعنی تولــد یک موجود 
نامیرا از قرارداد انسان های میرا. وقتی این گونه نگاه 

کنیم آن وقت قانون اساسی حافظ این دائمیت ملت 
اســت و نمی تواند ملغی شــود. این قانون می تواند 

اصلاح شود اما امکان حذف ندارد.
انقــلاب مشــروطه انسان شناســی ایرانــی را هــم 
عوض کرد و باعث عبور از انسان شناســی ســنتی 
و کلاســیک شد. انســان شناســی کلاسیک دو 
ویژگی داشت. اول این که انسان ها ناخودبسنده اند 
و احتیاج به راهنمایی غیر از خودشــان دارند. دوم 
جبرگرایی انسان ها بود. واژه ای که در مشروطه پیدا 
شــد و خیلی اساسی هســت مفهوم ملت است. در 
انقلاب مشــروطه ملت این طور تعریف کردند که 
ملت عبارتســت از انجمنی اختیــاری از تعدادی از 
انســان ها که دور هم جمع شــدند و بــرای اهداف 
مشــترک تعهد همکاری دارند. انقلاب مشــروطه 
مفهوم ملت را درســت فهمیده بود اما مفهوم ملت 
بعدها دو انحراف پیدا کرد. نخســت این که ملت 
را بــه باســتان گرایی بردند که با شــرایط ایران جور 
نبود. این ملت گرایی باســتانی به جشــن های ۲500 
ســاله کشــید که از نمادهــای اعتراض بــه رژیم 
پهلوی شــد. یک انحراف دیگــر در مفهوم ملت، 
تقابل ناسیونالیســم و مذهب بــود. ملت گرایی در 
مقابل مذهب که گفتند اســلام دین اعراب اســت 
و فارس ها نیازی به اســلام ندارند. آنچه از تعریف 
ملت ناشی می شــود این است که وطن جایی ست 
که ملت آنجاســت. انجمن یا وطــن گردآمدن گاه 
مردم در کنکاش و مشورت در امور عمومی است. 

این ملت یا وطن اگــر بخواهد بماند محتاج قانونی 
صحیح اســت. قانون صحیح قانونی است که ملت 
وضع می کند؛ بنابراین حاکمیت درســت می شود. 
این ها همه متولدین مشروطه هستند و نشان می دهد 
در آن زمــان دولت مدرن را چقــدر خوب فهمیده 
بودند؛ یعنی رفت و آمد مســتبدین مهم نیست بلکه 
مردم باید ملت بسازند و قانون اساسی برآمده از آن 
جدولی اســت که هر حاکم باید منطبق بر آن عمل 
کند. هر فرد از روســتایی تا بازاری و عالم می توانند 
تشــخیص بدهند حاکم از معیار قانون فاصله گرفته 
یا نه. احتیاج نیســت مردم فریاد بزنند حاکم مستبد 
است. اگر قانون اساسی درســت تنظیم شده باشد 
مســتبد اتوماتیک افشــا می شــود. هرچیزی برملا 
شــود سرانجام تن به فشــار افکار عمومی می دهد. 
در نظام قانون اساســی نمی شــود گفت اگر مستبد 
نباشد ممکن است خارجی بیاید. چون فرقی ندارد 
که غصب خارجی باشــد یا داخلی. طبق فقه شیعه 
کســی که به حقوق ســایرین آشناست اگر غصب 
کند ظلم مضاعف اســت؛ بنابراین سرنوشت ملت 

جز برای ملت نیست.«
فیرحی در انتها اشــاره می کند: »از همین جا قانون 
اساســی متولد شــد و طبق این نظریه قانون اساسی 
ملازمه پیدا کرد با ملت به مثابه نامیرا. قانون اساسی 
هم به مثابه قرارداد بی پایان. هیچ گاه نمی شد قانون 
اساسی را کنار گذاشــت اما می شد قانون را ترمیم 

کرد.«■

اوایل تابســتان فرصتی پیش آمد تا به همراه خانواده 
برای تفریح به منطقه شهرستانک در جاده چالوس 
برویــم. منطقه ای ییلاقی با باغ های گیلاس و آلبالو 
و آبــی خنــک کــه از ذوب برف رشــته کوه البرز 
جاری می شــود، صفــای وصف ناپذیــری را پدید 
می آورد. شب ها با پوشــیدن لباس ضخیم و روشن 
کردن بخاری، یاد زمستان زنده می شود. در ورودی 
روســتا فلش جهت نما مســیر کاخ ناصرالدین شــاه 
را نشــان می دهــد. راه ناتمامی به طــرف کاخ در 
دامنه کوه کشــیده اند، که رها شده است. با شوق 
از میان باغ های آلبالو در جاده نامناســب و بســیار 
تنــگ قدیمی مال رو به ســوی کاخ ناصری حرکت 
کردیم. بــا دیدن کاخ در کنار کــوه و رودخانه ای 
که از کوهساران ســرازیر می شود و به سد امیرکبیر 
کرج می ریزد، تصویر دل نواز و لذت بخشــی خلق 
می شــود. آب به گونه ای سرد اســت که چند ثانیه 

بیشتر نمی توان دست یا پا را در آن قرارداد.
بنای تاریخی کاخ ناصرالدین شــاه در ســال 1۲95 
ق به دستور شــاه ساخته شد و در سال 1377 جزء 
آثار ملی ثبت شده اســت. آنگاه که به دیدار کاخ 
ناصــری می روید )به یاد رفتار داعش می افتید که با 

آثار باستانی دشمنی دارد(، جز تأسف و تأثر، حسرت و ناراحتی نصیبی نخواهید 
برد. در کنار پایتخت و نظارت ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری شــاهد 
این صحنه هســتیم. در یک فضای چندهزار متری یکی از آثار به جای مانده از 
عصــر قاجار را، که تلفیقی از معماری ایرانی، رومی و ســبک معماری اروپایی 
قرن هیجده اروپا اســت می بینید که دیوارهای آن نقش بر زمین شــده، پنجره ها 
شکســته و ســقف ها فرو ریخته است. از این محوطه فقط ســقف تالار بزرگ 
اصلی، به صورت لرزان هنوز بنای مقاومت دارد. دیوارهای تالار مزین به دســت 
نوشته ها و یادگاری شهروندان و بعضی از اتاق های تالار به محل قضای حاجت 
تبدیل شــده است. بسیاری از سر و پایه ستون ها و تصاویر حجاری شده تخریب 

و چه بسا برخی به تاراج رفته باشد.
بــرای تخریب آثار باســتانی پالمیرا در ســوریه و بابل در عراق ســاعت ها در 
رســانه ها مرثیه ســرایی می شــود؛ اما بــرای تخریب آثــار ملی کشــورمان که 
ســرمایه های ملی این مرزوبوم است، بر آن چشم می بندیم؟ اگر تنگ نظری ها 
را کنار بگذاریم، می توان آن را بازســازی و محلی برای گردشگری و اشتغال 
جوانــان این منطقه شــود. گرچه تخصیص بودجه برای چنیــن اماکنی از دید 
بعضــی توجیهی ندارد؛ ولی هنوز در این دیار در بخش خصوصی دلســوزانی 
وجود دارد که با ســپردن این اماکن به آن ها و بازســازی و احیای آن موجبات 
اشــتغال زایی و رونق در روســتا و گردشــگری فراهم خواهد آمــد تا دیگر هر 
بیننده ای که به ســراغ این مراکز می رود به جای تأثر و تأسف و به دنبال مقصر 
گشــتن، با خوشــحالی و انرژی مثبت، منطقه را ترک کند و خاطره ای خوش 

در ذهن داشته باشد.■

احیای آثار ملی و تاریخی

رضا احمدی
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در اوایــل ســال 1344 دوران زنــدان مهدی عراقی 
شروع می شــود، اما او این تهدید را به فرصتی برای 
مبــارزه و تربیــت نیروهای انقلابی بدل ســاخت و با مدیریتــی اعجاب آور، حتی 
محیــط زندان را تا آنجا که مجال و امکان فراهم می شــد، به کانونی برای تعلیم و 
تعلــم تبدیل کرد. عراقی پس از ورود به زندان، فعالیت های خود را آغاز می کند و 
مســئله ای برای مسئولان زندان می شود، به طوری که در اولین ماه حضور در زندان 
قصر، اتاق های ملاقات به محل میتینگ و ســخنرانی شهید عراقی و یارانش تبدیل 
می شــود تا جایی کــه منجر به نصف کردن اتاق ملاقات از طرف مســئوان زندان 
می شــود تا ملاقات کنندگان دیگــر زندانی ها با ملاقات کننــدگان عراقی ویارانش 

همراه نشوند.1
در ســال اول زندان، مهدی عراقی و برخی از هم قطارانش در شرایطی بسیار نامساعد 
به ســر می بردند، جدای از شکنجه های وحشتناکی که متحمل شده بودند،۲ دلیل این 
امر به خاطر این مسئله بود که عراقی و دوستانش را به زندان عمومی برده بودند و این 

زندان شرایط بسیار اسفناکی داشت:
»مارا به زندان عمومی بردند که بندهای مختلفی داشت. ما را به بند 9 بردند که خیلی 
وضعیت بدی داشت، چون همه جور آدمی، اعم قاچاقچی و آدمکش آنجا بودند. جا 
برای خواب نبود و نزدیک به دویست نفر باید در آن می خوابیدند. بعضی ها سر پا بودند 

و شب ها برای دستشویی تا مچ پا در لجن قرار می گرفت.«3
بهبودی شرایط زندان

اما در سال 1345، یک سال پس از ورود به زندان، با تلاش عراقی و دوستانش، 
آنان را از زندان عمومی به زندان سیاسی منتقل می کنند و وضعیتشان تا حدودی 
بهتر می شــود.4 در این زمان، مهــدی عراقی، فعالیت های جانبــی خود را آغاز 

کرد که در جذب دیگران به ســوی خود تأثیرگــذار بود: »در بند 9 آقای عراقی، 
مثلًا نیمه شــعبان کاکائو و بســتنی می داد. خیلی از این کارها می کرد و همه از 
او شــنوایی داشــتند.«5 او در مدیریت امور زندانیان مذهب گــرا نیز تلاش خود 
را شــروع کرد تا از نفوذ دیدگاه های کمونیســتی بر روی این زندانیان جلوگیری 
کند.6 چنان که وقتی در اواخر سال 1344 بسیاری از اعضای حزب ملل اسلامی 
روانه زندان شــدند، با توجه به اینکه آنان افراد کم سن و سالی بودند و کسی نبود 
کــه این ها را اداره کنــد. حاج مهدی عراقی آن هــا را اداره می کرد. عراقی غذا 
و اتاق هایشــان را فراهــم می کرد و حتی ملاقات هایشــان با کمونیســت ها که با 
خانواده های بی حجاب و وضعیت نامناسب می آمدند، با تلاش عراقی جدا شد.7 
عراقــی همچنین نقش مؤثری در جلوگیری از انتقال اعضای جوان حزب ملل به 
بند عمومی زندان قصر داشــت. چون این بنــد از کثیف ترین و  غیراخلاقی ترین 
بند های زندان قصر بود و در آن خبری از اخلاق و ارزش های انســانی و اسلامی 
نبود. به همین دلیل، عراقی طی ارسال پیامی به اعضای حزب ملل آنان را تشویق 
بــه مقاومت در مقابل انتقال آنان به بند عمومی می کند و از طرف دیگر با تلاش 
و درایت عراقی خانواده زندانیان، در پشت درهای زندان تجمع کردند و خواستار 
انتقال زندانیان به بند سیاســی شدند و مســئولان زندان تحت این فشارها مجبور 
شــدند آنان را به بند زندانیان سیاســی منتقل کننــد.8 ورود و حضور عراقی در 
زندان، برای زندانیان سیاســی دیگر به ویژه اسلام گراها بسیار مفید بود.9 چون او 
موجب حفظ اعتقادات مذهبی در بین زندانیان اســلام گرا شد. بنا به روایت سید 
محمدکاظم بجنوردی )رهبر حزب ملل اســلامی( که به مدت ده ســال با عراقی 

در زندان به سر برده بود:
»اولیــن کار حاج مهدی عراقی، صبح ها بیدار کردن ما بود برای نماز صبح ... اینکه 

مبارزی متفاوت
فعالیت های مهدی عراقی در دوران زندان )1344- 1355(

امین عزیزی*

عراقی ازجمله مبارزانی اســت که بعد از شــهریور 1320 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. او یكی از اعضای شورای مرکزی فداییان اسلام 
بود که در کلیه عملیات ها و تحرکات سیاسی و تشكیلاتی این جمعیت به طور مستقیم و غیرمستقیم ایفای نقش کرد. چند سال بعد او به 
همراه عده ای دیگر از اعضای فداییان اسلام به دلیل پاره ای اختلافات فكری با دیگر اعضای این جمعیت از این جمعیت کناره گرفت. در 

آغاز نهضت امام خمینی، عراقی فعالیت سیاسی خود را این بار تحت مرجعیت امام خمینی پی گرفت.
هیئت های مؤتلفه اسلامی ازجمله تشكل های مذهبی است که با آغاز نهضت امام خمینی )ره( فعالیت خود را شروع کرد. به ادعای سران 
این جمعیت، رهبر انقلاب بر وحدت هیئت های مذهبی تشــكیل دهنده این جمعیت تأکید داشــت. مهــدی عراقی ازجمله بنیان گذاران 
این جمعیت است که برجستگی خاصی نسبت به هم مسلكان خود داشت. برگزاری راهپیمایی عاشورای 1342 و نقش مؤثر وی در قیام 
پانزده خرداد ازجمله اقدامات برجســته اوســت. پس از تبعید امام خمینی به ترکیه در پی مخالف ایشــان با لایحه کاپیتولاســیون و صدور 
اعلامیه ای در این زمینه مهدی عراقی و هم رزمانش با تشــكیل شاخه نظامی هیئت های مؤتلفه حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت را که 
نقش مهمی در تبعید امام خمینی داشــت،* ترور کردند. در نتیجه پس از مدتی عراقی و دیگر اعضای مؤتلفه دســتگیر شدند و در دادگاه 

محاکمه  شدند. در پی حكم دادگاه چهار نفر از اعضای مؤتلفه اعدام و مهدی عراقی و هاشم امانی به حبس ابد محكوم شدند
این مقاله درصدد است فعالیت های مهدی عراقی را از بدو ورود به زندان در اواخر سال 1343 تا اواخر سال 1355 بررسی کند. همچنین 
می کوشد نحوه تعامل وی با زندانیان مختلف، مواضع عراقی در برابر تغییر ایدئولوژیكی سازمان مجاهدین خلق و دلایل و چگونگی آزادی 

او از زندان )جشن سپاس( را مورد مداقه قرار دهد.
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برخی گمان می کنند مهدی عراقی به جمع مســلمانان 
داخل زندان خدمات رســانی می کرد، صحیح نیست، 
بلکه او بر تمامی اموری که گروه چهل پنجاه نفری ما 
تا قبل از آمدن مجاهدین خلق به زندان در آنجا داشتیم، 

مدیریت می کرد.«10
همچنیــن هنگامی کــه در برهــه ای از زمان، مســئله 
ممنوعیت خوانــدن نماز صبح را به اجرا گذاشــتند با 
مقاومت شــدید عراقی و برخی دیگر مواجه شــدند تا 
آنکه این مورد اندکی بعد از آن لغو شد.11 عراقی از توان 
مدیریتی بالایی برخوردار بود به طوری که در طی مدتی 
مسئول طبخ غذای 6 هزار زندانی زندان قصر شده بود. 
با تلاش ها و توجهات وی در این زمینه، کیفیت غذاها 
بهتر شد: »ما تا مدت ها غذای زندان را به علت کثیفی 
نمی خوردیم و جیره خودمان را می گرفتیم که خودمان 
بپزیم. حاج مهدی شــده بود مسئول آشپزخانه زندان و 

همه زحمت های این کار به دوش ایشان بود.«1۲
توان افزایی زندانیان

 از ســوی دیگر، روحیه بالای وی موجب کاهش فشار 
بر زندانیان سیاســی به ویژه اسلام گرا و تزریق روحیه به 

آن ها می شد:
»زندان جای خوبی نیســت و هیچ کس دوست ندارد 
آنجا باشد، اما حاج مهدی سعی داشت فضا را هم برای 
خودش و هم برای دیگران، شاداب و  تحمل پذیر کند. 
برای ما که کم سن وسال بودیم، اگر این جور پشتیبانی ها 
نبود و شرایط آزارمان می داد، شاید نمی توانستیم خیلی 
چیز ها را تحمل کنیم. از نظــر مدیریت فضای زندان، 

کار ایشان بسیار درست بود و مدبرانه عمل می کرد.«13
 برخــلاف دیگر اعضای مؤتلفه حاضر در زندان عراقی 
علی رغم موقعیت ســنی که داشــت ســعی می کرد با 
زندانیان جوان تر روابط دوستانه ای داشته باشد و این مسئله 
می توانســت در تقویت روحیه آنان مؤثر باشد: »شهید 
عراقی، خیلی راحت با این تیپ جوان می جوشید و رفیق 
می شد و این خیلی نکته مهمی بود، من آن موقع کمتر 
از هجده سال و ایشان حدود 35 - 36 سال داشت، اما 
راحت با ما می جوشید و ما را تحویل می گرفت و احترام 

می گذاشت و این برای ما خیلی مهم بود.«14
یکی از ویژگی های ممتاز مهدی عراقی در زندان رابطه 
عاطفی و برخورد پدرانه با زندانی ها و روحیه توده ای و 
مردم خواهی او بود. حتی یک زندانی کمونیســت هم 
که در دهه 1350 در زندان با او آشــنا شــده بود بر این 
ویژگی عراقی صحه می گــذارد: »از آن هیئت مؤتلفه 
حاج مهدی عراقی از همه مردمی تر بود، مردم دار بود و 

کار همه را راه می انداخت.«15
 از ویژگی های برجســته و چشــمگیر مهدی عراقی در 
زندان شجاعت، جسارت و مقاومت و پایداری در برابر 
شــداید بود. این ویژگی وی موجب می  شد که حتی از 
سوی افرادی همچون مســعود رجوی )یکی از رهبران 
مجاهدین خلق( که از نظر اعتقادی با یکدیگر سازگار 
نبودند نیز تحســین شــود. ســید محمدکاظم موسوی 

بجنوردی در این مورد می گوید:
»روزی در همان بند چهار، روی یکی از نیمکت ها در 
کریدور نشسته بودم که مسعود رجوی از بند شش آمد 
و گفت: »می خواهم چیزی را به شــما بگویم، قبل از 
اینکه از دیگران بشــنوی!« با لبخند گفتم: »چیست؟« 

گفت: »یک روز مرا با حاج مهدی عراقی و بیژن جزنی 
و دکتر عباس شیبانی به انفرادی بردند و شروع کردند به 
زدن و گفتند بگویید که غلط کردیم و دیگر کار خلاف 
نمی کنیم، بیژن جزنی قبل از کتک خوردن گفت: »من 
غلط کردم.« و کتکش نزدند. شیبانی پس از چند ضربه 
گفــت: »غلط کردم.« من هم )رجــوی( چند تا باتوم 
خــوردم و گفتم غلط کردم! اما حاج مهدی عراقی زیر 
شکنجه غش کرد و نگفت غلط کردم. فقط در آخرین 
لحظات گفت: »آخر چه کار کرده ام که بگویم غلط 
کردم؟ مأمورین همین را دست آویز قرار دادند و با توجه 
به اینکه غش کرده بود گفتند: »جناب سرهنگ غلط 
کرد.« و به این ترتیب وساطت کردند که حاجی عراقی 

بیش تر کتک نخورد.«16
نکته برجسته دیگر درباره فعالیت های عراقی در زندان، 
این اســت که برای کمک به مردم فلســطین که در آن 
برهه زمانی زیر فشــار شدید اســرائیلی ها بودند، عراقی 
به همراه برخــی دیگر زندانیان جمع اســلامی زندان، 
پول هایی از زندانیان مســلمان جمع آوری کرده و برای 

کمک به فلسطینی ها به آنجا فرستادند.17
تبعید به برازجان

 اما دو سه سال بعد از حضور عراقی و همراهان و دوستان 
حزبی اش در زندان، به دلیل برخی مسائلی که به وجود 
آمد، عراقی همراه با حبیب الله عسگر اولادی و آیت الله 
انواری، در تاریخ 1348/6/۲9 به زندان برازجان بوشهر 
تبعید می شوند.18 شهربانی کل کشور در طی نامه ای که 
به ساواک فرســتاد اعلام کرد که افراد مذکور به دلیل 
تشکیل جلساتی در زندان و تحریک زندانیان و اخلال 
در نظم و عدم رعایت مقــررات زندان به منظور عبرت 

سایر زندانیان به زندان برازجان بوشهر تبعید می شوند.19
 گویا یکی از دلایل مهم تبعید ایشان به برازجان، تحرک 
فوق العاده ایشان در زندان و دادن روحیه به دیگران بود. 
چنین افرادی را تبعید می کردند تا دور از زندانیان باشند 
تا هم نتوانند روحیات مبارزاتی زندانیان سیاسی تازه وارد 
را تقویت کنند و از سویی خودشان به مکان های تقریباً 

بد آب و هوا تبعید شوند.۲0
بعد گذشــت تقریباً یک ســال، با توجه به شــرایط بد 
آب و هوایــی زندان برازجان و وضعیت نامناســب آن، 
خانواده عراقی، انواری و عسگر اولادی با نوشتن نامه ای 

به اداره دادرســی ارتش، تقاضــای انتقال محکومان به 
ندامتگاه مرکزی را کردند که این درخواست در تاریخ 
1349/3/11 پذیرفته شد و آن ها به مرکز منتقل شدند.۲1

نکتــه مهم دیگــر دربــاره دوره زندان عراقــی، علاقه 
 تحسین برانگیز وی به یادگیری هرچه بیشتر دانش دینی و 
غیر دینی و هوش سرشارش در درک و فهم آموزش های 
اسلامی بود.۲۲ علی رغم ســن و سال و طول زندان و با 
توجه به مســائل و مشکلات فراوانی که در زندان با آن 
دست وپنجه نرم می کردند در پی آموزش ها و جلسات 
بحث و تفســیر و تعلیم بود: »ایشــان علاقــه وافری به 
مطالعه داشت، به عنوان مثال ما اقتصاد پل ساموئلسن را با 
هم خواندیم که کتاب درسی دانشکده اقتصاد بود ... 

کلاس های دیگری مثل عربی هم داشت.«۲3
فعالیت هــای مداوم مهــدی عراقی در زنــدان و میزان 
نفــوذش در میان زندانیــان، به اندازه ای بــود که یکی 
از مبارزان سیاســی کــه در آن دوره زمانی، برای مدتی 
بــه زندان افتاده بود او را همــه کاره زندان قصر می داند 
به طوری که با آن مدیریتی که از خود نشــان داده بود با 
توجه به اینکه یک زندانی بود، مســئول همه چیز شــده 

بود.۲4
 عراقــی تا اواســط دهه 1340 مســتأجر بود و شــخصاً 
خانه ای نداشــت که خانــواده اش در آن زندگی کنند. 
همــه وجوهاتی را که برخی مراجع دینــی یا بازاریان به 
دست او می رســاندند به خانواده های زندانیان سیاسی 
یا کســانی می رساند که مستضعف بودند و در استفاده 
از آن وجوهات پرهیز می کرد. در مدتی که ایشــان در 
زندان به سر می بردند و خانواده وی از نظر اقتصادی در 
وضعیت مناســبی به سر نمی بردند، برخی از دوستانش، 
بــا پول خود برای او خانــه ای خریدند تا حداقل در این 
دورانی که او در زندان به سر می برد، خانواده او مکانی را 
برای زندگی داشته باشند.۲5 از طرف دیگر گویا بخشی 
از مخارج زندگی خانواده مهدی عراقی در دوران زندان، 
از سود سهام کوره پزخانه آبیک قزوین تأمین می شد که 
نیمی از آن متعلق به عراقی بود و همچنین کمک هایی 
از طرف دوســتان و نزدیکان عراقی همچون ابوالفضل 

توکلی بینا به آنان می شد.۲6
 یکی از مســائل قابل توجه در هنگام حضور عراقی در 
زنــدان، توجه امــام خمینی )ره( بــه او و دیگر اعضای 
مؤتلفه بود تا جایی که به روایت یکی از افرادی که در آن 
برهه زمانی با امام )ره( در نجف ملاقات کرده بود، امام 
خمینی )ره( از عراقی و دوستانش احوال پرسی کردند و 
برای آن ها دعا کردند و فرمودند که »من بعد از زندانی 
شــدن دوســتانم، آن ها را در ثواب کارهای مستحبی ام 
شریک کرده ام.«۲7 و از طرفی دیگر به هنگام فرارسیدن 
تابستان و گرم شــدن هوا در نجف، همراهان امام )ره( 
به ایشــان( پیشنهاد دادند که مدتی به مناطق خنک تر و 
خوش آب وهوای عراق سفر کنند، اما امام )ره( مخالفت 
کردند و فرمودند دور از انصاف است که من در جاهای 
راحتی باشم و دوســتان و یارانم در ایران در زندان و در 

شرایط سخت به سر برند.۲8
تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق در ســال 

1354 و موضع عراقی نسبت به آن
 یکی از مسائل مهمی که در درون زندان در سال 1354 
روی داد، تغییر گرایش مجاهدین خلق بود. بعد از ضربه 
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رژیم در سال 1350 به سازمان در پی عملیات مسلحانه 
در جشــن های دو هزار و پانصد ســاله شاهنشــاهی و 
دستگیری و اعدام رهبران اصلی و اولیه مجاهدین خلق 
توســط عوامل پهلوی موجب شــد که افرادی همچون 
بهرام آرام، تقی شــهرام و افراد دیگری که دچار ضعف 
فکری بــوده و اعتقادات مذهبی چندانی نداشــتند در 
رأس امــور مجاهدین قرار بگیرند که یکی از نتیجه های 
این مسئله، تجدیدنظر در ایدئولوژی و استراتژی سازمان 
و پذیرش اندیشه التقاطی اسلامی ـــمارکسیستی توسط 
ایــن افراد بــود. درواقع اصالت دادن بــه مبارزه و یافتن 
عناصری از دین متناسب با امر مبارزه، آنان را به این توهم 
انداخت که اسلام انقلابی آنان همه مشکلاتشان را حل 
خواهد کرد. این در حالی بود که اساس نگرش التقاطی 
بود. همین امر ســبب شده بود که آنان، مبارزه را محور 
قرار داده و دین به عنوان امر حاشــیه ای مورد توجهشان 
باشــد. تا اینکه در ســال 1354 طی صدور بیانیه تغییر 
مواضع ایدئولوژیک بود کــه درنهایت موجب پذیرش 
ایدئولوژی مارکسیســتی از ســوی این گــروه چریکی 
گردید و همین امــر به یک چالش جدی میان اعضای 
مجاهدیــن انجامید.۲9 این در حالی بود که تا قبل از این 
زمان، رابطه بسیار دوستانه ای میان طرفین وجود داشت. 
از طــرف دیگر مجاهدین و دیگر گروه های مســلح در 
زندان به دلیل مبارزات مســلحانه با رژیم یک موقعیت 
برتر و مســلط تری در زندان پیدا کردند و با توانایی هایی 
که به دست آوردند سعی کردند با سوءاستفاده از اعتماد 
و حمایتی که از آن ها شده بود همه نیروهای جنبش را به 
سود خود مصادره کنند که این مسائل سرانجام به صدور 
فتــوای برخــی از روحانیون حاضر در زنــدان همچون 
آیت الله طالقانــی، منتظری، ربانی شــیرازی، مهدوی 
کنی، محی الدین انواری، هاشمی رفسنجانی و لاهوتی 

اشکوری در خرداد 1355 انجامید 
که به فتوای نجس  ـپاکی معروف 
شــد که حاوی دو نکته اساســی 
بــود: 1- تکفیر کمونیســت ها و 
نجس دانستن آن ها که بر اساس آن 
نشست وبرخاســت، هم سفرگی و 
هم غذا شدن با مارکسیست ها حرام 
شد؛ و ۲- در مورد مجاهدین گفته 
شد آن هایی که از این سازمان در 
راه مبارزه بر علیه رژیم شاه کشته 
گاهانه به  یا اعدام شــده اند اگر آ
طرف مارکسیست رفته اند، شهید 
نیســتند و نباید اسمشــان به عنوان 
شهید برده شــود. کسانی هم که 
الآن ادامه دهنده مســیر گذشــته 
هستند، جزو مســلمانان نیستند و 
اگر کشــته شوند شــهید نیستند، 
مگر اینکه ایدئولوژی خود را تغییر 
بدهند، آن ها باید تکلیف خودشان 

را معلوم کنند و از کمونیست ها جدا شوند.30**
 برخی از زندانیان آزادشــده و نیروهای مبارز جلسه ای 
ترتیب داده شــد و از مهدی عراقی خواسته شد درباره 
تغییر مواضع ایدئولوژیک مجاهدین خلق و مواضع علما 
حاضر در زندان در این زمینه توضیحاتی دهد که عراقی 

تحلیل زیبایی از تغییر مواضع ســازمان مجاهدین خلق 
و نقش ســاواک در ایجاد اختلاف بیــن زندانیان ارائه 
کرد. بنا به اظهارات عراقی در آن جلسه، ساواک برای 
فروریختن پایگاه اجتماعی و فرهنگی سازمان مجاهدین 
خلق در درون و بیــرون از زندان تلاش زیادی کرد که 
این گروه را در اصل مارکسیســت های  اسلامی معرفی 
کند. این تبلیغات ساواک و نیز رفتار نفاق آلود مجاهدین 
و واقعه تغییر مواضع آن ســازمان در ســال 1354. یکی 
از دلایــل اصلی نقل فتوای نجس  ـپاکی علمای زندانی 

اوین بود.31
 دکتر علی شــریعتی که در این جلســه حضور داشت 
خطاب به افراد حاضر در آن جلســه گفت: »ما شنیده 
بودیــم که آقای عراقی، در زندان تــدارکات زندانیان را 
انجام می داده، ولی نمی دانستیم که به این خوبی تحلیل 
سیاسی هم می کند. من حقیقتاً لذت بردم از این تحلیل 

بسیار جالبی که ایشان انجام دادند.«3۲
به هر حال این فتوا کاملًا به نفع رژیم تمام شد و ساواک 
تلاش زیادی برای شدت بخشیدن به این فتوا انجام داد. 
تا جایی که در همان زمان مجاهدین در زندان می گفتند 
که این فتوای رسولی، شکنجه گر ساواک، است که از 
حلقوم افرادی همچون طالقانی و منتظری بیرون می آید. 
چون هــدف اصلی همه گروه های سیاســی حاضر در 
زندان مبارزه با شــاه بود، اما صدور این فتوا باعث ایجاد 
اختلاف و چنددستگی بین مبارزان می شد؛ و به خاطر 
همین مســائل، مهم ترین تلاش و دغدغه عراقی بعد از 
آزادی از زندان این بود که نگذارد انحراف ســازمان و 
صــدور این فتوا باعث ضربه به اصل ســازمان و مبارزه 
و درنهایــت باعث ایجاد اختــلاف در صفوف مبارزان 
علیه رژیم شــود و بــه روایتي تنها مســئله ای که باعث 
یکپارچگی و اتحاد دوباره مبارزان شــد چهلم شهادت 
مصطفــی خمینــی و ایجاد یک 
موج در جامعه و یک صف شدن 

همه مبارزان بر علیه رژیم بود.33
این  من حیث المجمــوع، صــدور 
فتــوا باعث شــد بســیاری از افراد 
مذهب گــرای حاضــر در مبارزه 
سیاسی، رابطه خود را با مجاهدین 
خلق قطع کننــد. به طوری که این 
مسئله در سال های نخستین بعد از 
انقلاب 1357 به مهم ترین چالش 
نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.

به نظر می رســد صــدور این فتوا 
نقش مهمی در سرنوشــت آینده 
جمهــوری اســلامی ایفــا کرد. 
به طوری که به اعتقاد عبدالمجید 
علمــای  از  یکــی  معادیخــواه، 
حاضــر در زندان اویــن که خود 
در این برهه زمانی به همراه عراقی 
در زنــدان اویــن به ســر می برد و 
کامــلًا در جریان صدور این فتوا بــود، اگر صدور این 
فتوا، ویژگی هــای کاریزماتیک امام و فعالیت شــبکه 
روحانیــت نبود سرنوشــت جمهوری اســلامی به طور 
دیگری رقم می خورد و کشور به دست مجاهدین خلق 

و کمونیست ها می افتاد و به تجزیه ایران می انجامید.34

در اینجا ســعی می شود در مورد دیدگاه و موضع مهدی 
عراقــی در رابطه با تغییر ایدئولــوژی مجاهدین خلق و 

نحوه برخورد و رفتار او با مجاهدین خلق بحث شود.
 گویــا مهدی عراقی برخلاف برخــی دیگر از اعضای 
مؤتلفه اســلامی، طرفدار قطع کامل رابطه با مجاهدین 
و تحت فشار قرار دادن آن ها نبود.35 بنا به اعتقاد برخی 
از هم رزمانش، عراقی با این اقدام مجاهدین خلق کاملًا 
مخالف بــود، ولی چون بعضی از این ها را قابل هدایت 
می دانست، ســعی می کرد ارتباط خود را با آن ها کاملًا 
قطع نکند.36 همچنین به روایت یکی دیگر از افرادی که 

با عراقی در زندان به سر می برد:
»مهدی عراقی هیچ گرایشی به مجاهدین خلق نداشت 
و امــام را رهبــر و مرجــع تقلید می دانســت و در برابر 
دســتوراتش چون وچرایی نداشــت و آن ها را به چشــم 
قربانیانی می دید که شــاید بتوان بر آن ها تأثیر گذاشت 
و اینکه چــرا این اتفاق افتاده اســت، گاهی از ضعف 
آخوند ها می دانست، هرچند رهبرش امام بود، اما گاهی 
بعضی از مسائل را به آخوند ها نسبت می داد و مجاهدین 
از این مسئله سوءاســتفاده می کردند و این مشکل ساز 

می شد.«37
 اما از آن ســوی، یکی دیگــر از انقلابیونی که در همان 
برهــه زمانــی در زنــدان حضور داشــت، بــر گرایش 
قابل توجه عراقــی به مجاهدین خبــر می دهد و معتقد 
اســت او همان اندازه که از لحاظ عاطفی به مجاهدین 
علاقه منــد بود، به طیف مذهبی نیز اعتقاد محکم قلبی 
داشــت اما تنها چیزی که عراقــی را در این طیف نگه 
می داشت و مانع پیوستن به مجاهدین می شد تعلق خاطر 
شدیدش به امام بود.38 حتی بعد از فتوای نجس- پاکی، 
مهدی عراقی روابط محدودی با مسعود رجوی و موسی 
خیابانی که از رهبران مجاهدین خلق بودند داشــت.39 
و ایــن امر موجــب اعتراض برخــی از همفکرانش در 
مؤتلفه اســلامی شــد و مشــکلاتی را به وجود آورد.40 
برخی این گونه روایت کرده اند که مهدی عراقی، دارای 
دیــدگاه میانه روانه و روحیه تســامح در برابر گروه های 
فکری  ـاعتقادی مخالف همچون مجاهدین بود.41 همین 
روحیه تسامح و تساهل وی بود که موجب شد برخی از 
اعضای مجاهدین، از گرایش اعتقادی آن سازمان فاصله 
بگیرند، چنان که بنا به روایت همسر عراقی او با تعدادی 
از اعضای ســازمان مجاهدین خلق که تغییر ایدئولوژی 
داده بودنــد بــا خوش رویی صحبت می کــرد و آنان را 
نصیحت می کــرد و برخلاف دیگر اعضای هیئت های 
مؤتلفه اسلامی با آن ها رفتار خوبی داشت. به طوری که 
یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق آن قدر شیفته و 
تحت تأثیر اخلاق حاج مهدی شده بود که دیگر عقاید 
خودش را قبول نداشــت و بیان می کرد که دین عراقی 

را قبول دارد.4۲
 و ایــن برخلاف برخی دیگر از اعضای مؤتلفه همچون 
اســدالله لاجوردی بود که خواســتار طرد کامل افراد و 
گروه هایی بودند که از نظر اعتقادی، همســان با مؤتلفه 
و روحانیت نبودند.43 هرچند عده ای بر این اعتقادند که 
مهدی عراقی کاملًا در جریان صدور فتوا بود و حتی از 
عوامل صدور این فتوا بوده اســت. با این حال، فقط در 

شیوه اجرایی با دیگران اختلاف سلیقه داشت.44
 درمجمــوع، می تــوان گفــت دلیل عمده این مســئله 

روحیه تسامح و تساهل وی 
بود که موجب شد برخی از 

اعضای مجاهدین، از گرایش 
اعتقادی آن سازمان فاصله 

بگیرند، چنان که بنا به روایت 
همسر عراقی او با تعدادی 

از اعضای سازمان مجاهدین 
خلق که تغییر ایدئولوژی داده 

بودند با خوش رویی صحبت 
می کرد و آنان را نصیحت 

می کرد و برخلاف دیگر اعضای 
هیئت های مؤتلفه اسلامی با 

آن ها رفتار خوبی داشت
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که مهدی عراقی در مقایســه با دیگــر هم قطارانش در 
مؤتلفه اسلامی، نســبت به مجاهدین خلق رابطه بهتری 
داشــت و از دشمنی با آنان پرهیز می کرد، از یک سو به 
خصوصیات شــخصی وی برمی گردد که دارای روحیه 
تسامح در قبال افکار مخالف بود و از سوی دیگر معتقد 
بودنــد که دامن زدن به این اختــلاف موجب فترت در 
ادامه مبارزه علیه حکومت پهلوی می شود که از دیدگاه 
او دشمن اصلی بود، چون به عقیده عراقی و افرادی نظیر 
آیت الله طالقانی و محمد محمدی گرگانی اعلام تغییر 
مواضع بخشی از کادرهای سازمان نباید باعث ضربه به 
اصل سازمان و مبارزه شود و درنهایت شاید بتوان گفت 
چــون آغاز فعالیت و مبارزه سیاســی عراقــی از طریق 
فداییان اسلام بود و از دیدگاه وی اصلی ترین نوع مبارزه، 
مبارزه مســلحانه بود وی به سازمان مجاهدین خلق نه به 
خاطر عقاید و آرمان هایش، بلکه به دلیل روش مبارزه اش 
اعتقاد داشــت45 و به خاطر این دلایل بود که مجاهدین 
خلــق در زنــدان و همچنین در بیــرون از زندان، تلاش 
زیادی کردند تا از این ویژگی های عراقی سوءاســتفاده 
کنند و به نوعی او را به سوی خود جذب کنند؛ اما چون 
وجه غالب در شــخصیت عراقی امام خمینی )ره( بود و 
خود را مقلد امام )ره( می دانست، مجاهدین در این زمینه 

نتوانستند بر روی او تأثیرگذار باشند.46
من حیث المجموع عراقی نسبت به دیگر اعضای مؤتلفه 
از روحیه تســاهل و تسامح بیشتری نسبت به گروه های 
مختلف فکری برخوردار بود. روابط نسبی او در زندان 
با کمونیستی همچون بیژن جزنی،47 و در بیرون از زندان 
با یک ملی گــرای واقعی همچون داریــوش فروهر،48 
نمونه های این مدعاست که از روحیه تساهل و مدارای 

وی حکایت می کند.
نکتــه ای که باید در اینجا به آن اشــاره کرد این اســت 
که هنگامی که عراقی در ســنین نوجوانی و جوانی بود 
تعصبات مذهبی بیشتری نســبت به دوره میانسالی اش 
داشــت؛ اما گذشت زمان، افزایش سن، تجربه حوادث 
گوناگــون و تعامل با افراد و شــخصیت های فکری و 
سیاســی مختلف، موجب شــد تا وی از روحیه تساهل 
و انعطاف بیشــتری نسبت به افکار و اعتقادات مذهبی 
و سیاســی مخالف برخوردار شــود، به طوری که بعد از 
پیروزی انقلاب نیز این روحیه تســامح و تساهل عراقی 
را در موقعــی که در منصب رئیس زندان قصر اســت 
شاهد هســتیم. جایی که خود مدت ها در آنجا زندانی 
بود و شــکنجه های زیادی را متحمل شده بود از اعمال 
خشونت و شکنجه نسبت به زندانیان و حتی آن هایی که 
قبل از انقلاب او را شکنجه کرده بودند پرهیز می کرد.

به هر حــال حضور عراقی و دیگــر زندانیان مؤتلفه در 
زنــدان و اختلاف نظرهای میان آنــان و دیگر زندانیان 
وابســته بــه دیگــر گروه هــا و همچنیــن فعالیت های 
تشکیلاتی و منســجم آنان در تعامل با سایر گروه های 
اسلام گرا، نقش مهمی در تحولات سیاسی داخل زندان 
و در فعالیت های گروه های سیاســی در خارج از زندان 
داشــت. به گونه ای که حتی پس از دستگیری اعضای 
اصلی، برخی از اعضای مؤتلفــه که در بیرون از زندان 
بودند با سازمان مجاهدین خلق به همکاری پرداختند و 
پس از تغییر ایدئولوژی این ســازمان، از ادامه همکاری 
با آنان خــودداری کردنــد و در پوشــش فعالیت های 

فرهنگی  ـمذهبــی ازجمله تأســیس مکتب تحقیقات و 
تبلیغات صادقیه، بنیاد رفاه و تعاون، مدرسه رفاه و شرکت 
سبزه به فعالیت های سیاسی پرداختند و با نزدیک  شدن 
به سال های پیروزی انقلاب و آزادی اعضای اصلی آن 
ازجملــه عراقی از زندان، در ســال های 1356 و 1357 
نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند. از سوی دیگر 
عراقی و دیگر زندانیان سیاسی مؤتلفه مهم ترین فعالان 
سیاســی گروه های اسلام گرا در زندان بودند که پس از 
تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق نیز نقش مهمی 
در سازمان دهی نیروهای مذهبی زندان داشتند. این افراد 
با گرایش هــای مذهبی در داخل زنــدان به بحث های 
ایدئولوژی و مذهبی می پرداختند و با برگزاری جلسات 
و تفســیر قــرآن و نهج البلاغه در صــدد مقابله با افکار 
کمونیستی و تداوم حرکت روحانیت در زندان بودند.49 
به طوری که بر اســاس یکی از اسناد ســاواک، مهدی 
عراقی و آیت الله محی الدین انواری مکانی را در اتاق 4 
بند 6 زندان اوین برای رفع اشکالات زندانیان مسلمان و 
مذهبی به وجود آوردند و کلیه زندانیان مذهبی اشکالات 
خود را به هنگام مطالعه کتاب یادداشت می کردند و به 
نزد مهدی عراقی و آیت الله انواری می بردند و آن ها هم 
این اشــکالات را از طریق مباحثات ایده آلیستی و ضد 
ماتریالیســتی برطرف می کردند تا جایی که حتی سعی 
کردند شخص کمونیستی همچون حسین مراد دزفولی 
را کــه کتابــی در مورد زبان، تفکر و شــناخت مطالعه 
می کرد تحت تأثیر قرار دهند و به سوی خود جذب کنند 

که تا حدودی در این کار موفق شدند.50
آزادی مهــدی عراقــی در زنــدان )جشــن 

سپاس(
در اواخر سال 1355 و اوایل سال 1356 شرایط و فضای 
سیاســی ایران کاملًا تغییر کرده بود. با روی کار آمدن 
دموکرات ها به رهبری جیمی کارتر در امریکا و سیاست 
فضای باز سیاسی، رژیم شاه در اثر فشارهای بین المللی 
مجبور به پذیرش مناسبات حقوق بشر و بازدید آن  ها از 
زندان ها شــد. شاه برای اینکه بتواند مناسبات اقتصادی 
 ـنظامــی خــود را با دنیای غــرب رعایت کنــد، تن به 
یک سری خواسته های ســازمان حقوق بشر داد و برای 
اینکه همراهی خود را با طیف سیاسی حاکم بر آمریکا 

نشان دهد شروع به کاهش زندانیان سیاسی کرد.

مهدی عراقی یکــی از آن زندانیان سیاســی بود که از 
اواخر ســال 1343 بــه همراه دیگر اعضــای مؤتلفه در 
زندان به سر می برد. تا اینکه در 14 بهمن 1355 به همراه 
دیگــر از اعضای مؤتلفه اســلامی همچــون حبیب الله 
عســگراولادی و آیت الله انواری و عــده ای از زندانیان 
کمونیســت از زندان آزاد شــد، درحالی که او به حبس 
ابد محکوم شــده بود. در مورد همین مسئله که چرا او 
و برخــی از همفکرانش در مؤتلفه در آن برهه زمانی از 
زندان آزاد شــدند، حــرف و حدیث های زیادی وجود 
دارد. درحالی کــه برخی از افراد، این موضوع را بســیار 
عــادی جلوه دادند،51 اما گویا آنان در مراســمی که از 
ســوی عوامل دولتی برای همه زندانیان سیاسی تدارک 
دیده شده بود مبنی بر اظهار ندامت و پشیمانی از مبارزه 
سیاســی و تقاضای عفو و بخشش از شاه که به »جشن 
ســپاس« معروف شده بود، شرکت کردند5۲ و به همین 
دلیل آزاد شدند. این اتفاق، ضربه روحی بسیار سختی بر 

مبارزان انقلابی، به وسیله طیف مذهب گرا وارد کرد.53
 ایــن اتفاق و پخــش آن از طریــق تلویزیــون، وجهه 
ناخوشایندی برای انقلابیون مبارزی مثل مهدی عراقی 
که ســال ها در زندان، ســختی های زیــادی را تحمل 
کردند، در بین مبارزان سیاسی دیگر ایجاد نمود و درواقع 
ایــن تصور را به وجود آورد که آن ها از مبارزه سیاســی 
بریده اند.54 این مسئله در مورد مهدی عراقی با آن سوابق 
مبارزاتی بعید به نظر می رسد. کسی که در زندان باعث 
تقویت روحیه دیگر زندانی ها بود و شکنجه های طولانی 
را حتــی برای راحتی دیگر زندانیــان به جان می خرید، 

به نظر نمی رسد از مبازره سیاسی بریده باشد.
 برخــی چنین اظهــار کرده اند که حضور آنــان در آن 
مراسم، کاملًا از روی بی اطلاعی بود55 و مراسمی که از 
تلویزیون در همان زمان پخش شد فقط به منظور خراب 
کــردن وجهه انقلابیون مذهب گرا بــود.56 به طوری که 
حتی شخص انواری این موضوع را تکذیب کرده است:

»من از این مراســم و فیلم برداری اطلاعی ندارم زیرا از 
ما به طور دسته جمعی چندین ژست عکس برداشته اند و 
ممکن اســت آن ها را مونتاژ کرده باشند. من و مهدی 
عراقی موقع ترخیص از زندان به مقامات مربوطه گفته ایم 

که ما اهل نوشتن تعهد و نامه تنبه آمیز نیستیم.«57
 به اعتقــاد برخی، عراقی و دیگر اعضای مؤتلفه حاضر 
در این مراســم، از جریان کار کاملًا بی اطلاع بودند و 
چون رژیم پهلوی احســاس کرد که مبارزان سیاســی 
مذهب گرا یعنــی روحانیت مبارز با حکومت پهلوی از 
دیگر طیف های مبارزان سیاسی سبقت گرفتند و رهبری 
مبارزه را به دســت آورده اند، این نقشــه را ترتیب داد تا 
وجهه مثبت آنان را زیر سؤال ببرد.58 به طوری که ساواک 
ســعی کرد با آزادی زندانیان مذهبی من جمله اعضای 
مؤتلفه به همراه کمونیست ها و توده ای ها اولًا اختلافات 
درون زندان را به بیرون زندان بکشــاند و تا می تواند در 
بین صفوف مبارزان اختــلاف بیندازد و از طرف دیگر 
روحانیت مبارز را متهم به انحرافات ایجادشــده بکند و 

به نوعی به آن ها تهمت مارکسیست های اسلامی بزند.59
هرچند اعتراف و شــرکت در مراســمی از این دست در 
دوره زندان و شــرایط غیرعادی آن هیــچ گاه نمی تواند 
مبنای قضاوت درست درباره عملکرد و دیدگاه عقیدتی 
افراد قرار گیرد، اما شــرکت در مراسم سپاس در کارنامه 



105 شهریور و مهر 98 شـماره 117

سیاسی بسیاری از انقلابیون مذهبی نکته ای مهم است. 
به نظر می رسد شرکت در این مراسم مانند بسیاری از این 
قبیل مراسم از ســر اختیار نبوده است، اما ملاحظات و 
نکته هایــی وجود دارد که این افراد را ترغیب می کرده با 
شرکت در مراسم سپاس از بند زندان رهایی یابند. یکی 
از این مســائل، تغییر گرایش مجاهدیــن خلق بود، این 
دلیل می تواند به ویژه درباره آیت الله انواری و حبیب الله 
عسگراولادی که به علت گرایش مذهبی شدید، حداقل 
در این زمینه روحیه تسامح کمتری در آن ها وجود داشته، 
صدق کند. آنان از این برهه زمانی، نه حکومت پهلوی 
بلکه نفوذ گروه های مارکسیســت در ایــران را به عنوان 
دشــمن اصلی دیــن تلقی می کردند. تــا جایی که آنان 
مجاهدین خلق را به سوسیال امپریالیسم و مارکسیست ها 
را به امپریالیســم تشــبیه می کردند و معتقــد بودند که 
سوسیالیسم امپریالیسم خطرناک تر از امپریالیسم است. 
به همین دلیل خطر منافقین از خطر رژیم بیشتر است***؛ 
اما دلیل دومی که در مــورد این اقدام برخی از اعضای 
مؤتلفه و به ویژه در مورد مهدی عراقی، می توان اقامه کرد 
این اســت که این کار آنان به عنوان یک نقشه تاکتیکی 
نگریسته می شــد تا از این طریق، از زندان خارج شده و 
مبارزات سیاسی خود را در بیرون از زندان به طور جدی 
از ســر بگیرند و چنان که مشــاهده شــد، نقش مهدی 
عراقی در سال های 1356- 1357 در مبارزه سیاسی علیه 

حکومت پهلوی می تواند نشانه این مدعا باشد.
توضیحات چشم انداز ایران:

*تصمیم برای تبعیــد آیت الله خمینی در اختیار منصور 
نخست وزیر نبود. این کار به امر شاه عملی شد.

** در این باره به کتاب خاطرات و تأملات در زندان شاه 
آقای محمدی گرگانی صص ۲93 – ۲94 مراجعه کنید 
که نشــان می دهد آیت الله طالقانــی و آیت الله منتظری 
تحت فشــار دیگران بوده انــد و باطناً با ایــن کار موافق 
نبوده انــد. آیت الله منتظری نیــز در خاطرات خود ص 
386 تا 390 این ماجرا را توضیح داده اند. در آنجا ایشان 
به دلیل عدم رعایت مارکسیست ها، هم غذا شدن با آن ها 

را رد می کنند، ولی معتقدند مجاهدین مسلمان بودند.
*** نســبت دادن ایــن مواضع بــه آیت الله انــواری و 
عســگراولادی مستند نیســت. آقای اسدالله لاجوردی 
چنین مواضعی داشــتند ولی دو شــخص نامبرده به نظر 

می رسد مواضع معتدل تری داشتند.■
انقــاب  تاریــخ  ارشــد  کارشناســی  )دانشــجوی 

اسامی(
پی نوشت:

1. پیشکسوت انقلاب، پیشین، صص 30- 31
۲. خاطرات و مبارزات شــهید فضل الله مهــدی زاده محلاتی، 

پیشین، ص 70
3. مصاحبه با هاشم امانی، ماهنامه فرهنگی  ـتاریخی شاهد یاران، 

ص 13
4. پیشکسوت انقلاب، پیشین، ص 140

5. مصاحبه با هاشم امانی، ماهنامه فرهنگی  ـتاریخی شاهد یاران، 
ص 13

6. مصاحبه با احمد احمد، همان منبع، ص 7۲
7. همان منبع، مصاحبه با هاشــم امانی، »شــهید عراقی و ســیر 
و ســلوک فردی، ماهنامــه فرهنگی  ـتاریخی شــاهد یاران، ص 
13؛ مصاحبه نگارنده با ســید محمدکاظم موســوي بجنوردی، 

1388/1۲/9
8. مصاحبــه با احمد احمد، ماهنامه فرهنگی- تاریخی شــاهد 

یاران، صص 7۲-71

9. خاطــرات جواد منصــوری، تهــران: دفتر ادبیــات انقلاب 
اسلامی، چاپ اول، 1376، ص 56؛ هاشمی رفسنجانی، دوران 

مبارزه، پیشین، ج 1 ص 316
10. مصاحبه نگارنده با ســید محمدکاظم موســوی بجنوردی، 

1388/1۲/9
11. همان منبع

1۲. خاطرات صفر خان )صفر قهرمانیان(، پیشین، ص 189
13. مصاحبه با مرتضی حاجی، ماهنامه فرهنگی  ـتاریخی شاهد 

یاران، ص 63
14. مصاحبه با مرتضی حاجی، ماهنامه فرهنگی ـ تاریخی شاهد 

یاران، ص 63
15. خاطرات صفر خان )صفر قهرمانیان(، سی ودو سال مقاومت 
در زندان های شاه، در گفت وگو با علی اشرف درویشان، تهران: 

نشر چشمه، 1378، ص 189
16. مصاحبه نگارنده با محمدکاظــم بجنوردی، 1388/1۲/9؛ 
مســی به رنگ شفق، سرگذشت و خاطرات سید کاظم موسوی 

بجنوردی، صص 166- 167
17. همان منبع، ص 145

18. مصاحبه رسول جعفریان با آیت الله  انواری، پیشین، ص 6
19. یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب سی ونهم، آیت الله 
حاج شــیخ محمدباقر محی الدین انواری، تهران: مرکز بررســی 
اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1386، چاپ اول، ص ۲36؛ 

پیشکسوت انقلاب، ص 189
۲0. مصاحبۀ نگارنده با ســید محمدکاظم موســوی بجنوردی، 

1388/1۲/9
۲1. آیت الله محی الدین انواری به روایت اســناد، تدوین صغری 
)شــهلا( عامری، تهران: مرکز اســناد انقلاب اسلامی، 1388، 

چاپ اول، صص 53 ـ 54
۲۲. مصاحبه با محمدحسن ابن الرضا، ماهنامۀ فرهنگی  ـتاریخی 
شاهد یاران، ص 66؛ خاطرات آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، 
تدوین دکتر غلام رضا خواجه سروی، تهران: مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی،1385، چاپ اول، ص 161
۲3. مصاحبه نگارنده با ســید محمدکاظم موســوی بجنوردی، 

1388/1۲/9
۲4. مصاحبه با حبیب اللهیان، ماهنامۀ فرهنگی -تاریخی شــاهد 

یاران، ص 9۲
۲5. همان منبع، مصاحبه با ابوالفضل توکلی بینا، ص 39

۲6. همان منبع، مصاحبه با نادر عراقی، ص 11۲
۲7. روزنامه کیهان، 1363/6/3

۲8. مصاحبه نگارنده با سید محمود دعایی، 1388/10/10
۲9. خاطرات عزت شــاهی، به کوشش محسن کاظمی، تهران: 
دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1385، چاپ اول، ص 4۲8؛ خلیل 
امجدی، تاریخ شــفاهی گروهای هفتگانه مسلمان، تهران: مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی،1383، چاپ اول، صص 138-134
30. مصاحبه با عزت شاهی )مطهری(، ماهنامه فرهنگی  تاریخی 

شاهد یاران، ص 45
31. خاطــرات دکتر محمدمهدی جعفری، ســازمان مجاهدین 

خلق از درون، گفتگو از ســید قاسم یاحسینی، نشر نگاه امروز، 
چاپ اول، 1383، 171- 188

3۲. شــریعتی آن گونــه که مــن شــناختم، ناگفته هــای دکتر 
محمدمهدی جعفری، گفتگو از سید قاسم یاحسینی، تهران: نشر 

نگاه امروز، چاپ اول، 1380، صص 53
33. مصاحبه نگارنده با عبدالمجید معادیخواه، 1389/9/13

34. همان
35. پیشکسوت انقلاب، پیشین، ص ۲71؛ خاطرات عزت شاهی، 

پیشین، صص 605-60۲
36. مصاحبه با محمد مهرآیین، ماهنامه فرهنگی ـ تاریخی شاهد 

یاران، ص 85؛ مصاحبه با هاشم امانی، همان منبع، ص 13
37. مصاحبه نگارنده با عبدالمجید معادیخواه،1389/9/13

38. مصاحبه با عزت شاهی )مطهری(، ماهنامه فرهنگی  ـتاریخی 
شاهد یاران، ص 44

39. مجله چشم انداز ایران، شماره 31، ص 85
40. مصاحبه با عزت شاهی )مطهری(، ماهنامه فرهنگی  ـتاریخی 

شاهد یاران، ص 45
41. مصاحبه با محمدحسن ابن الرضا، همان منبع، ص 66

4۲. مصاحبه با عصمت ایجادی، همان منبع، ص 10۲
43. - مصاحبه نگارنده با سید علی اصغر رخ صفت، 9/7 1389

44. مصاحبه با ابوالفضل حاج حیدری، همان منبع، ص 76
45. مصاحبه نگارنده با عبدالمجیــد معادیخواه، 1389/9/13؛ 
»30 خرداد 60؛ از شیفتگی تا واکنش«، گفت وگو با عبدالمجید 
معادیخواه، نشــریه چشم انداز ایران، شــماره 30، اسفند 1383، 

صص 16؛ خاطرات عزت شاهی، پیشین، ص 384
46. مصاحبه نگارنده با عبدالمجید معادیخواه، 1389/9/13

47. پیشکسوت انقلاب، صص ۲15-۲05
48. همان منبع، صص ۲65-۲60

49. - روزنامه رسالت، شماره 6641، ۲0 بهمن 1387، ص 19
50. ـ پیشکسوت انقلاب، پیشین، ص ۲43

51. مصاحبه با هاشــم امانی، ماهنامه فرهنگی ـ تاریخی شــاهد 
یاران، ص 13

5۲. خاطرات عزت شاهی، پیشین، 614- 614
53. مجله چشــم انداز ایران، مصاحبه با سعید حجاریان، شماره 

31، اردیبهشت و خرداد 1384، ص 35
54. خاطرات عزت شاهی، پیشین، ص 618

55. آرشــیو مرکز اسناد انقلاب اســلامی، مصاحبه با حبیب الله 
عسگراولادی، شماره بازیابی، 8693

56. مصاحبه نگارنده با ســید محمدکاظم موســوی بجنوردی، 
1388/1۲/9

57. ترور شاه، حادثه کاخ مرمر به روایت اسناد ساواک، تهران: 
مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ص 

579
58. آرشــیو مرکز اســناد انقلاب اســلامی، مصاحبه با اسدالله 

بادامچیان، نوار شماره 46، صص 7-5
59. مصاحبه نگارنده با عبدالمجید معادیخواه، 1389/9/13



شـماره 117شهریور و مهر 10698

 خاطــرات محمد محمــدی گرگانی در آســتانه 
چهلمین ســال انقلاب در سال 1396 منتشر شد. 
اولیــن و مهم تریــن انتقادی که به ایشــان و اغلب 
هم نسلان ایشــان مطرح اســت، دیرکرد و اهمالی 
است که در نگاشتن و انتشار خاطرات و تجربیات 
خود داشــته اند. هــدف از نگاشــتن خاطرات آیا 
جز این اســت که تجربیات نســلی به نســل بعد 
منتقل شده و اشــتباهات گذشته تکرار نشود و از 
ابتکارات و خلاقیت های آنــان بهره برده و راهی 
عالمانه تــر و عاقلانه تر برای آینــده خود در پیش 

گیرند؟
اگــر چنین اســت، تأخیر چهل ســاله در چنین امر 
حیاتی چــه توجیهی دارد؟ اگر ایــن جمله کلیدی 
را کــه گذشــته چــراغ راه آینده اســت درســت 
نمی دانیم، اساســاً نگاشــتن خاطرات ارزش ملی و 
اجتماعی چندانی نخواهد داشــت و جنبه شخصی 
پیــدا می کند؛ اما اگر به پیوســتگی امــروز با دیروز 
و نــه الزاماً دنباله روی باور داریــم، چرا این بزرگان 
همــان ســال های اول انقــلاب تجربیــات خود را 
مدون نکردند تا کنشــگران جوان تر با کوله باری از 

گاهی های تاریخی سرنوشت خود را رقم زنند؟ آ
جای تأســف اســت هنوز هم بزرگانی از آن نســل 
هستند که در نگاشتن و انتشار تجربیات و خاطرات 
خود تردیــد دارند. آن ها به کارهــای مفید دیگری 
مشــغول اند کــه کم و بیــش از عهده دیگــران نیز 
برمی آید، اما شــاید توجه یا بــاور ندارند که انتقال 
تجربه آن ها به نســل پس از خود از عهده هیچ کس 

دیگر ساخته نیست.
ناگفتــه نماند محمدی بر نکته یادشــده خود توجه 
کید داشــته اســت، چنان که بیــش از دو دهه  و تأ
پیــش این مهم را آغاز کرده اســت، اما کش آمدن 
زمان، نشــان گر این است که این مسئله در اولویت 
نبوده و پیشرفت کار به کندی صورت گرفته است. 
چنانچه در مقدمه کتاب ذکرشــده، ایشــان همواره 
نگران این مسئله هم بوده است که گفتن خاطرات 
حدیث نفس و آلوده به خودســتایی نشود و انگیزه 
خالصانه ای بر آن حاکم باشد و این تردید در کندی 
کار بی تأثیر نبوده اســت، اما ایــن نکته آخرین که 
از منش و شــخصیت ایشــان برمی آید در محتوای 

کتاب هم رسوخ یافته است. گرچه کتاب خاطرات یک فعال سیاسی و چریک 
کید کند  رزمنده اســت، اما بیش از آنکه به وقایع سیاســی و تجارب مبارزاتی تأ

رنگ و بوی اخلاقی، ارزشی و گاه عرفانی در آن بارز است.
دکتر محمدی از 31 فروردین 1351 تا دی ماه 57 در زندان بوده است، لذا بخش 
مهمی از خاطرات ایشــان به وقایع زندان و به ویــژه گفت وگوهای اختصاصی و 
اختلافات او با مسعود رجوی و سایر اعضای سازمان مجاهدین در زندان مربوط 

است.
رجوی مبارز

از آنجــا که پدیده رجوی و ســازمان او از معضلات جامعه ماســت و اکنون با 
سرانجام اسفناکی روبه رو شــده است، مطالب کتاب، در شناسایی و ریشه یابی 

این جریان می تواند مفید باشد.
خیلــی از ما عملکرد مســعود رجوی را محکوم می کنیــم. خانواده های زیادی 
داغدار شده اند. همکاری او با صدام متجاوز به خاک میهن، همچنین همراهی 
او با ابرقدرت ها و مواضع متناقض دیروز و امروز او قابل توجیه نیســت. او برای 
بقای خودش به هر وضعیتی تن داد. شــاید هم مسعود که مدت هاست رسانه ای 
نشــده از میان رفته باشد؛ اما این همه داستان نیست. مسعود رجوی یک شخص 
نبود که با مرگش به پایان برســد. او یک تفکر، یک شــیوه و ســبک زندگی، 
یک منش و روش بود، مســعود سمبل یک سیستم و رویکرد بود. سیستمی که 
می تواند در اشکال جدید، شبیه سازی و بازتولید شود. با این نگاه رجوی زنده و 
با تک تک ما قرین و همراه اســت. اگر او را درست نشناسیم، چه بسا علی رغم 

تنفر از او رجوی ها داشته باشیم.
رجوی در ۲7 بهمن سال 1350 که در دادگاه نظامی شاه محاکمه می شد، یک 
انقلابی رادیکال بود. او مواضع ضد امپریالیســتی اش را به عنوان دفاعیات چنین 

توضیح داد: 1
»عامل بدبختی من و شــما، بدبختی همه خلق، امپریالیســم بین المللی اســت. 
عروســک هایش در ایــن ور و آن ور دنیــا ســرکارند که اگر به خودشــان بودند 

یک لحظه روی پایشان بند نبودند. کائوکی، ملک حسین، ملک فیصل...
ما به جرم خود افتخار می کنیم. ما به اینکه دست در دست چریک ها برای نابود 
کردن امپریالیســم و صهیونیسم مبارزه می کنیم افتخار می کنیم. به غیر از نبرد یا 

تسلیم راه دیگری وجود ندارد...«
او حتی به مصدق انتقاد می کند که ماهیت امپریالیسم امریکا را درست نشناخته 

بود:
»در پایان جنگ )جهانی دوم( امپریالیســم ناجوانمــرد دیگری بروز کرد و قدم 
در راه انگلیس گذاشت. این کشور استعمارطلب، ایالات متحده امریکا بود که 
اکنون در ویتنام برای کائوکی ســینه می زند و در ممالک دیگر پشــتیبان ارتجاع 
است. ...اشــتباه دولت وقت )مصدق( عدم توجه به ماهیت امپریالیسم امریکا 
بود. امریکا تمام ســهم نفت عربستان سعودی را به خودش اختصاص داده بود 
و در مورد ایران هم نقشــه مشابهی داشــت. این بود که مسائل به آن روز کشید 

که نباید بکشد.«

رجوی، ازکجا تا به کجا

مهدی غنی
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چگونه مــردی با ایــن مواضع رادیــکال و انقلابی 
کــه عامــل بدبختــی همه خلق هــا را امپریالیســم 
می داند، به جایی می رســد که همه سرنوشت خود 
و جریانش را به همان امپریالیسم و عروسک هایش! 
پیونــد زده و به صورت عاملــی در اختیار آنان قرار 
می گیرد؟ افتخــار می کند که مقامــات امریکایی 
در همایش های آن ها شــرکت کرده و با آنان هم نوا 
شوند. آیا امپریالیسم تغییر ماهیت داده و به خلق ها 
پیوســته اســت؟ آیا چریک هــا که بــرای نابودی 
امپریالیسم و صهیونیسم می جنگیدند دچار خطای 
اساســی بودند؟ این سرنوشــت تلخ تأمل برانگیز و 
تکان دهنده اســت. باید آن را به درستی بشناسیم و 
عوامــل و ریشــه های آن را دریابیم تــا از تکرار آن 

مصون مانیم.
1. خودمحوری

یکی از ویژگی های رجوی که بعد تبدیل به ویژگی 
تشــکیلاتش شــد، خودمحوری و خودستایی بود. 
گویی محور همه تحــولات و عامل همه حرکت ها 
در شــخص رجوی و تشــکیلات او ریشه دارد. او 
گمــان می کرد بالاترین فهم از اســلام از وضعیت 

جامعه و جهان به او اختصاص دارد.
آقای محمدی این ویژگی مســعود را چنین توضیح 
می دهــد: »روزی در بنــد 2 زنــدان اوین نشســته 
بودیم. مسعود داشت یادداشت می نوشت. یکی از 
بچه ها گفت امام زمان بیایــد همه این اعتقادات ما 
را می ریزد دور، ما می فهمیم که اســلاممان بی خود 
بوده است. مســعود گفت: نخیر. من الآن حاضرم 
بنویســم که امام زمان هم بیاید چه می گوید. الآن 

حاضرم بنویسم که اسلامی که 
امام زمان می آورد چیست.

ایــن عیــن جمــلات او بود و 
مــن شــگفت زده بــودم، باور 
نمی کــردم. با نگرانی و تعجب 
گفتــم: مســعود واقعــاً فکــر 
می کنی کــه دیگر بعــد از تو، 
ذهن بشــر تکامل و تعالی پیدا 
نخواهد کــرد؟ تو آخرین کلام 
را درباره اسلام می گویی؟ ... 
این دگم نیســت؟ ایــن زندانی 
شــدن و بســته شــدن و فاجعه 
نیســت؟ ... خاطــرم آمــد که 
حنیــف و احمدرضایــی بارها 
گفتــه بودند که ما قــدم اول را 

برداشته ایم.2«
کســی کــه خــود را برتــر از 
دیگــران دانســت و تصور کرد 
بالاترین فهــم و دانش را دارد، 
طبیعــی اســت که هیــچ انتقاد 
و نقطه ضعفــی را برنتابــد. هر 
انتقادی باید ســرکوب شود. هر 

مخالفی باید از میان برداشته شود.
شــهید رجایی به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین 
دستگیر و شکنجه شد. علی رغم شکنجه های زیاد 
اطلاعات زیادی از ســازمان را حفظ کرد. ایشــان 

که پس از انقلاب هــم ارادت خود به بنیان گذاران 
مجاهدیــن را کتمان نکرد، در زندان به خاطر طرح 
برخی انتقــادات به رفتار و برخوردهای مســعود و 
همراهانش از طرف آن ها بایکوت شــد و مورد طرد 
و لعن قرار گرفت. آقای محمدی گوشــه ای از این 
ماجــرا را توضیح می دهد: »در یک جلســه عصر 
جمعه، که اکثر زندانی ها جمع می شــدند و ســرود 
و آواز می خواندند و خوش وبش می کردند، رجایی 
گفت که ما باید اســلامی برخورد کنیم. در جلسه 
ســه نفری با مســعود و موســی، رجوی حرف های 
تنــدی علیه رجایــی زد. فریاد 
می زد که او، یعنی رجایی، تیغ 
به دســت ســاواک می دهد تا 
ســر ما را ببرد. می گفت که بر 
اســاس حرف رجایی، یعنی ما 
اســلامی برخورد نمی کنیم... 
از من خواست که با او برخورد 
کنــم تا ادب شــود و توبه کند 
و گفــت کــه باید بیایــد و از 
خــودش بــه دلیل ایــن حرف 
انتقاد کند. مســعود گفت: او 
ما را که اســلام واقعی هســتیم 
بــرده، حرف های  ســؤال  زیر 
تو ذهنی اســت، امروز هرکس 
علیه ما باشد، علیه اسلام، علیه 
علی، و علیه قرآن است. امروز 
ساواک و امپریالیسم در برابر ما 

است 3.«
اینکه مــا خودمان را مســاوی 
یک دین فرض کنیم و مخالف 
خودمان را مخالف دین بنامیم، 
از چــه منطقی برمی خیزد؟ این 
در حالی اســت که حتی علی ع از مردم می خواست 
بــا او مثل جبــاران برخورد نکنند و اگر ســخنی و 
نصیحتی دارند به ایشــان بگوینــد. پیامبر هم برای 
خودش چنیــن جایگاهی قائل نبــود که هیچ کس 

حق اظهارنظر در برابر ایشــان نداشــته باشد. نمونه 
روشــن آن آیات اول سوره مجادله است که زنی در 
مقابل حکم پیامبــر موضعی متفاوت اتخاذ می کند 
و ســرانجام خداوند موضع زن را تأیید می کند؛ اما 
رجوی خود را مظهر تمام و کامل اســلام دانســته 
و هیــچ نقطه ضعف و نقصی برای خود و ســازمان 

تحت امرش قائل نیست.
»در تمام شعارها و ســرودهای سازمان، یک عضو 
ســازمان دائم به خودش درود می فرســتد. ســلام 
بر خــودم، زنده باد خودم. من برترینم، من ســکان 
تکاملــم. به طور مکرر از این مســئله اظهار نگرانی 
می کــردم کــه این غــرور و کبر تشــکیلاتی آفت 
بی طرفــی و عدالت طلبی ماســت... او می گفت: 
تبلور اسلام در هر مقطع تاریخی در یک شخص و 
یک جریان است، بنابراین سازمان مجاهدین امروز 
شیعه علوی و شــیعه دوران علی ع است. همان گونه 
که در دوران علی ع باید علی ع و شیعه علی ع را مطرح 

کرد، حالا هم باید مجاهد را مطرح کرد 4.«
»این تفکر قبــل از انقلاب بود که بین خدا و خلق 
حاجب و پرده داری به نام روحانیت وجود داشت. 
عین این تفکر را ســازمان مجاهدین دارد که مطرح 
می کرد و می گفت: ما اصیل ترین اســلام هستیم. 
ضربه به ما، ضربه به اسلام است. ...به همین دلیل 
رهبران سازمان هرگونه تجدیدنظر در اصول سازمان 
مجاهدیــن را خیانت به اســلام و خلــق می دانند. 
این همان شرک اســت. از نظر من سازمان گوساله 

سامری و آلوده به شرک شده بود. 5«
قدرت و اقتدار

آقــای محمــدی توضیح می دهــد که ســازمان با 
چیــدن یک معادله به این ترتیب که دشــمن اصلی 
امریکاســت و اصلی ترین و بزرگ ترین مانع امریکا 
هم ســازمان مجاهدین است، به ســازمان تقدس و 
جایگاهــی خاص می بخشــید. با این گــزاره وقتی 
می پرســیدند چه کســی خواهان نابودی و تضعیف 
ســازمان است؟ پاسخ این بود: ســاواک و امریکا؛ 
بنابرایــن هرکــس به شــکلی ســازمان را تضعیف 
می کرد در خط ســاواک و امریــکا قرار می گرفت 
)ص 408(. به این ترتیب هرگونه انتقاد به ســازمان، 
به نوعی آب به آسیاب امریکا ریختن تلقی می شد. 
این معادله در فضای آن روز که مجاهدین در زندان 
یــا بیرون با نظام وابســته بــه امریکا درگیــر بودند، 
برای خیلی ها منطقی جلــوه می کرد. از این معادله 
دوقطبــی یک نتیجــه دیگری هم گرفته می شــد. 
برای مقابله با امریکا و ســاواک که خواهان نابودی 
ســازمان بودنــد، باید قــدرت و اقتدار ســازمان را 
افزایش داد. هر چیزی که به اقتدار سازمان کمک 
کند، ضد امریکا و ساواک شمرده می شد. از اینجا 
یــک تکلیف دیگری برای اعضا پدید می آمد و آن 
حفظ اقتدار و قدرت ســازمان بود. قدرت و اقتدار 

تبدیل به یک ارزش شد.
کید  مســعود به قدرت تشکیلاتی و ســازمانی تأ
داشــت. بعــد از مارکسیست شــدن عــده ای از 
اعضای ســازمان در ســال 1354 که می بایست 
به این توجه می شــد که چــه ضعف و نقصی در 

مسعود رجوی یک شخص 
نبود که با مرگش به پایان 
برسد. او یک تفكر، یک 

شیوه و سبک زندگی، یک 
منش و روش بود، مسعود 

سمبل یک سیستم و رویكرد 
بود. سیستمی که می تواند 

در اشكال جدید، شبیه سازی 
و باز تولید شود. با این نگاه 

رجوی زنده و با تک تک ما 
قرین و همراه است. اگر او 

را درست نشناسیم چه بسا 
علی رغم تنفر از او، رجوی ها 

داشته باشیم
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آموزش هــای ســازمان بود کــه اعضایش جذب 
یک تفکــر دیگرشــدند، مســعود به عنــوان راه 
چاره بر تشــکیلات آهنیــن و تقویت حصارهای 
تشــکیلاتی اصرار داشــت. قبل از آن بر انسجام 
فکری و کادرهای آموزش دیده و توانمند به لحاظ 
فکری، اخلاقی و تجربی تکیه می شــد، اعضای 
گاه و اندیشــمند با کرامت و اعتماد به نفس و  آ
صاحب اختیار و اراده بودند که آینده را تضمین 
می کردند، اما مســعود تفســیر دیگری از قدرت 

سازمانی را حاکم کرد.
2. خودی و غیرخودی

اطاعت از مافوق و تقویت رهبری رمز اقتدار سازمان 
شد. شایســته ترین فرد مطیع ترین فرد بود و خودی و 
درونی به حســاب می آمد و هر گونه استقلال فکری 
و انتقاد داشتن، نشــانه ضعف ایمان و ناخالصی فرد 
به شمار می رفت و به عنوان عنصر غیرخودی شناخته 
می شد. با این تفســیر بود که هر ندای متفاوت و هر 

اندیشه نو و مستقل از رهبری باید نابود می شد:
»کســی از زنــدان قصــر می آمد که بــه لطف الله 
میثمی ســمپاتی پیدا کرده بود. تــا خبر می آمد که 
علی می خواهــد بیاید، همه ســمپات ها، کادرها و 
عضوهــا می گفتند: مثــلاً علی می خواهــد بیاید، 
تحلیــل چیه؟ علی رفتــه طرفدار بچه هــای میثمی 
شــده، باید برخورد قاطع باهاش بکنیم. این می آمد 

تــوی بنــد، می دیــد هیچ کس 
نمی کند.  و ســلام  احوالپرسی 
دوســت چندســاله اش هم با او 
دیگر سلام و علیک نمی کند. 
می رفت یک گوشه کز می کرد 
و می نشســت... یکی می رفت 
به او می گفت اینجا آمدی، سر 
جای خودت بنشین. اینجا قصر 

نیست...«)ص 409(
رجوی که هنوز خود در زندان 
و محدودیــت بــود و امکاناتی 
نداشت، با قدرت تشکیلاتی و 
اعضای گوش بــه فرمان، برای 
فــرد منتقــد زندانــی در زندان 
می ســاخت تــا با فشــار روانی 
روزافزون، طــی ماه ها مقاومت 

وی درهم شکسته و توبه کند.
آقای محمدی وضعیت ســازمان را با این رویکرد، 
با توجه بــه تجربه چین و شــوروی چنین توصیف 
می کنــد: »باور امثال رجوی ایــن بود که بچه های 
ســازمان باید ایمان پرشور به ســازمان داشته باشند، 
اگر ایمان نداشــته باشــند، نمی توانند کار کنند. از 
خواب و مال و جانشــان بگذرنــد؛ بنابراین برخورد 
ســازمان بــا اعضا تا موقعــی که در خط ســازمان 
بودنــد دقیقاً برخــورد حمایتی بــود. ولی به محض 
اینکه کوچک ترین مســئله ای پیدا می شد، رابطه ها 
یک بــاره عــوض می شــد. یک بــاره همــه به هم 

می گفتند مثلاً  اکبر مسئله دارد...«6
ذوب در رهبری و سازمان

ایــن فرهنگ بود که مفهوم ذوب در تشــکیلات را 

پدید آورد. فرد تمامی هویت، شخصیت و اعتبارش 
را در بودنش با ســازمان و تشــکیلات و رهبری آن 
می دید. به خودش حق نمی داد مســتقل فکر کند. 
فکــر از آن رهبری بود و اطاعت از آن او. به تدریج 
افراد چنان از خود بیگانه و تهی می شــدند که خود 
را در جایگاهــی نمی دیدنــد که بتوانند مســتقل از 
رهبــری فکر کنند. باور می کردند که اساســاً آن ها 
تــوان فهم و نقادی و تجزیه تحلیل مســائل کلان و 
مبانــی فکری و اعتقادی را ندارند. این مســائل در 
حیطه و صلاحیت رهبری اســت و آن ها صرفاً  باید 

بیاموزند و یا تقلید و اطاعت کنند.
دکتــر محمدی تحــت عنوان ذوب در تشــکیلات 
یا انحلال تشــکیلاتی این پدیــده را توصیف کرده 
اســت: »یعنــی فرد تمــام وجــودش، باورهایش و 
دوستی و دشمنی اش و مال و منالش در تشکیلات 
منحل شــود. عشــق و روح و وجودش تشکیلات 
باشــد. انحلال در ســازمان یعنی مانند فناء فی الله، 
فــرد فناء فی ســازمان باشــد و همه چیزش بشــود 

سازمان...«)ص 478(
»تشــکیلات برای کســب قــدرت بود. درســت 
گاهی و تحول مردم هدف  برخلاف هدف اولیه که آ
بود و این مردم بودند که قرار بود در درازمدت خود 
قدرت را به دســت گیرند؛ اما اکنون کسب قدرت 
سیاسی هدف شده است. به قول میلوان جیلاس در 
کتاب طبقه جدید گروهی تازه 
تشکیل می شــود و یا قدرت را 
به دست می گیرند برای رهایی 
زحمت کشان و مردم، اما پس 
از مدتی خود این گروه و بقای 

آن هدف می شود«)ص 479
وقتی اندیشــه و تعقــل و حق 
افراد نفی شــد، وقتی  انتخاب 
به جــای همه تصمیم  نفر  یک 
گرفــت و ســازمان و قــدرت 
اصل شد، دیگر توان برخورد با 
خطاها، انحرافات و کژی های 
درونی از بیــن می رود،  جریان 
از درون تهی می شود،  رفتن به 
قهقرا سرنوشــت محتوم چنین 

جریانی است.
متأسفانه برخی گمان می کنند 
ایــن رویــه و تفکــر ذوب در دیگری ریشــه در 
تفکرات اســلامی و شــیعی دارد. درحالی که هم 
در قرآن و هم در ســنت موارد زیــادی داریم که 
ایــن رویه را مردود شــمرده اســت. اساســاً یکی 
از چالش هــای انبیا مقابله با همیــن منطق پیروی 
بدون چون و چرا و چشم بســته مردمان زمانشــان 
از گذشتگان شان بوده که بارها در قرآن نقد شده 
اســت، اما این رویه و فرهنگ جاری در جاهلیت 
که تقلید کورکورانه از دیگران بوده، همچنان پس 
از ظهور اسلام در بخش هایی از جامعه باقی مانده 
و چه بســا بازســازی و بازتولید شــده است. کما 
اینکه نقل می کنند معاویه از اینکه پیروانی داشــته 
که فرق شــتر نــر و ماده یا چهارشــنبه و جمعه را 

تشخیص نمی دهند و تابع محض او هستند افتخار 
می کرده است.

عبــارت منقول از امام علــی )ع(: لاطاعة لمخلوق 
فــی معصیة الخالق )نهج البلاغه حکمت 165(، که 
اطاعــت از هیــچ مخلوقی که لازمــه اش تخطی از 
فرامین الهی باشد جایز نیست، یکی از صدها مورد 

در این زمینه است.
شاهد بسیار ساده و آشکار این حکایت، رساله های 
عملیه مراجع تقلید اســت که در ابتدای آن موضوع 
تقلید و اجتهاد آمده است در اصول اعتقادات تقلید 
جایز نیســت. شــخص باید خود تحقیــق کند و به 
قطعیت برسد و انتخاب کند؛ بنابراین فرد صلاحیت 

تشخیص اصول درست یا غلط را دارد.
یادی از شاهد

در پایــان جا دارد در مقابل منش و روش مســعود 
رجوی، یادی از شــهید شاهد کاظم ذوالانوارکنیم 
تا تصور نشود لازمه مبارزه سیاسی ناگزیر پیگیری 
الگویــی چــون رجوی اســت. مرحــوم کاظم به 
اعتراف همه کســانی کــه او را دیده اند، با هرکس 
نشست وبرخاســت داشــت، از چنــان تواضــع و 
کرامت نفسی برخوردار بود که طرف را مجذوب 
و متحول می کرد. ازجملــه برخوردش با انتقادات 
دیگــران کم نظیــر بــود. در برابــر انتقاداتی که از 
او می شــد، حتــی انتقادات نابه جــا، نه تنها موضع 
خصمانه نمی گرفت، بلکه در صدد پاســخگویی 
و دفاع هــم برنمی آمد. از گوینــده انتقاد توضیح 
می خواســت، در گفته او تأمــل می کرد، در مورد 
انتقادات نابه جا می گفت گرچه مورد گفته شــده 
واقعیت نداشــته، اما چه بسا مورد دیگری مشابه آن 
خطا از من ســرزده که موجب این برداشــت وی 
شده اســت. او اکنون آن مورد را در خاطر ندارد، 
من باید رفتار گذشــته خود را مــرور کنم. رعایت 
ادب و احتــرام نســبت بــه دیگری مــرام او بود. 
زندانیان برای بازجوهایی که برای بازدید از ســلول 
می آمدند از جا بلند می شــدند، اما برای نگهبان ها 
و ســربازها چنین نمی کردند؛ امــا او برای هرکس 
درســلول را باز می کــرد چنین می کــرد و مقام و 
موقعیت افــراد را معیــار قرار نمــی داد. مقاومت 
او در برابر شــکنجه نیز باورکردنــی نبود. در زمان 
دســتگیری که مجروح بود، بــرای اعتراف گرفتن 
از او بازجوها با انبردســت گوشــت کف پایش را 

می پیچاندند و تکه تکه می کندند و...
تــا او زنــده بود، مســعود رجوی طرفــدار چندانی 
نداشــت، بعد از شهادت او و دیگر اعضای قدیمی 

بود که جا برای مسعود باز شد.■

پی نوشت:
1-اســناد منتشره ســازمان مجاهدین خلق ایران )مدافعات(، 
تکثیر ســازمان دانشــجویان مســلمان ایرانی، 1356، صص 

34-33
۲- محمدی گرگانی محمــد، خاطرات و تأملات در زندان 

شاه، نشر نی، 1396 چاپ اول، ص 351
3- همان،. ص 319

4- همان، ص 41۲
5- همان، ص 409

6- همان،478

وقتی اندیشه و تعقل و حق 
انتخاب افراد نفی شد، 

وقتی یک نفر به جای همه 
تصمیم گرفت و سازمان 
وقدرت اصل شد، دیگر 
توان برخورد با خطاها، 

انحرافات و کژی های درونی 
از بین می رود،  جریان از 

درون تهی می شود،  رفتن 
به قهقرا سرنوشت محتوم 

چنین جریانی است
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موضوعاتی که در نوفل لوشــاتو اتفاق افتاد در آســمان بی ابر صورت نگرفت؛ 
یک سلسله عوامل داخلی و خارجی و تاریخی، اخبار نوفل لوشاتو را در صدر 
اخبــار جهان قرار داد. از این رو ضروری اســت جریانات و جوّ حاکم قبل از 

ورود امام خمینی به پاریس را مدنظر قرار دهیم:
قبل از ورود امام خمینی

از آنجا که پایه های نظام ســلطنتی بیشــتر از آنچه در داخل کشــور قرار داشته 
باشــد در خارج از کشــور قرار داشت، مبارزات دانشــجویان خارج از کشور 
و شــرایط آن زمان متدرجاً توانســت آن پایه ها را سست و شرایط سقوط رژیم 
را فراهم آورد؛ از نقطه نظر اقتصادی ســرمایه داران غربی و دولت مردان شــرق 
و غــرب جهت غارت منابع زیرزمینی مخصوصاً نفت و محصولات ناشــی از 
آن به ســرمایه گذاری مشــغول شــدند. از نظر سیاسی ســعی بر اعمال نظر در 
تصمیم گیری ها داشــتند. از این رو رژیم سلطنتی را به هر سو که موردنظرشان 
بود ســوق می دادند. از نظر فرهنگی در حاکمیت بخشیدن و تحمیل عقاید از 

هیچ کوششی دریغ نداشتند.
فضای مســدود و محدود سیاســی امکان هرگونه چشــم انداز روشــن یا تبادل 
افکار و آرا را تقریباً به صفر رســانده بود. این شرایط زمانی به اوج خود رسید 
که شاه دو حزب خودساخته را منحل کرد و حزب رستاخیز را جایگزین آن ها 
کرد و با غرور مســتانه شــاهانه جمله معروف تاریخی خــود را بدین مضمون 
به زبان آورد: »مردم ایران یا ملت ایران ســه راه بیشــتر در پیش ندارند؛ یا باید 
راهی خارج شــوند یا به زندان انداخته می شــوند یا اینکه در حزب رســتاخیز 

نام نویسی کنند«
این ســخن یک جمله ســاده ای نبود به طور اتفاقی از زبان شاهنشاه خطاب به 
ملت ایران گفته شــود، دکترین جدید شــاهانه بود که به مانند یک بمب بسیار 
قوی در آن فضا )داخل و خارج( منفجر شد و جهانیان و آزاداندیشان جهان را 
به حیرت وا داشــت. از آن زمان به بعد مردم ایران به چهار گروه تقسیم شدند:

گروهی از طرفداران واقعی یا جیره خوار و مزدور وارد حزب شــدند، گروهی 
هم بالاجبار وارد شــدند. دسته هایی از اقشــار کم درآمد و متوسط مذهبی که 
تعدادشــان در آن روزگار بســیار بود به مســاجد و مراکز مذهبی پناه آوردند. 
گروهی از جوانان دســت به تفنگ شده سازمان های زیرزمینی تشکیل دادند. 

عده ای هم روانه خارج شــدند که فرار مغزها لقب گرفت.
دکتر احســان نراقی، جامعه شــناس معروف، دســت  به  قلم شد و فرار مغزها و 
شرایط آن روزگار را شرح داد و آینده رژیم شاه را پیش بینی کرد و مورد غضب 
ملوکانه قرار گرفت. بســیاری از روشــنفکران دیگر مانند حاج سیدجوادی نیز 
بابت هشــدارهای واقع بینانه شان به همان سرنوشت و بدتر از آن گرفتار آمدند.

در خارج از کشــور اما غوغا برپا شــد، رژیم دور از عقل و خرد و منطق شاه 
را به بــاد انتقاد گرفتند. از آن زمان به بعد ســرمایه گذاران در شــک و تردید 

قرار گرفتند.
یکــی از ده ها نمونه آن دعوتی بود که از یک محقق فرانســوی به نام »دوما« 
از طرف وزارت کشــاورزی ایران به عمل آمد.  »دوما« گزارشــی تهیه کرد، 
نســخه ای از آن را به دولت و نســخه دیگر را در اختیار مطبوعات خارج قرار 
داد. خلاصــه آن گــزارش نشــان دهنده وضعیــت ناهماهنگ و آشــفته امور 

کشاورزی )سدها، قنوات خشک شده و ...( بود.
این گونــه تحقیقــات و نظریــات از طرف عناصــری مانند »دومــا« و دیگر 
کارشناســان مســتقل و موجه و معروف، ســرمایه داران خارجی را ســخت به 
وحشــت انداخت. مضافاً اینکه تبلیغات مســتمر دانشــجویان خارج از کشور 
روزبــه روز جنبه حاد و عمیق تــری به خود می گرفت و مــردم آن دیار را علیه 
رژیم شــاه و مدافعان اقتصادی-سیاســی آن به تکاپو وا می داشــت. مبارزات 
داخل کشــور روزبه روز گسترده تر می شد و مخصوصاً بعد از 15 خرداد 134۲ 

جنبه حاد پیدا کرد.
موضع گیری هــای قاطــع امــام خمینــی، روشــنگری های مســتمر دکتر علی 
شــریعتی، مبارزات نهضت آزادی جبهه ملی، گروه مؤتلفه اسلامی، نیروهای 
چریکی و چپ در بیداری مردم، نســل جوان و متزلزل کردن رژیم شاه نقش 

ارزنده ای داشت.
رژیم وابســته شــاه که بیشــتر مایحتاج مردم ایران را از خــارج تأمین می کرد 
و صادراتــش بیشــتر در نفــت و منابع زیرزمینــی خلاصه می شــد، همراه با 
ناهماهنگی و اختلافات ارگان های دولتی، فســاد مالی، حاکمیت قشر محدود 
که درآمدشــان از دزدی و پول نفت تأمین می شــد و چنــان در جامعه نهادینه 
شــده بود که تــا امروز هم ادامــه دارد، بــر نارضایتی ها افزود. ســرمایه داران 
خارجــی به مرور زمان از وخامت اوضاع و آینده خود نگران شــدند و به فکر 
چــاره افتادند؛ آنان ترس داشــتند رشــد نارضایتی ها ایران را به ســوی ممالک 
کمونیســتی مخصوصاً شــوروی سابق ســوق دهد و کنترل اوضاع از دستشان 
بیرون رود. ترس آنان بیشــتر از این بود که حزب ریشــه دار و منســجم توده و 
مخصوصاً ســازمان مخفی آن بتواند بــا فعالیت های زیرزمینی و نفوذ در ارکان 
مختلف، پایه هــای نظام را به خطر اندازد. مضافاً به اینکه گروه های زیرزمینی 
و چریکی و حتی بعضی از گروه های اســلامی که تحت تأثیر افکار چپ روانه 
آن ها قرار داشــتند روزبه روز در جامعه نفــوذ می کردند و محبوبیت آنان جلوه 

خاص پیدا کرده بود.
نگرانــی جوامع غربی از این اوضاع و احوال به حدی بود که در لابه لای گفتار 

نوفل لوشاتو در صدر اخبار جهان

احمد غضنفرپور)متولد1321 در محله خولنجان زیباشهر مبارکه( نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان 
لنجان بود. ایشــان دندان پزشــک هستند و از سالیان گذشته در اصفهان به مداوای بیماران مشغول اند. غضنفرپور در دوران دانشجویی 
در دهه 30 به جبهه ملی ایران گرایش پیدا کرد و در دوره  جبهه ملی دوم به عنوان عضو ســازمان دانشــجویی جبهه ملی فعالیت می کرد. 
ســپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. در آنجا ضمن تحصیل فعالیت سیاســی نیز داشت. در آستانه پیروزی انقلاب که امام خمینی از 
نجف به فرانســه وارد شــدند، ابتدا در منزل احمد غضنفرپور اقامت گزیدند. ایشان از آن دوران خاطرات و مشاهداتی دارد که برای روشن 

شدن تاریخ گذشته در کنار خاطرات سایر کنشگران آن زمان می تواند مفید باشد.
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و نوشتار آنان مشاهده می شد؛ نمونه ای از آن ها را 
شــخصاً مشاهده کردم: روزی برای برگزاری یک 
اعتصاب غذا با پلیس فرانسه برخوردی پیدا کردم، 
بعــد از گفت وگوهــای زیاد درباره مســائل ایران 
)اصولًا فرانســوی ها اهل بحث و گفت وگو هستند 
حتی بــا نیروهای مخالف خود( یکی از رؤســای 
پلیس از راه رسید و در جریان قرار گرفت، بعد از 
مدتی گفت وگو گفت: »واقعاً مســئله شاه برای ما 
بغرنج شده و برای جهان غرب مسئله ایجاد کرده، 
ســپس توصیه کرد و گفت شما ایرانیان بهتر است 
در خــارج پاریس هم بر تبلیغات خــود بیفزایید و 
اذهان مردم را نســبت به اعمال رژیم شــاه روشن 

کنید.«
صحبــت رئیس پلیس فرانســه که تــا آن زمان از 
مدافعین سرســخت شــاه بودند و ما را تحت فشار 
و ســخت گیری قرار داده بودند گویای بسیاری از 
مســائلی بود که در فضای آن زمان جاری شــده 

بود.
نکته مهــم و اثرگذار دیگر کــه جامعه غرب را به 

واکنش جدی وا داشــت، جنبش ماه مه 1968 فرانســه بــود. این جنبش مانند 
گلوله برفی بود که به صورت بهمن درآمد و به سرعت دامنه ها را فراگرفت و در 
اقصی نقاط جهان )آمریکا، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و ...( اثر گذاشــت 
و مدافعان شــاه و دیگر دیکتاتورها را به وحشت انداخت. این جنبش مخالف 
سرســخت ســرمایه داری بود و در عین حال جهان کمونیســتی را مورد سؤال 
قرار داد، اما خود نتوانســت به عنوان یــک آلترناتیو )بدیل( خودنمائی کند، از 
این رو با شکســت مواجه شد، در عین حال امّا توانست اثرات غیرقابل بازگشت 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر جای بگذارد.
از آن بــه بعــد بود که روشــنفکران و روشــنفکران مذهبی ایــران مانند آقایان 
شــریعتی، بنی صــدر، حبیبــی و قطــب زاده و بســیاری دیگــر از ایــن ایده 
ضدســرمایه داری و ضدکمونیســتی بهره گرفتند و آن را موافق دکترین موازنه 
منفی دکتر مصدق دانستند و شعار نه غربی و نه شرقی آغاز شد و اسلام شیعه 

را به عنوان آلترناتیو مطرح ســاختند. دکتر شریعتی با اینکه 
آن زمان در ایران بود ولی از آنجا که با ژان پل سارتر موافق 
بــود، جنبش مــی 68 را دنبال می کــرد و آن را نزدیک به 
ایده های خود می دانســت. این فضای سیاســی در آن دیار 
زمینه بسیار مساعد برای ورود امام خمینی به پاریس فراهم 
کرده بود کــه قبل از ورود امام به پاریــس اولین جرقه در 

کلیسای »سنت مری« پاریس زده شد.
ایرانیان در کلیسای سنت مری پاریس1

اولین حرکت سیاسی جدی که جنبه همگانی و تا حدودی 
جهانی به خود گرفت اعتصاب غذای کلیسای سنت مری 
پاریس بود. این اعتصاب در ســال 1356 )1977( توســط 
عده ای از ایرانیان و دانشــجویانی که از نجف و شهرهای 
مختلــف اروپا آمــده بودند، برگزار شــد. ایــن اعتصاب 
غذا توســط آقایــان محمد منتظــری با نام مســتعار محمد 
جعفری، محمد غرضی با نام مستعار حیدری، دکتر هادی 
نجف آبادی کــه همگی از نجف و پاکســتان آمده بودند 
رهبری می شد؛ همچنین آقایان ابوالحسن بنی صدر، صادق 

قطــب زاده، صادق طباطبائی ازجمله کســانی بودند که از طرف دانشــجویان 
اروپا و نزدیکان امام خمینی، در رهبری این اعتصاب شــرکت داشــتند. آقای 
محمد ترکمان نیز از طرف انجمن دانشــجویان مسلمان پاریس در این رهبری 

همکاری می کرد.
از همــان بــدو امر معلوم شــد بین آقایــان محمد منتظــری و مهندس غرضی 
اختلافاتــی وجــود دارد، همچنیــن اختلافــات آقایان بنی صــدر و قطب زاده 

موجب یک سری درگیری ها شد که نمونه هایی از آن 
را شــرح می دهم و سپس به منشــأ اختلافات که در 
جریانات بعدی نیز تأثیر فراوان داشت اشاره می شود.

اعتصــاب غذا به خاطر جوّ مســاعد خــارج و داخل 
کشــور، به رغم اختلافات، باشــکوهی خاص برگزار 
شــد و موضوع این اعتصاب به خاطر آزادی زندانیان 
سیاسی، شــکنجه زندانیان، آزادی آیت الله طالقانی، 
آیت الله منتظری بود۲. خبرنگاران، احزاب، گروه ها، 
اعضــای حقــوق بشــر، ســازمان عفــو بین الملــل، 
شخصیت های سیاسی، علمی، مذهبی و مردم عادی 
مرتب و دسته دســته در رفت وآمد بودند، شــبکه های 
خبــری، مطبوعــات و ســایر وســایل تبلیغاتــی این 
موضوع را در ســرلوحه اخبار قــرار داده بودند. قبل 
از ایــن اعتصاب غذاها و تظاهــرات فراوانی صورت 
می گرفت، این اعتصاب غــذا اما اولین تظاهراتی بود 
که چنیــن دامنه گســترده و کیفی و کمّــی به خود 

گرفت.
اعتصــاب غــذا مــدت ده روز  ادامه پیدا کــرد و با 
موفقیت به پایان رسید. در این اعتصاب غذا، بسیاری 
از موضع گیری هــا، اختلافات و نزاع هایی که ســال های قبل و بعد از پیروزی 
انقلاب اســلامی به وقوع پیوســت، نهفته بود که تا حدودی که خاطرم یاری 

می رساند نقل می کنم:
متجاوز از بیست نفر در این اعتصاب غذا شرکت داشتند، اغلب شرکت کنندگان 
و گردانندگان به زبان فرانســه آشــنایی اندکی داشتند. همچنین اطلاع چندانی 
از شرایط جوامع غربی نداشتند. لذا در برخورد با خارجی ها مانند خبرنگاران، 
اندیشــمندان و حتی افراد عادی مهارت چندانی وجود نداشــت. در آن زمان 
آقای بنی صدر در ســازمان حقوق بشــر که از چند نفر ایرانی قدیمی تشــکیل 
شــده بود شرکت می کرد و آن عده را که تســلط کامل به زبان فرانسه داشتند 
و مخصوصاً با توجه به آشــنایی به روان شناســی و جامعه شناسی مردم فرانسه و 

اروپا به همکاری دعوت کرد.
اعضای حقوق بشر عبارت بودند از خانم مولود خانلری، منشی ژان پل سارتر، 
ایشان خانمی بود فرهیخته، پرتلاش و بانفوذ و مورد وثوق، 

اهل هنر و سیاست در داخل و خارج.
آقــای حســین ملــک بــرادر زنده یــاد خلیل ملکــی، او 
شــخصیتی بود مستقل، جامعه شــناس که خود و برادرش 
از حزب توده جدا شــده بودند و از ایــن رو مورد حمله و 

تکفیر اعضای حزب توده واقع شده بودند.
یکــی دیگر از اعضای حقوق بشــر، آقــای بیژن حکمت 
بود. او بــا وجود افکار چپ و گرایش به تروتیکســت ها، 
در عمل اما شــخصیتی بود متعــادل، مخالف دیکتاتوری 
کمونیســتی. از دیگر اعضای مؤثــر در این مجموعه آقای 
احمد سلامتیان بود. آقای سلامتیان با توجه به ویژگی های 
بارز و اطلاعات مبســوط نســبت به جامعه خارج و تسلط 
کامل به زبان فرانســه، آشنایی و نفوذ در بین سیاستمداران 
و آزادیخواهــان و خبرنگاران جوامع غرب، توانســت تأثیر 

بسزایی در روشنگری ها داشته باشد.
آقای بنی صدر بــه دلیل برخوردها و جلســات گوناگونی 
که بــا این حضرات داشــت بــه توانایی های آنــان واقف 
 شــده بــود، علی رغم اختلافاتی که با مواضعشــان داشــت، معتقد شــده بود 
می تــوان تا حــدودی همــکاری کرد و بــه تعامــل نشســت و از خلاقیت و 
دستاوردهای مثبتشان استفاده کرد. ایشان معتقد بود در تعامل با سایر اندیشه ها 
در صورتی می توان از مصادیق مثبت اســتفاده کرد که بتوان آن ها را از مفاهیم 

جــدا کرد و از افتادن در دام التقاط مفاهیم اجتناب نمود.
می گفت: »هــر چه علم تکامل پیدا کند، به حقیقت، یعنی اســلام راســتین 

اولین حرکت سیاسی 
جدی که جنبه همگانی و 
تا حدودی جهانی به خود 

گرفت اعتصاب غذای 
کلیسای سنت مری 

پاریس بود. این اعتصاب 
در سال 1356 )1977( 
توسط عده ای از ایرانیان 

و دانشجویانی که از نجف 
و شهرهای مختلف اروپا 

آمده بودند، برگزار شد
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نزدیک تــر می گردد؛ لــذا دانش این افراد در عمل و نشــیب و فرازها 
به اســلام یعنــی دین واســط و متعادل نزدیک شــده، کــه مهم ترین 
 نمونه اش در همین اعتصاب غذا معلوم شــد. در بین جوانان مســلمان 
عــده ای این منطــق را می پذیرفتند. برای اکثریت جوانان مســلمان و 

اعضای انجمن اســلامی، اما پذیرش آن ثقیل به نظر می آمد.
آقــای قطب زاده کــه یک شــخصیت عمل گــرا و تیزهوشــی بود و 
می دانســت حق با بنی صدر است، اما به دلیل یک سری اختلافات که 
با او داشت با این دکترین مخالف بود. مخصوصاً اینکه با خانم مولود 
خانلری و آقایان ســلامتیان و حســین ملک نظر مســاعدی نداشت. 
این اختلافات تا به آن درجه و شــدت رســید که حاضر به همکاری 
نبودنــد و به شــدت مخالف همدیگــر حرکت می کردنــد. از این رو 
کاملًا مشــخص بود که شــرکت کردن آن ها در اعتصاب غذا چقدر 

حساسیت برانگیز شده بود.
آقای قطــب زاده در پایان اعتصاب غذا با زرنگی خاصی که داشــت 
آقای بنی صدر و دیگر رقبا را در تنگنا قرار داد؛ او در یک ســخنرانی 
کوتاه ولی به شــدت عوام پســندانه و کوبنده، ماجــرای تاریخی نفوذ 
کمونیســت ها و همکاری با آنان را برشــمرد و به خیانت هایی که در 
زمان میرزاکوچک خان و ملی شدن صنعت نفت زمان دکتر مصدق، 
همچنیــن در قضیــه انشــعاب عده ای از ســازمان مجاهدین توســط 
مارکسیســت ها شده بود، اشاره کرد و گفت مسلمانان باید از این پس 
هوشــیارانه تر عمل کنند و فریب منطق زیرکانه عده ای و ساده لوحانه 

عده دیگر را نخورند.»
مدتــی بعد از اعتصــاب غذا درباره ایــن ماجرا بــا همدیگر صحبت 
می کردیم، به او گفتم قیاس شــما قیاسی درست نبود، گرچه عوام آن 
را بپســندند. در جواب گفت من )Populaire( یعنی مردم پسند عمل 

می کنم، مواضعی اتخاذ می کنم که مردم بپسندند.
چنــد ماه بعد که امــام به پاریس وارد شــد، در نوفل لوشــاتو، انتقاد 
مشــابهی به او کــردم و گفتــم نباید تحــت تأثیر امــواج کنونی قرار 
بگیریم. فردا همین بازی ها را درباره خود شــما و ما به کار می گیرند. 

جوابی نداد و به فکر فرورفت.
آقــای بنی صدر می گفت: »من در محیــط و خانواده روحانی بزرگ 
شده ام، روحانیت دو بخش هســتند، عده ای با فکر باز مانند آیت الله 
طالقانــی و امثالهم و عده ای با فکر بســته و متحجــر. چنانچه بتوانیم 
روشــنفکران جهان دیده، خلاق و متفکر را جذب کنیم، قسمت مهم 
کارها در حال و آینده به خوبی پیش می رود و آن دســته از روحانیت 
محدود فکر و بی اطلاع از سیاســت های روز و جهان نمی توانند بر ما 

سوار شوند.«
این موضوع را در پیغامی توســط نگارنده این ســطور به قطب زاده داد 
و گفــت به صادق بگــو با این کج فکری هــا و خودمحوری ها کاری 
می کنی که آن دسته از روحانیون بر ما مسلط شوند. این پیغام را به او 

رساندم. بعداً کل ماجرا را توضیح خواهم داد.■

پی نوشت:
Eglise de Sain - Mary .1

۲. هم زمان با اعتصاب در کلیســای ســنت مری عکسی از آن مراسم در روزنامه 
اطلاعات منتشــر شده بود که تصویر آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، مهندس 
ســحابی، لطف الله میثمی و سید مهدی هاشمی را دربر داشت. این روزنامه با این 
عکس به درون زندان قصر و دیگر زندان ها آمد و به ماجرایی تبدیل شــد. ماجرا 
این بود که در آن زمان محمدرضا ســعادتی در زندان قصر نماینده مسعود رجوی 
در زندان اوین بود و با هم اختلافاتی داشــتیم که این اختلافات در کتاب تولدی 
دوباره آمده است. سعادتی به من گفت با این عکسی که در کلیسای سنت مری 
منتشر شــده است نشــان می دهد که تو )میثمی( با طبقات خرده بورژوازی پیوند 
داری و اختلافات ما وارد ابعاد طبقاتی شــده اســت و تو قابل اصلاح نیستی. من 
از ایــن حماقت اســتراتژیک تعجب کــردم که اگر یک عضو ســازمان حامیانی 
چــون آیت اللــه طالقانی، آیت اللــه منتظری و مهندس ســحابی و ... دارد چرا با 
او بایــد بدین گونه برخورد شــود. حدیــث مفصل از این مجمــل را باید خواند. 

میثمی( )لطف الله 

معمای تاریخی

در این گزارش نمی خواهیم صرفاً" یک واقعه تاریخی را 
معرفی کنیم، می خواهیم با استفاده از تجارب تاریخی، 
برای یــک معضل اجتماعــی چاره اندیشــی کنیم. راه 
دوری نمی رویم در همین یکصد ســال اخیر ما تجارب 
تاریخی تلخ و شــیرینی داشــته ایم که به درستی ارزیابی 
نشــده اند و چــه  ســا خطاهایی کــه در ســال های بعد 
تکرار شــده و هنوز هم راه حل درســتی برای آن ها پیدا 

نکرده ایم.
یکی از مشکلات جامعه ما فاصله و تضاد میان انقلابیون 
و دولتمردان بوده و هست. این مشکل در طول 40 سال 
گذشــته انقلاب از همــان روز اول وجود داشــته و در 
اشــکال مختلف در طی این سال ها بروز و ظهور داشته 
است. این مسئله را در سال های دورتر نگاه می کنیم و از 
شــما خواننده عزیز نیز می خواهیم درباره آن تأمل کرده 
و هرگونه پاســخ درباره سؤالات مطرح شــده به نظرتان 
می رســد با ما در میان گذارید. این مســئله یک معضل 
ملی اســت؛ بنابراین باید با هم اندیشــی به یک  راه حل 
اجماعی درباره آن برســیم. برمی گردیم به 111 سال قبل 

و خود را در آن فضا قرار می دهیم:
صورت مسئله:

 1- دو ســال بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در تاریخ 
1387/4/۲ شمســی، مجلــس شــورای ملی، توســط 
قزاق هــای روســی و به فرمان محمدعلیشــاه و حمایت 
روحانیون مخالف مشروطه به توپ بسته شد. تعدادی از 
مشروطه خواهان دستگیر و اعدام شدند و استبداد مطلقه 

باردیگر بر کشور حاکم شد.
 2- مشــروطه خواهــان تحت فشــار و تعقیــب عوامل 
حکومتی و اســتبداد مطلقــه قرارگرفتنــد. انجمن ها را 
تعطیل کردند. نشــریات ممنوع شد. یأس و ترس برهمه 

جا سایه افکند.
 3- مقابله با استبداد از تبریز و محله ستارخان شروع شد 
و پــس از چند ماه مقاومت جانانه ســتارخان و باقرخان 
و یارانش که در محاصره کامل دشــمن بودند، مشروطه 
خواهان نقاط دیگر روحیه گرفته و به فکر ســازمان دهی 

مجدد و مقاومت افتادند.
 4- دفاع سرســختانه و مسلحانه دو ســردار مشروطه و 
یارانشــان که به »مجاهدان« معروف شــدند، بی شک 
از مهم تریــن عوامل پیــروزی مجدد مشــروطه خواهان 

سرویس تاریخ
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هستند و با سلاح های خود در شهر تردد می کنند. 
آن هــا و طرفدارانشــان بر ایــن باورند که ســقوط 
محمدعلیشاه و اســتقرار دوباره مشروطیت مدیون 
فداکاری ها و جان فشانی های آن هاست. باوری که 

دور از واقعیت نیست.
 15- اختلافات دو جناح بالا می گیرد. 3 ماه بعد 
از ورود مجاهدان به تهران، ۲4 تیرماه 1389 ناگهان 
خبری دهشــتناک پایتخــت را می لرزاند. آیت الله 
ســید عبدالله بهبهانی توســط چند تن که به حزب 

دموکرات نزدیک اند ترور می شود.
 16- دو هفتــه بعد 9 مرداد دو تن از افراد وابســته 
به حزب دموکرات به نام علی محمد تربیت و ســید 
عبدالرزاق حکاک در خیابان لاله زار ترور شــدند. 
ترورهــای ناموفقی هم در روزهای گذشــته انجام 
شــده بود. فضای رعــب و کینه تــوزی در جامعه 

حاکم شد.
 17-  دهم مرداد 1389 در مجلس شــورای ملی، 
بحث های پرتنشــی درگرفت. مســئله خلع ســلاح 
عمومی مطرح شــد و با ایــن گمانه که جمع کردن 
ســلاح از دســت افراد، امنیت حاکم خواهد شد، 
قانون خلع سلاح تصویب شد؛ اما مجاهدان حاضر 

نشدند سلاح های خود را تحویل دهند.
 18- ســه روز بعــد، 13 مرداد 1389 شــهروندان 
پایتخت با صحنه دردناکی روبرو شــدند. نیروهای 
مسلح دولتی به جایگاه مجاهدانی که از تبریز آمده 
بودند حمله کرده اند. حدود 7 ســاعت تیراندازی 
میــان طرفین ادامه داشــت. ســرانجام عــده ای از 
مجاهــدان و چنــد تــن از نیروهای دولتی کشــته 
و مجــروح و حدود ۲70 مجاهد دســتگیر و روانه 
نظمیه شدند. ستارخان نیز که با این جنگ مخالف 

بود، مجروح شد.
 19- پس از ایــن ماجرا اختلافات و درگیری های 
میان نیروهای مشــروطه خواه نه تنها فروکش نکرد، 
بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرد. سرانجام این روند 
کودتای سید ضیاءالدین و رضاخان در سال 1۲99 

بود.
پرسش هایی که در این مورد مطرح است:

 1- بــه نظر شــما فاتحین تهران با شــیخ فضل الله 
نوری چه برخوردی باید می کردند؟

 2- بــا مجاهــدان تبریز چه بایــد می کردند و چه 
جایگاهی برای آنان درنظرمی گرفتند؟

 3- بــا شــروع درگیری نظامــی میــان دو جناح، 
مســئولین دولتی و رهبران سیاســی چــه برخوردی 

می کردند بهتر بود؟
 4- تصویب قانون خلع ســلاح توســط نمایندگان 

مجلس کار مفیدی بود؟ چرا؟
 5- مجلس چه کاری می توانست کرد؟

 6- مجاهدان پس از تصویب قانون خلع سلاح چه 
برخوردی باید می کردند؟

منتظر پاسخ های شما به هریک از پرسش های فوق 
یا همه آن ها، از طریق تلگرام، ایمیل و... هستیم.■

بــر محمدعلیشــاه بــود. اینان با وجود گرســنگی 
و محاصــره غــذا و دارو و همــه چیز بــا کمترین 
امکانات، یازده ماه با عوامل استبداد و قوای روس 

جنگیدند و آن ها را شکست دادند.
 5- سرانجام با حرکت نیروهای گیلان و اصفهان و 
ایلات، تهران در 1388/4/۲3 فتح و محمدعلیشاه 
فراری شد. باردیگر حکومت مشروطه برسرکارآمد. 
جشن پیروزی مشــروطه خواهان در سراسر کشور 

برپاشد.
 6- شــیخ فضل الله نوری که مخالف سرســخت 
مشــروطیت بود و با محمدعلیشــاه نیــز همکاری 
می کــرد، در خانــه خود مانده و حاضــر به فرار یا 
پناهنده شدن به سفارت های خارجی نشده است. 
فاتحان پایتخت وی را دســتگیر و در یک محکمه 
که قاضــی اش یکــی از روحانیون بــود،  به اعدام 
محکــوم می کنند و در 9 مــرداد 1388 در میدان 

توپخانه )امام خمینی( ایشان را دار می زنند.
 7- اعدام شــیخ فضل الله نوری در میان روحانیت 
روحانیــون  موضــع  و  نداشــته  خوبــی  بازتــاب 

مشروطه خواه را تضعیف کرده است.
 8- اکنــون مجاهدان به عنــوان قهرمانان و ناجیان 
کشــور موردتکریم و تعظیم همه اقشــار آزادیخواه 
قرارگرفته انــد. روزنامه و نشــریات مجدداً منتشــر 

شــدند و نشست های انجمن ها 
علنــی برگزار می شــد. مجلس 
شــورای ملــی دوره دوم نیز در 
آبان مــاه 1388 شــروع به کار 

کرد.
کــه  زمانــی  از  امــا   -9  
محمدعلیشــاهی دیگــر درکار 
نیست و دســت استبداد تا حد 
زیادی کوتاه شده است، حتی 
شیخ فضل الله نوری اعدام شده 
و روحانیون مخالف مشــروطه 
نیروهــای  شــده اند،  منــزوی 
مشــروطه خواه روندی دیگر را 
در پیــش گرفته اند: اختلاف و 

تفرقه روزافزون.
و  تنــدرو  جنــاح  دو   -10  
بــا  مجلــس  در  محافظــه کار 
هم چالــش می کننــد. حزب 
نیروهــای  از  کــه  دموکــرات 
تشــکیل  تنــدرو  و  رادیــکال 
شــده فعالیتش را آغــاز کرده 
اســت. اتهامــات و بدبینی هــا 
علیه یکدیگــر روزبه روز افزون 
می شــود. انرژی که تــا دیروز 
صرف مبارزه با استبداد می شد، 
اکنــون در جهت نفی یکدیگر 

به کار افتاده است.
 11- برخی روحانیون ســید حســن تقــی زاده از 
رهبــران دموکــرات را تکفیر می کننــد و خواهان 

اخراج وی از مجلس هستند. سرانجام وی به خارج 
کشور تبعید می شود.

 12- ضعــف قدرت مرکزی باعث شــده هرکس 
در هــر جا به ســلیقه خــود عمل کنــد. برخی از 
مجاهدان یا حتی کسانی به نام مجاهدان رفتارهای 
خوبــی ندارند و از عنوان خود بهره های شــخصی 
می برنــد. برخــی هم کــه از 
قدرت داشتن آنان و اقبال مردم 
از آنــان ناراضی اند این خطاها 
را بــزرگ کــرده و خواســتار 
محدود کــردن آنان هســتند. 
جناح بندی سیاسی هم در این 
مسئله بی تأثیر نیست. ستارخان 
به جناح محافظه کار به رهبری 
ســید عبدالله بهبهانی نزدیک 

است.
فشــار  هــم  روس هــا   -13  
مجاهــدان  کــه  گذاشــته اند 
در  برونــد.  بیــرون  تبریــز  از 
که  می شــود  مطرح  پایتخــت 
از ایــن مجاهــدان در پایتخت 
تجلیل و تکریم شــود. از آن ها 
دعوت می شود به تهران بیایند. 
سرانجام ســتارخان که تمایلی 
به این کار نداشــت، با یارانش 
به سوی تهران راه می افتند. در 
همه شــهرهای بین راه از آنان 
تهران  در  می شــود.  اســتقبال 
نیز مردم اســتقبال باشــکوهی 
از آن ها می کنند )۲5 فروردین 

.)1389
 14- پــارک اتابک در اختیار 
مجاهدان که حــدود 300 نفر 
هســتند گذاشته می شود و مقداری امکانات و پول 
هم در اختیارشان می گذارند. این مجاهدان مسلح 

یكی از مشكلات جامعه 
ما فاصله و تضاد میان 

انقلابیون و دولتمردان 
بوده و هست. این 

مشكل در طول 40 سال 
گذشته انقلاب از همان 
روز اول وجود داشته و 

در اشكال مختلف در 
طی این سال ها بروز و 

ظهور داشته است. این 
مسئله را در سال های 
دورتر نگاه می کنیم و 
از شما خواننده عزیز 

نیز می خواهیم درباره 
آن تأمل کرده و هرگونه 

پاسخ درباره سؤالات 
مطرح شده به نظرتان 
می رسد با ما در میان 

گذارید
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بررســی وقایع دی ماه 1331 در شــهر قم توسط جناب 
آقای روح بخش ســبب شــد تا موضوع این مقاله را به 
زندگی و اعتقادات سید مظلوم آیت الله سید علی اکبر 

برقعی اختصاص دهم.
ابتــدا بــه بخش هایــی از مقالــه می پــردازم؛ آقــای 
روح بخــش در جهــت ارائــه نمونــه ای از کاردانی و 
تدبیــر آیت الله العظمــی بروجــردی در رابطه با حزب 
توده در مقاله خود چنیــن آورده اند: »یکی از وقایعی 
کــه در دوران زعامت و مرجعیت آیت الله بروجردی و 
نخست وزیری دکتر محمد مصدق در شهر قم به وقوع 
پیوست و اگر تدبیر و روشن بینی آیت الله نبود، چه بسا بحرانی در رابطه نیروهای مذهبی 

با دولت می انجامید ماجرای فردی به نام برقعی بود.«
موضوع از این قرار بود که یک روحانی واعظ از قم به  نام سید علی اکبر برقعی به عنوان 
نماینده حزب توده به همراه هیئتی که آنان نیز نمایندگی برخی رجال و گروه ها بودند، 
برای شــرکت در کنفرانس صلح وین که احزاب و کشورهای کمونیستی تشکیل داده 
بودند عازم اتریش شدند... با پایان گرفتن کنگره و مراجعت هیئت مذکور به کشور، 
حــزب توده در قم برنامه مفصلی برای اســتقبال از برقعی ترتیــب داد. گویا در خلال 
هیجانات و احساسات مراسم، برخی نسبت به مقدسات دینی اهانت روا داشتند و...« 
جالب اینجاســت که خود ایشــان در خلال مطلب خود می گویند: »... پیام آیت الله 
کاشانی توسط آقای محسن اراکی در این کنگره قرائت شد و همچنین آیت الله کمره ای 
که به مناســبت موفقیت کنگره روزه گرفته بود سخنرانی کرد و در پایان سید علی اکبر 
برقعــی طی نطقی همه روحانیون مذاهب و مســلمانان جهان را بــه صلح فراخواند.« 
موضوع کنفرانس هم درباره قطع جنگ های کره، ویتنام و مالایا و تقبیح برتری نژادی 
و حرص و ولع دول امپریالیســتی بود.متأسفانه برادر عزیز جناب روح بخش بدون دقت 
و تأمل کافی در صدر و ذیل گفتارشان به تناقض گویی پرداخته اند. از یک سو تشکیل 
کنفرانس را تصمیم دولت های کمونیستی و مرحوم آیت الله برقعی را نماینده حزب توده 
معرفی می کنند و از ســویی خود اذعان دارند که نماینده آیت الله کاشــانی و آیت الله 
کمره ای هم در این کنفرانس به ایراد ســخنرانی پرداختنــد و... جالب اینکه آیت الله 
برقعی بدون کوچک ترین اشاره ای به حزب توده یا نمایندگی از آن حزب، صرفاً به عنوان 
یک روحانی اندیشــمند و طرفدار صلح از روحانیون مســلمان و روحانیون ادیان دیگر 

می خواهد که برای برقراری صلح اقدام کنند. 
از سویی جناب روح بخش به اســتناد گزارش وزیر خارجه وقت، مرحوم دکتر فاطمی 
آورده اند: »این کنفرانس از تاریخ 1331/10/30 با حضور 1857 نماینده از 85 کشور 
جهــان برای دفاع از صلح طی 15 روز تشــکیل گردید.« که دقیقاً مشــخص می کند 
کنفرانس صلح وین با ابتکار 85 کشــور آزاد تشــکیل گردید و ربطی به کشــورهای 
کمونیســتی نداشــت. البته ســخنرانی های کنفرانــس در محکومیت امپریالیســم و 

جنگ افروزی های آن در سطح جهان بود.
در تحلیل وقایع دی ماه 1331 قم نیز ایشان مبنای اطلاعات خود را جهت توضیح واقعه 
عمدتاً به نظرات یک طرف دعوا )دعوی( و خاطرات مرحوم شــیخ فضل الله محلاتی 
مستند نموده اند، فردی که در آن زمان طلبه ای جوان و پرشور و متعصب بوده و در حق 
آیت الله برقعی و طرفداران ایشان بی انصافی و بی عدالتی نموده اند. بدون آنکه   بخواهم 

به جزئیات مطالب ایشــان وارد شوم، ضمن تشــکر از این که در پایان مقاله خود تقریباً 
اذعان نموده اند که مستند گفتارشان بیشتر از یک طرف ماجرا بوده است. بدیهی است 
وقتی ارائه وقایع و اتفاقات تاریخی مبتنی بر اطلاعات یک  طرف ماجرا باشد این گزارش 

تا چه حد می تواند ناقص و غلط باشد.
شرکت مرحوم آیت الله برقعی در کنفرانس مزبور نه تنها به نمایندگی از حزب توده )که 
در آن زمان البته حزبی قانونی بوده و اعضا و هواداران فراوانی داشــته است( نبود، بلکه 
نماینده اقشار آزادی خواه، دانشگاهیان عدالت طلب و تحصیلکردگان زمان خود بود و 
رفاقت و مراودات ایشان با فرهیختگان و بزرگانی چون ملک الشعرای بهار، استاد سعید 
نفیسی و امثال ایشان خود مبین طرز فکر و اندیشه وی بوده است. افزون بر اینکه ایشان 
اندیشمندی روحانی، متدین به اسلام پیشرو، ادیب و شاعر و مورخ بود که البته از جنگ 
و نابرابری و پایمال شــدن حقوق بشــر رنج می برد و عمران، آبادانی، پیشرفت و توسعه 
مملکت و برکندن جهل و بی ســوادی برایش بســیار مهم بود و کنفرانس صلح وین را 
محل مناســبی برای ابراز نظرات صلح جویانه و مترقیانه خود و تنفر از خشــونت مغتنم 
شــمرده بود. باید افزود که جمعیت اســتقبال کنندگان در تهران و قم از ایشان منحصر 
به حزب توده نبوده، بلکه بســیاری از تحصیلکردگان، روشــنفکران، فرهنگیان و حتی 
بازاریان به استقبال ایشان اهتمام کردند که با مقابله متعصبان و تندروان، این استقبال به 

آشوب کشیده شد.
مرحوم ســید علی اکبر برقعی را که از شــاگردان درجه اول و از مشاوران مرحوم آیت الله 
حاج شــیخ عبدالکریم یزدی بود از نظر شــیوه تفکر و رفتار می توان با آقای سید محمد 
خاتمی مقایسه کرد که متأسفانه هر دو سید بزرگوار با وجود آزادی خواهی، اصلاح طلبی 
و نظرات ترقی خواهانه مورد اتهام جزم اندیشــان و دلواپسان زمانه خود واقع شدند. مرحوم 
برقعی به اتهام طرفداری از حزب توده و خاتمی به طرفداری از فتنه. واقعیت آن است که 
در جریان آشــوب دی ماه 1331 قم، گروه فدائیان اســلام و طلاب جوان و برخی کسبه 
به تبع آن ها علیه آیت الله برقعی موضع گرفتند و شهر را متشنج کردند. آنان، علما و شخص 
آیت الله بروجردی را تحریک می کردند که علیه آیت الله برقعی و جمعیت هواداران صلح 
موضع گیری کنند و خوشبختانه آیت الله بروجردی هم چندان روی خوشی به آنان نشان 
نمی دادند. اگرچه تندروان کار را به جایی رســانیدند که نیروهای انتظامی مجبور شــدند 
برای برقراری نظم دست به تیراندازی بزنند که موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 
تعدادی دیگر شــد. در این جریان ها چند نفر از نیروهای شــهربانی نیز به سختی مجروح 
شدند. در این غائله آیت الله برقعی با وجود مشی اخلاق مدارانه و صلح جویانه خود، بدون 
آنکه نقشی در ایجاد بلوا و آشوب داشته باشد، مظلومانه مورد هجوم و تعرض قرار گرفت 
و متعصبان، چندین مغازه و ازجمله مغازه کتابفروشــی فرزند ایشــان را غارت و تخریب 

نمودند و قصد داشتند خانه اش را آتش بزنند و وی را از بین ببرند. 
نهایتاً در اثر فشــار تندروان به مرحوم آیت الله بروجردی، ایشــان باوجود میل خود برای 
ختم غائله، به تبعید و دوری مرحوم برقعی از شهر قم رضایت داد.نکته ای که یادآوری 
آن لازم به نظر می رســد این که در آن زمان بســیاری از روشــنفکران و تحصیلکردگان 
و ترقی خواهان در مخالفت با امپریالیســم امریکا و انگلیس، گرایش های چپ گرایانه 
داشــتند و به همین جهت به طور عام از ســوی متدینان به آنان برچســب توده ای وارد 
می شــد. چنان که همین موضوع تا حدود زیادی بین آیت الله کاشــانی و مرحوم دکتر 
مصدق فاصله ایجاد کرد و کودتای ۲8 مرداد به خاطر همین جدایی و اختلاف به نفع 

شاه با موفقیت به وقوع پیوست.

سید مهدی برقعی

 نقدی بر مقاله »دولت مصدق و درگیری های خیابانی؛ درگیری طلاب و طرفداران حزب الله 
در جریان استقبال از سید علی اکبر برقعی«
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در زیر شمه ای از ویژگی های مرحوم برقعی برای آشنایی 
بیشــتر خواننده عزیز با این روحانی روشــن اندیش نقل 
می شود: آیت الله ســید علی اکبر برقعی که از شاگردان 
خاص و نزدیک و از مشاوران مرحوم آیت الله حاج شیخ 
عبدالکریم یزدی بود برای اخلاق، انســانیت و زندگی 
شرافتمندانه اهمیت بسیار قائل بود و می گفت دین برای 
یک زندگی سعادتمندانه است و نه زندگی برای دین. او 
به شیوه های رایج در حوزه های علمیه که بیشتر به نقد و 
مناسک شرعی اهمیت می دهند ایراد داشت و اخلاق را 
مهم تر از فقه و آداب آن می دانست و تأکید وی بیشتر بر 

جنبه های انسانی شرع بود. 
اصــرار بر آن داشــت کــه جامعه باید پیشــرفت کند و 
بی سوادی ریشــه کن گردد و همه بدبختی ها از جهل و 
نادانی اســت. نگارنده که با ایشــان خویشاوندی نسبتاً 
دوری هم داشتم به یاد دارم که حدود 45 سال پیش که 
چند بار در زمان دانشــجویی خود خدمتشان رسیدم، به 
تحصیلات جدید بســیار اهمیت می داد و برای تشویق، 
مرا که دانشجوی سال دوم بودم »آقای مهندس« خطاب 
می کرد. برخورد او با جوانان بســیار مؤدبانه، ســازنده و 

تشویق انگیز بود.
وی در مورد طلاب روحانی نیز عقیده داشــت که باید 
تحصیلاتشان با برنامه پیش رود و از آنان امتحان به عمل 
آید. هم چنین معتقد بــود که طلاب باید با علوم جدید 

آشنا شوند و با زمان پیش روند.
مرحوم ســید علی اکبر برقعی در ســال 1313 شمسی، 
دبســتان حیات و در سال 1315 دبیرســتان حیات را در 
قم تأســیس نمود که بعدها به ســنایی تغییــر نام یافت. 
این دبســتان یا دبســتان »باقریــه« که توســط مرحوم 
حجت الاســلام حاج  ســیدرضا برقعی تأسیس شد که 

نخستین دبستان سبک جدید در شهر قم است.
»مرحــوم برقعی در زمــان جنگ بین الملــل دوم که 
آذوقــه نایاب شــد و مردم در تنگنا و ســختی به ســر 
می بردند و فقرا و بینوایان از گرسنگی رنج می کشیدند 
به تشکیل انجمنی خیریه همت گماشت و از متمکنان 
تهــران و قم کمک گرفت و به احداث نانوایی که در 
آن مقطع زمانی وجودش بسیار ضرورت داشت، اقدام 
کرد.خانــه اش پناهگاه بینوایان و فقیران بود و با کمال 
بردباری و بلندنظری، مشکلاتشــان را حل می کرد. او 
از کسانی بود که عمیقاً با جنگ و خونریزی مخالف 
بود و دولت های بزرگ را مســبب جنگ ها می شمرد 
و جنگ ودعوا را ناشــی از جهالت و توحش انســانی 
می دانســت. در جریان جنگ دوم جهانی که امریکا 
از ســلاح اتمی اســتفاده کرد و دو شــهر هیروشیما و 
ناکازاکی ژاپن را با مردمش به کام مرگ کشــاند و نیز 
در جنگ کره که امریکا فجایع بزرگی را مرتکب شد، 
به انتقاد شــدید از دولت امریکا پرداخت و آن هنگام 
که »نهضــت جهانی صلــح« علیه جنــگ در اروپا 
به وجود آمد و فرانســه پایگاه آن گردید و شــاخه این 
نهضت بین المللی در ســال 13۲9 در ایران با ریاســت 
»ملک الشــعرای بهار« و همراهی برخی اندیشمندان 
گاه چون دکتر ســعید نفیســی و... ایجاد شــد، به  آ
پشــتیبانی از آنان همت گماشت و نخستین سخنرانی 
بزرگ خود را در مســجد شــاه )امام خمینی( تهران با 
عنوان »صلح و نیروی نگهبان آن« ایراد کرد که جمع 

بســیاری از روحانیون و نماینــدگان مجلس و مقامات 
عالی رتبه دولتی نیز در آن شرکت کردند.

شعار معروف »به عدل سوگند! که صلح پیروز است« از 
آنِ او بود و پس از این سخنرانی، آیت الله برقعی دو بار به 
کنگره جهانی صلح دعوت شد و به وین پایتخت اتریش 
و هم چنیــن پاریس ســفر کرد و به عنوان یک پیشــوای 
روحانی مسلمان، ندای صلح سر داد. همان طور که در 
ســطرهای پیش آمد، پس از بازگشت آیت الله برقعی به 
علت مخالفت ها و اعتراض های افراد و گروه های تندرو 
که به درگیری هایی انجامید، ســرانجام حکومت شاه به 
بهانه پایان بخشــیدن به ناآرامی ها، ایشان را ابتدا به شیراز 
و ســپس به یزد تبعید نمود و این تبعید مدت 14 سال به 

طول انجامید.
آیت الله ســید علی اکبر برقعی پس از آزادی از تبعید به 
تهــران آمد و در مدت باقی مانده عمــر به افاضه علم و 
دانــش و خدمت به ارادتمنــدان و علاقه مندان خویش 
و نشــر حقایق اصیل دین اســلام پرداخت و مردم را از 
خرافات به نام دین بر حذر می داشــت. ایشان در ادبیات 
فارســی هم علاوه بر عربی، اطلاعات وسیعی داشت. 
برخلاف بیشــتر روحانیون که به ادبیات فارســی کمتر 
گاه  از عربــی التفات دارند، آیت الله برقعی عالمی بود آ
به زمان و روشــنفکر، انسانی وارســته و الهی و متخلق 

به آداب اجتماعی و ادیبی توانمند که اشــعار باقی مانده 
ایشــان، نزدیک به دو هزار بیت بــا عنوان »گزیده دیوان 
شــعر« توسط مرحوم سید محمدباقر برقعی فرزند ایشان 
به چاپ رســیده است و دارای اشعار بسیار زیبا و وزینی 

است.
از آثــار و تألیفات چاپ شــده آیت الله ســید علی اکبر 
برقعــی، »راهنمایی دانشــوران« در ســه جلد در ضبط 
نام ها و نســب ها، »کانون احساسات« پیرامون زندگانی 
امام حسین )ع(، »مهر تابان« درباره شخصیت امام علی 
)ع(، »جلوه حق« و »بامداد روشن« در اسرار صلح امام 
حسن )ع(، »کاخ دل آویز« درباره زندگانی و آثار شریف 
رضی، در جهان شناسی و »راهنمای قم« درباره شهر قم 
و »چرا از مرگ بترســم؟« و چندین اثر دیگر باقی مانده 

است.
آیت الله سید علی اکبر برقعی در سال 1366 شمسی و در 
سن 88 سالگی در یک زندگی پرفرازونشیب اما مفید و 

مثمر، چشم از جهان فروبست و به دیار باقی شتافت.
در عکس بالا بخشی از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس 

صلح وین تقدیم خوانندگان عزیز می شود.1■
پی نوشت:

1. برگرفته از کتاب »سخنورانِ نامی ایران«، تألیف سید محمدباقر 
برقعی، انتشارات دارالعلم )قم(.
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با توجه به اینکه تضادهای مذهبی شــدیدی در اســرائیل وجود 
دارد، آیــا تحقیقی دربــاره آزادی های مذهبــی در آنجا صورت 

گرفته است؟
تحقیقات مؤسسه پیو1 مستقر در واشنگتن دی  سی نشان می دهد که اسرائیل  �

از زمره بیست کشور دنیاست که محدودیت های شدید مذهبی دارند.۲
گــزارش پیو این محدودیت ها را در چند نوع طبقه بندی می کند. بر اســاس آن، 
اســرائیل از نظر شــدت خصومت های اجتماعی مرتبط بــا معیارهای مذهبی در 
رده پنجــم جهان اســت و از نظر تنش و خشــونت بین پیــروان مذاهب در رده 
ششم جهان و حتی شدیدتر از سوریه قرار دارد. نمونه های رایج از این تنش ها را 
می توان در آزار رانندگان خودرو در روزهای شــنبه مشاهده کرد که در محله های 
یهودیان ارتدوکس و اطراف آن، گناهکار تلقی شده و با دشنام، آب دهان و حتی 
پرتاب سنگ بدرقه می شوند؛ زیرا از نظر آن ها در روزهای شنبه نباید از خودرو، 
برق، آتش و نظایر آن استفاده کرد. نمونه دیگر، رفتار مقامات دولتی است که بر 
اساس سیاســت ها و تمایلات یهودیان ارتدوکس عمل می کنند، درحالی که اکثر 
مردم ارتدوکس نیستند؛ البته باید اضافه کرد که طبق گزارش پیو، خصومت های 
اجتماعــی آمیخته به خشــونت و تهدید در ارتباط با معیارهای مذهبی، از ســال 
۲007 تا ۲017 در اروپا بیشــترین رشد را در مقایسه با سایر مناطق جهان، ازجمله 
غرب آسیا داشته اســت. بدترین وضعیت، به ترتیب مربوط به این کشورهاست: 
آلمان، هند، سومالی، اوگاندا، اسرائیل، افغانستان، الجزایر، مصر، فرانسه، عراق، 
ایتالیا، لیبی، روسیه، سوریه، اوکراین، انگلیس و یمن. ممکن است حضور آلمان 
و چند کشــور اروپایی در کنار اســرائیل در صدر جدول و در میان چند کشــور 
جنگ زده و پرتنش دیگر، شگفت انگیز به نظر آید. در اروپا، هزاران آواره که از 
جنگ های خاورمیانه گریخته اند به دلیل فشــار زندگی و تهدید به اخراج، اجباراً 
به دین مســیحی درآمده اند تا از غذا، سرپناه و حمایت حقوقی مؤسسات محلی 
بهره مند شــوند. یک جامعه شناس آلمانی می گوید شــمار این موارد در آلمان، 
بیش از آمار نیم قرن تغییر دین به مســیحیت در آن کشــور بوده اســت. گزارش 
ســالانه وزارت خارجه آمریکا نیز فشــار برای تغییر مذهب آواره های مسلمان در 

اروپا را تأیید می کند.3
اما مسئله در اسرائیل چندبعدی است و نام آن در چند لیست دیگر پیو نیز در بین 
کشــورهای صدر جدول قرار دارد. طبق گزارش پیو، کشورهایی که شدیدترین 
تنش و خشــونت بین پیروان مذاهب را دارند، به ترتیــب عبارت اند از: میانمار، 
آفریقای مرکزی، مصر، هند، عراق، اســرائیل، نیجریه، سوریه، تایلند و اوکراین. 
البتــه در برخی از این موارد، خشــونت یک طرفــه و از جانب یک گروه مذهبی 

علیه دیگران است.

در بسیاری از کشورهای جهان، نقض حقوق مذهبی به چشم 
می خــورد. چه چیزی باعث می شــود که بعضی از کشــورها در 

صدر این فهرست ها قرار می گیرند؟
در کشورهایی که اقلیت های بزرگ مذهبی دارند یعنی بیش از 10 درصد از  �

کل جمعیت، تابع مذاهب اقلیت هستند، سازگاری قوانین و سیاست های رسمی 
با آزادی های مذهبی، حساسیت بیشتری دارد. هرچه این اقلیت ها بزرگ تر باشند، 
فشــار در جامعه بیشتر حس می شود و نقض حقوق مذهبی، مشکل روزمره برای 
بخــش بزرگ تری از جامعه به شــمار می رود. به گزارش پیــو، برخی از این نوع 
کشورها که دارای بیشترین محدودیت قانونی برای آزادی مذهبی اند، عبارت اند 
از: چیــن، اســرائیل، مصر، ترکیه، مالزی، ازبکســتان و قزاقســتان. در همه این 

کشورها، بخش بزرگی از مردم، اقلیت مذهبی محسوب می شوند.
در اســرائیل، محدودیت ها و نقض حقوق مذهبی از دو نوع است: یهودیان علیه 
مســلمانان و مسیحیان و یهودیان علیه یهودیان. دو گزارش وزارت خارجه امریکا 
در ســال های اخیر می گوید بر اساس برآورد دولت امریکا جمعیت اسرائیل 8.4 
میلیون نفر اســت )بدون محاسبه فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه( و بر مبنای 

آمار اسرائیلی ها 75 درصد این جمعیت یهودی هستند.4
بر اســاس گزارش سال ۲018 وزارت خارجه امریکا به نقل از منابع اسرائیلی، این 
یهودیان چند گروه اند: 58 درصد آن ها تابع هیچ گروه مذهبی نیستند، 17 درصد 
صهیونیســت ارتدوکس هســتند، 10 درصد اولترا ارتدوکس5 غیرصهیونیست، ۲ 
درصد اولترا ارتدوکس صهیونیســت، 7 درصــد یهودی اصلاح طلب و 6 درصد 
یهــودی محافظه کار هســتند. یک اقلیــت کوچک ۲0 هزار نفــری نیز یهودیان 
مســیحایی6 به شمار می روند؛ اما بسیاری از قوانین، بر اساس افکار اقلیت خاصی 
که یهودی ارتدوکس هســتند، تنظیم و اجرا می شــود؛ یعنی اکثریت یهودیان که 

غیرارتدوکس هستند، باید تابع آن ها باشند.
در اســرائیل، نهاد خاخام اعظم ارتدوکــس از نوع یهودی هاردی7 یعنی متعصب 
بر شــریعت یهود، به طور رســمی همه امور ازدواج، طلاق، تدفیــن و تغییر دین 
بــه یهودیت را تحت کنتــرل دارد؛ بنابرایــن، اگر هر یک از این امــور با قواعد 
غیرارتدوکس انجام شود، از نظر دولت به رسمیت شناخته نمی شود. مثلًا ازدواج 
بیــن یهودیان با اقوام دیگر غیرقانونی اســت. اقلیت ارتدوکس در امور بســیاری 
حاکمیت دارد و ایجاد زحمت می کند. مثلًا بیشتر شهرهای اسرائیل در روزهای 
شــنبه، وسایل حمل ونقل عمومی ندارند، زیرا روشن کردن موتور وسایل نقلیه از 

نظر ارتدوکس ها مانند روشن کردن آتش تلقی شده و در این روز حرام است.
از ســوی دیگر، اگر 4.5 میلیون فلسطینی مســتقر در کرانه باختری و غزه را نیز 
به جمعیت اســرائیل یعنی 8.4 میلیون )یهودی و فلسطینی( بیفزاییم، بیش از 51 

فلسطین سرزمین خون و قیام
جنگ فرسایشی اشغالگران اسرائیلی علیه ساکنین فلسطینی

در این شــماره آقای محمد احمدی در گفت وگو با چشم انداز ایران به ماهیت غیردموکراتیک اسرائیل، نقض مستمر حقوق بشر، تنش ها و 
چالش های مذهبی در درون اسرائیل و جنگ فرسایشی علیه اقلیت های قومی و مذهبی در فلسطین پرداخته است. خوانندگان عزیز را 

به مطالعه این مصاحبه خواندنی دعوت می کنیم.

 بخش نهم
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درصد کل جمعیت، فلسطینی هستند. درحالی که رژیم و قوانین و سیاست های 
آن یهودی اســت، آن هم از نوع صهیونیســتی و در بســیاری از مــوارد، از نوع 

ارتدوکس که حتی بین یهودیان نیز در اقلیت است.
مکــرراً این ادعا را از زبان اســرائیلی ها و غربی ها شــنیده ایم که 
اسرائیل تنها دموکراســی خاورمیانه است و باید از آن به عنوان 
دژ جهان متمدن در این منطقه استبدادزده، دفاع کرد. چگونه 

می توان این ادعا را ارزیابی کرد؟
گزارش های متعــددی درباره وضع حقوق بشــر در اســرائیل از جنبه های  �

مختلــف وجــود دارد. پژوهــش فوق الذکر از مؤسســه پیو فقط بر مشــکلات 
اقلیت هــای مذهبی نظر می اندازد. این گزارش چند بخش دارد که یکی از آن ها 
به مقایسه وضعیت آزادی مذهبی کشورها و تحولات ده ساله آن از ۲007 تا ۲017 
در قالب ســؤال و جواب می پردازد. این موضوع به خصوص در کشــورهایی که 
اقلیت ها بخش بزرگی از جامعه را تشــکیل می دهند، حســاس است. اسرائیل از 
این نوع اســت و برای آنکه بدانیم از این لحاظ با کدام کشورهای جهان شباهت 
دارد، به جدول های مؤسسه پژوهشــی پیو نگاهی می اندازیم. مسائل مطرح شده 
در این جدول ها شــامل دو گروه عمده است: اول محدودیت های اعمال شده از 
جانب حکومت ها و دوم تنش ها و خصومت ها در میان گروه هایی از جامعه علیه 

یکدیگر یا علیه افراد.
ابتدا تعدادی از محدودیت های حکومتی را که در اسرائیل وجود دارد، بر اساس 
ســؤالات پیو بررسی می کنیم. پاســخ آن ها از طریق شــمارش نمونه های نقض 
حقوق مذهبی به دســت آمده و مبنای بررســی کشــورها، تعداد این موارد است 
و نه تحلیل های نظــری. منبع این اطلاعات، گزارش های مؤسســات بین المللی 
و دولت های غربی اســت که پیو هر ســال در کنار هم قرار می دهد. کشورهای 
دیگری که در اینجا با اســرائیل مقایسه کرده ایم، دارای اقلیت های بزرگ مذهبی 
هســتند که بخش عمده ای از جمعیت را تشــکیل می دهند )شــامل شــعبه های 

گوناگون سنی، شیعه و مسیحی(.
1- آیــا قانون اساســی و یــا قوانین اصلــی، آزادی مذهب را در ایــن جامعه قید 
می کنند؟ در قوانین اســرائیل چنین چیزی قید نشده، گرچه برخی اعمال مذهبی 

آزاد است. این شبیه وضع افغانستان، سوریه و ترکیه است.
۲- آیا در قوانین اصلی حاکم بر این جامعه، مواردی از مخالفت با آزادی مذهب 
وجود دارد؟ در قوانین اســرائیل، اصولــی در تضاد واضح با آزادی مذهب وجود 
دارد، گرچه برخی اعمال مذهبی آزاد اســت. این شــبیه وضع افغانستان و ترکیه 

است.
3- قوانین اصلی و ســایر قوانین و سیاســت ها چگونه بــر آزادی مذهب در این 
جامعه اثر می گذارند؟ حمایت از این نوع آزادی در اسرائیل کم است و حکومت 
به طورکلی به آزادی مذهب احترام نمی گذارد. این شــبیه وضع افغانستان و ترکیه 
اســت. وضعیت اسرائیل در ده سال مورد بررسی، رو به وخامت بوده درحالی که 

در قوانین و سیاست های فلسطینی ها احترام به آزادی مذهب وجود دارد.
4- آیــا حکومــت در نیایش ها و اعمــال مذهبی این جامعــه دخالت می کند؟ 
حکومت اسرائیل در بسیاری از موارد، این کار را می کند. این شبیه وضعی است 

که بحرین دارد.
5- آیا حکومت، برگزاری مجالس ســخنرانی توسط گروه های مذهبی را در این 
جامعه محدود می کند؟ اســرائیل برای برخی از گروه های مذهبی چنین می کند 
و این شــبیه وضعیت افغانستان و بحرین اســت. وضعیت اسرائیل از این نظر در 

سال های اخیر بدتر شده است.
6- آیــا حکومت، تغییر دیــن را در این جامعه محدود می کند؟ اســرائیل از این 
حیث برای همه گروه های مذهبی مانع گذاشــته است. وضعیت آن از این نظر به 
افغانستان و عربستان شــباهت دارد، درحالی که حکومت فلسطینی ها از این نظر 

آزادتر عمل می کند.
7- آیا حکومت مرتکب آزار یا ارعاب گروه های مذهبی در این جامعه می شود؟ 
اســرائیل به طور گسترده دســت به این کار می زند و از این نظر مانند افغانستان، 
بحرین، عربســتان و ترکیه است. وضعیت اسرائیل از این حیث در سال های اخیر 

بدتر شده است.

8- آیا حکومت از دخالت برای رفع تبعیض نســبت به گروه های مذهبی در این 
جامعه خودداری می کند؟ در اســرائیل این امر معمول اســت و از این نظر مانند 
افغانستان، بحرین و ترکیه است. وضعیت اسرائیل از این حیث در سال های اخیر 

بدتر شده است.
9- آیا حکومت علیه گروه های مذهبی در این جامعه، اعمال زور می کند و منجر 
به قتل، جراحت، آوارگی، بازداشــت یا تخریب اموال آن ها می شــود؟ اسرائیل تا 
۲00 واقعه از این نوع در سال داشته که وضع آن را از افغانستان نیز بدتر می کند، 
درحالی کــه حکومــت فلســطینی ها چنین اعمالــی را از خود نشــان نمی دهد. 

وضعیت اسرائیل از این حیث در سال های اخیر رو به وخامت بوده است.
10- آیــا برخی گروه های مذهبی در ایــن جامعه، مورد حمایت خاص حکومت 
هســتند؟ در اســرائیل، قوانین اصلی به نفع گروهی به خصوص )یهودیان، به ویژه 
ارتدوکس ها( تدوین شــده، آنان امتیازات خاصی بر ســایر مذاهب دارند، منابع 
مالی از دولت دریافت می کنند و کتب درسی نیز حاوی آموزش های آنان است. 

سوریه و ترکیه از این نظر در وضعیتی بهتر از اسرائیل قرار دارند.
11- آیــا قوانین اصلی بــرای مذهب خاصی در این جامعه برتری قائل هســتند؟ 
قوانین اســرائیل، یهودیت به ویژه نوع ارتدوکس را برتر از سایر مذاهب می دانند. 
این شــبیه وضع عربســتان و بحرین اســت که حکومت های آن ها برای شــاخه 
خاصی از اســلام، برتری قائل هستند. البته بســیاری از کشورهای دیگر ازجمله 
انگلیس، اســپانیا، ایتالیا، فنلاند، نروژ، لهستان و روسیه دارای مذهب رسمی در 
قانون اساســی خود هســتند؛ اما اکثر این کشــورها به حقوق اقلیت های خود نیز 

احترام می گذارند.
نقض آزادی های مذهبی در اســرائیل توسط افراد و گروه های 

افراطی فعال در جامعه چه وضعی دارد؟
گروه دوم ســؤالات مؤسسه پیو درباره تنش ها و خصومت های اجتماعی بر  �

اســاس اختلافات مذهبی اســت که در اینجا تعدادی از آن ها را که در اسرائیل 
به وفور روی می دهد، بررســی می کنیم. پاســخ این ســؤالات از طریق شمارش 
موارد وقوع توسط کارشناسان به دست آمده و مبنای بررسی کشورها، تعداد وقایع 
روی داده به نسبت جمعیت، در طی یک سال است و نه تحلیل های نظری. منبع 
این اطلاعات، گزارش های مؤسسات بین المللی و دولت های غربی است که پیو 

هر سال در کنار هم قرار می دهد.
1- آیا جرائم، خشونت و یا اعمال نفرت آمیز با انگیزه مذهبی در این جامعه روی 
می دهد؟ در اســرائیل، آزار، ارعاب، تخریــب مکان ها و حمله فیزیکی با انگیزه 
مذهبی روی می دهد. در مجموع از این نظر، وضع اسرائیل همانند ترکیه است.

۲- آیــا در این جامعه، افراد به دلایل مذهبی، مورد آزار و ارعاب قرار می گیرند؟ 
در اســرائیل این رفتار به فراوانی وجود دارد و از این نظر مانند افغانستان، بحرین، 

عربستان و ترکیه است.
3- آیا در این جامعه، اموال و مکان هایی با انگیزه های مذهبی تخریب می شوند؟ 
در اســرائیل این کار صورت می گیرد و از این نظر بدتر از افغانســتان، بحرین و 

عربستان است.
4- آیا به دلایل مذهبی، حمله فیزیکی به افرادی در این جامعه صورت می گیرد؟ 
در اسرائیل این امر رایج است و اوضاع آن از این نظر، بدتر از افغانستان، بحرین، 

عربستان، سوریه و ترکیه است.

پست بازرسی اسرائیل برای محدود کردن روزمره فلسطینی ها
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5- آیــا خشــونت فرقه ای بیــن گروه های مذهبــی در این جامعــه وجود دارد؟ 
چنین خشــونت هایی در اســرائیل روی می دهد و اوضاع آن از این نظر، بدتر از 

افغانستان، بحرین، عربستان و ترکیه است.
6- آیا تنش بین گروه های مذهبی در این جامعه، منجر به خشونت های فیزیکی 
می شود؟ موارد متعددی از این موضوع در اسرائیل روی می دهد. وضع آن از این 

حیث، بدتر از ترکیه، بحرین و جامعه فلسطینی در سرزمین های اشغالی است.
7- آیا گروه های تروریستی با انگیزه های مذهبی در این جامعه فعال هستند؟ این 
نوع گروه ها در اسرائیل فعال اند اما منظور در اینجا فلسطینی ها در مناطق اشغالی 
نیســتند زیرا در پژوهش پیو، آن ها جدا از اســرائیلی ها بررســی شده اند. اوضاع 
اســرائیل از حیث گروه های تروریستی بومی آن در سال ۲016 مانند عربستان و 

ترکیه بوده است.
8- آیــا گروه های ســازمان یافته در این جامعه، با اعمال فشــار و زور بر اســاس 
انگیزه های مذهبی خود، زندگی مردم را تحت کنترل می گیرند؟ این موضوع در 
اسرائیل به طور فراگیر وجود دارد و از این جهت، مانند اوضاع افغانستان، بحرین، 

عربستان و ترکیه است.
9- آیــا برخــی از گروه هــای مذهبی در این جامعــه از فعالیت برخــی دیگر از 
گروه های مذهبی جلوگیری می کنند؟ در اســرائیل، این امر رایج اســت و از این 

جهت، مانند افغانستان، سوریه و عربستان است.
10- آیا افراد یا گروه هایی در این جامعه، از خشــونت یا تهدید به خشونت، مانند 
قتــل آیینی، برای تحمیل معیارهای مذهبی خود بر دیگران ســود می جویند؟ در 
اســرائیل، این موضوع رایج اســت و از این نظر، به افغانستان، عربستان، سوریه و 

ترکیه شباهت دارد.
11- آیــا برخی افــراد در این جامعه به خاطر تلافی فعالیت های مذهبی شــان که 
تهدیدی برای اکثریت تلقی می شود، مورد حمله یا اخراج از محل سکونت خود 
قرار می گیرند؟ این روش در اســرائیل معمول اســت و از این نظر، به افغانستان، 

عربستان، سوریه و ترکیه شباهت دارد.
1۲- آیا در این جامعه، حوادث خصم آمیزی به دلیل تغییر مذهب روی می دهد؟ 
در اســرائیل این امر همراه با خشــونت فیزیکی اتفاق می افتــد. وضع آن از این 
لحاظ، شــباهت به اوضاع افغانســتان و بحرین دارد، اما بدتر از اوضاع عربستان، 

ترکیه و جامعه فلسطینی هاست.
موارد فوق، نقض حقوق بشر بین شهروندان اسرائیل است؛ اما 
چگونه می توان نقض حقوق فلسطینی های ساکن سرزمین های 

اشغالی، توسط اسرائیل و شهرک نشین ها را ارزیابی کرد؟
در ایــن زمینه مؤسســاتی مردم نهاد در دنیا ازجمله در خود اســرائیل وجود  �

دارند. یکی از فعال ترین آن ها، بتسیلم8 است که از 1989 تاکنون مدارک و اسناد 
در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی را جمع آوری و اعلام کرده است.9

این مؤسســه غیرانتفاعی در شهر قدس مستقر اســت و هدف خود از این کار را 
ایجاد فرهنگ حقوق بشــر در اســرائیل و تغییر سیاســت آن در این جهت اعلام 
کرده است. واکنش اسرائیلی ها به فعالیت های این مرکز، متضاد است و از انتقاد 
شــدید تا ستایش از آن را شامل می شود. نیاز به تشکیل این مرکز در زمانی حس 
شــد که انتفاضه اول فلســطینی ها در حال وقوع بود و نقض روزمره حقوق آنان 
به ویژه کودکان و نوجوانان فلســطینی، وجدان عده ای از دانشــگاهیان و فعالان 

سیاسی اسرائیل را آزرده می ساخت.
بنیان گذاران این مرکز، شــامل گروهی از اعضــای احزاب کوچک چپ )به جز 
حــزب کارگر(، رهبران جنبش »صلح اکنون«10 و برخی حقوقدان های اســرائیل 
هســتند، اما گروهی از فلســطینی ها نیز بــا آن ها همکاری دارند. مرکز بتســیلم 
گزارش های دل خراشی از رفتار مأموران اسرائیلی منتشر کرده که صحت آن ها به 
تجربه، ثابت شــده است. از این رو، حتی برخی از مطبوعات اسرائیل نیز به آن ها 

استناد می کنند.
واکنش اسرائیل به فعالیت های این مرکز چگونه بوده است؟

مخالفان مؤسسه بتسیلم ساکت ننشسته اند. در سال ۲011 وزیر خارجه وقت  �
اسرائیل، آویگدور لیبرمن11 این مرکز را متهم به جانبداری از تروریسم و تضعیف 
ارتش اســرائیل کرد. لیبرمن خواهان تحقیقات کنشــت درباره فعالیت نهادهای 

حقوق بشــر ازجمله بتسیلم شــد. او گفت: »این ها به وضوح نگران حقوق بشر 
نیستند. کارشــان دروغ پراکنی، اهانت و تحریک علیه کشور اسرائیل و سربازان 
اســرائیلی است.« در ســال ۲016 پس از آنکه رئیس بتســیلم طی سخنرانی در 
شــورای امنیت ســازمان ملل، خواهان اقدام جهانیان علیه توســعه شهرک سازی 
اســرائیل در مناطق اشــغالی شــد، نتانیاهو تهدید به مانع تراشــی بــرای فعالیت 

کارمندان بتسیلم کرد.
انتقادات منحصر به راســت گرایان نیســت و چپ گرایان اسرائیل نیز به این مرکز 
دفاع از حقوق بشــر حمله می کنند. مثلًا ایتزیک شمولی1۲ عضو فعال کنشت از 
حزب کارگر و رهبر ســابق اتحادیه دانشجویان اسرائیلی گفته است مرکز بتسیلم 
به ترســیم چهره اسرائیل به عنوان یک هیولا کمک می کند. از سوی دیگر، برای 
مبارزه با بتسیلم، برخی سازمان های خصوصی و بزرگ با محور روابط عمومی و 

تبلیغات صهیونیستی فعالیت دارند:13
یکی از آن ها »کمیته صحت گزارشــگری از خاورمیانه در امریکا« است:14 این 
یک مرکز امریکایی بســیار فعال اســت که از زمان جنگ اسرائیل علیه لبنان در 
سال 198۲ تاکنون برای توجیه سیاست ها و اعمال صهیونیست ها، با منتقدان آن ها 

مبارزه کرده است. همچنین باید از »مرکز روابط عمومی اورشلیم« نام برد:15
حامــی مالی اصلی برای این مرکز روابط عمومی و تبلیغات، شــلدون ادلســون16 
میلیاردر امریکایی و ســلطان کازینوهای لاس وگاس اســت. او مهم ترین حامی 
مالــی برای نتانیاهو و ترامپ نیز هســت. مرکز تحت حمایت او چند نوع فعالیت 
تبلیغــی به نفع اســرائیل می کند که یکی از آن ها، تمرکز بــر ایران به عنوان تهدید 
جهانی اســت و دیگــری، مبارزه با فعالیت نهادهای حقوق بشــر در اســرائیل. 
ســازمان های تبلیغاتی فوق، بتســیلم را متهم می کنند کــه چریک های عرب را 

به عنوان قربانیان غیرنظامی حملات اسرائیل معرفی می کند.
بتســیلم در زمینه شهرک های یهودی نشــین چه اطاعاتی ارائه 

می کند؟
یکی از موارد مهم نقض حقوق بشــر که اسرائیل به عنوان سیاست راهبردی  �

خود دنبال می کند، فعالیت های شهرک ســازی اســت که بتســیلم مدارک آن را 
جمع آوری کرده و گزارش می دهد.17

تا پایان ســال ۲017 اسرائیل 131 شهرک رســمی در کرانه باختری به راه انداخته 
که باید محله هایی از قدس شــرقی و الخلیل )هبــرون( را نیز به آن افزود. علاوه 
بر آن ها، حدود 110 آبادی غیررســمی نیز توسط یهودیان، بدون مجوز دولت، در 
سرتاسر کرانه باختری ساخته شده، گرچه کمک های دولتی شامل حال آن ها نیز 
می شــود. از سوی دیگر 11 محله بزرگ یهودی نشین در حومه قدس ساخته شده 
که آن ها نیز شــهرک به شــمار می روند. برخی از این شــهرک های یهودی نشین 
با کمک دولت و شــهرداری قدس، در قلب مناطق فلســطینی تأسیس شده اند. 
حدود 6۲3 هزار یهودی در شهرک های کرانه باختری مستقر هستند که یک سوم 
آن ها در قدس شــرقی هستند. درحالی که رشد جمعیت اسرائیل ۲ درصد است، 
رشــد جمعیت در شهرک ها به 3.5درصد می رسد. علت این افزایش، دو عامل 
اســت: یکی سیاست دولت برای انتقال یهودیان از اسرائیل 1948 به شهرک های 
کرانه باختری و دیگری، اسکان مهاجران جدیدالورود به اسرائیل در شهرک ها.

رفتار روزمره شهرک نشــین ها با همسایگان فلســطینی اغلب خشونت آمیز است. 
این شــامل بســتن جاده ها، ســنگ پرانی بــه خودروهــا و خانه ها، شــبیخون به 

درگیری مذهبی در اسرائیل
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دهکده ها و زمین های کشــاورزی، آتش زدن مــزارع و درختان زیتون و تخریب 
محصولات و اموال با اســتفاده از کوکتل مولوتف و ســلاح های دیگر می شود. 
نتیجه این حملات در طی سال ها، قتل، جراحت و معلولیت افراد و نابودی اموال 
فلســطینی ها بوده است. طبق قوانین بین المللی، دولت اسرائیل مسئول جلوگیری 
از ایــن اقدامات اســت؛ اما مقامــات حتی زمانی که از پیش مطلع شــده اند که 

خشونت و خرابکاری در شرف وقوع است، بی اعتنا هستند.
بتســیلم و ســایر نهادهای حقوق بشــر، هزاران مدرک، فیلم و گزارش در اختیار 
دارند که نشان می دهد نیروهای امنیتی اسرائیل نه تنها به یهودیان، اجازه انجام این 
جنایات را علیه فلسطینی ها می دهند، بلکه در اغلب موارد، خرابکاران را همراهی 
و پشــتیبانی می کنند. گاهی خود سربازان نیز به عملیات خرابکاران می پیوندند. 
در بعضی موارد، ســربازان بجای جلوگیری از حملات، فلســطینی ها را از محل 

تخریب خارج می کنند.
پلیس و دســتگاه قضایی اسرائیل تقریباً هیچ گاه شهرک نشین ها را به خاطر حمله 
به فلسطینی ها تحت تعقیب قرار نمی دهد. اگر هم پرونده ای در این زمینه گشوده 
شــود، معمولًا به مجازات مهاجمان منتهی نمی شــود. این اغماض، بخشــی از 
سیاست اعلام نشده اسرائیل درباره خشونت شهرک نشین هاست که سازمان های 
حقوق بشــر بارها و بارها گزارش کرده اند. یکی از این سازمان ها که در اسرائیل 
و به نام »یش دین«18 فعالیت دارد، در ســال ۲015 آماری را منتشر کرد که نشان 
می داد 85 درصد تحقیقات درباره خشــونت، آتش افروزی، تخریب اموال، قطع 

درختان و تصرف زمین، بدون هیچ نتیجه ای متوقف می شود.
همچنین احتمال اینکه شــکایت یک فلســطینی نزد پلیــس، به محکومیت یک 
اســرائیلی منجر شود، کمتر از ۲ درصد است. بسیاری از فلسطینی ها که بی فایده 
بودن شــکایت را تجربه کرده اند، از ابتدا از شکایت، صرف نظر می کنند. این ها 

بخشی از مسائل روزمره معیشتی در کرانه باختری است.
آیــا می توانیم بگوییم که اگر فلســطینی ها راه و رســم دســتگاه 
قضائی اسرائیل را بشناسند، می توانند در حفاظت از منافع خود 

موفق شوند؟
مرکز بتســیلم در سی سال اخیر بارها با تشــکیل پرونده و تهیه مدارک جرم  �

ازجملــه ارائه فیلم از خشــونت ها، تلاش کرده به قربانیان فلســطینی در پیگیری 
قضائی کمک کند؛ اما اذعان دارد که مقامات اســرائیل فقط نمایشی از اجرای 
قانــون را در این زمینه ها برگــزار می کنند و تقریباً هیــچ گاه علاقه ای به پیگیری 

جدی این نوع پرونده ها نشان نمی دهند.
یــک مثــال تکان دهنده آن هر ســال در فصل برداشــت زیتــون روی می دهد. 
شهرک نشین ها مکرراً به محصولات فلسطینی ها هجوم می آورند و نظامیان به جای 
آنکه با اجرای قانون، از کشــاورزان حفاظت کنند، به آن ها دســتور می دهند در 
این زمان، به زمین های خود که در نزدیکی شــهرک ها قرار دارند، وارد نشــوند. 
در سال ۲004 رهبران پنج شــورای محلی فلسطینی، درخواستی را به دیوان عالی 
اســرائیل ارائــه دادند تا ارتش اجازه دهــد آن ها در فصل برداشــت زیتون نیز به 
زمین هــای خود وارد شــده و از محصولات خود مراقبت کنند. دو ســال طول 
کشــید تا دیوان عالی درخواست آن ها را بپذیرد و به ارتش دستور دهد مانع ورود 
کشــاورزان به زمین هایشان نشود. قاضیان دیوان عالی دستور دادند که ارتش باید 
صریحاً این فرمان را برای نیروهای تحت امر خود روشن کند و نیروهایی را برای 
حفاظــت از اموال فلســطینی ها مأمور نماید. پس به ظاهر، فلســطینی های کرانه 
باختری می توانستند ســالی دو بار در فصل کاشت و برداشت به مدت چند روز 

به زمین های خود دسترسی یابند.
گزارش بتسیلم می گوید در عمل، نظام حاکم تقریباً هیچ کاری برای جلوگیری 
از خشــونت نکرد و معلوم شــد که این نیز یک نمایش توخالی از اجرای قانون 
اســت. ارتش هنوز راه حــل را در محدود کردن قربانیان خشــونت می بیند و نه 
شهرک نشــین های مهاجــم. در جایی هم که دســتور دادگاه را برای دسترســی 
کشــاورزان فلسطینی به زمین هایشان در فصل کاشــت و برداشت اجرا می کند، 
در بقیه ایام ســال، مانع آن ها می شــود و در نتیجه، مهاجمان در بیشــتر ایام سال 
می تواننــد آزادانه بــه تخریب زمین ها و درختــان بپردازند. بعــلاوه برای همین 
دسترسی محدود فلسطینی ها، ارتش فرآیند بوروکراتیک پیچیده ای را وضع کرده 

که در بســیاری از اوقات، دسترســی کشاورزان فلســطینی به زمین ها غیرممکن 
می شــود. در نتیجه، بســیاری از کشاورزان مســتقر در نزدیکی شهرک ها مجبور 
به رها کردن زمین خود به مدت طولانی می شــوند و محصولات آن ها بشــدت 
کاهش می یابد. به قول بتســیلم، این نوعی دیوار حائل نامرئی در سرتاســر کرانه 
باختری پدید آورده که فلسطینی ها می دانند در صورت عبور از آن، با خشونت و 

احتمالًا مرگ روبه رو می شوند.
آیا نظــام حاکــم در مقابــل شــهرک های غیرقانونی ایســتادگی 

می کند؟
شــهرک های غیرقانونی یعنــی آن هایی که مجوز رســمی از دولت ندارند،  �

برخــلاف تصور، از حمایت امنیتی و مالی گســترده رژیــم برخوردارند. حدود 
110 آبــادی از این نوع از دهه 1990 تاکنون در کرانه باختری تأســیس شــده اند 
کــه زمین های بزرگی را به تصرف خود درآورده اند. آن ها این کار را با توســل به 
خشــونت، شــامل حمله فیزیکی، تهدید و زمین خواری، عملی کرده اند. دولت 
تقریبــاً هیچ گاه این آبادی ها را به مکان های تصویب شــده انتقال نمی دهد، بلکه 
از آن هــا در همان محلی که یهودیان به طور غیرقانونی تصرف کرده اند، حفاظت 

می کند تا به تدریج مراحل رسمی شدن را طی نمایند.
بتســیلم نتیجه می گیرد که خشــونت شهرک نشین ها علیه فلســطینی ها استثنا بر 
قاعده نیست، بلکه بخشــی از راهبرد صهیونیست ها با همکاری دولت است که 
از آن برای تحقق سیاست یهودی سازی سرزمین های اشغالی سود می برد. در طی 
آن، فلسطینی ها قدم به قدم زمین ها و منابع طبیعی خود را از دست می دهند و نقشه 

منطقه به مرور، به نحوی که اسرائیل می خواهد، تغییر می کند.
وضعیت زندانیان فلسطینی در اسرائیل چگونه است؟

تعــداد زندانیان در طی ســال ها و ماه های مختلف، تغییر می کند. بتســیلم  �
می گوید در پایان ژوئیه ۲019 نزدیک به 5 هزار فلسطینی به دلایل امنیتی یا درواقع 
سیاسی، در زندان های اسرائیل بوده اند. بیشتر این عده اهل کرانه باختری هستند 

و تنها حدود 300 نفر اهل نوار غزه اند.19
بیش از 550 فلســطینی دیگر، ازجمله حدود 10 نفر از غزه، صرفاً به خاطر عبور 
بدون مجوز از مرز ســرزمین های اشغالی با اسرائیل 1948 زندانی شده اند و اتهام 
دیگری ندارند؛ اما سیســتم زندان های اســرائیل از همه آن هــا به عنوان مجرمان 
جنایی نــام می برد. آمارهای ارتش در این باره تنها منبع رســمی اســت )نمودار 
ضمیمــه( گرچه با تأخیر زیــاد و بدون جزئیــات لازم در زمینه وضعیت حقوقی 

زندانیان منتشر می شود.

نمودار تعداد و وضعیت زندانیان فلسطینی در اسرائیل از سال ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۹ از قول ارتش

در این نمودار، ارتفاع هر ســتون، تعداد کل زندانیان امنیتی و سیاسی را در پایان 
ســال مورد نظر مشــخص می کند، به جز ستون مربوط به ســال ۲019 که تا پایان 
ژوئیه را نشــان می دهد. هر ســتون از چهار بخش با رنگ های مختلف تشکیل 
شده که از بالا به پایین عبارت اند از: زندانیان قطعی، بازداشتی ها، بازداشتی ها در 
حال طی مراحل دادرسی و بازداشتی های تحت امر دولت )بدون حکم حقوقی(. 
فراز و نشــیب این نمودار به عوامل مختلفی بســتگی دارد: تغییر کابینه، شــدت 
درگیری هــا و تبادل زندانیان. مردم غزه با اینکه تحت محاصره زندگی می کنند تا 
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حد زیادی در مقابل این نوع نقض حقوق بشر مصون هستند، زیرا اسرائیلی ها از 
ترس نیروهای مسلح فلسطینی، جرئت ورود به منطقه آنان را ندارند...

از سوی دیگر، در پایان ژوئیه ۲019 تعداد ۲10 فلسطینی نوجوان و زیر سن قانونی 
با اتهامات امنیتی یا درواقع سیاســی، در زندان های اسرائیل بوده اند، گرچه حتی 
این زندانیان هم از نظر دولت، مجرمان جنایی تلقی می شوند. در نمودار ضمیمه، 
تعداد آن ها در هر ســال را در دو ستون می بینیم. ستون بلندتر، زندانیان 16 تا 18 

ساله و ستون کوتاه تر، زندانیان زیر 16 ساله را نشان می دهد.

نمودار تعداد زندانیان نوجوان فلسطینی در اسرائیل از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ از 
قول ارتش

منظور از بازداشتی های تحت امر دولت چیست؟
در هر مقطع زمانی، صدها فلســطینی بدون هیچ گونه اتهامی در زندان های  �

اسرائیل یا کرانه باختری تحت بازداشت هستند.۲0
علیه آن ها هیچ شواهدی مبنی بر ارتکاب عملی ارائه نمی شود و آن ها نمی دانند 
تا چه وقت در زندان خواهند ماند. اســرائیل این وضعیت را بازداشت تحت امر 
دولت۲1 می نامد. ده ها سال است که این نوع نقض حقوق بشر در اسرائیل رایج 
اســت. دوران زندانی بودن آن ها ممکن است بارها تمدید شود. در سال ۲017 
هرماه به طور متوســط ۲9 فلســطینی به این شــکل به زندان افتاده اند. این رقم، 
جدا از بازداشــت های گسترده ای است که اســرائیل به شکل های دیگر اعمال 

می کند.
ایجاد محدودیت در رفت وآمد فلسطینی ها در مناطق اشغالی 

چه ابعادی دارد و با چه منظوری انجام می شود؟
یک نوع آشــکار نقض حقوق بشــر در کرانه باختری که همه فلسطینی ها  �

را مرتباً و بدون توجه به ســن، جنس و جایگاه آنان هدف قرار می دهد، محدود 
کردن عمدی رفت وآمد آنان است. اسرائیل با تحمیل مقررات خود در این زمینه، 
هر روز به فلسطینی ها یادآوری می کند که قدرت اشغالگر است. این محدودیت 
شــامل ســفر به خارج از فلســطین، ســفر بین کرانه باختری و نوار غزه، سفر به 
اســرائیل 1948 و از همه آزاردهنده تر، عبور و مرور درون کرانه باختری اســت. 
البته عبور یهودیان محدودیتی از این جهت ندارد و این یک تبعیض فاحش قومی 

و مذهبی است.
دولت هر روز ممکن است دستورات خود در این زمینه را به شکلی دلخواه صادر 
کند و ســربازان هم ممکن اســت آن را به شــکلی دلخواه عملی کنند؛ بنابراین 
فلســطینی ها همواره در وضعیتی نامشــخص زندگی می کننــد و نمی توانند برای 
ساده ترین کارهای خود برنامه ریزی کنند. مثلًا یک فلسطینی که صبح برای کار 
از منزل خارج می شــود، نمی داند آیا می تواند به موقع سر کارش برود یا آیا اصلًا 
ســر کارش حاضر خواهد شــد. او نمی داند آیا می تواند به کلاس درس برســد، 
ســر قرار خود با پزشک حضور یابد، یا به منزل اقوامش برود. ممکن است او به 
کارش برسد و یا ســاعت ها در یک پست بازرسی، سرگردان، بازداشت یا تحقیر 
شــود. یا ممکن است مجبور به بازگشــت از نیمه راه شود؛ و یا به علت خشم و 

اعتراض به این وضع، زندانی شود.
اســرائیل با این کار، علاوه بر تحقیر و ســرکوب دائمی، مانع توســعه فلسطین و 
پیشــرفت اقتصادی مردم آن می شــود. بانک جهانی بارها گــزارش داده که این 
محدودیت ها مانع عمده برای ثبات و رشــد اقتصادی در مناطق اشــغالی است. 
وقتــی کالاها با تأخیر حمل شــود، مواد خام وارد نشــود و کارمندان و کارگران 

نتوانند به طور منظم سر کار خود حاضر شوند، همه برنامه های تولیدی و خدماتی، 
فاقد کارایی می شود.

بــرای مجوز عبــور بین کرانه باختــری، قدس شــرقی و غزه چه 
سیستمی وجود دارد؟

فلســطینی ها فقط با مجــوز مخصوص می توانند بین ایــن مناطق رفت وآمد  �
کنند که آن هم به ندرت صادر می شــود. اســرائیل اجازه ورود یا ترک غزه را در 
مــوارد نادر و برای عده ای قلیل صادر می کند. واردات به غزه را بســیار محدود 
ســاخته و صادرات آن را ممنوع کرده اســت. این منجر به فشار شدید بر اقتصاد 
غزه شــده به طوری که بیکاری در آنجا به بالاتر از 40 درصد رسیده است. با این 
حال، مردم غزه از زمان خروج اســرائیل، از کنترل عبور و مرور در داخل منطقه 

خود رها شده اند و رنج های روزمره کرانه باختری در این زمینه را ندارند.
در کرانــه باختــری، همه ورودی ها و خروجی ها تحت کنترل اســرائیل اســت، 
ازجملــه راه هــای منتهی به قدس شــرقی که دولــت، آن را ضمیمه خاک خود 

می داند. در قدس شرقی که همان شهر تاریخی بیت المقدس است،
اسرائیل پست های نظامی به راه انداخته تا محلات فلسطینی آن سوی دیوار حائل 
را از بقیه شهر جدا کند. درنتیجه 140 هزار فلسطینی اهل قدس شرقی برای ورود 

به شهر خود باید هر روز از پست های بازرسی بسیار شلوغ عبور کنند.
اســرائیل کرانه باختری را به ســه بخش تقســیم کرده و دو پست بزرگ بازرسی 
را بیــن آن ها قرار داده، یکی بین شــهرهای نابلس و رام الله و دیگری در شــرق 
ابودیــس. شــریان های ترافیکــی، موانع بین جاده ای و صدها پســت بازرســی 
کوچک تر، طوری عمل می کنند که حرکت بین شــمال و جنوب کرانه باختری 
به ســمت دو پست بزرگ فوق هدایت شــود. ارتش هم چنین دروازه های آهنین 
برای ورود به اکثر دهکده های کرانه باختری نصب کرده تا بتواند به ســرعت و با 
کمترین تعداد سرباز، آن ها را محاصره و مسدود کند. نکات مهم دیگری در این 

باره وجود دارد که باید در آینده از آن بحث کنیم.■
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ملک عبدالله، پادشاه عربستان، به من گفت وقتی 
واقعــه یــازده ســپتامبر 2001 در امریــکا رخ داد 
آن چنان فشــار سنگینی روی عربســتان بود که من با خلوص قلب به خانه خدا 

رفتم و از خدا خواستم که در برابر این هجمه سنگین کشور را حفظ کند.1
پانزده نفر از نوزده نفر عاملین تهاجم به برج های دوقلو و ســاختمان وزارت دفاع شهروند 
عربســتان بودند و در پی این واقعه فشار زیادی روی عربستان و آموزش های مدارس این 
کشــور آمد؛ البته گفته شد بوش پسر، ســفیر و بعضی از عناصر عربستان را با هواپیمای 
شــخصی به کشورشان فرستاد که از بازپرســی در امان باشند. درحالی که در نوشته های 
زیادی به نقش عربستان در این حمله اشاره شده بود. در این حمله 3 هزار نفر درجا کشته 
و عده زیادی هم مجروح شــدند که احساسات مردم امریکا و جهان را جریحه دار کرد. 
متأسفانه این فشار سنگین که از طرف امریکا و دنیای غرب بر روی عربستان و کشورهای 
متحد آن متمرکز شده بود با خیانت یا جهالت یکی از دولتمردان ایرانی متوجه ایران شد. 
زمانی که دکتر احمدی نژاد رئیس دولت نهم به عربستان رفت دو مطلب جنجالی را عنوان 
کرد؛ نخســت اینکه هولوکاستی وجود نداشته و دیگر اینکه چرا فلسطینی ها باید تاوان آن 
را بدهند، هرچند قسمت دوم سخنانش مطلب درستی بود در مقایسه با فراز اول کمرنگ 
شد و نفی هولوکاست به سرعت روی آنتن رادیو و تلویزیون ها رفت. در پی این سخنرانی 

فشار یازده سپتامبر بر عربستان کمرنگ و روی ایران متمرکز شد.
برای تقریب به ذهن، روژه گارودی، معاون سابق حزب کمونیست فرانسه که مسلمان 
شده در کتاب معروفش به نام تاریخ یک ارتداد؛ اسطوره های سیاست گذاری اسرائیل 
ترجمه مجید شریف اشــاره کرده تعداد کشته های هولوکاست کمتر از 66 میلیون نفر 
بود. مع هذا گارودی در دادگاه فرانســه به ســه ســال حبس محکوم شــد. پس از این 
سخنان احمدی نژاد، تبلیغات صهیونیســت ها به کار افتاد و علاوه بر آن ها مردم جهان 
به این نتیجه رســیدند که ایران واقعیت ها را تحریف می کند و روز روشــن را شــب و 
شــب تاریک را روز جلوه می دهد. در حالی اســت که هیچ یک از مسئولان وقت هم 
حرف احمدی نژاد را نقد نکردند مگر برخی افراد اپوزسیون. همین امر تأثیر زیادی در 
هزینه های برنامه های اتمی گذاشــت و زمان زیادی وقت ایران را برای راســتی آزمایی 
گرفــت. بعد هم کــه پرونده ایران به فصل هفتم شــورای امنیت رفــت. از این پدیده 
که بگذریم علاوه بر احساســات جریحه دار شــده مردم امریکا، منافع درازمدت این 
کشور ایجاب می کرد در کنگره لایحه ای به نام عدالت علیه حامیان تروریسم 
)جاستا( علیه عربستان تصویب شود. درنهایت این لایحه در اواخر دوران اوباما تصویب 
شد که اوباما آن را وتو کرد و به نفع مصالح امریکا ندانست. این مصوبه با موافقت همه 
اعضــای کنگره اعم از دموکرات و جمهوری خواه به جز یک نفر بود. اوباما معتقد بود 
ممکن اســت دیگر کشورها به کمک چنین مصوبه ای علیه امریکا اقدام کنند. اگر به 
کتاب براندازی نوشته استیون کینزر امریکایی نیک بنگریم ملاحظه می شود امریکا در 
چهارده کشور۲ دخالت کودتایی انجام داده؛ علیه دولت محمد مصدق در ایران، آربنز 
در گواتمالا، آلنده در شیلی و... و بعضی از آن ها به ویرانه تبدیل شده. در اثر دخالت 
امریکا در اندونزی یک میلیون نفر کشته شدند. در ایران نیز یک نسل شریف از چرخه 
مدیریت حذف شدند و اســتراتژی حذف ادامه یافت تا اینکه برای شاه کسی نماند و 
درنهایت مردم علیه او قیام کردند. برای اطلاع از وقایع کودتا در این چهارده کشور بهتر 
است به کتاب براندازی مراجعه شود. گفته می شود اگر این کشورها دیه کشته شده ها 
و هزینه های اجتماعی که بر کشورشــان وارد شده را از امریکا طلب کنند میزان آن سر 
به فلک می کشد. شاید به همین دلیل اوباما این مصوبه را وتو کرد. گرچه مجلس هم 
وتــوی اوباما را بی اثر کرد. در زمان ترامپ بنابراین مصوبه اولین پرونده به جریان افتاد. 

زمان تصویب این لایحه در کنگره وزیر خارجه عربســتان عادل الجبیر تهدید کرد که 
اگر بخشی از گزارش کنگره مربوط به دخالت عربستان در عملیات یازده سپتامبر منتشر 
شــود این کشور پول های خود را از امریکا بیرون می کشد و با کشورهای مقابل امریکا 
رابطه برقرار می کند. این بخش از گزارش منتشــر نشــد ولی تلویحاً امریکا به عربستان 
هشــدار داد که می تواند پول های عربســتان را توقیف کند. مقامات دادگستری امریکا 
مخالفــت عادل الجبیر با انتشــار گزارش را دلیلی بر دخالت عربســتان در حادثه یازده 

سپتامبر دانستند.
اخیراً خالد شیخ محمد زندانی گوانتانامو که حکم اعدام دارد و داماد بن لادن و مسئول 
طراحی این عملیات بوده حاضرشده اگر دادگستری امریکا از اعدام او صرف نظر کند 
درباره دخالت عربســتان در این عملیات اعتراف کنــد. مقامات امریکایی می گویند 
میزان دیه این عملیات 3  تریلیون دلار اســت. صاحب نظران در عربســتان هم معتقدند 
اگر امریکا از طریق شرکت نفت آرامکو نفت عربستان را چپاول می کرد و در مقابل تاج 
و تخت پادشــاهان را حفظ می نمود اکنون اما امنیت عربستان در گرو جاستا و اجرای 
این لایحه است. ترامپ با محاسبه سرانگشتی با دیدگاه بازرگانی اش محاسبه کرده اگر 
این مبلغ از عربستان اخذ شود، نخست اینکه تا سال های متمادی صنایع نظامی و دیگر 
صنایع گســترش خواهند یافت و امریکا بدون کسر بودجه اولویت خودش را بر جهان 
حفــظ خواهد کرد. دوم اینکه عربســتان نیز به ویرانه ای مثل لیبی تبدیل خواهد شــد. 
شــاید علت وادادگی ملک سلمان و محمد بن سلمان در برابر ترامپ این باشد که این 
لایحه همچون شمشــیر داموکلس بالای ســر عربستان نگه داشته شــده تا زیر فشار آن 
قراردادهای نظامی با عربســتان ببندد و اشتغال در کشورش به میزان زیادی افزایش یابد 
و در این راستا نه تنها ترامپ در دور دوم رأی بیاورد بلکه جریانی که به بنیادگرایی بازار 
و بنیادگرایی مذهبی معروف است و آن را مجموعه نظامی- صنعتی می نامند تا سال ها 
بر امریکا و جهان سیطره یابد. ترامپ در نشست سران هفت کشور صنعتی ژاپن گفت 
بن ســلمان پسر خوبی است، چراکه با انعقاد این قراردادها یک میلیون شغل در امریکا 

ایجاد کرده است.
وقت آن رســیده کشــورهایی کــه در معرض کودتا یــا دخالت امریکا قرار داشــته و 
هزینه هــای زیادی را تحمل کرده اند در واکنش به جاســتا مصوبه هایی در پارلمان های 
خود ســامان دهی کنند تا بتوان دیه این جان های از دســت داده و هزینه های اجتماعی 
جبران شــود. وقتی عوارض منفی حمله امریکا به عراق را بررســی کنیم و تعداد کشته 
شده ها و مهاجرین را محاسبه کنیم میزان دیه نجومی خواهد بود. همچنین در مورد لیبی 
و ســوریه و ویتنام و بقیه این کشــورها. اگر مسئولان کشور ما هم چنین کنند این کار 
می تواند یکی از علامت های همدردی با کشــور عربستان در برابر تجاوزات امریکایی 
باشد. ما در ســایه این اقدام و دیگر اقدامات می توانیم تعارضات منطقه را با گفت وگو 
حل کرده و ائتلافی در برابر تجاوز امریکا و اســرائیل ایجاد کنیم؛ البته اینکه جاستا در 
شــرایط فعلی اجرا نمی شــود شاید برای این باشد که اســرائیل برای موجودیت خود به 
ائتلاف با عربســتان و امارات در منطقه نیاز دارد، اما اگر عربستان بخواهد راه استقلال 
خود را بپیماید آن چنان فشاری روی آن خواهد آورد که مسلماً اولین دستاوردش تجزیه 
عربســتان خواهد بود. این در حالی ست که اصل تجزیه ناپذیری و استقلال کشورها از 

اهداف متعالی این دوران است.■
پی نوشت:

1. به نقل از محمد صدر در حاشیه گفت وگو با چشم انداز ایران
۲. هاوایی، کوبا، پورتوریکو، فیلیپین، نیکاراگوئه، هندوراس، ایران، گواتمالا، ویتنام، شیلی، گرانادا، 

پاناما، افغانستان و عراق.

امنیت عربستان در گرو جاستا

لطف الله میثمی
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امارات متحده عربی ســه ســال و نیم پیش روابط 
خــود را بــا ایــران کاهــش داد. اماراتی هــا در پی 
اعدام شیخ نمر در عربســتان و رویدادهای مربوط 
به کنســولگری های ســعودی در تهران و مشهد در 
ژانویــه ۲016، حمایــت خود را از ریــاض تقویت 
کردنــد. تصمیم به کاهش روابط با ایران از ســوی 
امارات، ســویه دیگری نیز داشت و این امر ده ماه 
پس از شــروع عملیات نظامی عربســتان و امارات 
علیــه حوثی های مــورد حمایت ایــران در یمن رخ 
داد. در دوران ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ، 
ابوظبی به شدت از تلاش های امریکا علیه تأثیر ایران 
در منطقــه حمایت کــرده و این امر، امــارات را به 
بازیگری مهم در سیاست »فشار حداکثری« دولت 

امریکا علیه تهران تبدیل کرده است.
امــارات در ماه مــه ۲018 از تصمیــم امریکا برای 
خــروج از توافق برجام حمایت کــرد و رهبران این 
کشــور به شــدت از تحریم های امریــکا علیه ایران 
پشتیبانی کرده اند. ماه گذشته و پس از اتفاقاتی که 
برای کشتی های تجاری امارات روی داد، دو هیئت 
اماراتی به تهران رفتند. در ۲6 ژوئیه »هیئت صلح« 
اماراتی برای گفت وگوهایی راهی تهران شــدند که 
موضوعــات مورد بحــث در این ملاقــات از منظر 
عموم پنهــان ماند. چهار روز بعــد، هیئت دیگری 
به رهبری ژنــرال محمدعلی مصلح الاحبابی رئیس 
گارد ساحلی امارات نیز به تهران رفت. مقامات دو 
کشــور طی ملاقات دوم در مــورد امنیت دریایی و 
زمینه تنش های روزافزون در خلیج فارس گفت وگو 
کردند. در شش سال گذشته، این اولین دفعه ای بود 
که مقامات دو کشور چنین نشستی داشتند و همین 
امر موجب ایجاد پرسش هایی در مورد احتمال تغییر 

در سیاست خارجی امارات نسبت به ایران شد.
یکی از مقامات اماراتی اظهار داشت در ملاقات 30 
ژوئیــه موضوعاتی مرتبط بــا امنیت مرزی و ناوبری 
در آب های مشــترک خلیج فارس مورد بررسی قرار 
گرفــت. او در ادامه گفت ایــن مذاکرات ارتباطی 
با تنش های سیاســی میان امارات و ایران نداشــت. 
وزارت خارجه امارات نیز اظهار داشت این ملاقات 
بر ورود غیرقانونــی، فعالیت های مخالف مقررات، 
صید آبزیان، مرزهای مشــترک و مسائل دریایی در 

امــور دوجانبه متمرکز بود. ســالم محمد الزعاب، مدیــر اداره همکاری امنیت 
بین الملل نیز از این نشســت ابــراز رضایت کرد. او در این زمینه گفت: »هدف 
این ملاقات، کســب اطمینان از امنیت شــهروندان امارات، ازجمله صیادان این 
کشــور بود.« روزنامه اعتماد در تهران نیز گزارش داد هدف این نشست، بهبود 
همــکاری دوجانبه در حــوزه امنیت دریایی بود و هیئت اماراتی با ژنرال قاســم 
رضایــی، فرمانده گارد مرزی پلیس ایران دیدار کرد. وب ســایت های ایرانی نیز 

تصاویری از دست دادن رضایی و الحبابی در این نشست منتشر کردند.
چــه عاملی باعث شــد امارات تصمیم بگیــرد تا این هیئت ها را بــه تهران اعزام 
کند؟ آیا اقدام امارات که به شــدت حامی تلاش های ترامپ برای منزوی کردن 
تهران است، نمی تواند این سیاست را تضعیف کند؟ بسیاری از تحلیلگران تلاش 
کردند انگیزه های امارات را شــرح دهند. بعضی از آن ها اظهار کردند اماراتی ها 
بــا نزدیکی به تهران، در حال تــلاش برای تغییر روابط خود با ایران هســتند. با 
ایــن وجود، دیگــران این ملاقات را عادی، بدون اهمیــت خاص و منحصراً در 
مورد امور دریایی می دانند. به نظر می رســد حقیقت در میانه این دو دیدگاه قرار 
می گیــرد. به نظر می رســد امارات بــه دنبال گفت وگو با ایران اســت تا از خطر 
کشمکشــی بزرگ در خلیج فارس بکاهد که می تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد 
و منافع امنیتی امارات بگذارد. رهبران امارات برای نیل به این مقصود، به شکلی 
عمل گرایانه در حال اســتفاده از روابط خود با تهران هستند که با وجود افزایش 
تنش میان ابوظبی و دیگر پایتخت های عربی با تهران در سال های اخیر، همچنان 

کانالی باز محسوب می شود.
در اویل سال ۲016، امارات برخلاف عربستان، بحرین و سودان، روابط خود را 
با تهران کاملًا قطع نکرد بلکه آن را کاهش داد. این کشور با این روش، سفارت 
خود را در تهران باز نگه داشــت و در ســه سال و نیم گذشــته همچنان میزبان 
گردشــگران ایرانی بود. اگرچه ابوظبی نقش زیادی در تعیین سیاســت خارجی 
امارات دارد، نگرانی های دبی و سایر امارات شمالی باعث معتدل شدن سیاست 
این کشــور نســبت به ایران شده است. ارتباطات دبی نســبت به تهران به علت 
پیوندهای اقتصادی و فرهنگی مســتحکم، نســبت به ارتباطات ابوظبی با تهران 

ازلحاظ تاریخی خاص و متفاوت بوده است.
رهبران امارات به رابطه خود با ایران از دریچه تجارت می نگرند و برای تجارت، 
اولویتی بالاتر سیاست قائل می شوند. با این وجود، حاکمان آل نهیان در ابوظبی 
که پس از بحران اقتصادی در ســال ۲009 کنترل خود را بر امارات مســتحکم 
کرده اند، به ایران از دریچه امنیتی می نگرند. رویکرد آن ها به ایران، بســیار شبیه 
دیدگاه ها در بحرین و عربســتان اســت. این تفاوت هــای بنیادین میان ابوظبی و 
دبی، رابطه دوجانبه میان امارات و ایران را پیچیده کرده اســت. نکته قبل توجه 
اینکه شیخ محمد بن راشــد آل مکتوم حاکم دبی از ایده رفع تحریم ها بر ایران 
پس از امضای توافق موقت در ســال ۲013 اســتقبال کرد که ایــن امر منجر به 
اعتراض شــدید مشاور دولت سعودی شــد و او این اظهارات را غیرقابل پذیرش 
خوانــد. مســلماً اعمال تحریــم بر ایران همچــون محاصره قطــر، واکنش های 
متفاوتی در ابوظبی و دبی برانگیخته است. دبی ازنظر مالی هم از کمپین »فشار 

گفت وگوهای امارات و ایران

برگردان: هادی عبادی
جورجیو کافی یِرو
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حداکثــری« امریکا علیه تهــران و هم از محاصره 
دوحه آســیب دیده است، درحالی که ابوظبی از این 

دو اقدام حمایت کرده است.
با وجود همــکاری نزدیک ابوظبی بــا ریاض علیه 
تهران، اماراتی ها و ایرانی ها بدون ســر و صدا کانال 
ارتباطی میان دو کشــور را حفظ کرده اند. امارات 
در ایــن دوره بــه دنبال ســود بــردن از کانال های 
ارتباطــی خود با ایــران برای کمک بــه گفت وگو 
است. از دیدگاه امارات، چنین اقدامی عامل اصلی 
در اجتناب از ســناریوهایی اســت کــه می تواند به 
درگیر شدن امارات در کشمکشی نظامی بینجامد؛ 
کشمکشــی که منجر به جنــگ در خاک امارات 
یا آب های سرزمینی این کشــور شود. درواقع، این 
نشســت در تهران در زمینه رویدادهای متعددی در 
منطقــه رخ داد که ابوظبی را نگران کرده اســت. 
دیــدار هیئت اماراتی را بایــد در ادامه گزارش هایی 
تفســیر کرد که در مورد خــروج اماراتی ها از یمن 
شــنیده می شــود. ضمناً واکنش محتاطانه امارات 
نسبت به حمله به نفت کش ها در سواحل این کشور 
در 1۲ مه و اجتناب امارات از مقصر دانســتن ایران 
در این رویداد، معطوف به نگرانی های این کشور از 
اقداماتی می باشد که ممکن است به مواجهه نظامی 

خارج از کنترل بینجامد.
درحالی که مقامات ابوظبی از سیاست دولت ترامپ 
در فشــار حداکثری بــه تهران حمایــت می کنند، 
تمایلی ندارند شاهد جنگ جدیدی در خلیج فارس 
باشند. انور قرقاش، وزیر خارجه امارات، در 15 مه 
چنین گفــت: »باید رفتار ایران را به وضوح زیر نظر 
داشته باشــیم، اما هم زمان نباید اسیر چنین بحرانی 

شویم... این منطقه ای است که 
ما نیــز در آن زندگــی می کنیم 
و مهم اســت بحران های آن را 

مدیریت کنیم.«
عمل گرایانه  قرقاش  دیدگاه  این 
اســت و او بــه این امــر توجه 
می کنــد که هــر نــوع افزایش 
تنش ها می تواند به شــدت منافع 
حیاتی امارات را تضعیف کند. 
از دیدگاه امارات، بهتر است با 
ایران مشــارکت شود و از طریق 
تنش ها  کاهش  برای  گفت وگو 
تلاش شــود تا اینکــه امارات یا 
این کشــور جزو اهداف  منافع 

آتی ایران قرار گیرند.
این امر مهم اســت کــه منتظر 
ببینیــم گفت وگوهای  و  بمانیم 
دریایــی اخیر ایــران و امارات 
می توانــد بــه مســائل بزرگ تر 
توســعه یابد و اگر چنین اتفاقی 

رخ دهد، واکنش واشــنگتن و ریــاض چه خواهد 
بود. فقدان هرگونه واکنش رســمی از سوی دولت 
ترامپ، این ظن را تقویت می کند که احتمالًا کاخ 
ســفید رویکرد صبر و انتظار را اتخاذ کرده اســت. 
حســین ایبیش کارشــناس خاورمیانه در این زمینه 

اظهار داشــت: »اگر توســعه روابط امارات با ایران 
به نتیجه برســد، آنگاه شــاید چیزی وجود داشــته 
باشــد که ترامپ روی آن کار کند. اگر این روابط 
به شکســت بینجامد، این امر هزینه ای برای دولت 
ترامپ نخواهد داشــت.« اگر ایــن گفت وگوها به 
دســتاوردی بینجامد، ایالات متحــده به طور بالقوه 
می توانــد از آن ســود ببــرد. ترامپ که بــه دلایل 
داخلی رویکرد خشــنی در برابر ایــران اتخاذ کرده 
و درعین حال نمی خواهد وارد جنگ شود، احتمالًا 
گفتگوهای امارات و ایران را مثبت ارزیابی می کند.

دیدگاه عربستان
نیســت  مشــخص  به وضــوح 
عربســتان به نزدیکــی ابوظبی 
بــه تهــران چگونــه می نگرد. 
از یــک  طرف، آســان اســت 
کــه تصــور کنیم ســعودی ها 
ایــن اقــدام امــارات را پس از 
خــروج نســبی این کشــور از 
یمن، خیانتی دیگــر می دانند. 
درواقــع، پرســش مهمــی که 
مطرح می شــود این اســت که 
تأثیری  امارات چه  عقب نشینی 
بر رابطه میان محمد بن سلمان 
بن  ولیعهد عربســتان و محمد 
ابوظبــی خواهد  ولیعهد  زائــد 
گذاشــت. اماراتی ها به کمک 
نیروهــای نیابتی خــود در یمن 
تلاش می کردنــد یمن جنوبی 
مســتقل را ایجــاد کننــد. این 
دیدگاه به طرز اجتناب ناپذیری 
بــا رویکــرد عربســتان تفاوت 
دارد که خواهان حفظ وحدت 
یمــن اســت. به عــلاوه، اکنون که امــارات بخش 
قابل توجهی از نیروهای خود را از یمن خارج کرده، 
ســعودی ها مشکلات بسیار بیشــتری در مواجهه با 
حوثی هــا دارند. ارتش عربســتان کــه قابلیت های 

کمتری نســبت به ارتش امــارات دارد، اکنون باید 
به تنهایی با حوثی ها بجنگد.

ریاض بــه گفت وگوهای میــان ایــران و امارات در 
ماه گذشــته به عنوان فرصتی بالقوه می نگرد تا ببیند 
کدام یــک از مقامــات ایرانی حاضر بــه گفت وگو 
هســتند. ایبیش اظهار داشــت: »درحالی که چنین 
گفت وگوهایی با ایران نشــان از تغییری تاکتیکی در 
دیپلماســی امارات می دهد، نباید دچار این اشــتباه 
شــویم که تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی 
این کشــور پدید آمده است. همین امر را می توان در 
مورد ایران مطرح کرد؛ اما روابط میان امارات و ایران 
که هیچ گاه کاملًا از بین نرفته، بیشتر گشایش یافته و 
این امر با گذشــت زمان می تواند احتمال گفت وگو 

میان عربستان با ایران را افزایش دهد.«
نیاز به ارزیابی هوشمندانه تر

اگر کاهــش تنش ها در خلیج فــارس و خاورمیانه 
مدنظر باشــد، باید به نشســت های اخیر در تهران با 
خوش بینی نگاه کرد، امــا این امر نباید ما را گمراه 
کند. بدون شــک امــارات و ایران در بســیاری از 
مســائل منطقــه ای از عــراق تا یمــن و از بحرین تا 
لبنــان در دو صف متمایز قــرار دارند. ضمن اینکه 
منازعات مربوط به حاکمیت بر جزایر خلیج فارس 
نیــز مانع هر نوع پیشــرفت قابل توجه در مناســبات 

دوجانبه است.
بــن زاید و افراد حلقه نزدیــک به او همچنان به ایران 
به عنوان بازیگــری نگاه می کنند که بــرای امارات 
و کشــورهای عربی تهدید محســوب می شود. این 
رویکرد منفی در میان مقامات اماراتی به حدی قوی 
اســت که به نظر نمی رســد گفتگوهایی چون مورد 
اخیــر بتواند آن را از بین ببرد. ســرانجام اینکه چنین 
گفتگوهایــی از جانب امارات بــه معنی تلاش برای 
ایجاد روابط حســنه نیست، بلکه تلاشی برای تعامل 
امارات با بحران هایی است که شامل ایران می شود.■

منبع: لوب لاگ
گوست 2019/ 15 مرداد 98 تاریخ: 6 آ

دیدار هیئت اماراتی را باید در 
ادامه گزارش هایی تفسیر کرد 

که در مورد خروج اماراتی ها 
از یمن شنیده می شود. ضمناً 

واکنش محتاطانه امارات 
نسبت به حمله به نفت کش ها 

در سواحل این کشور در 12 
مه و اجتناب امارات از مقصر 
دانستن ایران در این رویداد، 

معطوف به نگرانی های این 
کشور از اقداماتی می باشد که 

ممكن است به مواجهه نظامی 
خارج از کنترل بینجامد
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موشک هایی که هفته گذشــته به عربستان اصابت کرد، 
تنها مخــازن نفتی را نابــود نکرد، بلکه تیــر خلاصی به 
دکترینــی بود که طی این ســال ها در حال محو شــدن 
بود: این باور که ایالات متحــده همچون چتر امنیتی برای 
حفاظت از کشــورهای غنی حاشــیه خلیج فارس در برابر 

دشمنان آن ها، به ویژه ایران عمل می کند.
اشــتباه محاســبه ترامپ باعث شــد این امــر را در اینجا 
درک کنیــم، اما بحران فعلی خلیج فــارس تنها در مورد 
این دولت نیست و به علت تله ای است که کمپین »فشار 
حداکثری« علیه ایران ایجاد کرده است. امریکا از زمان 
فاجعه حمله به عراق در ســال ۲003، در حال رها کردن 
خــود از مخمصه خلیج فــارس بوده اســت. اکنون که 
نفت شِــل نیز باعث شــده امریکا وابســتگی کمتری به 
نفت خاورمیانه داشــته باشــد، بســیار دشــوار است که 
تصور کنیم هر رئیس جمهــوری در امریکا برای دفاع از 
عربستان، ریسک جنگی را بپذیرد که هزینه جانی و مالی 

قابل توجهی برای امریکا داشته باشد.
رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دهه ها تصور می کردند 
که ارتباطات نزدیک آن ها با امریکا و صرف میلیاردها دلار 
برای خرید تسلیحات امریکایی، آن ها را تقریباً آسیب ناپذیر 
می ســازد. آن ها به طــور مرتب به دیپلمات هــا و ژنرال های 
امریکایی اصرار می کردند با ایرانی ها با سرسختی بیشتری 
رفتار کنند یــا حتی همان طور که ملک عبدالله در ســال 
۲008 گفته بود، »سر مار را قطع کنند« که منظور او تشویق 
امریکا به بمباران ســایت های هسته ای ایران بود. اعتماد به 
نفس ســعودی با خاطرات آن ها از جنگ ســال 1991 در 
خلیج فارس تقویت شــده بود که ائتــلاف تحت رهبری 

امریکا تهاجم صدام حسین به کویت را دفع کرده بود.
اما اعتقــاد آن ها به قــدرت امریکا، باعــث نادیده گرفتن 
بعضی از واقعیت هایی شــد که از نظر آن ها ناراحت کننده 
بــود. امریکا تقرییا 10 هزار مایــل از این منطقه فاصله دارد 
و جمعیــت و قدرت نظامی ایران از کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس به مراتب بیشتر است. در هر جنگ احتمالی، 
شــهرهای این کشــورها جزو اولین اهداف خواهند بود و 
برخلاف ایران، این شــهرها به شــدت آسیب پذیرند: حتی 
یک بمب می تواند وضعیت فعلی دبی به عنوان مکان امنی 

برای تجارت، حمل ونقل و گردشگری را از بین ببرد.
اکنون به نظر می رســد کابوس به حقیقت پیوســته است. 
روز شــنبه، چندین موشک ساخت ایران به سمت سیستم 
دفاعی گران قیمت عربستان که از امریکا خریداری شده 
بود، شلیک شد و مخازن و تأسیسات نفتی را در دو سایت 
مهم عربستان مورد هدف قرار داده و باعث افزایش بهای 
نفت شد. خسارت وارده محدود بود، اما پیام منتقل شده 

چنین نبود: ایران می تواند شاهراه های اقتصادی حوزه خلیج فارس را هر زمان که بخواهد، 
بزند.

پیامدهای سیاسی این رویداد برای ریاض وحشتناک بود. ترامپ که مایل نیست به جنگی 
وارد شــود که چشــم انداز انتخاب مجدد او را به خطر بیندازد، مطابق معمول با ترکیبی از 
جملاتی پاســخ داد که هم در آن تهدید وجود داشــت و هم دعوت به تعامل. حتی بعد از 
اینکه پمپئو این حملات را »اقدام جنگی« نامید، دولت امریکا هر نوع تصمیم را منوط به 

تحقیقات سعودی ها کرد. امریکایی ها برای پذیرش مسئولیت در این مورد بی میل هستند.
خیلی زود اســت که در مورد ســرانجام این رویداد اظهارنظر کنیم. اگر این اتفاقات منجر 
به جنگی آشکار نشود که در این صورت امریکا مجبور به درگیر شدن در آن خواهد شد، 
به نظر می رســد در وضعیت هــای دیگر، ایران در هر اقدام دیپلماتیــک دیگر، چه با دولت 

ترامپ و چه با همسایگان خود قوی تر ظاهر خواهد شد.
تعهد امریکا به پشتیبانی از پادشاهی های خلیج فارس، ریشه در سال 1945 دارد که فرانکلین 
روزولت با عبدالعزیز بن سعود، اولین پادشاه عربستان دیدار کرد. این تعهد طی جنگ سرد 
و در زمانــی که روســای جمهور امریکا از هری ترومن تا جــورج بوش معتقد بودند نفت 

عربستان سعودی برای مقابله با کمونیسم ضروری است، قوی تر شد.
این رابطه دو دفعه مورد محک جدی قرار گرفته اســت. دفعه اول در زمان حملات یازده 
ســپتامبر سال ۲001 و درحالی که 15 نفر از 19 هواپیماربا اهل عربستان بودند و در دفعه بعد 
در زمانی که به باور رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس، اوباما آن ها را طی قیام های سال 

۲011 رها کرد.
به نظر می رسید این رابطه با انتخاب ترامپ به شکل سابق خود بازگشته است. سعودی ها و 
اماراتی در ابتدا تصور می کردند او نسبت به اوباما سرسخت تر است. وقتی ترامپ از برجام 
خارج شــد و دوباره تحریم های ســنگینی علیه ایران وضع کرد، آن ها بسیار خشنود شدند. 
اگرچه اخیراً رهبران حوزه خلیج فارس از عدم تطابق ســخن و عمل ترامپ ناراضی بودند. 
او در ماه ژوئن و پس از ســاقط شدن پهپاد غیرمســلح امریکایی، ایران را به نابودی تهدید 
کرد و ســپس در آخرین دقایق از طرح تلافی جویانه خود عقب نشینی کرد. تصمیم ترامپ 
به اخراج جان بولتون، مشاور امنیت ملی تندرو خود، باعث تقویت این باور شده که ترامپ 

تمایلی به جنگ ندارد.
اکنــون اماراتی هــا نمی دانند می توانند به چنین رئیس جمهوری تکیــه کنند یا خیر. پس از 
یک سری حمله به کشتی های نفتی در خلیج فارس، اماراتی ها از اینکه مستقیماً ایران را متهم 
کنند، اجتناب کردند و تنها نماینده ای را بدون سروصدا به تهران فرستادند. آن ها ضمناً اکثر 

نیروهای خود را از نبرد در یمن بیرون کشیدند.
آیا سعودی ها نیز به همین شیوه پاسخ می دهند؟ آن ها با این هدف که به ایران درس دهند، از 
سال ۲015 در جنگ نیابتی ویرانگری در یمن شرکت کردند. اکنون به نظر می رسد این خود 
آن ها هســتند که در حال درس گرفتن هســتند. حوثی های یمن که هم پیمان ایران هستند، 
مسئولیت حمله موشــکی به عربستان در هفته پیش را پذیرفتند. شاید عده ای این حرف را 
جدی نگیرند، اما به نظر می رسد سعودی ها چاره ای ندارند تا بپذیرند تنها با دیپلماسی است 

که می توان جنگ یمن را به پایان رساند.
شــاید هنوز در رؤیاهای رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس این ترامپ است که می تواند 
به ایران آسیب برساند؛ اما اکنون به نظر می رسد بی میلی ترامپ به این اقدام، میراثی متفاوت 
و شاید طولانی مدت را ایجاد خواهد کرد: به رسمیت شناختن این واقعیت که آن ها باید یاد 

بگیرند بدون کمک امریکا با ایران تعامل کنند.
منبع: نیویورک تایمز

تاریخ: 19 سپتامبر 2019/ 28 شهریور 98

پایان توهم عربستان سعودی

برگردان: هادی عبادی
رابرت اِف. وورث
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بر اســاس اظهــارات تحلیل گران، افزایــش ناگهانی در 
نبردهای جنوب یمن، بخشی از استراتژی مهم سعودی-

اماراتــی جهت نیل به اهداف ثروتمندترین کشــورهای 
عرب در فقیرترین کشــور عرب می باشــد. نبردهای این ماه در شــهر عدن میان نیروهای 
دولتی وفادار به عبد هادی منصور، مورد حمایت عربســتان و جدایی طلبان مورد حمایت 
امارات متحده عربی با نام شورای انتقالی جنوب )STC(، لایه دیگری به پیچیدگی جنگ 

یمن اضافه کرد که حتی پیش از این نیز چندلایه بود.
طرفین این نبرد، هم پیمانان ظاهری ائتلاف سعودی-اماراتی هستند و پس از اینکه جنبش 
حوثی ها صنعا، پایتخت یمن و بخش اعظم شــمال این کشور را به تصرف درآوردند، این 
ائتلاف در ســال ۲015 و در حمایت از دولت یمن در این کشــور مداخله نظامی کرد؛ اما 
برخوردهای اخیر اولین نبرد خون بار دو طرف این ائتلاف محســوب نمی شــود. ســه روز 
نبرد در ژانویه ســال پیش باعث کشــته شدن ده ها و زخمی شده صدها نفر شد. بر اساس 
گوســت وخیم شد که شورای انتقالی  گزارش های ســازمان ملل، اوضاع زمانی در ماه آ
گوســت و پس از چهار روز نبرد به دســت گرفت. در این  جنوب کنترل عدن را در 10 آ
نبردها، حداقل 40 نفر کشته شدند. روز چهارشنبه، نیروهای دولتی موفق شدند شبه نظامیان 
شورای انتقالی جنوب را از چندین منطقه در عدن شامل فرودگاه و کاخ ریاست جمهوری 
عقب برانند، اما جدایی طلبان توانســتند روز بعد دوباره کنترل شــهر را با کمک حملات 

هوایی امارات به دست آورند.
به نظر می رســد چنین خشونت هایی موجب ایجاد شــکاف در ائتلافی شده که عربستان 
و امــارات متحــده عربی قصد دارند به وســیله نیروهای نیابتی خــود در آن با حوثی ها در 
یمن مبارزه کنند؛ اما عبدالباقی شمســان، استاد دانشــگاه و تحلیلگر سیاسی یمنی مقیم 
استانبول، می گوید: »چنین نیست. با وجود چنین شکافی، عربستان و امارات هنگام ورود 
به یمن، فهم واضحی از اوضاع داشــتند. عربســتان، امارات را به چالش نمی کشــد، زیرا 
هر دو کشــور دارای این هدف مشــترک هســتند که یمن را ضعیف نگه دارند تا اهداف 
استراتژیک متفاوت خود را در این کشور پیاده کنند. امارات می خواهد یمن ضعیف باشد 
تــا بخش جنوبی را جدا کند. همچنین می خواهد بندر عدن تحت کنترل نیروهای نیابتی 
آن ها باشــد. به علاوه، امارات می خواهد جزیره اســتراتژیک سُــقُطرا در دریای عرب که 
هم اکنون پایگاهی نظامی در آن تأســیس کرده، تحت کنترل خود داشته باشد. عربستان 
سعودی مایل بود بخش هایی از یمن که به مرزهای جنوبی این کشور نزدیک است، به ویژه 

استان های حَضرَمَوت، شَبوَه و مَهرَه را همچنان تحت کنترل خود داشته باشد.«
از ســال 1967 تا 1990، یمن جنوبی به پایتختی عدن، دولتی مستقل بود. به سمت شمال 
غربی، جمهوری عربی یمن یا یمن شــمالی قرار داشت که پایتخت آن صنعا بود. در سال 
1990، بخش جنوبی با قسمت شمالی به هم پیوستند. چهار سال بعد، کمپین نظامی برای 

استقلال جنوب شکست خورد و نتوانست اتحاد را برهم زند.
جمال قاسم، اســتاد یمنی-امریکایی علوم سیاسی در دانشــگاه »گرند ولی استیت« در 
میشــیگان، در این زمینه به الجزیره اظهار داشــت: »اتحاد شــمال و جنوب یمن در سال 
1990، هرگز مطلوب کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس نبود. یمنی واحد و دموکرات، 
خطری جدی برای این پادشــاهی ها به ویژه عربســتان سعودی اســت، چراکه با توجه به 
وابســتگی های تاریخی و طایفه ای به مردم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، می تواند 

به عنوان الگویی برای آن ها مطرح باشد.«
اهداف امارات

ســازمان ملل جنگ یمن را که در پنجمین ســال آن است، به عنوان بدترین بحران انسانی 
با هزاران کشــته و میلیون ها انسان در معرض قحطی توصیف کرده است. امارات متحده 
عربی شریکی تأثیرگذار برای ائتلافی بوده که عربستان گردآورده تا با حوثی ها مقابله کنند، 
اما روش خاصی نیز برای ایجاد و حمایت از گروه های شــبه نظامی در جنوب یمن اتخاذ 

کرده است. شمســان در این زمینه گفت: »امارات از ابتدا به کنترل جنوب یمن، به ویژه 
عــدن و بندر اســتراتژیک آن علاقه مند بــود تا مانع تهدید اقتدار خــود در تجارت در آن 

منطقه شود.«
قاسم سیاست های امارات را چنین توصیف کرد: »در اقدامات امارات فقدان بلوغ سیاسی 
آشکار است، چراکه این کشور تلاش می کرد برای جنوب یمن، هویتی مجزا ایجاد کند. 
به نظر می رسد امارات به این واقعیت بی توجه است که منطقه جنوب یمن نمی تواند هویت 
سیاســی مجزای خود را داشــته باشــد، چراکه یمنی ها فارغ از اینکه از کدام قسمت یمن 

باشند، حتی قبل از تأسیس یمن مدرن، دارای هویت مشترک و باستانی یمنی بوده اند.«
در عین حال، شمســان به این نکته نیز اشــاره می کند که امارات به شدت علاقه دارد خود 
را به عنــوان مرکز قــدرت منطقه ای و جایگزینــی برای قدرت نرم قطــر در دنیای عرب به 
سیاست گذاران امریکایی معرفی کند که هم زمان پیشگام جنگ امریکا در برابر تروریسم 
علیــه چنین گروه هایــی در منطقه نیز اســت. او می افزاید: »امارات بعضــی از گروه های 
هم پیمانی را که خود کنترل می کند، هدایت می کند که علیه گروه های دیگر یا دولت های 
محلی عملیات تروریســتی انجــام دهند تا بتواند عملیات نظامی خــود در یمن را به عنوان 
بخشی از جنگ علیه ترور توجیه نماید. نکته کنایه آمیز این است که حتی عربستان و امارات 
نیز به عنوان نیروهای نیابتی امریکا و کشــورهای غربی برای تجزیه یمن در راستای اهداف 

جهانی امریکا در جنگ علیه تروریسم و کاهش تأثیر ایران در منطقه عمل می کنند.«
اهداف عربستان

بر اســاس آمار ســازمان ملل، جنگ یمن باعث شــده حدود ۲4 میلیون نفر، 80 درصد 
جمعیت یمن، محتاج کمک های انسان دوستانه شوند، درحالی که 3 میلیون نفر نیز مجبور 
به ترک خانه های خود شده اند. درگیری عربستان در این کشمکش، ایده محمد بن سلمان 
بــرای ممانعت از تســلط کامل حوثی ها بر یمن بود. حوثی ها مــورد حمایت ایران، رقیب 
منطقه ای عربستان هستند، اما اکنون بن سلمان، ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور، در 
بحران یمن گیر افتاده است؛ نه می تواند به پیروزی دست یابد و نه قادر است آنجا را ترک 
کنــد. با وجود اینکه ائتلاف مورد حمایــت امریکا بیش از 18 هزار حمله به مناطق تحت 
کنترل حوثی ها انجام داده تا مانع پیشروی آن ها شود، این جنگ سال ها است که برای این 

ائتلاف به بن بست رسیده است.
قاســم اظهار داشت: »عربســتان، یمن را به عنوان حیات خلوت استراتژیک خود در نظر 
می گیــرد، مصر اســت مانع حضور هر نوع رقیــب منطقه ای در این منطقه شــود و آن را 
تهدیدی برای ســلطنت خود می بیند. با وجود اینکه عربستان هیچ گاه مشتاق یمنی متحد 
نبوده، تجزیه این کشور نیز منافع عربستان را تأمین نمی کند چراکه جدا شدن جنوب یمن، 
باعث می شود شمال این کشور در اختیار حوثی ها باشد و این امر به ایرانی ها امکان می دهد 

تا پایگاهی دائمی در مرزهای جنوبی عربستان ایجاد کنند.«
حوثی ها: ما عمل گرا هستیم

برخوردهــای اخیر در جنــوب یمن میان نیروهــای عبد منصور هادی و شــورای انتقالی 
جنوب، به دقت توســط حوثی ها در شــمال رصد می شــود. محمــد البخیتی، عضو دفتر 
سیاسی حوثی ها، این برخوردها را به عنوان بخشــی از استراتژی بزرگ تر سعودی-اماراتی 
جهت تجزیه یمن توصیف کرد و به الجزیره گفت: »این رویدادها ثابت می کند استراتژی 
گروه های یمنی دیگر در تقاضا برای مداخله عربستان و امارات، اشتباهی استراتژیک بوده 
و به جای آن باید در گفتگوهای یمنی-یمنی مشــارکت می کردند تا مشکلات رفع شوند. 
وقتی نیروهای نیابتی عربســتان و یمن در حال جنگیدن هستند، قربانی همیشه مردم یمن 
هستند، نه سربازان این کشــورها. تنها راه برای اعاده حق حاکمیت خود در برابر مداخله 

عربستان و امارات این است که علیه این دو کشور متحد شویم.«■
منبع: الجزیره

تاریخ: 31 آگوست 2019/ 9 شهریور 98

استراتژی های متفاوت سعودی-اماراتی در یمن

برگردان: هادی عبادی
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در تاریخ جنگ های مدرن، جمله »مالک آســمان ها 
شــوید تا جنگ را ببرید«، به عنــوان قاعده ای دائمی 
مطرح بوده اســت. کشــورهایی با بهتریــن فنّاوری و 
بیشــترین بودجه ها، ده ها میلیــارد دلار برای نیروی هوایی خــود اختصاص داده اند تا 

مطمئن شوند در هر نبردی برتری نظامی دارند.
هواپیماهــای کوچک، ارزان و بدون سرنشــین ایــن وضعیت را به ویــژه در نبردهای 
خاورمیانه تغییر داده اند. تنها در ســه ماه گذشته، پهپادها )هواپیماهای بدون سرنشین( 
چنین تأثیری را در عراق، سوریه، لبنان و اکنون در عربستان داشته اند، جایی که نیمی از 
تولید نفت عربستان و 7 درصد مصرف جهانی با حمله ای برق آسا با وجود سیستم های 
پیشــرفته هشدار هوایی مورد آســیب قرار گرفته است. اکنون پهپادها بخشی از دارایی 
پیشــرفته ترین ارتش های منطقه است. به علت اینکه آشکارسازی آن ها مشکل است و 
هیچ بازیگر دولتی نمی تواند خود را نســبت به آن ها ایمــن کند، بنابراین چاره ای جز 

استفاده از آن ها به عنوان سلاح جنگی وجود ندارد.
حتی اسرائیل که به آخرین جت های سریع مجهز است، برای حملات خود به اهدافی 
در سوریه به پهپاد روی آورده است. قابلیت انکار، نقشی اساسی ایفا کرده است؛ این 
توانایی که پهپادها می توانند از رادار بگریزند و چون مشــخص نیست واقعاً چه طرفی 
بمباران را انجام داده، برای مقامات اســرائیلی عالی است، چراکه تلاش می کنند مانع 

توسعه نبرد با ایران به کشمکشی آشکار تبدیل شوند.
ایــران نیز بــر افزایش قدرت نیروهای نیابتی خود از طریــق پهپادها، هم در زمینه تنوع 

پهپادها در خاورمیانه
پایانی بر برتری جت های سریع

برگردان: هادی عبادی
مارتین چولوف

درسی از زندگی و مرگ رابرت موگابه
هیچ کس از مادر دیکتاتور به دنیا نیامده، بلکه به تدریج دیکتاتور می شود

چشــم انداز ایران: روز جمعه 15 شــهریور مطابق 6 سپتامبر، رادیو خبر مرگ رابرت موگابه 95 ساله رهبر اسبق نهضت آزادیخواه ملت زیمباوه و حكمران 
مســتبد 37 ساله سابق آن کشــور را مخابره کرد. روزنامه معتبر آلمانی زوددویچه تســایتونگ در مقاله ای روند زندگی موگابه از رهبری نهضت آزادیبخش 
زیمباوه تا حكمرانی قلدر بی رحم، که 37 ســال با مشــت آهنین بر این کشــور حكومت کرده و با فسادی سیستماتیک کشوری ثروتمند را به فقر و فلاکت 

کشاند، چاپ کرده است، که ترجمه مضمونی از آن را در زیر می خوانید.
نه رضاخان در ابتدا دیكتاتور بود، نه پســرش محمدرضا، نه رابرت موگابه، اســتالین، موســولینی، آدولف هیتلر و نه نوچه های ریز و درشــت آن ها در دنیا. 
به عبارتی  دیگر هرکس می تواند با مساعد شدن شرایط محیطی و پذیرش سخنان چاپلوسان فرصت طلب به تدریج به یک دیكتاتور تبدیل شود. انسان های 
آزادیخواه هم از این قاعده مثتثنی نیســتند، بلكه حتی بیشــتر در معرض خطر لغزش به ســمت خودکامگی فردسالارانه هستند. هرچه توانایی و ذکاوت 

آزادیخواه سابق بیشتر باشد، احتمال تبدیل او به یک دیكتاتور خشن و بی رحم محتمل تر است.
دیكتاتورها هرگز نمی آموزند! آن ها بیشتر رهنمود می دهند و کمتر به سخنان نخبگان خیرخواه جامعه گوش می دهند، چون در اثر القائات اطرافیان متملق 
خود آن ها به این باور رسیده اند، که نظرات و افكار آن ها برای همه مردم و شاید تمام بشریت عین صلاح و ثواب است. آن ها در این باورند که برای بقای ملک 
و ملت وجود آن ها  جایگزینی نیست و فقط آن ها ضامن پایداری کشور و سعادت مردم اند ولاغیر؛ و لذا محمدرضا شاه بدین مضمون می گفت »اگر من نباشم 

ایران به ایرانستان تبدیل می شود )یعنی ایران تجزیه می شود(«، اما خود او عامل تجزیه قسمتی از کشور ایران و جدایی بحرین از مام میهن شد.
ادعاهای همه دیكتاتورها مشابه هم است. محمدرضا شاه در آخرین سال از حكومت 37 ساله خود بدین مضمون گفت: »خدا هم نمی تواند مرا کنار بگذارد، 
چون من صاحب قدرتم«، رابرت موگابه هم در جایی گفته بود: »فقط خدایی که این مقام را به من داده است، می تواند آن را از من بگیرد«؛ اما کنار گذاشتن 
او به دست ژنرال های معتمد او انجام شد. هر دیكتاتور جدیدی فكر می کند که استثناست و ویژگی های دیكتاتورهای سابق مشابه نیست و همین امر پاشنه 

آشیل او می شود و درنهایت به سرنوشت دیكتاتورهای قبلی دچار می شود.

اســتفاده از مواد در دســترس و هم در زمینه انواع روش های روزآمد نظامی تکیه کرده 
است. دو عامل فوق الذکر، بخشی اساسی از فرآیند مهندسی معکوس بود که در مورد 
همان پهپاد امریکایی اعمال شد که ایران آن را چهار سال پیش به زمین نشاند. نیروهای 
نیابتی ایران به طور روزافزون از ابزاری که توســط تهران در اختیار آن ها گذاشته شده، 
استفاده کرده اند. حوثی ها در یمن که از طرف نیروهای نظامی ایران پشتیبانی می شوند، 
قبلًا پهبادهایی را تا 430 مایلی )700 کیلومتری( عمق خاک عربســتان فرستاده بودند 
تا لوله های نفت را بمباران کنند. آســیبی که آن زمان وارد شد، پیش زمینه ای از اتفاقی 
بود که روز یکشــنبه رخ داد که به نظر می رســد اولین حمله به مکانی اســتراتژیک و 
بااهمیت در مقیاس جهانی باشــد. بهای نفت به همراه تنش های منطقه ای بالا رفته و 
ایالات متحده مجبور شده جهت ایجاد تعادل در بازار،  برای اولین بار در سالیان اخیر از 

ذخایر استراتژیک خود استفاده کند.
حملات به عربســتان سعودی، هشدار استراتژیک روشنی در این زمینه است که دوره 
برتری جت های سریع به سر آمده است. به ویژه نیاز است امریکا به این امر توجه کند. 
سلطه این کشور در منطقه تا حدی وابسته به در اختیار داشتن آسمان این منطقه و میزان 
تهدیدی اســت که نیروی هوایی آن اعمال می کند. از این پس، هزینه شــروع جنگ 

بعدی از جانب طرف های دیگر، زیاد نخواهد بود.
 منبع: گاردین

تاریخ: 16 سپتامبر 2019/ 25 شهریور 98
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در زمــان بــه دســت گرفتــن قــدرت ایــن 
پارتیزان ســابق همه او را به عنــوان نمونه ای از 
سیاســتمداران، که مورد تحســین ریچارد فون 
وایسکر )رئیس جمهور اسبق آلمان( واقع شد، می دانستند؛ اما واقعیت های 

دوران 37 ســاله حاکمیت رابرت موگابه تشابهی با آن نظر نداشت.
رابــرت موگابــه یک  بار گفته بــود، که: »فقط خدایی که ایــن مقام را به 
من داده اســت، می تواند آن را از من بگیرد.« و این جمله ای اســت، که 
بســیاری از مردم زیمباوه از زمان استقلال آن کشور در سال 1980 در 37 
سال حکومت او به آن واقعاً اعتقاد داشتند، یک مقام غیررسمی که تصور 
نمی شــد بتوان به راحتــی آن را از او گرفت. اکنون اما به نظر می رســد که 
مســئله خدا موضوعیت خود را از دست داده باشــد. چون درنهایت او به 
دســت ژنرال هایش از قدرت کنار گذارده شــد. از آنجا که رابرت موگابه 
می خواســت همسرش گریس را به عنوان جانشــین خود تعیین کند، ارتش 
در نوامبر ۲017 علیه او کودتا کرد. حالا هم خدا او را برد. موگابه از چند 
ماه پیش برای معالجه در بیمارســتانی در ســنگاپور بستری بود. او در 95 

سالگی درگذشت.
موگابــه که در ۲1 فوریــه 19۲4 در کوتاما حــدود 80 کیلومتری پایتخت 
حراره به دنیا آمده بود، اعتبار سیاسی خود را به عنوان پارتیزان چندین ساله 
مبارزات آزادیخواهانه علیه اســتعمار انگلیس در رودزیای جنوبی کســب 
کــرده بود. به اعتقاد بســیاری مــرگ زودرس دو خواهر- بــرادر و ترک 
بی خبر خانواده توســط پدرش علت تلخ کامی دائمی موگابه بود. او در 35 
ســالگی وارد سیاست شد و با نهضت های مقاومت گره خورد، اما خودش 
نه اسلحه ای را به دست گرفته و نه تیری شلیک کرده است. انگلیسی ها او 
را بازداشــت کرده بودند. موگابه موقع مرگ پسرش در زندان بود، ولی به 
او حتی اجازه شرکت در مراسم تدفین پسرش را هم ندادند. در چهار سال 
جنگ چریکی بی رحمانه بر ضد حاکمان خشــن سفیدپوست در زیمباوه 
حدود 30 هزار انســان جان خود را از دســت دادند. در سال 1979 بر اثر 
فشــار بین المللی دوره حاکمیت انگلیسی ها در زیمباوه پایان یافت و مقرر 
شــد برای اولین بار در این کشور جنوب آفریقا انتخابات آزاد برگزار شود.

اگرچه انتخابات می توانســت پیروزی بزرگی بــرای او به عنوان یک نیروی 
مبارز راه آزادی محســوب شــود، اما موگابه تصور می کرد به خاطر اجبار 
در پذیــرش آتش بــس فریب خورده اســت. چون او تمایل داشــت که بر 
اســتعمارگران نفرت انگیــز در میدان نبــرد غلبه کند، اما انگلیســی ها حق 
انتخابی برای او باقی نگذاشــتند و این باعث افزایش خشــم او نســبت به 
انگلیسی ها شــد. این خشم بمانند یک »عشــق نفرت انگیز« برای موگابه 
بــود، چون موگابه کت وشــلوار می پوشــید و ظاهری مانند یــک جنتلمن 
انگلیسی داشت و شکسپیر می خواند. این  یکی از تضادهای مردی بود که 
به عنوان مبارز آزادیبخش شــروع کرد و چون قلدری بی رحم خاتمه یافت.

وقایع نگار او خانم هایدی هولند درباره موگابه نوشــته بود: »این داســتان 
مردی است، که قطب نمای اخلاقی خود را گم کرده است«. جسد خانم 
هولند در ســال ۲01۲ در حالی پیدا شد که جلو در خانه اش به دار آویخته 

شده بود.
در ســال 1980 موگابه اولین نخســت وزیر زیمباوه شــد. در جشن انتقال 
قــدرت بــاب مارلی خواننده سیاه پوســت معــروف برنامه اجــرا می کرد. 
ســخنرانی صلح جویانه موگابه در این مراســم باعث تعجب همگان شــد. 
او خطاب به زمین داران سفیدپوســت باقیمانده در کشور گفت شما هم از 
اعضای این کشــور جدید هستید، کشوری که در آن زمان از ثروتمندترین 
کشــورهای آفریقائی بود و به عنوان ســبد نان قاره آفریقا محسوب می شد. 

این وضعیت تنها تا چند سال ادامه یافت.
موگابــه که معلمی تحصیلکرده بود، ســرمایه گذاری وســیعی در آموزش 
کرد. در ابتدای کار کســی تلاشی از او برای افزایش ثروت اندوزی ندید، 

اما از طرف کادرهای حزب او زانو- پی اف چرا. آن ها بی رحمانه شــروع 
به چپاول کردنــد. آن ها می گفتند، که اکنون زمان بخوربخور ما رســیده 
اســت "It is our time to eat". ایــن وضعیــت برای تمــام جنبش های 
آزادیبخش ســابق هم وجود داشــته اســت، که در ابتدا اعتقادات اخلاقی 
و ایدآلیســتی والائی داشــتند، اما بعدها از آن چیزی باقی نمانده اســت. 
آن هــا به مرور زمان خلق و خوی همان هایــی را پیدا می کنند، که روزی بر 

می جنگیدند. ضدشان 
موگابــه درهمان اوایل کار شــروع به حذف خشــونت بار تمام رقبای خود 
کــرد. موگابه بیــن 1983 تا 1985 بریــگاد پنجم را، که در کره شــمالی 
آموزش دیده بود، به منطقه متابله لند، که تحت نفوذ رقبای او بود گســیل 
کرد تا پیروان آن ها )رقبا( را ســر به نیســت کنند. تخمین زده می شود که 
در حدود ۲0 هزار نفر کشــته شــده باشــند؛ اما جوامع غربی به آن توجهی 
نکردنــد و حتی زمــان کوتاهی بعــد از آن قتل عــام رئیس جمهور آلمان 
)ریچارد فون وایســکر( به دیدار او رفت. دو رئیس جمهور دست در دست 
هم در مراســمی به آواز گروه کُر کودکان گوش می دادند و فون وایســکر 

از موگابه به عنوان »سیاستمداری متفاوت« تمجید کرد.
اما هیچ چیزی نمی توانســت این قــدر از واقعیت دور باشــد. کم کم برای 
موگابه هر وســیله برای حفظ قدرتش قابل توجیه شــد. برای اینکه عوامل 
فاســد حزبش داریی های صندوق بازنشستگی جانبازان جنگ آزادیبخش 
را غــارت کرده بودند، موگابه اول به دنبال کســی بود که گناه چپاول این 
دارایی ها را بــه گردن او بیندازد و دوم به دنبــال ثروتمندانی بود که اموال 
آن هــا را مصادره کرده و بین هوادارانش تقســیم کند؛ لذا در ســال ۲000 
اجــازه داد که به مزارع سفیدپوســتان هجوم برده شــود. در اثر این فرمان 
برخی از مالکان کشــته شــده و تعدادی نیز از کشور رانده شدند و مزارع 
آن ها بین ســربازان وفادار به حزب تقســیم شد، اما چون آن ها نه اطلاعاتی 
از اقتصاد کشــاورزی داشــتند و نه در حقیقت علاقه ای هم به کار کردن 
داشتند، دوران سقوط وحشتناک اقتصادی کشوری ثروتمند آغاز شد، که 

بعداً تورم 340 میلیونی را برجای گذارد.
میلیون ها نفر از مردم زیمباوه برای غلبه بر گرســنگی به کشــور همســایه 
آفریقــای جنوبــی مهاجرت کردنــد. این مهاجرت چون موگابه را از شــر 
نارضایتی آن هــا خلاص می کرد، ناراحت کننده نبود. از طرفی دیگر آن ها 
با ارســال ارز به اقتصاد کشــور کمک هم می کردند. سر به نیست کردن 
مخالفان و تقلب در انتخابات روند جاری موگابه شــده بود. از این به بعد 
و بــه خاطر رفتار مســتبدانه او بود که امریــکا و اتحادیه اروپا حکومت او 
را تحریــم کردند، چیزی کــه در آفریقا باعث افزایش محبوبیت او شــد. 
برخی او را مبارزی آزادیخواه می دانســتند که با اســتعمارگران پیر سرشاخ 

شده بود.
موگابه خود را جایگزین ناپذیر می دانســت، اما بــه پایان کار خود نیز 
واقف شــده بود و می خواســت که قدرت در داخل خانواده اش باقی 
بماند. به همین خاطر در ســال ۲017 همسرش گریس را که نزد مردم 
زیمباوه به دلیل مال اندوزی بی شــرمانه اش منفــور بود به عنوان معاون 
رئیس جمهــور معرفی کرد. به دنبال ایــن انتصاب ارتش کودتا کرد و 
موگابه در حصر خانگی قرار گرفت؛ اما موگابه که در اواســط ســال 
۲018 فرصــت یافت، تا در یــک کنفرانس مطبوعاتی شــرکت کرده 
و بر ضد کودتا و ســقوط فرهنگ مردم ســالاری در کشــورش گلایه 
کند. این ســخنان موگابه هرگز به کنایه نبود، بلکه برخاســته از اعتقاد 

او بود1.■
منبع: زوددویچه تسایتونگ

پی نوشت:
1. او هنوز اعتقاد داشت، که تنها وجود او ضامن حاکمیت مردم سالارانه بر کشورش می باشد.

برگردان:  رسول اژه ئیان
برند دوریس
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آتش دخالت امریکا در منطقه دامن خودش را گرفته است
تلویزیون چین میزگــردی حول موضوع داعش در منطقــه خاورمیانه برگزار کرد که 
در این میزگرد ســید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان نیز حضور داشت. با 
توجه به خروج بخشــی از نیروهای امریکا از ســوریه مجری پرسید جنگ با داعش 
به کجا ختم خواهد شــد. موسویان پاســخ داد: داعش تنها یک گروه نظامی نیست 
بلکه داعش یک ایدئولوژی اســت. این ایدئولوژی هم ظرف دو یا سه سال به وجود 
نیامده اســت. داعش و گروه های مشــابه مثل القاعده، بوکوحرام، الشباب و غیره از 
ایدئولوژی وهابیت تغذیه می شــوند. ســرزمین مادری این ایدئولوژی عربستان است 
که طی 50-60 ســال، ده ها میلیارد دلار جهت ترویج این ایدئولوژی هزینه کرده، به 

طوری که صدها هزار طرفدار افراطی در خاورمیانه، آفریقا و سرتاسر جهان دارد.
یکی از شرکت کنندگان در مورد سخنان موسویان گفت: می دانیم که عربستان میلیاردها 
دلار بــرای آموزش وهابــی در منطقه و جهان هزینه کرده، اما این به خاطر مقابله با ایران 
بود. موسویان در این مورد تأکید کرد: عملیات تروریستی که داعش در امریکا و اروپا 
انجام داد برای مقابله با ایران شــیعه بود؟ این عملیات هیچ ربطی به شــیعه ندارد. ما در 
امریکا و اروپا حکومت شــیعی نداریم که داعش برای مقابله با آن، عملیات تروریستی 
کرده باشد. داعش بخش سنی نشین عراق را اشغال کرد و نه بخش شیعه نشین، داعش 
ســنی ها را کشت نه شــیعه ها را. لذا این جریان تروریســتی هیچ ربطی به شیعه و ایران 
ندارد. همه مذاهب اصلی جهان اهل سنت همچون شافعی و مالکی با داعش و القاعده 
مخالف اند. عامل مهم دیگر دخالت خارجی در منطقه اســت. حمله امریکا به عراق و 
افغانستان، حمله عربستان و امریکا به یمن، حمله ناتو و عربستان به لیبی ازجمله جنگ ها 
و دخالت هایی بود که موجب رشــد تروریسم در خاورمیانه شده است. عامل مهم سوم 
هم رژیم های فاســد دیکتاتوری مورد حمایت امریکا در منطقه هستند که موجب فقر و 

فساد در این کشورها شده و تروریسم را گسترش داده است.
از فشار حداکثری تا خصومت حداکثری

ترامپ سعی کرد با فشار حداکثری ایران را به میز مذاکره بکشاند، اما نتیجه عکس شد 
و خصومت بین ایران و امریکا حداکثری شد. اطرافیان ترامپ مانند بولتون جنگ طلب 
و خواهان تغییر رژیم ایران هســتند. دیگر اینکه شــناختی از درون ایران ندارند و اصولًا 

سیاست او تحت فشار اسرائیل و عربستان است. آخرین اشتباه ترامپ تحریم مقام رهبری 
و وزیر خارجه ایران بود که راه دیپلماســی را بســت. شکست آخر ترامپ هم تحریک 
انگلستان برای توقیف نفت کش گریس 1 بود که معاون اتحادیه اروپا اعلام کرد این اقدام 
به دســتور ترامپ بوده. ترامپ با نتیجه دادگاه در انگلستان هم مخالفت کرد و خواهان 
درگیری انگلیس با ایران بود تا کشــور خودش از جنگ مســتقیم با ایران در امان بماند. 

اکثر مطبوعات در بریتانیا به این نتیجه رسیدند کشورشان نباید وارد بازی ترامپ شود.
موانع فعلی ترامپ جهت موفقیت در سیاست با ایران

اولین و بزرگ ترین مشکل ترامپ این است که کارگزاران اصلی تیمش دیدگاه و اهداف 
متفاوتی با او در مورد ایران دارند، حتی برای سیاستمداران برجسته امریکا هم روشن است 
که جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ترامپ، مشتاق جنگ یا حداقل تغییر رژیم در ایران 
است. دومین مانع ترامپ متحدین کلیدی منطقه ای یعنی اسرائیل و عربستان هستند که 
اهداف بولتون را دنبال می کنند و نفوذ بی سابقه ای در تعیین سیاست های جاری امریکا 
علیه ایران دارند در حدیکه بســیاری از سیاســتمداران در تهران به این نتیجه رســیده اند 
که اســراییل و عربستان عامل مهم تشــدید خصومت های اخیر امریکا با ایران هستند. 
سومین مسئله این است که هیچ کس باور ندارد که ترامپ بتواند به توافق هسته ای بهتری 
با ایران دســت یابد درحالی که برجام حاصل دوازده ســال مذاکــره ایران و قدرت های 
جهانی است، ده ها دانشمند هسته ای جهان در تدوین آن حضور داشتند، جامع ترین سند 
هســته ای تاریخ عدم اشاعه سلاح های هسته ای است، از پشتوانه قطعنامه شورای امنیت 

سازمان ملل برخوردار است و بیش از دو سال هم توسط ایران به طور کامل اجرا شد. 
سید حسین موسویان
منبع: پولتیکو، آگوست 2019

هدف تروریسم
عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهور مصر، در جریان نشســتی در قاهره با اشاره به بحران 
سوریه گفت: آنچه در سوریه رخ داد برنامه ریزی شده بود و از گروه های تروریستی برای 
ویران کردن این کشور استفاده شد. هدف از تروریسم تضعیف قدرت دولت ملی است. 

جنگ سنتی نمی تواند یک کشور را نابود کند اما تروریسم می تواند.
منبع: روزنامه جمهوری اسامی 24 شهریور

ــترکین و  ــکاران و مش ــروران و هم ــتان و س ــی از دوس ــه برخ ــم ک ــلاع یافتی ــاه اط ــن دو م ــفانه در ای  متأس
ــب و  ــلیت این جان ــه تس ــد ک ــدند. امی ــزادار ش ــود ع ــان خ ــی از خویش ــدان یک ــا فق ــریه ب ــای نش خواننده ه

ــوند. ــام ش ــق نیک فرج ــایه ح ــلامتی در س ــر و س ــول عم ــا ط ــدگان ب ــد و بازمان ــریه را بپذیرن ــان نش کارکن
بــه مهنــدس محمــد دهنــوی و ســرکار خانــم احتــرام دهنــوی بابــت درگذشــت مــادر بســیار مهربانشــان و بــه مهندس 

مهــدی باقــری بــرای درگذشــت مادر همسرشــان
به برادر مهدی محمودیان به مناسبت درگذشت پدر رنج دیده اش

به حجت الاسلام علی زاهدپور برای درگذشت مادرشان
بــه همســر وفــادار دکتــر عنایت اللــه ســعدوند و فرزنــدان ایشــان، دکتــر علــی، مهــدی و نرگــس ســعدوند بابــت 

درگذشــت پــدر بزرگوارشــان
به آرش و خانواده محترم عارف زاده به دلیل درگذشت جانگداز رضا عارف زاده.

در آیینه رسانه ها ایران 


